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مقدمه senaeed‏ ور ی هر VEE SR SE‏ 
sles‏ اول: در ستايش خداوند و rs EAE‏ ی NYG‏ 
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دعای نهم: آمرزش‌خواهی از درگاه خدا Wee ane nuay ect‏ 
دعای دهم: دعا هنگام پناه بردن به خدا NO Bae NE‏ 
دعای یازدهم: دعا برای حسن عاقبت VU eae eee eet‏ 
دعای دوازدهم: توبه و اعتراف به درگاه خداوند mans Seca!‏ ی RESA‏ 
دعای سیزدهم: درخواست حوایج EE DSS EA eh acs‏ اه Nr ach Seas‏ 
دعای چهاردهم: دعا به هنكام مظلرم واقع شدن و مشاهد: کردار ستمگران sb, Demers‏ 
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دعای پانزدهم: دعا به هنكام بیماری, اندوه و گرفتاری Oa‏ 
دعاى شانزدهم: طلب عفو و آمرزش از دركاه خداوند و م ا E‏ ۱ 
les‏ هفدهم: يناه بردن به خدا از شيطان و دشمنی‌ها و نیرنگ‌های آن Fei‏ 
دعای هجدهم: دعا به هنگام دفع ناگواری‌ها و اجابت خواسته‌ها ا ۲ ۱۳ 
دعای نوزدهم: دعای درخواست بارش باران Oe erat er ee‏ 3 ۱۲۲ 
دعاى بيستم: دعاى درخواست مكارم اخلاق و کردارهای پسندیده 0 0 0 ۲ NY‏ 
دعاى بيست و يكم: دعا به هنكام پیش آمد اندوه و غصّه اشتباهات NOV‏ 
دعای بيست و دوم: دعا در حال سختی. گرفتاری و پیچیدگی امور VFO‏ 
دعای بيست و سوم: دعا برای عافیت A E‏ 
دعای بيست و چهارم: دعا برای پدر و مادر WS ali SSS‏ 
دعاى بيست و پنجم: دعا برای فرزندان VA SESS‏ 
دعای بيست و ششم: دعا برای همسایگان و دوستان NOs‏ 
دعاى بيست و هفتم: دعا براى مرزداران eee‏ ال ا ماسوو م ۱۲۱۶۲ 
دعاى بيست و هشتم: دعا هنكام oly‏ بردن به خدا 0 1 ۱۲۰۵ 
دعاى بيست و نهم: دعا به هنكام تنگ‌دستی 1212121 1 یز 
دعاى سی‌ام: دعا برای پرداخت بدهی EE teat‏ 
دعای سی و یکم: دعای درخواست توبه EV OSS SoS‏ 
دعای سی و دوم: cleo‏ اعتراف به گناه بعد از نماز شب LES‏ 0000000000 
دعای سی و سوم: دعای استخاره sleet‏ اا را ا ی وی نش ۲۵۵ 


دعای سی و چهارم: دعا هنگام مشاهده حال گرفتاران 3 رسواشدگان در اثر گناه.... ۲۵۹ 
دعاى سی و پنجم: دعا برای حشنودی از داده‌ها ESS‏ ا الم امم ل NON‏ 
les‏ سی و ششم: دعا به هنگام دیدن ابر و شنیدن صدای آذرخش VEN ort‏ 


دعای سی و هفتم: اعتراف به کوتاهی در ادای شکر خدا denen‏ رت ۲۱۷۱۱۵ 
دعای سی و هشتم: پوزش‌خواهی از کوتاهی در حقوق مردم caclenceits‏ ۹ ۲۱۷ 
دعای سی و نهم: درخواست عفو و رحمت الهی TATE Soa‏ 
دعای چهلم: دعا هنكام شنیدن خبر مرگ دیگران و كاه Sab‏ 2 مرگ ire‏ ی fy‏ 
دعای چهل و يكم: درخواست پوزش و نگاه‌داری AOR‏ 
دعای جهل و دوم: دعای ختم قرآن ل یت ۱۲۹۹ 
دعاى جهل و سوم: دعا هنكام رؤيت هلال a O 0011011 oun‏ 
دعای چهل و چهارم: دعا هنكام ورود ماه رمضان ee ene‏ ال 
دعای چهل و پنجم: دعای وداع با ماه رمضان EREN SAS‏ ۳ ۲ ۲۰ 
دعای چهل و ششم: دعای عید فطر و روز جمعه RRA‏ و WV‏ 
دعاى جهل و هفتم: دعاى روز عرفه 1 1 1[ ا 
دعای چهل و هشتم: دعای روز عيد قربان و جمعه CENO area en n‏ 
دعاى جهل و نهم: دعاى براى دفع كيد و مكر دشمنان م م 1 
دعاى پنجاهم: دعاى به هنكام بيم و خشيت ern‏ د 5 ا 
دعای پنجاه و یکم: دعا به هنكام زاری و تضرع OTs eT Oe ee‏ 
دعای پنجاه و دوم: دعا به هنگام اصرار و پافشاری به درگاه خدا Teste‏ 
دعای پنجاه و سوم: دعا به هنگام اظهار خاکساری در درگاه خدا re Te‏ ۳۲ 
les‏ پنجاه و چهارم: دعا برای برطرف شدن ناراحتی‌ها eee:‏ و ی ENO‏ 


ذات اقدس ربوبی را ستایشی سزاست که از حذ و وصف و وهم و قیاس برتر و از 
افق خيال فراتر و بلکه فوق بلندای عقل. هم‌چون ثنای خاتم المخلصین و المررسلین 
باشد و صلوات و تحیات پبوسته بر افضل رسل و سلطان سریر LID‏ فزنین أؤ 
ادن 6 نثار باد. 

و درود بی‌پایان خداوندی بر اهل‌بیت نبوت. به ویژه خاتم الولایه. حضرت امام 
مهدی -صلرات الله علیهم اجمعین -همواره نازل و شامل باشد. صحیفه هستی از 
عظیمترین Obl‏ جبروتی و ملکوتی و اجرام عظیم کیهانی تا ذرّی‌ترین موجودات 
جهان. جملگی صفحة علم فعلی خدای رب العالمین است. 

اين حقیقت گسترد؛ وجودی در گفتار معصومانة حضرت سیدالساجدین و 
امامالمقربین: تبلوری بس حکیمانه و عارفانه يافته است که از نقش حير تآفرين 
دايرة وجود أن امام معصوم با اشارت‌های لطیف خود حکایت می‌کند و نفوس 
صالحان و ISL‏ رابه همراه خود به سير سماوات و ارضین می‌کشاند؛ گاهی رازهایی 
از قعر دریاها و هنگامی از سپهر سماوات و شگفتی‌های فلکی سخن گوید و هنگامی 
هم با ساکنان سر حرم ملکوت همنشین می‌گردد. 

و نیز أن امام معصوم در اين صحیفه مکرمه به نظار؛ قامت انسانیت نشسته و 
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آن‌چه را که برای تکامل و جودی او ضروری است و در حرکت الهی وی دخیل است 
به زبان دعا از خدای متعال در حواست کرده و به راهیان نور آگاهی می‌دهد که تخلّق و 
تلبس به آن کمالات. زیبنده QUT‏ است و مقامات عالي انسانیت. مستلزم ink‏ طریق 
بندگی و زیور زيباي صفای دل و جان است. و از هر نقطه که بر دامن شرافت و کرامت 
انسانی سزاوار نیست تقاضاى تبرّى شدید نموده‌اند. و با مفال دل‌نشین و زیبای 
نیایشی, امت خو د را از أن عيب و نقص‌ها برحذر می‌دارد. 

و در گزاره‌هایی بس کوتاه و پر معنا و به كاركيرى واژه‌های کم‌نظیر, با خلافیّت 
هنری و ادبی از بلندترین مراتب كمال و معرفت حجاب برگیرد و راستی, فوق 
استعداد آدمیان حکمت و ادب و کرامت آفریند و جملگی را بر حسب ذوق و فهم 
امت در قالب الفاظ و کلمات به پرداخت اعجازي شگفت‌انگیز دست می‌زند. 

و اين متن عظیم در زاویه‌های گوناگون می‌درخشد و در هر سوی به تمام ظرفیت 
ممکن a gle‏ خاص خود را دارد؛ آن چنان که تفصیل کلماتش عرصه را از متفکران و 
دانشمندان و فیلسوفان برگرفته و در فضاى ویژه خود برای احدی عرض اندام باقی 
نگذارد. 

چنان‌که اجمال أن تفاصیل نيز در ترجمة کو تاه آن خزاین علمی نمونه‌ای از خرمن 
عظیم معرفت و شعور الهی است. و جملگی را به صورت رمز در اين فرقان صاعد 
برای امت خو د به ودیعه گذاشته است. که با ذهنی آماده بايد آماده بهره‌بر Gold‏ بود. 

از اين روی فرصتی مغتنم را مؤسسة بوستان کتاب (مرکز جاب و نشر دفتر 
تبلیغات اسلامی) به دست داد و با سوژ؛ جدید دیگری به ارائه خدمت چشم‌گیر 
دیگری پرداخت و مجموعه اين صحیفه مکرمه سجادیه را همراه با ترجمه‌ای که اين 
حفير معمول داشته جاب و نشر فرمودند و دسته گلی عطرآگین که واجد همه 
رائحه‌های بهشتین آن بوستان محمدی بوده و از الطاف و زیبایی‌های پرطراوت أن 


مقدمه ۵ ۱۱ 


خرمن فيض الهی حکایت‌ها دارد؛ به شما خواننده مکرم تقدیم می‌دارد. 

جداكانه. معانی واضح و روشن واژه‌ها به خوانندگان محترم ارائه گر دیده است. 
اميد آن‌که مورد قبولٍ خوانندگان محترم باشد و خطاها و کمبودها رابه چشم 

عطوفت مغفور دارند. الطاف خاصه حضرات معصومین دس تكير امت اسلامی باشد 


و گوشه‌ای از أن همه فضل و رحمت. نصیب اين فقیر نیز گردد. 


حسن ممدوحی 


التحميدُ لله -عز Jog‏ - 


کان من acl led‏ السَلام إذا بدا ole SUL‏ بدأ بالتَّحْمِيدٍ al‏ عر 5 Ube‏ 
و الثناء sacl‏ فقال: 

si و الاخر بلا آجْرِ يَكُونُبَعْدَهُ‎ ALS لد له الأوَلِيلا اولان‎ vy 
عَنْ نيه أؤهامٌُ الْوَاصِفِينَ‎ Sire و‎ Gy BO Gall ah 55 قَصرَتْ عَنْ‎ 

delist) Gb 5534, “pact! ۲(‏ 5 اخْتَرَعَهُمْ ' عَلى مشیّته hae‏ 
سَلَكَ بهم Geb‏ اراذیه. و Bd‏ فى سبیل cake‏ لا LL 5 SI‏ عا 
قَدَمَهُمْ انه. وَلايَسْتَطِيعُونَ LOS‏ ما أَخْرَهُمْ عَنْهُ 

(۳) وَجَعَلَ JS‏ روح مِنْهُمْ فوتاً مَغْلُوماًمَقْسُومامِنْ رِرْقِه. لا ats‏ مَنْ 
َادهُناقِضٌ. و ایض یله SG‏ 

(4) ثم ضَرَبَ له فى Sal shall‏ موقو تا“ و نصب له أمداً' مخدودا 
ds‏ | بأيام عرو و یره BS tly‏ خی بل آفصن 
ثرو و استَوعت" ' حِساب op AE‏ قَبَضَهُ إلى ما نَدَبَهُ اه "من موفور" 


joie 0 al‏ عقابه. 


ees چ‎ 


دعای Ja!‏ 
در ستایش خداو ند 


(۱) تمامی ستایش‌ها از أن خدایی است که پیش از همه موجودات است و هیچ 
چیز قبل از او امکان و جود ندارد و او غايت همه موجودات است و هرگز پس از او 
موجودی نیست. چشمان بینندگان در حدی نیست که او را ببینند و اوهام واصفان از 
وصفش ناتوان است. 

GLE )۲(‏ را به قدرت و مشیت خود بدون نمونه برداری آفرید. سپس بر حسب 
اراد ازلی, آنان را آن چنان که می‌خواست در مسیر خواست خود قرار داد و در طریق 
محبت خود برانگیخت. لذا هرگز آنان از آن جاکه تقدم داشته قدرت بر تأخیر ندارند 
واز أن جاکه مز خر داشته قدرت بر تقدیم ندارند. 

(۳) خداوند متعال برای هر روح و نفسی روزی خاصی قرار داده است؛ به گونه‌ای 
که به هر كس روزی فراوان عنایت کرد کسی را قدرت بر کم كردن أن نيست و هر 
كس را روزی اندک عنایت کرد. کسی را قدرت بر افزودن أن نیست. 

(۴) سپس خداوند Slate‏ برای انسان, سرآمدٍ عمر معیّن و مشخصی قرار داد که او 
اين مسير عمر را با قدم‌های خود طی می‌کند و با گذراندن سال‌ها در روزگار خود 
تمام می‌نماید تا اين که به آخرین مرحله برسد و حساب زندگی را کاملاً طی کند. 


سپس خداوند متعال او را به طرف ثواب بسیار يا عقاب بیمناک می‌خواند. 
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e U 6 5 0 a. 5 JJ اس‎ oat م‎ ee 
اخشنوا بِالْحُسْنىَ).‎ Salt أساؤًا ما عملوا وَيَجْزِىَ‎ Quali (بیجزی‎ (0) 


ge‏ و 


عذلاً منه. تَقَدَّسَتْ oll‏ و تظاهرث آلاوه (لا شال عَمَا يَفْعَلُ ود 
AG gait‏ 

gc)‏ الْحَمْدُ al‏ الى آز خبش عن عباده مَغْرِقَةَ ده علی ما 
او من تيه امتتابعة*. و picasa ple feck‏ 
ect)‏ 31 متیه فَلَمْ يَحْمَدُوهُ وَ تَوَسَّعُوا فى رزقه ws‏ فام یشکبوهو لو 
کانواکذلك. لَخَرَجُوا من خدود الإنْسانيّة إلى حَد الجَهيمئة ٠"‏ فكائوا 
كماو صَف نی شخکم کتابه: (إِنْ aa‏ الا كالأئعام بل Sisk ate‏ 
سَبيلاً). 

(۷) و al asi‏ على ما Lge‏ من all‏ و هنا من شک وفع نا ِن 
باب ach ell‏ و دنا ile‏ ین الاغلاص BD‏ تزجیده و LS‏ من 
الإلحادٍ 5 LU‏ فی Seat Lando al‏ په فیمن حَمِدَهُمِنْ alld‏ و سبق به من 
سَبَقَ إلى رضاه و عَفوو. 

et pat hss )۸(‏ یه ظلمات ابر ",و tale at‏ به سَبِيلَ ital‏ 
و G54‏ به مناز نا ند م مواقف ol BY‏ (یزم شجزی کل نفس بما 
كَسَبَتْوَهُمْ لا i galls‏ (يَوْمْ لا Ah‏ مولی غن موتی شین وَلامُمْ 


يُنْصَرُونَ). 


دعای اول: در ستایش خداوند © ۱۵ 


(۵) تا بدکاران را به کیفر رساند و آنان راكه رفتاری نیکو داشته‌اند و عمل صالح 
انجام داده‌اند. به کرامت و فضیلت اكرام فرماید. زیرا اقتضای عدل خداوند متعال 
همین است. اسمای او منزه از هرگونه نقص و نعمت‌های او در كمال ظهور است و 
هرگز از او سژال نشود. بلکه همه مکلفان مورد سؤال قرار م ىكيرند. 

(۶) سپاس خداوندی راکه اگر معرفت شکر نعمت‌های خود را که پیوسته بر 
بندگان فرود می‌آیند و یکی پس از دیگری به ظهور می پیو ندند -به آنان عطانمی‌کرد. 
بندگان در نسعمت‌های او تصرف فراوان نموده و به توسعه زندگی خويش 
می‌پرداختند. بدون أن كه به منعم توجه کنند و در این صورت از فطرت و حدود 
انسانیت خارج شده و همانند بهایم زندگی می‌کردند و أن چنان می‌گردیدند كه 
خداوند متعال فرموده است: «آنان همانند چهارپابان بلکه گمراه‌تر از آنها هستند.» 

(۷) ستایش خدايى را که خود را به ما شناسانده و شکر نعمت‌های خود را در 
فطرت ما قرار داد و درهای آگاهی و شناخت CSU,‏ خود رابه روی ما گشود و به 
سوی اخلاص در توحید راهنمایی فرمود و از الحاد در اعتقاد و شک در توحید ذات 
و صفات بر حذر داشت. آن چنان سپاسی که ما را در زمره شاکران فرار دهد و به 
وسيلة آن همانند کسانی گردیم که به سوی عفو و رضای او پیشی گرفته‌اند. 

(A)‏ خداوند متعال را چنان ستایش می‌کنيم که بدان وسيله. تاریکی‌های عالم 
برزخ را بر ما روشن سازد و راه ورود به قيامت را آسان نماید و منازل وقوف در 
محضر حضرت حق را در روزی که جز عمل انسان جزای دیگری در کار نیست؛ به 
کرامت محل و شرافت موفف تبدیل فرماید؛ روزی که هيج دوستی نمی‌تواند به 


دوست خود يارى رساند و از ناحیۀ غير خدا به هیچ كس کمکی میسور نیست. 


۱٦‏ © ترجمة صحيفة سجادیه 


)4( حَمْد be tal‏ إلى أغلئ inthe‏ فى کتاب زوم 'يَشْهَدَهُ الْمُقَدَبُونَ 
s d4‏ 


0 
تیش په رفن ناوت 


lass‏ يه او بَرِقَتٍ الصا ",و 
الأنشائ. 

(۱۰) حَمْداً Gl‏ "په من اليم نار ال إلى كرِيم چوار الله دا مب 
oe‏ یی و ضام" به أَنْبياءهُ الْمُوْسَلِينَ فى Nod‏ 
لاترُول و م BY Mls!‏ 

call al Saal )۱۱(‏ الختار نا مَحاسِن الْخَلْقِ و جری Eb ake‏ 
نا 5.4534 Missle‏ طاعنا Sin‏ 

(۱۳) و الْحَمْدُ EGET gl a‏ باب الْحاجَ ة إلا SS wall‏ نطیق"" 
ass‏ ام می ودی ' شکره؟ لاہ متی؟ 

ol aU Saad 5 )۱۳(‏ رکب فينا آلات البَط “.و Jas‏ أدرّات 
ill‏ . و صّعَنا' "بازداح لیا و Cdl‏ فینا جَوَارِحَ الأغمال. و UIE‏ 


بطیمات الوژی, و abled, ULE‏ و أقنانا بمنّه. 


۶ ر ۶ 2 ٠ ۳ ° ay‏ % .41 4 
(NE)‏ ثم أَمَرَنا لمحت طاعتناء وَ نهانا lid‏ " شکرناه وي 
cE 1‏ 2 
ارو و رکبنا ون " زجره فلم cars gi, Sts‏ وَلَمْ casa, hag a‏ بل 
کے 5 57 و 8 J‏ ۰ 
تانانا ‏ برخمیه LAG‏ وانتظر مُراجعتنا برافته جلماً. 


aX 


eg چچ‎ 


لس ررق .رع قفص 65 ل هه 


دعای اوّل: در ستايش خداوند @ ۱۷ 


)4( خداوند متعال را أن چنان حمد مىكنيم كه بتوانيم بدان سباس. به بالاترین 
مراحل هستى كه مقرّبان در بلنداى لوح مرقوم مشاهده کرده‌اند. راه يابيم و در زمانی 
كه روشنايى از چشم و ديدكان مىرود. موجب روشنايى ديدكان ماكردد و آن‌گاه که 
گونۀ بدكاران سياه می‌گردد. سبب نورانى و شّاف‌شدن جهرة ماشود. 

(۱۰) و آن حمدى را به جاى مى أوريم كه با آن از آنش سوزان و دردناك جهنم به 
کرامت جوار رحمت الهی آرمیده و در كنار ملائکة مقرب و در قرب انبیای مرسلین, 
در سرای جاویدان و محل کرامت غير قابل زوال, قرار گیریم! 

)11( سپاس خدایی را که ما انسان‌ها رابه بهترین چهره آفرید و بهترین نوع 
روزی‌ها را برای ما و به سوی ما روان گردانید و آن فضیلت را به ما عطاکرد که 
می‌توانیم بر نظام خلقت مسلط باشیم و از آن در خدمت به خود بهره برگيريم, بلکه 
همه را تحت تسخیر و اطاعت خود درآوريم. 

(۱۲) و ستایش سزاوار آن خدایی است که درهای فقر و نیاز رابه روى ما بسته و 
فقط ما را به درگاه خود متوجه فرموده است و ما چگونه می‌توانیم سياس كوى او 
باشیم؟ نه» هرگز نمى توانيم! 

(۱۳) و ستايش خدایی را که عضلاتى را در بدن ماقرار داده كه توان باز و بسته 
شدن را دارند و ما را از آسایش‌های زندگی برخوردار نمود و به ما جوارح و 
اندام‌هایی عطاکر ده که امور خويش رابا آنها انجام دهیم و باانواع غذاهای پاکیزه مارا 
بی‌نیاز ساخت و به منت و بخشش خود. سرماية زندگی ما را فراهم نمود. 

(VF)‏ سپس به ما امر فرمود تا اطاعت ما را بیازماید و از بعضی اشیا نهی کرد تا 
میزان شکر ما را به ما بفهماند. Jy‏ ما با دستورهای او مخالفت نموده و چیزهایی را 
که نهی کر ده بود. مرتکب شدیم. با این حال, او به کیفر ما مبادرت نفرمود و بارحمت 


بامارفتار کرد و از روی بردباری و مهربانی خود. چشم به راه توبة ماست. 


\A‏ © ترحمة صحيفة سجاد به 


)00( وَالْحَمْدُ fe Ws cal‏ الَو الى لم ها" الا من Baked‏ 
تعن" من Wate hr ts BS‏ و fe‏ اسان إِلَيْناوَ 
(11) فَماهكدًا کانث AEA‏ فى التّوبَة لِمَنْ کان قبلناء لْقَدْ وضع Ce‏ 


مالاطاقة آنا يه و لم ee US‏ وَلَمْ يُجَشّمْنا'' یضرا و pied‏ 
Bas‏ 285 و لاغذرا؛ فالهالك مِنّا مَنْ هك cathe‏ وَالسَّعِيدُ ما من رَغِبَ 

(۱۷) و الْحَمْدُ JK al‏ ما حمدء به أذنى wcll Sane‏ و £551 هه 
و wale oil‏ لَدَيْه fabs fans‏ سیر الْحَدٍ كَفَضْلِ رَبنا على جَمِيع 


(۱۸) ثم لَه الْحَمْدٌ مکان کل ats‏ له Like‏ و cle‏ جَمِيع عباده الْماضِينَ 
و الباقينَ عَذ ما حاط به ttle‏ ین جییع ht‏ و ISI‏ ردو ينها 
عَدَدَها أضعافاً'' fool Salas‏ مدا إلى یم الْقيامَة 

Lass (14)‏ لا هى added‏ و لا جساب بعددو و لامَبلغ لِغاييه, 


wre 


و لا اْقطاع fans ward‏ يَكُونٌ وُضْلَةٌ ة إلى lb‏ و afk‏ و سب إلى 
رضوانه, وَذْرِيعَة" selec eee:‏ 
lal;‏ :و5 - ۴ , 7 يم 


1 


ca‏ أ ا we er‏ ع er cel te‏ و . م و 
تان یط etapa ats‏ 


Cd -. 


- ی 


نْصِيدُ په فى ظم NG‏ بشیو ف ف أَعْدَائه. هل خمید. 


ego 


دعای اوّل: در ستایش خداوند © ۱٩‏ 


)10( سياس خدایی را که ما را به بازگشت و توبه به سوی خود هدایت فرمود؛ 
بازگشتی که دست یابی به أن فقط با فضل او میسور است. به حدّى كه اگر به جز توبه 
ساير نعمت‌های او را به شمار نیاوریم. احسان او بر ما تمام و نعمت و فضلش بر ما 
بزرگ است. 

(۱۶) در امت‌های گذشته, سنت الهی در پذیرش به این صورت نبود که در امت ما 
جاری است. اما خداو ند منت گذارد و از ما مجازات فوق طاقت را بر داشت و AMS‏ 
را در de‏ وسع و طاقت ما قرارداد و بر ما آسان كرفت و هيجكونه عذرتراشی و 
بهانه‌ای رابرای ما باقی نگذاشت. بنابراین» زیان‌کار کسی است که طغیان‌گری نموده و 
در خط هلا کت قدم بردارد و خوشبخت کسی است که در خط فر مان او گام بردارد. 

(۱۷) و حمد و سپاس خدا رابه تمام آن جه مقرب‌ترین فرشتگان و گرامی‌ترین 
آفریده‌ها و بهترین ستایش‌گران بدان وسیله او را سپاس گزارده‌انده ستایشی که نسبت 
به سایر حمدهاء همانند برتری خداوند متعال بر تمام بندگان باشد. 

(VA)‏ پس ستایش خدارا در مقابل همۀ نعمت‌هایی که بر ما و تمام بندگان گذشته و 
آینده‌اش ارزانی داشته است. به شمارء علم و آگاهی او به همه اشیاء بلکه چندین برابر 
آنها به طور ابدی تا روز قيامت. 

)14( ستایشی كه حد. شماره مقدار و نهايتى ندارد و موجب رسيدن به اطاعت و 
عفو و خشنودى او و وسيلهاى براى أمرزش او و راهى براى بهشت او و يناهكاهى از 
كيفر اوست. 

(۲۰) ستايشى كه با آن از خشم خدا در امان باشم و کمک بر اطاعت و مانع از 
معصیت و يارى کننده بر ادای حق و وظایف گردد. ستایشی که با آن در صف اولیای 
نیک‌بخت قرار گیریم و در نظام شهیدانی که به وسيلة شمشیر دشمنان دين به لقای 


حق پیوسته‌اند. قرار گیریم. که او ولى و SIL‏ دهنده ستوده است. 


VY‏ نضام: ضمیمه شویم. 

۳ .الم لکة: تلط يافتن.بهخدمت 
درآوردن. 

۴ منقادة: مطيع. 

YO‏ اغلق: فروبست. 

۶. نطيق: طاقت أوريم. 

TV‏ متى نودی: چگونه ادا كنيم؟. 

YA‏ آلات بسط: افزاری که بدان وسيله اعضا 
باز شوند. 

٩‏ ادوات القبض: وسايلى كه بدانها اعضا 
جمع و بسته شود. 

۰ متعنا: بهرهمندمان نمود. 

۱ ارواح الحياه: آسایش‌های زندگی. 

۲. اقنانا: بی‌نیاز مان ساخت. 

۳ ليبتلى: آزمایش کند. 

۴ متون: واقعیت‌های امور. 

۵ لم يبتدرنا: سر عت نگرفت. 

۶ تأثانا: به ما صبر نمود و مهلت داد. 

۷ فدها: به‌دست آوردیم و استفاده 
کردیم. 

۸ نعتدد: به شماره درآوريم. 


.٩‏ مُسن بلائه: احسان او فراوان است. 


۰ © ترجمة صحيفة سجاد یه 


واژه‌ها 

۱. اپتداع: ایجاد بدون سابقه. 

۲. اختراع: نوآوری. 

۳. قوت: روزی. 

۴. موقوت: دارای زمان معین. 

۵. مَ: درازای زمان. 

۶ يتخطأ: قدم بر می‌دارد. 

۷ يرهقه: plas‏ می‌کند. 

۸ اعوام: سال‌ها: 

4. اقصی اثره: آخرین لحظات طی شود. 

۰ . استوعب: فراگیر نماید. 

۱ ندیه الیه: او را بخواند. 

VY‏ موفور: فراوان. 

۳ . ابلاهم: بياموزد. 

۴. المتنابعه: بشت هم. 

۵ . اسبغ علیهم: اعطای نعمت‌های بی‌دریغ. 
\F‏ . المتظاهره: به ظهور پیوسته. 

۷ بهيميّه: حیوانیت. 

VA‏ برزخ: عالم يس از دنیا و قبل از آخرت. 
4. کتاب مرقوم: لوحی كه همه چیز در آن 

رقم خورده است. 
۰ برقت الابصار: نور از چشمان برود. 


۱ نعتق: آزاد گر دیم. 


کار »272۷ 


دعای اوّل: در ستايش خداوند © ۲۱ 


FT‏ ذریعه: وسیله. 


com .۰‏ عظیم است. 


١؟.‏ ولم‌یجشمنا: ما را مكلف نساخت. 


الصلاة على محمد و آله 


و کانمن fled‏ عَلَئِهِ السَّلامٌبَعْدَ هامید فى الصَّلاةٍ عَلَى رَسُول AN‏ 

(۱) و لحم al)‏ لمعلا stant,‏ تیه AU glo‏ علي و آله دون 
تم الماضِية و اون ALN‏ در الى لت bent‏ نونظ 
اوه شیء وَ إِنْ لطت. gS‏ ينا على جَمِيع من 53 و جع alg‏ علی 
Ges‏ ده he U5‏ عَلى من SB‏ 

0 الله ab‏ على شعي ts dd‏ و dat‏ ين یت و 
صَفِيّكَ من Dale‏ إمام HSB‏ و SUI SU‏ و مفتاح CaF LS AS sl‏ 
۳ نَفْسَهُ و U2 5b‏ فيك gall‏ 0 1535 

eee pelle, حارّبَ فى‎ 5 USL ddl ed و کاشّف فى‎ )۳( 
O55 هم و‎ lie OL ا‎ 

قْصَيْنَ' Je‏ اشیجابتهم لَك. 

(£٤)‏ و وَالى فيك الْأَبْعَدِينَ .و عادی فيك الْأَقْرَبِينَ lela‏ نَفْسَهُ فى 


دعای دوم 


درود بر پیامبر Bp JS!‏ 


() ستايش خدایی را که پیامبر خاتم را در بين همة امت‌ها نصیب ما فرمود. با 
قدرتی که از هیچ چیز -اكر جه بسیار عظیم باشد عاجز نیست و از كوجكترين 
موجود غفلت نمی‌کند و بدين ترتیب ما را فرزندان پیامبر خاتم همه آفریده‌هایش 
قرار داد و گواه بر منکران گردانید و مدت ايام مارا در امامت و رهبری بر همه 
امت‌های گذشته که مدت gS OUT‏ تاه بود. برتری داد. 

(۲) خداياء بر حضرت محمد درود فرست, هم او که امین وحی و نجیب‌ترین و 
برگزیده‌ترین بندگان تو است؛ او که پیشرو در رحمت و رأفت وخیر وكليد برکات و 
خیرات بود و تن و جان خود را در راه اوامر و فرمان تو به رنج انداخت. 

(۳) در راه رسالت. از حامیان و قبيلة خود جدا شد و با آنان جنگید و به 
خاطر دين تو رابطة خود را با آنان قطع نمود و نزدیکان خود راکه شرك 
می‌ورزیدند دور ساخت و آنان راكه به ظاهر از اهل و عشيرة او نبودند. به خود 
نزدیک فرمود. 

(۴) آنان را که دور بودند و تحت ولایت دين در آمدند به خود نزدیک کرد و 


نزدیکان مشرک خويش را از خود دور نمود و در راه ابلاغ رسالت تو خود رابه 


۳ © ترجمة صحيفة سجاد یه 


تبیغ atl dil‏ يالُعاء إلى Se‏ و BY pty Wd‏ َغویق. 
۵ و ماج إلئ بلاد LE giles aA‏ مزطن رَه مودعم 
له تقو را ".و Ske F515] add Gaile‏ لاغزاز دینك, و اشتتصاراً 


ةله 


على BSH ol‏ بك. 
Les ay‏ حاوَل " فی أَغداك, pbs;‏ 
ای هد" ایهم مُستلیحاً بعونك, و میا على ضفه od play‏ فَعَرَاهُمْ 
as‏ ديار هم" و هجم عَلَيهِمْ فی بُحْبُوحَة ' قرارهم oS‏ ظهر مرك و 

dhe eke‏ و لكر الْمُصْرِكُونَ. 
(۷) له 23556 تاياكح فيك ال الدَّرَّجَة الْعُليا من ts‏ ختّی 


- 


ص ماب 


لايُساوئ فی ashe‏ و لا يُكاقاً فى مد 3 dS‏ و يُوَاِيَهُ HM‏ ملك مُقَرّبٌ. 
و لابق مُؤْسَل. 


() و abel ose‏ الطّاهِرِينَ wily:‏ المومنین من سر حُسْنِ الشّفاعَةٍ dela‏ 
ما وَعَدْنَهُ. يا نافد الْعدة, يا ils‏ ال يام بل لیات بضعافها من 
الْحَسَناتٍء dO‏ ذو الْقَضْل الْعَظِيم. 


دعای دوم: درود بر پیامبر اکرم ع © ۲۵ 


رنج انداخت و در راه دعوت مردم و نصیحت آنان. در زحمت و مشقت فراوان قرار 
گرفت. 

(۵) پیامبر HE SI‏ به خاطر عرّت دين و پیروزی بر NAS‏ وطن خود (مکه) که 
بستگان و خاندان او در آن جا می‌زیستند و زادگاه و مرکز پرورش و انس او بود. 
دوری جست. 

(۶) خداياء پیامبر تو آن چنان به جهاد و کوشش اقدام فرمود که آن‌چه اراده کرد در 
دشمنان تو مستقر شد و آن جه را خواست در دوستان تو برقرار گردید و به کمک تو و 
یاری جستن از تو. به قيام فدرت‌مندی دست زد که بر ضعف آنها غالب آمد؛ در عمق 
خانه‌های‌شان با آنان جنگید و بر آنان هجوم آورد تا آن که خواسته‌ات ظاهر وكلمة تو 
غالب كرديد, اكرجه باکراهت مشرکان تمام شد. 

(۷) خداياء مقام پیامبر را به واسطة مجاهده‌های او. به جایگاهی آن چنان رفیع از 
بهشت خود برسان که هیچ كس در منزلت و مقام و رتبه؛ بااو یک‌سان و مساوی نباشد 
و هیچ فرشتة مقرب و پیامبر مُرسلی هم‌طراز وی قرار نگیرد. 

(A)‏ خداياء به بيامبر اکرم شفاعتی دربارة اهل بيت مكرّم او و افراد ایمان آورنده به 
او از امتش کرامت فرما که بر تر از آن جه به پیامبر اکرم و عده داده‌ای باشدا ای کسی که 
وعده‌ات قطعی و به قول خود وفادار هستیء ای کسی که بدی‌ها را به چندین برابر 


نیکی تبدیل مىكنى. به راستی که تو دارای تفضل عظیم هستی. 


رااز خود براند. 
4. أدأب: کوشش کرد. 
۰. النأی: دور. 
۱ مسقط رأسه: وطن خود. 
VY‏ استتبٌ: برقرار شد. 
۳ حاول: اراده کرده. 
۴ . استم: اتمام پذیرد. 
۵ نهد: حرکت به سوى دشمن. 
۶ .مر دیارهم: داخحل خانه. 
١‏ . بحبوحة: وسط. 


NA‏ كدح: رنج كشيد. 


۱ ترجمة صحيفة سجاديه . 


واژه‌ها 
.١‏ نصب لأمرك: خود را آماده فرمانبردارى 
ساخت. 


". عرّض: حو د را در معرض قرار داد. 

۳ حامته: قبیله و خویشان. 

۴ أسره: فامیل. 

۵. اقصی الادنین: نزدیکان خود را دور کرد. 

۶ قرّب الاقصین: دورها را به خود نزدیک 
ساخعت. 

۷ والی فيك الابعدین: در راه تو به افراد 
دور از خود دل بست. 


۸ و عادی فيك الافربین: در راه تو نزدیکان 


ot yall Ulam الصّلاة على‎ 


ha العزش کل‎ thas عليه السّلامٌ نی الصلاة علی‎ led مِنْ‎ Os 
ie 

"3 الّذِينَ لا يرون این تشبیجت. و لا یاون‎ chasse Hes و‎ AAU 

من thy ald‏ و لا یَستخیسون من عبادیك. و Ss BMY‏ التَّفْصِيرَ عَلَى 
الج فى igh‏ نع او ای 

 )۲(‏ اشرافیل صاحبٌ LI‏ الشَّاخِصٌ الَّذِى یط منك الإذنَ وَ لول 
لاش 25 بالنَْحَةِ صوعی زهاین الْقبوره و میکائیل ذو اْجاه عِنْدَكَ. و 
المكان be poll‏ طاعیك. و چنریل امین عَلّى وَخيك. الْمُطاعٌ فی أل 
سماواتك, العکیر لد یْك. Sais OG‏ 

(۳) و الوح الَّذِى ُو عَلَى مَلائِكَة الْحُجُبء 5 AE‏ هُوَ I phe‏ 
صل عَلَيْهم وَعَلَى Sl‏ الَذِينَ من ذونهم: من IK‏ سَماوَاتِكٌء وَأَهْلٍ 
BUH‏ عَلَى رسالاتِك. و الَّذِينَ لا تَدخُلُّهُمْ be dale‏ دروب" و لا ایام" 


Vy, ۶ , ۱ ae 
. من لغوب و لا فتوز‎ 


ae a‏ ع سي سه 


دعای سوم 


دعا برای حاملان عرش و فرشتکان مقرب 


(۱) خداياء درود خود را بر حاملان عرش خود روا دار که در تسبیح تو سستی 
نمی‌کنند و از تقدیس تو خسته نمىكردند و از عبادت تو آزرده نمی‌شوند و از عشق و 
محبت تو غفلت نمی‌ورزند. 

(۲) خداياء بر فرشته مقرب خود اصرافیل -صاحب صور -درود بفرست. هم 
او که أماد: اذن و رسیدن امر از طرف تواست و با نفخة خود آنان راكه در گورها 
قرار دارند. بیدار می‌کند و نيز به میکائیل فرشتة مسقرب. مطیع و صاحب جلال و 
مقام رفيع خود درود فرصت و نیز بر جبرائيل؛ امین وحی و صاحب مفام که همة 
آسمانیان در اطاعت او کوشا هستند و نزد تو مقام بلند و مرتبه‌ای مقرّب دارد, درود 
فرست. 

(۳)و درود فرست بر روح, فرشته‌ای که بر ملائکه حاجب مأمور است و نیز بر آن 
فرشته‌ای که با عالم pl‏ در ارتباط می‌باشد و نیز درود فرست بر سایر فرشتگان که 
مقامشان پایین‌تر از آنان است و از ساکنان آسمان‌ها هستند و بر آنان که واسطة پیام‌ها 
و امانت‌های تو می‌باشند و بر تمامی ملانکه‌ای که هرگز حستگی و سستی و زحمت 


در جد و کوشش خود احساس نمی‌کنند. 


۳۰ © ترجمة صحيفة سجاد یه 


)6( و لا تشغلهم عَنْ تشبیجك الشَّهَوَاتُ و لا يَقُطَعُهُمْ عن تفظیمك 
slat! AE Gall‏ قلا a‏ نار PSIG dahl‏ 6 
لَّذِينَ قَدْ طاث رغبهم فیما دی آلمشتهتوون" SL‏ آلاْك. و 
الْمُتَوَاضِعُونَ دون عظمیك و جلال GL AS‏ 

)0( و OS J pill‏ نَظَوُوا إلى جهن هم 535 تفر" علی ais Jal‏ 
Blut»‏ ما ILE‏ 55 عبادتك!». فصل male‏ ۲ و على or‏ من 
dS‏ و Date Sal‏ و SUES‏ ایب إلى رُسُلِكَ. و الْمُؤْتَمَنِينَ 

وخيك. 

0 و eee SGN BLS‏ نفيك و آشتجهم عَنٍ 
pl‏ والشراب یتفر سات, و آشکنتهم بطون GLB‏ سماوای, و الَّذِينَ 
على أزجائها Ol‏ نَرَلَ الأهرٌ بتمام Babs‏ و IS‏ الْمَطَرِوَ وار" 
السحاب. 

sills)‏ بِصَوْتٍ رَجْرِهِ يُسْمَعُ رجَل الامود. و إذَا سَبَحَتْ به حَفِيفة 
لشحاب"اتعث" ضواق زر" و مق يى" الج و الجر 
لهابطین " مع قط" العطر رل الام" على زاین الياح. و 
xl‏ کین بالجبال فلا تژول. ۱ 

Sill )۸(‏ رت مثاقیل " ميا وَكَيْلَ ما تخویه Mer Fels)‏ و 
عَوَالِجُها". و LS‏ من الْملائكَةِ fal J)‏ الأرْضٍ بِمَكْرُوو ما IG‏ من 
dl‏ و 54 تخیرب ال Ge‏ 


چچ وپ 


دعای سوم: دعا برای حاملان عرش و فرشتگان مقرب © ۳۱ 


(۴) و درود فرست بر آن دسته از فرشتگان که خواهش‌هاء آنان را از تسبیح تو باز 
نمی‌دارند و غفلت, آنها را از بزرگداشت تو جدا نمی‌سازد. آنان که چشم به زمين 
دوخته و سر به زیر انداخته و هرگز طالب نظر به سوی تو نیستند و نمام شوق به 
نعمت‌های تو دارند و همواره در كنار عظمت و جلال کبریایی تو خود را حقیر و 
خوار می‌شمارند. 

(۵) و نیز بر آن دسته از فرشتگان درود فرست که در آن هنكام که به جهنم 
می‌نگرند و أن را افروخته بر اهل معصیت می‌بینند. تو را تسبیح نموده و می‌گویند: 
«ما تو را أن چنان که‌سزاوار تواست عبادت نکرده‌ایم!» پس بر همة آنان و تمامی 
مجردات و روحانیون از ملائکه و fal‏ رحمت و پیام آوران غيب که بر پیامبران نازل 
می‌شوند و امین وحی تو می‌باشند. رحمت و درود خود را نازل فرما! 

(۶) و نیز بر آن دسته از ملائکه که فقط در محضر خاص تو هستند و آنان رابه 
سبب تقدیس خود از نوشیدنی و خوردنی بی‌نیاز کرده‌ای و آنها را در باطن آسمان‌ها 
جا داده‌ای درود فرست و نيز بر آن دسته از فرشتگان که در اطراف آسمان گسترده 
هستند و منتظر امر و وعد؛ تو می‌باشند. درود فرست که آنان خزانه‌داران باران و 
محرک ابرها برای بارندگی هستند. 

(۷) و درود فرست بر آن فرشته‌ای که با صدای فراخوانی ابرهاء صدای مهيب 
ابرها رابه شنوندگان می‌رسانند و آن كاه که ابرها در فضا شناگرند. شعله‌های برق 
می‌درخشد و نيز بر آن دسته از فرشتگانی كه همراه برف» تگرگ و قطره‌های باران 
نازل می‌شوند و همین طور بر متولیان خزاين بادها و مأموران نگاه داری کوه‌ها از 
BD‏ درود فرست. 

(A)‏ خدایاء بر آن دسته از ملائکه که وزن آب‌ها و مقدار قطرات درشت و متراکم 
باران‌ها را به آنها آموخته‌ای درود فرست و نیز به آن دسته از فرشتگانت که آنان را 


برای نزول بلا يا اهدای آرامش و رحمت به سوى زمین گسیل می‌داری, درو د فرست. 


dary © ۳۲‏ صحيفة سجاديه 


)٩(‏ و اسف الکرام البق 5 الْحَفْظَةِ pag bl pl SN‏ و مَلّكِ الْمَوْتِوَ 
آغوانه, و KY‏ و تكير. و ژومان "فان" مور و Ub‏ بالییت 
مور و le‏ و ASSL‏ و رضوان وَسَدَنَةٍ'"'الجنان. 

(۱۰) و Sp dl‏ لا بَعْصُونْ al‏ ما pagal‏ وَيَفْعنُونَ ما يُؤْمَرُونَ). وَالْذِينَ 
يَقُولُونَ: (سلام las Asie‏ صَبَرْتُمْ ake aad‏ ألدار)» و cL‏ الَّذِينَإذَا 
قیل )08 )5 ogi‏ ففلوه © شم الججیم صلوه) oy SEN‏ سراعا و لم 
Ty‏ 

(۱۱) مر Abpea‏ ومنل ماه Gh sd‏ أخر که وشکان 
لاء َالأَرْضٍ و الماء و من مهم غلی pyle ed SEU‏ یوم BU‏ 
juli Js)‏ معها Galen‏ " وشهی). 

یی رون تریذهم کرامَة pes a‏ 

تهم. له ب یوس پم صلاتا 
نفلت لا من حُسْن الْقَولٍ فيهم إِنْكَ جواد کریم. 


اماس و 


دعای سوم: دعا برای حاملان عرش و فرشتگان مقرّب © ۳۳ 


)4( خداياء بر أن دسته از فرستادگان که دارای کرامت و نیکی بوده و نیز 
نویسندگان گرامی كه هرگز اشتباه نمی‌کنند و ملک الموت و دستیاران او و دو فرشتة 
سژال‌کننده در قبر و فرشته‌ای به نام «رومان» که قبور را می‌شکافد و آنان که در 
بیت‌المعمور طراف می‌کنند و آنان که مالک دوزخ و خحازن‌های جهنم و فرشتة 
«رضوان» و خدمت‌گزاران در بهشت هستند. درود فرست. 

(۱۰) و نیز درود فرست بر آن دسته از فرشتگان که هرگز فرمان تو رامعصيت 
نکرده و أن جه رادستور می‌دهی, به جای می آورند و نیز بر آن دسته از فرشتگان که بر 
واردشوندگان به بهشت سلام و تهنيت می‌گویند که اين سرای جاودانه, جالب و 
دلنشین است و بر ملائكة جهنم که هرگاه به آنها گفته شو د. تبهکاران را بگیرید و آنان 
رابه زنجیر بكشيد و به سوی جهنم ببرید, به سرعت عمل نموده و به جهنمیان مهلت 
نمی‌دهند. 

(۱۱) و درود بر آن دسته از فرشتگان كه نام آنان را نياورده و موقعیت آنان را 
نمی‌شناسیم كه به جه جيز مأمور هستند و سلام بر ساکنان فضاء زمين. آب‌ها و آنان که 
بر خلايق مسلّطاند. پس درود فرست بر UT‏ در آن دم که همگان به سوى قیامت 
می‌آیند در حالی که با هر كس دو مأمور از پس و پیش همراه خواهد بود. 

(۱۲) و درود فرست بر تمامی فرشتگان. أن چنان درودی که بر کرامت و طهارت 
آنان بیفزاید و هرگاه که صلوات خود را بر فرشتگان و فرستادگانت نثار فرمودی و 
درودها رابر آنان ابلاغ نمودی به سبب گشایش زبان ما به ذ کر ایشان, بر مانیز تحیت و 


تهنیت خود راروا دار که تو جواد و کریم هستی. 


دهك. 
8 . التمعت: مى در خشد. 


۰. صواعق البروق: آتش از بيدايش برقها. 

۱ مشيّع: تشييع کننده. 

VY‏ . هابط: فرو آمده. 

۳. قطر: جمع قطره. 

VF‏ القوام: مأموران. 

۵. مثاقیل: وزن‌ها. 

۶. لواعج: شديدها. 

۷ عوالج: متراكمها. 

YA‏ الرّخاء: وسعت در زندگی. 

14 رومان: نام ملک. 

۰ فتان: تميز دهنده قبر ها. 

۱. سدنه: حدمت‌گزاران. 

۲ ابتدروه: به سرعت به سوی او 
می‌شتابند. 

۳ لم ينظروه: مهلتش ندهند. 


۴. السائق: سوق دهنده به سوی آخرت. 


۳۶ © ترجمة صحيفة سحاد به 


واژه‌ها 
.١‏ لايفترون: : خسته نشوند. 


". لايسئمون: ناراحت نشوند. ملال نيابند. 
۳ ایستحسرون: به زحمت نیفتند. 

۴ ایژثرن: انتخاب نکنند. 

۵ الوله: شوق. 

۶. رهائن: گر وگان‌ها. 

۷. دئوب: کوشش. 

A‏ اعياء: خسته شدن. 

.٩‏ لغوب: ملال. 

۰. فتور: سستی. 

۱ يرومون: طلب کنند. 

۲ . النواكس الاذقان: سرافنکندگان. 

VT‏ مستهترون: حر یص‌ها. 

۴ تزفر: شعله‌ها كشش يابد. 

0. الزلفة: اهل قرب و اطاعت. 

VF‏ زواجر: برانگیزندگان. 

WV‏ زجل الرّعرد: صداهای كو ناكون ابرها. 


VA‏ سبحت السحاب: ابرها صداى آرامی سر 


الصّلاةَ على Baie’‏ الرّسُل 


و كان من دعائه عَلَيْهِ السَّلامٌ فى TAN‏ على أنباع الوْسْلٍ وَمُصَد 


PT لهم و نباع الأشل و شصد مصد‎ ١( 
الْمُرْسَلِينَ‎ HN ند مُعارَصّة الْمُعاندِينَ لَهُمْ بِالتَكْذِيبٍ و الاشییاق‎ 


aR WC ee ete ds aX 


لا من لذن آدم ای tas‏ صَلَّى الله عليه و آله shee‏ 
الْهُدَىء و قادد! jal‏ الى -َلن can‏ الام ارم يق si‏ 3 
رضوان. 

(۲) للم 5 أضحابُ ates‏ خاصّةٌ الَّذِينَ أَحْسَبُوا tlt‏ وَ الّذِينَ بل 
البلا الْحَسَنَ یی کال نی دا دسا 
ای دَعْوَتِه و اسْتّجابُوا لَه bas‏ أُسْمَعَهُْ حُجَةَ ل 
وَالأَوْلاةَ فى اظهار sacl‏ وَقائلُوا الآباء وَالْأَئِناء فی AGS SaaS‏ 


انیم نعصّرٌوا به. 


eg چچ‎ 


دعای چهارم 


دعا برای پیروان انبیای الهی 


(۱) خدایاء به آمرزش و خشنودی ياد فرما از پیروان راستین انبياء آنان که تمامی 
دعوت‌ها و فرمان‌های پیامبران را تصدیق نموده و بدان عمل کرده و به غيب ایمان 
آوردند و آن گاه که ملحدان و کافران به عناد و لجاج با بيامبران برخاستند و پیوسته در 
LIS‏ آنان کوشیدند. اينان هرگز صحنه را خالی نکر ده و گردا گرد OUT‏ راگرفتند و با 
ایمان حقیقی به آنان عشق ورزیدند. خداياء تو از زمان حضرت pal‏ تا عصر پیامبر 
اسلام. در هر برهه‌ای از زمان, رسولی را فرستادی که همگی پیشوایان هدایت و نقوا 
بودند که درود تو برهمة آنان باد. پس همه آنان را مشمول مغفرت و رضوان خود 
بفر ما! 

(۲) خداونداء به ویژه بر اصحاب پیامبر BRA‏ آنان كه به بهترین وجه يار و 
باور پیامبر BE PS!‏ بودند و در یاری او از هيج کوششی دریغ نکردند و در 
امتحان‌های سخت به بهترین وجه موفق شدند و آن گاه که پیامبر اکرم يل به آنان روی 
آورد. به سوی او شتافته و دعوت او را پذیرفتند و آن‌گاه که نشانه‌های رسالت خود را 
به آنان ارائه نمود, به نبوت او اقرار کردند و برای پیشرفت رسالت او از خاندان و 
خانمان خود جدا شدند و در راه تثبیت رسالت او با پدران و فرزندان کافر خود 
جنگیدند و او را یاری کر دند. 


YA‏ © ترحمة صحيفة سحاد یه 


(۳) وام مَنْ کانوا ip ght‏ ع ل ate‏ بزجون تجارة لس تيور" 
فِى موده و الذین جر Wg‏ لعشا لعشازه إذ لوا سفزویه ؛ و SiH‏ 
مهم الْقَرَاباثُ اذ سکنوا فی 5G als Mb‏ تنس هم له ما تَر کوا لك و 
یر هو ttle‏ و کانوا مع 

سُولِكَ دُعاة لَك AD‏ افکرف غلن عجرم "فيك دیاز قَؤمهم و 
ی ضيقه. و مَنْ کرت ت فى اغزاز دینك مِنْ 

saul )6(‏ د Stl Jl esl‏ لَهُم lady‏ لین ae‏ رَبنا أغيز 
نا ول(خواننا Goat‏ سَبَقُونا بالایمان) خَيْرَ جَرَائِكَ. | ۳ قَصَدُوا gia‏ 
Ey ISSR‏ و مضواعلی شاكليهم"' لم ينهم "ربب فى pa‏ 
5 لَمْيَخْتَلِجْهُم ۲ شك فى قفو" آثار هم و یمام بهداية نارهم 
مکایفین و مُوازرین 5 هم يد يون egy‏ و يَهْتَدُونَ بهڏيهم its‏ 6 


hi (0)‏ 5 ل عَلَى التَّابِعِينَ من Lng‏ هذا إلى یوم الدّيِنِ.وَ PE‏ 
آزواجهم و علی re E55‏ ين : تَعْصِمُهُمْ بها من 
تفصیك. و تفتخ لَهُمْ فى رٍیاض dle‏ و تلهم بها من کید اسان 
د ها عل ما استعانُوك be le‏ و تیه ja" Salah‏ الما 
لا طار قا «oy Goh‏ ود ۹ بهم بها على اغتقاو شن ale‏ .الط 
فیما دك و ترك ْم stag‏ تخویه shall soll‏ 


دعای چهارم: دعا برای پیروان انبیای الهی © ۳٩‏ 


(۳) خدایا: أن دسته از اصحاب پیامبر BE‏ را که به دوستی آن بزرگوار دل بسته 
بودند و به سب دوستی پیامبر BE SI‏ در جان آنان اميد به تجارتی بود که هسرگز 
ضررپذیر نبود» زیرا چنان به پیامبر اکرم گرویدند که در ساية قرابت و خویشاوندی با 
او هر گونه علاقة خویشاوندی دیگری را بریدند. خداياء آن جه QUT‏ به خاطر تو و در 
راه تو از آن گذشتند. از نظر دور مدار و OUT‏ رابارضای خود خشنود گردان, زيرا آنان 
از GLE‏ بریدند و به تو گرویدند و همراه با پیامبر تو خلق را به سوی تو خواندند و به 
خاطر مهاجرت از دیارشان و به جهت ظلم زیادی که در راه تو تحمل کردند. شكرانة 
خود را نصیبشان گردان. 

(؟) خداوندا. بهترین پاداش خود را بر ly‏ صحابه نازل بفرما که پیوسته در 
حق گذشتگان ياد خير داشته و دعا می‌کردند و می‌گفتند: «خدایاء ما و برادران ایمانی 
ما راکه بر ما پیشی گرفته‌اند. مشمول رحمت و مغفرت خو د قرار ده.» هم آنان که در 
راه صحابه قدم گذاشته و از سیرۀ حسنة آنان پیروی کردند و أن جه راکه آنان انتخاب 
کر ده بو دند انتخاب نمودند و مانند ايشان رفتار کردند و هیچ گاه در بصيرت و بینایی 
آنان شک نداشته و در پیروی و اقتدا به آثار آنها تردیدی به خود راه ندادند. با آنان 
هم‌آهنگ و مساعد بوده و به دين آنان معتقد و هم چنان در راه مستقیم آنان حرکت 
نموده و شک در صدق و درستی آنان نداشتند. 

)0( خداوندگارا. درود فرست بر تابعین در اين زمان و آنان که ناروز قيامت 
خواهند آمد و بر همسران و فرزندان آنان و بر همه پیروان آنهاء أن چنان درودی که 
آنها ر از گناه باز دارد و باغستان‌های بهشت را برای آنان فراخ گر داند و آنان را از کید 
شیطان باز داشته و در Ul‏ جه از تو کمک خواسته‌اند. در انجام نیکی‌ها مدد و کمک کار 
آنان باشد و آنها رااز پی‌آمدهای ناگوار شب و روز نگاه دارد و آنها رابه حسن اعتقاد و 


طمع بر عطایای تو و بدبین نبودن به أن جه در دست مردم است. وادارد. 


۰ @ ترجمة صحيفة سجاد یه 


A AED ead (1)‏ و الب " منك. و تُرَهْدَهُمْ فی سَعَةَ العاجل, 
فک م۲۳ م4 


تایه العمل لول و زد تغداد لما بَعْدَ الْمَوْتِء و 545 عَلَيْهم 
کل کر doi‏ يهم ؤم روج ال بن باه و ایشا عم 


الْفِْنهُ '' مِنْ مخذورابهاء 255 CN"‏ وَ طول اْخلود فیهاء و تُصَيرَهُمْ إلى 
من من مقیل لین 


چچ وی 


دعای چهارم: دعا برای پیروان انبیای الهی © ۱ 


(۶) خداياء درودی بر آنان فرست که آنها را به خوف و رجای از تو موفق گرداند و 
به دنیای زودگذر بی‌رغبت و به گسترش آن با پارسایی بی‌اعتنا باشند و در عمل و 
رغبت به آخرت شوق زياد بيدا کنند و برای زندگی بعد از مرگ آماده باشند و تمام 
گرفتاری‌های لحظة خروج از دنیا را بر آنان آسان گردانی و از آزمایش‌های سنگین و 
پی‌آمدهای آن معاف فرمایی و نیز از فرو افتادن در آتش جهنم و خلود در آن, 
رهایشان pls‏ و آنان را به جایگاه امن تقواپیشگان منتقل فرمایی. 


۴. لم يختلج:در آنان شک و تردید راه 
نیافت. 

ND‏ قفو: تبعیت. 

VF‏ ايتمام: اقتدا. 

۷ . مكانف: يار. 

۸ موازر: تقویت کننده. 

۹ تفسع: گشایش دهی. 

۰ طرارق: حوادث ناگوار. 

١‏ الرهبة: خوف. 

۲. الآجل: آخرت. 

۳ تهوّن: آسان کنی. 

۴ فته: امتحان. 


Por 2. ۳۵ 


واژه‌ها 


۱ قاده: رهبران. 


". ابلوا البلاء الحسن: امتحان‌های سنگین را 


به خوبی تحمل کردند. 
۳.کانفوه: باری کر دند. 
۴. وفادته: نازل و وارد شدد. 
۵. منطوین: در دل داشتند. 
۶ لن تبور: بدون خسران است. 


۷ عروة: دس تكيره. 


۸. حاشوا الخلق: ترغيب كر دند مردم را. 


٩.هجر:‏ ترک. 

۰.سمت: مقصل راه. 

۱ تحروا: طلب کر دند. 

7 . شاكلتهم: نيت و طريقه آنان. 


۳ . لم يثنهم: اضطراب نیافتند. 


دعاوه لِنَفْسِهِ و خاصّته 


و کانمن دُعائه علنه AMEN‏ لته و لِأَهْلٍ ANS‏ 
(۱) يا من لاتْقضی bo acct tiles‏ على ates‏ وَآ له و dl‏ عن 
الإلْحادٍ' فى heals‏ و یا من لا تنتهی مد مُلْكِهِ. hin‏ عَلئ مُحَمّدِ وَ آله 
Got‏ رقابنا من chad‏ و يا من لا تفنی خَرَائْنُ 5 asad‏ 2 
و (abl‏ نا تصیبا فى رخمیك. 

() و یا من تلع دون a5‏ الأنصارٌ. hon‏ علی مُحَمّدٍ و آله و "ah‏ 
نب با و ند خَطْرِهِ sill stan oth a sus Si"‏ 
کشا ele‏ و يا من sat‏ عِنْدَهُبَوَاطِنٌ ho WEY‏ علی مُحَمَّدٍ وَ آلبه, 
و لاتَفضخنا لَدَيْكَ. 

(۳) للم آغنا عَْ هبة الْوَهَابِينَ why‏ و امنا L855‏ القاطمین بِصِلَتِكَ 

تن وت إلى die al‏ ولا نوجش tlie‏ مع قطان 

Lad gh )4(‏ عَلى ats‏ و آله. و کذ لّنا' و لا تكد عَلَيْنا'؛ وَ اشكر ّا" 
لا تشک ينا" و Sal‏ نا و لائیل‌منا ho Qi‏ علی abd‏ و all‏ و U5‏ 


اها اد 
—l‏ 
let‏ 
a‏ 
a‏ 
3 
5 
A‏ 
3 


ee eo ل‎ 


توت و جح 


دعای پنجم 


دعا یرای خود و دوستان 


(۱) ای خدایی که شگفتی‌های خلقت تو پایان ندارد. بر حضرت محمد و خاندان 
او درود فرست و ما را از انکار عظمت خود باز دار و ای آن که سلطنت و قدرت تو 
بی‌پایان است. بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مارا از آتش جهنم آزاد 
گردان و ای خدایی که خزاين تو فنا نمی‌پذیرد بر حضرت محمد و خاندان او درود 
فرست و نصیبی از رحمت خود بر ما ارزانی دار. 

(۲) ای خدایی که چشم از دیدن تو باز می‌ماند بر محمد و آل او درود فرست و ما 
رابه قرب و رحمت خود نزدیک فرما و ای خدایی که هر بزرگی در كنار قدرت تو 
کو چک است. بر محمد و آل او درود فرست و ما رادر نزد خودگرامی بدار و ای کسی 
که خبرهای پوشیده بر تو آشکار است. بر محمد و آل محمد درود فرست و هرگز ما 
را در نزد خود رسوا مگردان. 

(۳) خدایاء ما را از بخشش بخشندگان بی‌نیاز گردان و از ترس و بيم آنان که از ما 
بریده‌اند. نگاه دار به گونه‌ای که بعد از توء به هیچ فردی رغبت نورزیم و با وجود 
فضل تو از هیچ كس هراس به دل راه ندهیم. 

(۴) خداياء بر محمد و خاندان او درود فرست و به سود ما تدبیر فرمانه به زیان ما 
و مکر خود رانه بر ماء بلکه بر دشمنان ما قرار بده و ما را پیروز گردان و آنان را بر ما 


پیروز مگردان» نیز بر محمد و آل او درود فرست و مارا از خشم خود نگاه دار 


6 © ترجمذ صحيفة سجادیه 


منك . و اخفظنا بك. و اهنا A‏ و لا تباعذنا عنك؛ ان من تقه " یلم و 
من تهرو یلم وم ره pond AS‏ 

)0( الهم صل عَلى مُحَمّد و آلِه, و كفنا خد نایب " ge‏ وش 
مَصَائِدٍ " الشیّطان, و 5.255156 الشْلطان. 

"امنا یکی اضر هل على od‏ آله 
اكفناء 5 اما يُْطِى الْمُغْطُونَ من فَضْلٍ جدتك. فصل aout ole‏ و آله 
أغطناء 5 نما agi‏ دى الْمُهْتَدُونَ بور وَجهك. has‏ عَلى sot‏ مُحَمَّدِ ale,‏ 
افدنا 

(۷) له نف من وَالَيْتَ لم يَضْرْرْهُ خِذُلانٌ الخاولین, و 3 Seb hts‏ 
مضه مَنْعٌ المانعین. وَمَنْ هَدَيْتَ لم يُهُوو'' اضلال مین ad‏ على 

مخ ahd‏ و آله اتغنا برد من Dale‏ و LEN‏ عَنْ Db‏ با فاد ك ,و اسك 
بنا تلاح إزشاوك. 

(۸) لهم صل على م مُحَمَّدِ محئ آلو واجقل تلا ون فى كر ls‏ 
فراع با فی شکر نغمتك. د الاق لتنا فى رطف ee‏ الهم 
(bo‏ على as saad‏ و all‏ وَ اجْعَلْنا من عاك الدَّاعِينَ AS‏ و هُدَاتِكَ الدَالينَ 
hele‏ و من SE‏ الخاصّين ES‏ يا أَرْحَمَ ال اجمین. 


“حا 


دعای پنجم: دعا برای خود و دوستان © 4۵ 


و مارا محفوظ بدار و به سوی خود راهنمایی فرما و از خود دور مگردان, زیرا هر 
کس را که تو حافظی, سالم است و هر که را هدایت کنی آگاه است و هر كس را که به 
خود نزدیک فرمایی, به غنيمت تمام می‌رسد. 

۵ خداونداء بر محمد و خاندان او درود فرست و مارا از شداید و گرفتاری‌های 
زمانه و دام‌های زشت و بد شیطان و تلخی غضب و ظلم آن که بر انسان‌ها چیره است» 
نگاه دار. 

(۶) خداياء آنان که در حد بی‌نیازی از همه چیز فرار دارند. در يناه کفایت تو به سر 
می‌برند. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را هم کفایت بفرما و هر کس که 
دست بخشنده دارد به فضل جود تو است؛ بس بر محمد و آل او درود فرست و به ما 
هم عطابفرما و هر کسی که به راه راست راه یافت به نور وجه تو بود پس بر محمد و 
خاندان او درود فرست و مارا به هدایت خود در صراط مستقيم قرار ده. 

(۷) خداياء هر که راکه تو سرپرستی كنى. از خذلان دیگران در امان است و آن 
كس راکه تو اعطاکنی. اگر همه خير خود را باز دارند. منقصتی برای او پیش نمی‌آید و 
هر کس را تو هدایت gS‏ اضلال گمراه کنندگان او را گمراه نخواهد کرد. پس تو بر 
محمد و آل او درود فرست و به عرّت و جلال خود ما رااز شر بندگان محفوظ بدار و 
با عطای خود ما را بی‌نیاز گردان و به راهنمایی و ارشاد خود مارا در سبیل حق و 
هدایت قرار ده. 

(A)‏ خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست و سلامت قلوب ما را در یادکرد 
عظمت خود قرار ده و راحتی جسم و تن ما را در شکر نعمت خود تضمین فرماو 
بازگویی زبان مارا در وصف منت‌های خود قرار ده و بر محمد و آل او درود فرست و 
مارااز کسانی قرار ده که خلق را به سوی تو می‌خوانند و هدایت می‌کنند و ما رااز 


خاصان درگاهت قرار ده ای مهر بان‌ترین مهربانان. 


٠.و‏ لاتدل te‏ دشمن را به اسرار ما آگاه 
نکن. 

Li ۱‏ منك: ما رابه حفظ خود مصون 
بدار. 

NY‏ من تقه: کسی که تو او رانگه داری. 

۳ نوانب: مصائب. 

¥\ مصاند: دام‌ها. 

۵ صوله: قدرت. 

VF‏ لميفوه: به ضلالت نیفکند. 

۷ . ارفاد: کمک و اعطا. 


۸ . فراغ ابداننا: آمادگی بندهایمان. 


© ترجمة صحيفة سجادیه 


واژه‌ها: 

.١‏ الحاد: روی‌گردانی از حق. 

۲ ادننا: ما Sua ply‏ کن. 

۳ خطر: منزلت. 

؟. اخطار: جمع خطر, منزلت‌ها. 

38.0 لنا: به نفع ما دشمنان ما را به كيد خود 
مبتلا كن. 

۶. و لا تكد علینا: کیدت رامتوجه ما نكن. 

۷ وامكر لنا: به نفع مامكر خودرابه 
دشمنان ما مترجه كن. 

8. ولاتمكر بنا: مكر را متوجه به ما نفرما. 

٩‏ و Jal‏ لنا: ما رابه پنهانی‌های دشمن آگاه 


كن. 


سس ٠ Qe‏ 2ه 


دعاؤُهُ duc‏ الصّباح و المّساء 


و کان من ale)‏ عَلَئِهِ CLL ate AMEN‏ و الْمَساءِ 

)١(‏ أَلْحَمْدُ له JI GE call‏ و النّهارَ ah Se‏ و GSS ho‏ بقذرته و 
جَمَلَ nels USI‏ مِْهُما حَدَأْ مَخدودا و Taal‏ مَمْدُوداً. یولع کل وَاحِدٍ 
ONL A ETD‏ 
GIES cals‘ fh‏ لهم الیل Rd‏ | فيه من حَرَكات aN‏ و نَهَضاتٍ ' 
اقب" و thes‏ یاس لبوا يرن ع راخته و منامه. فیکون US‏ )04 جماماً" 


۶2 or 7 oe 
و 05 وَ لِينالوا به لدة وَ شهوة.‎ 


)۲( و GE‏ لَه اهاز pate‏ أ ets‏ | فيه مر فضله. و لته بوا إلى رزقه. 


وا فى gach‏ طب ما في JF‏ العاجل ن داهن و درگ الاجل 
idl‏ 

JR‏ ذلك یُضع شانهم و یلو آخبارمم و بلط كيف هم فى 
لوبي وی ust con iach‏ أساوًا 


ما عَمِنُوا وَيَجْزِىَ الّذِينَ اخسنوا بالخشنی). 


Lei J 


اخبا 


کت اس 


دعای سشسم 
دعا هنگام صیح و شام 


(۱) ستایش خدایی راکه به قدرت خود شب و روز را آفرید و هر یک را از 
دیگری ممتاز ساخت و برای هر یک de‏ خاصی را معلوم ساخت و مدت معینی را 
تعيين فرمود؛ در فصول مختلف. مدتی از روز را با شب جابه جا مىكند [در زمستان از 
روز می‌کاهد و به شب اضافه می‌کند و در تابستان از شب کاسته و به روز می‌افزاید] و 
اين خود تقدیری الهی است که در تغذية مناسب و پرورش بندگان ضروری است. بدین 
ترتیب» شب را آفرید تا از حرکات رنج‌آمیز و خستگیآور روز آرامش يابند و هم چون 
پوشش آرام بخشی است که به راحتی می‌خوابند و موجب رفع خستگی و بازیانت 
قدرت از دست رفته است و نیز بدين وسیله به لذت‌ها و خواسته‌های خود می‌رسند. 

(۲) و روز را برای ایشان روشن آفرید تا از روشنایی أن استفاده کنند و در زمين 
گردش نموده و در جست و جوی فضل واحسان خدا برآیند و در تأمين دنیا و آخرت 
خود بکوشند. 

(۳) خداوند متعال با این تدابیر (آفرینش شب و روز و فصول چهارگانه و کوتاه و 
بلندشدن روزها و شب‌ها وأسايش شب و فعالیت روز) زندگی مردم را سامان می‌دهد و 
رفتار و کردار OUT‏ را می‌آزمابد تا معلوم شود که اينان در اوقاتی که طاعت الهی واجب 
است و مواردی که می‌بایست به تکالیف عمل کنند و امتثال pal‏ نمایند و در مورد احکام 
الهی که LL‏ اهمیت به آنها دهند. چگونه عمل می‌نمایند. بنابراین. تمامی اين اعمال زیر 
نظر دفیق خداوند است تانیکوکاران را به پاداش و بدخاران را به AS‏ رساند. 


۰ @ ترجمة صحيفة سجادیه 


>9 م ۱۱ 


AG agi cy‏ الْحَمْدُ علی ما EH‏ نا من الإضباح. و ر aE‏ به م 
UH‏ و بصتنا من مطالب الْأَْوَاتِء و LEG‏ فيه مِنْ طوارق " 
الافات. 

)0( أضبخنا و أَصْبَحَت الاشیاء slate Uy‏ لَكَ: شماوها أَرْضُّها. و ما 
CdS‏ فى کل واجد منهما. 54S‏ محر که و یمه و شاخضه. و ما علافی 
الْهَوَاء رز ESL‏ تحت ای" 

(0) أَضبخنا فی eB‏ د نخوينا"' wis di‏ ,و Ets “Lai‏ 
او یو رو ویو دزم 
و Bee‏ ال ما غطیت. 

30 هذا pai‏ حاو ae‏ 5 ۱ 
aay‏ و ان آسانا 550( te‏ 

(۸) هل aioe ole‏ 155,515.83 خسن مُصاحبته, و اغصننا من 
شوء مُفارَقتِهِ باز تکاب ۷۳ 7 اْيِرَافٍ '' صَفیرز أو كبِيرَةٍ. 

)٩(‏ و أَجْزْلْ نا فيه من الْحَسَناتٍ. و UST‏ فيه مِنَ tI‏ وَ املا نا ما 
slash boy‏ شکرا و أجراً و 155“ و فضلا و إخساناً. 

(۰ له 325 عَلَى الْكِرَام م الكاتبينَ 93 "US‏ و املا نا من حَسَناتنا 
صَحاقناء و لاتخزنا"" نم بشوء انا 

١‏ بل نا فیک ساعة رن ساعاته حظأ من عباوك. و نميا 
شکرك. و شاد She‏ من ملابْکیك. 


0۱ ششم: دعا هنكام صبح و شام‎ cleo 


(؟) خدایاء پس سپاس فقط تو راکه باشکافتن و شکستن تاریکی‌ها؛ صبح رابه ما 
مرحمت فرمودی و ما را از نعمت روشنایی روز بهره‌مند ساختی و به ما آگاهی دادی 
که چگونه و از کجا به روزی دست يابيم و در تهية مایحتاج زندگی ما را از أفتها. 
حوادث و بلاها حفظ کردی. 

(۵) هستی ما و همه کائنات جه آسمان و جه زمين و آن جه در آسمان‌ها آفریدی و 
آن جه در زمين GE‏ کردی و آن جه ساکن و پابرجاست و آن‌چه ناآرام و پیوسته در 
دگرگونی است و أن جه در گوشه‌ای مقیم و يا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر حركت 
می‌کند و آن‌چه در بلندای هوا و فضا جادارد و یادر خاک وگل اين عالم مدفون است. 
همه و همه از نو است. 

(۶) خدايا. خويش را در قبضه اقتدار و سلطة تو يافتهايم و مشیت تو همواره بر ما 
مسلط است و هر جنبشی و جوششی که از ما نشأت می‌یابد. از امر توست و هرگرنه 
حرکت و سکونی به حکم تو و هر خير و نعمتی از توست. 

(۷) خدایا: امروز. روز نو و جدید است که گواه بر اعمال و کردار ماست. اگر 
نیکوکردار باشیم, باسپاس با ما وداع می‌کند و اگر به زشتی و ناهنجاری و بدی رفتار 
مبتلا شویم. با نکوهش تمام از ما جدا می‌شود. 

(A)‏ خداياء بر محمد و آل او درود فرست و همراهی نیک با این روز را نصیب ما 
فرما و ما را از جدایی يليد از آن. که در اثر ارتکاب گناه و گرفتار شدن در گناهان 
صغيره یا کبیره پیدا می‌شود. محفوظ بدار. 

)4( در این روز حسنات بزرگ را نصیب ما بفرما و مارا از گناهان دور بدار و 
سراسر اين روز را به ستایش. شكر. اجر پاداش. فضیلت و کرامت به پایان برسان. 

(۱۰) خدایاء تحمل زحمت و رنج ما را بر کاتبان اعمال آسان گردان و نام اعمال 
ما را از نیکی‌ها آکنده بدار و ما رابه واسطة اعمال زشت در نزد آنان رسوا مگردان. 


OF‏ © ترجمة صحيفة سجادیه 


(0۲ الهم صل add le‏ و sal‏ و اخفظنا ین ټين Laat‏ و من LAS‏ و عَنْ 
Lob hats: a a lila‏ 


إلى طاعتك, gst‏ لَمحَبتِكَ. 

ا tet ye‏ آلو hy‏ فی زاب وى 
Lull ant‏ لاشتغمال ا و شک pill‏ و اّباع Fell‏ 
و مجانیة الدع 25 باْعغژوف. و اي عن که و PEM tke‏ 
و ایقاص "لبط و إذلاله. زنط لح ز|غزاز .و إزشاد Linh‏ و 
مُعاوَنَة السَعیف. و اذرالٍ ال 


heal 5 یبرم عهذناه"‎ gail و آله له و اجْعَلهُ‎ aloes الُم صل علی‎ (\g) 


ad” Ub hyo 5 Slen ole 
HLS HS الیل و الا من‎ athe وَاجْعَلْنا من أضئ من مه‎ (\0) 
3. أَشْكَرَهُمْ لما ریت من نعمك. و أَقْوَمَهُهِ' بما شَرَعْتَ من شرا یمك.‎ 


ص 


Haglan‏ هد و JS‏ بك شهیدا وَأَشْهِدُ سماءل و ارضك 
َمَنْ آشکنتهما من ARS‏ 5 سایر لك فی يَوْهِى هَذَا و ساغتی هَذِهٍ 
ils‏ هذه و مُسْتَقَدى هَذَا. ئی أذ و بو 
cil‏ قائِمٌ بالقشط She ٠“‏ فى pol‏ 3555 بالعبادٍ. مالك الْمُلْكِ 5 

(۱۷) و أو مُحَبَّداً Dose‏ و رشولك و < خی تك من خلقك. حَثَلتَهُ رسالتّك 


وج یج 


دعای ششم: دعا هنگام صبح و شام و ۵۳ 


از سپاست و گواه راستی از فرشتگانت به ما عطا بفر ما. 

)17( خدایا؛ بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را از معاصی و دام‌هایی که 
شیطان از پیش رو و يشت سر و از طرف راست و چپ و از همه جوانب گسترانیده 
حفظ فرما و نیز محفوظمان بدار تا بتوانیم به طرف اطاعت تو روی آوریم و در 
محبت به تو موفق باشیم. 

(VP)‏ خدایاء بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را موفق بدار در این شب و 
روز بلكه در تمامی ايام زندگی» در پی به دست آوردن خير و دور بودن از شر و 
سپاس از نعمت‌ها و پیروی از سنت الهی و دوری از بدعت‌ها و امر به معروف و نهی 
از منکر و حفظ اسلام و شکستن و از بين بردن باطل و يارى و بزرگداشت حق و 
ارشاد گمراهان و کمک به درماندگان و رسیدگی به ستم دیدگان باشیم. 

(VF)‏ خدایا: بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و امروز ما را بهترین و 
مبارک‌ترین روزی قرار ده‌که تا کنون دیده‌ايم و بهترین باری که تاکنون بااو مصاحبت 
داشته‌ايم و بهترین روزی که أن را به شب رسانيده‌ايم. 

)10( خداياء مرا از راضی‌ترین و مرضی‌ترین آفریده‌های خود که شب و روز بر 
آنان گذشته است. فرار بده و از سپاس‌گزارترین ايشان در حق نعمت‌هایی که عطا 
کرده‌ای و از پایدارترین كسان دربارة فرمان هایت و از خوددارترین کسان نسبت به 
آن‌چه نهی فر مو ده‌ای» قرار ده. 

(VF)‏ خدایاء تو راگواه می‌گیرم و تو بر این گواهی کافی هستی و نیز آسمان و زمين 
تو و ساکنان آن دو و سایر آفریده‌های تو رادر همین امروز و امشب و همین ساعت‌ها 
و همین مکان شاهد می‌گیرم که من شهادت می‌دهم که تو یگانه‌ای و جز تو خدای 
دیگری نیست و قائم به عدل و عادل در حکم و مهربان به بندگانی و مالک و مسلط بر 
آنها هستی و بر خلق خود رحیمی. 

(VV)‏ خداياء نو راگواه می‌گیرم که پیامبر اسلام بهترین بنده و فرستاده و 


Of‏ © ترجمة صحيفة سجاد یه 


AI (VA)‏ فصّل على مُحَمَّدِ وَ ¢ خلة 
ما یت fasl‏ مِنْ Dole‏ و اجزه UE‏ أَفَْل و pS‏ ما جَرَيْتَ 


a,‏ 8 مر سم 


Ge asl‏ افضل 
6% م J Zo 4 of‏ 
tye fas‏ أنبيائِك عَنْ Bl‏ 
)04( ان أت S51 eed SEH‏ لِلْعَظِيم. و أَنْتَ أَرْحَمْ من کل 


oto o Sa 2 0 1 م7‎ 2 ۴ 
الْأنْجَبين.‎ NEW الطاهرین‎ etl و آله‎ whats عَلى‎ Lad رجیم.‎ 


ظ 


۵۵ ششم: دعا هنكام صبح و شام و‎ cleo 


برگزیده‌ترین خلق توست که رسالت تو را بر دوش كرفت و آن را ادا فرمود و نیز او را 
امر به ارشاد و نصيحت بندگانت فرمودی و او نیز اطاعت کرد. 

(VA)‏ خداياء بر محمد و آل او درود فرست. درودی که از تمام تحیت‌هایی که بر 
خلق خود نثار فرموده‌ای برتر باشد و بهترین سلام مارا که برتر از تمامی درودها بر 
بندگانت باشد. بر او عرضه بدار و بهترین پاداشی را که همه پیامبران دربار؛ هدایت 
امت‌هایشان داشته‌اند به پیامبر اکرم BE‏ اهدا بفرما. 

)14( خدایاء تو بر بندگان منت فراوان داری و بخشاینده گناهان بزرگی و از هر 


مهربانی مهربان‌تر هستی؛ پس بر محمد و خاندان پاک و برگزیده‌ترین او درود فرست. 


. عتيد: تيز باهوش. 

. ودّعنا: ما را وداع AS‏ 

. اقتراف: اكتساب. 

. ذخرا: ذخيره. 

. مؤونتنا: سنگینی و زحمت ما. 
. لاتخزنا: ما را خوار مگردان. 
. هجران: دوری. 

. حياطة: نگه‌داری. 

. انتقاص: معيو ب ديدن. 

. اعزاز: تقویت. 

. لهيف: در مانده. 

. عهدناه: ملاقات کر ديم. 


۰ ظللنا: شب أن را گذرانديم. 
۱ٍ۳. أوليت: Uae‏ کردی. 


۳ اوقف: آگاه‌تر. 


۴ . قسط: عدل. 


۵ جسیم: عظیم. 


1 © ترجمة صعیفا سجادیه 


واژه‌ها: 

faut.)‏ نهايت. دراز اى زمان. 

؟. یولع: داخل كرد. 

۳ بغذوهم: آنان را تغذيه مىكند. 

۴. ينشئهم: آنان را ایجاد کند و می‌پروراند. 
۵ نهضات: به با شدن. 

۶ نصب: تعب. 

۷ جمام: نشاط. 

۸ یسرحوا: شتاب کنند. 

.٩‏ يبلو: أزمايش می‌کند. 

۰ فروض: واجبات. 

۱ فلقت: شکافته‌ای. 

VY‏ متّعتنا: به ما سود رسانیدی. 

١7‏ . طوارق: حوادت. 

NF‏ ثری: خاک مرطوب. 

۵. یحوینا: احاطه کرده است ما را. 

۶. تضمنا: جمع کرده ما را. 

۷. تصرف و ننقلب: از حالی به حالی 


می‌شویم. 


ples‏ 5 فی المُهِمَاتِ 


من کش یل السخرع إلى رذ "ارج ل إسذريك الشاب“ 


تست بلطفك So‏ 


(۲) و جری بقدز رتك bball‏ وَمَضَتْ " علی ار رَادَتِكَ الاشیاء؛ ُ؛ فهی 


و نا 5 - 


ete «ll ی ۱ هم‎ 1 = Sarc. 

Nee,‏ ك دون قؤلك 1595 .و ISL‏ دون تَهيك مُنْرَجِرَة نْتَ الْمَدْعُوٌ 
0 اعم ل ور . 3 ونا م ۰.9 مب 4° و 2 

Kd‏ وَأَنْتَ الْمَفْدَعٌ فى EL‏ الايَنْدَفِعٌ نها الا مادففت. 


SH 355 )۳(‏ بی -يا رَبٌّ يد ال Sha‏ 
gles” chy‏ مدرك 551 253 36 وَيِسْلْطَانِكُ رجهته ال قلامضر 

لما أؤ 5.5 لا صارف لما و جَهْتَ. و لا فاتخ لما egy sei BEI‏ 
te 25S‏ لِماعَسَّْتَ. و لاناصر لِمَنْ NSS‏ 


.سس 


دعای هفتم 


دعا هنگام گرفتاری و ناراحتی 


(١)اى‏ خدایی که پیچیدگی نا گواری‌ها فقط به وسيلة تو حل می‌گردد و ای خدایی 
که برندگی سختی‌ها را می‌شکنی و ای کسی که روی آوردن به سوی آسایش را از تو 
تمنا می‌کنيم. ففط به قدرت تو هر دشواری هموار است و تنها سبب ساز لطف عام 
تو می‌باشد. 

(۲) تنها به قدرت و حاکمیت تو همه چیز برقرار است و با اراد تو تمام 
موجودات در مجاری خود جای دارند و در صورت اراد؛ توء همة آنها بدون آن که 
نهى شان کر ده باشی, از کار باز می‌ایستند و در امر مهم زندگی و گرفتاری‌های دردآور 
فقط تو فریادرس آنها هستی و تنها آن جه راکه تو دور کنی و موانعی راکه تو برطرف 
كنىء رهایی از آنها حاصل می‌شود. 

(۳) خدایاء گرفتاری‌های وارد شده بر من» سخت مرابه زحمت انداخته و 
باری که بر دوشم فرود آمده وامانده‌ام ساخته و تو با تمام قدرت و تلط خود 
آنها را متوجه من ساخته‌ای و آن جه راكه تو اراده فرمایی» هيج كس نمی‌تواند 
از آن جلوگیری کند و هر دری راکه تو بسته‌ای هیچ كس نمی‌تواند بگشاید و هر جه 
را تو آسان فرمایی, مشکل نباشد و هر فردی که تو پریشان سازی باری نخواهد 


داشت. 


٠‏ © ترجمة صحيفة سجاديه 


id )4(‏ علی ahs‏ وَآليه. وَافَْْ ِى يا رب -باب Al‏ @ بطَوْلِكَ''. 
اين عى سلطا الهم بحزلات, hl‏ شن BBN‏ فیما شَكَوْتُ و وی 
cll getline‏ وب یبن shat‏ فرجا یب وَاجْمَل لى 
من Hots‏ م مَخْرَجأ Keng‏ 

)0( و لا تشغلیی pad YL‏ عَنْ ؛ تعاهد ‏ فدوضك »واشتغمال ht‏ فقد 
ore‏ ما رل بی -يارَبٌ -ذوعا الات" حمل ما Bis‏ عَلَنَ معا 
َأَنْتَ Soll‏ علی AES‏ ما میت به, وَدَفْع ما 5 Eat‏ فيه. فافعل بی US‏ و 
Ste gel hb)‏ منك. يا ذا وش الْعَظِيم. | 


ee ~ یمس‎ 


دعای هفتم: دعا هنكام گر فتاری و ناراحتی We‏ 


(۴) خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست و به قدرت خود كشايش را نصیبم 
فرما و فراگیری پریشانی و غم را در هم شکن و به شکوه‌های من حسن نظر بفرما و 
شیرینی اجابت درخواست هايم را به من بچشان و از درگاه منيع خود رحمت و 
كشايش گوارایی نصیب من فرموده و كشايش دشواری‌ها را بر من سریع و آسان 
بگرداد. 

)0( خداياء به سبب دشواری‌های زندگی مرا از به جای آوردن تكاليف واجب و 
دستورهای مستحب باز مدار؛ که اکنون گرفتاری طاقتم را از دست برده و دل و جانم 
أكنده از غم و اندوه گشته است و تو نوانایی که تمام ناگواری‌ها و غم‌های مرا بر طرف 
کنی. تقاضایم أن است که با لطف خود مرا به عافیت برسانی, اگرچه لايق فضل و 


عنايت تو نیستم. ای صاحب عرش بزرگ. 


: تکادنی: خستهام كرده. 


ll.‏ هجوم آورد. 

. بهظنی: برایم سنگین است. 

. فلا مُصدر: کسی او را بر ندارد. 
. مفلق: قفل کننده. 

فيك اسان کنتانم: 

. طول: قدرت. 

. تعاهد: متعهد بودن. 

. فروضك: واجبات. 

hig,‏ به تنگ آمدم. 

. ذرعاً: طاقت. 


. وامتلأت: أكنده شدم. 


۱۴ 


۱۵ 


۲ © ترجمة صحيفة سجاديه 


واژه‌ها: 

.١‏ تحل به: به وسيلة او باز شود. 
۲. عقد: گره‌ها. 

۳. مکاره: مشكلات. 

۴ یفثا: شکسته شو د. 


۵. حد الشدائد: تيزق 3 نندی مشکلات. 


۶ مخرج: راه خحلاص. 
۷ روح: راحت. 
A‏ صعاب: مشکلات. 
. تسیّیت: سبب‌سازی شود. 
٠.و‏ مضت: انجام گیرد. 
۱ . مؤتمرة: انجام يافته. 
١١‏ . منزجرة: ممنوع. 
7 . ملمّات: حوادث مهاجم. 


۸ 


دعاؤُهُ فى الاستعاذة من المکاره و tes‏ الأخلاق 


و ان من ale led‏ السّلامُ فى الاسْتِعاذةٍ من اْعکارو و سین BIE‏ 
و Sls‏ الأفعال: 

gan dial peti‏ الجر د عزز انض و أي 
acl‏ و 2S RS‏ و Ls‏ الْعَناغة, و ‘cols GENS‏ 
at‏ وَمَلَكَة' الْحَمِيّة'. و taal‏ الهوی, و مُخالفة الهُدی, و بسئد" 
Para‏ و تَعاطِى الْکلقة وَإِيثار ' الباطل عَلَى الْحَق. 

(۲) و الاضوار عَلَى ٠ Sle‏ و اشتطقار  date‏ وَاسْتِكْبَارٍ " 
aa‏ وَ مُبَاهَاة "' A‏ واوا ache‏ ءالو لال 

تخت all‏ و SONS‏ اطع المارقة*' عند عِنْدَ 

Stas isl‏ ظالماً. أو 1G gla Jade‏ و 
قول فى الهلم بفیر le‏ 

)٤(‏ و نود Sy‏ تلطوی " علی asl” Jas‏ و آن "contd‏ يأغمالناء و 
تمد" فى آمالناء وَ ترذ بك من شوء السَرِيرَة و BoB NS‏ 


دعای هشتم 
پناه بردن به خدا از اخلاق و افعال ناهنجار 


(۱) خدایاء به تو يناه می‌برم از طغيان حرص و تندى غضب و خشم و تسلط حسد 
و رشك و سستی صبر و شکیبایی و قلت قناعت و کجی خلق و افراط در شهوات و 
عصبیت شدید و پیروی از هوا و هوس و مخالفت با هدایت و سستی غفلت و روا 
داشتن تکلف‌ها و انتخاب fol‏ در مقابل حق. 

(۲) خداياء به تو پناه می‌برم از اين که بر گناه اصرار ورزم و معصیت را کوچک و 
طاعت را بزرگ شمارم و نيز به نو پناه می‌برم از فخرفروشی شروت‌مندان و تحقير 
نیازمندان و سوء سرپرستی در حق زیردستان و ناسپاسی دربارء آنان که به ما نيكى 
کر ده‌اند. 

(۳) و به تو پناه می‌بریم از کمک به ظالمان و ظلم به ستم‌دیدگان و این که أنجه را 
که حق ما نیست از تو درخواست کنیم. یا این‌که در معارف الهی بدون علم سخن 
per:‏ 

(؟) و به تو پناه می‌بریم كه در باطن جان باکسی نفاق ورزیم» یا در اعمال خود با 
عجب بنگریم و آرزوی دور و دراز داشته باشیم و نيز به تو پناه می‌بریم از بدی ذات و 


كر چک شمر دن گناه صغیر ه. 


1 ترجما صحيفة سجادیه 


2084s 1 ينكين‎ ٠ Pe © رو و‎ 8 
Sees أؤ‎ BUA MESS GU Ele و أن تشتخرة"‎ ( 


oo 


السْلطان, و نعود ك من UF‏ الاسرافی, و من فِقْدَانٍ BUST‏ 5 نود 


2 


me 4 ۳ “8 “2 2 ۰ ۲‏ ۳ و ¢ 4 ۰ 2 a‏ - و 
بك من شَماّة الاغذاء و من الْقَفْرِ إلى الأكفاء و من معيسه فى ده و 


tee‏ على Ab‏ دق 
aaa‏ الا وَأَشْقَى الشَّقاءِ, 
و شوء الْمَآبٍ ' " وجمان الاب و لول eg tall‏ صل صل عَلى مُحَمَّدِ و 


all‏ و gel‏ من کل HU‏ برخمیك. و جمیع الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يا أَرْحَمَ 
ال احمین. 


سم سب 


دعای هشتم: پناه بردن به خدا از اخلاق و افعال ناهنجار © ٩۷‏ 


)0( به تو يناه می‌بریم از غلبة شیطان و مصیبت‌های زمان و ستم شاهان و به تو يناه 
می‌بریم از آلودگی به اسراف و نداشتن GUS‏ زندگی و به تو يناه می‌بریم از شماتت 
دشمنان و فقر در مؤونة زندگی و زندگی سخت و مردن بدون داشتن آمادگی. 

(۶) به تو پناه مىبريم از حسرت و مصیبت بزرگ در قيامت و بدترین شفاوت و 
سوء عاقبت و محروم ماندن از oly‏ و راهیابی عقاب. خدایا: بر حضرت محمد و 
خاندان او درود فرست و من و تمام زنان و مردان مؤمن را در تمامی اين آفات در پناه 


خود محفوظ بدار. ای مهربان‌ترین مهربانان. 


5 اصطنع العارفة: كار خربى انجام داد. 


. نروم: ميل كنيم. 


. بنكبنا: مصيبت آفر یدند. 


. بتهضّمها: ظلم كند او را 


۲١ 


YA 
۳۹ 


۰ تناول: انجام دادن. 


۱ الكفاف: مقدار كافى. به قدر حاجت. 


۳۲ 5 اكفاء: همانندها. 


AY‏ عدة: ذخيره اخروى. 
۴ ماب: عاقبت. 


۸ ترجمة سحیفا سجاد به 


واژه‌ها: 


.١‏ فیجان: طغيان. 

۲ نوزفا دت 

۳. شکاسة: صعوبت و گرفتگی. 

۴. الحاح: دوام و پیوستگی و افراط. 
6. ملکة: نهادينه شدن. 

۶. حميّة: استکبار. 


۷ سنة: سستی. 


۸ تعاطی الکلفة: انجام دادن امور مشکل و 


خسته کننده. 
٩‏ ایثار: برگزیدن. 
۰ مائم: گناهان. 
١١‏ . استصفار: كر جك دیدن. 
VY‏ استكبار: بزرگ ديدن. 
۳ مباهاة: حو د فروختن. 
۴ مكثرين: ثرو تاندوزان. 
0 . ازراء: کو چک شمر دن. 
۶, مقلین: کم دستان. 


. سوء الولایة: بد سر پرستی كردن. 


———— S35" د‎ 


دعاو هة فى الاشتياق إلى all‏ المغفرة من الله 


os‏ من دعانه ا فی الاشتباق إِلَى طلّب الْمَغْفِرَة من ab‏ جَل جَلاه 

١(‏ للم صل عَلى jako‏ آله و dy the Gite‏ نآ 

عَنْ da ge‏ من الاضرار. له 9 متئ نا ou‏ فصن فی دين أ او دنياء 
21S Lage tl a 2536‏ و اجقل ال فى Legh bl‏ بََاء. 

)1( وَإِذَا chy, baad‏ يُوْضِيكَ أَحَدُهُما Ge‏ و Hse‏ 55 ياء 
قَمِلْ بنا إلى ما يُوْضِيكَ UE‏ و من ES‏ عَمَا يُسْخِطُّكَ ale‏ و MSY‏ 


3 م 4 


فى ذلك low pid‏ و اختيارهاء GG‏ مُخْتَارَ' بل الا ما وفقت. 5521 


بالسُوء إل ما زجفت. 


E AES ان من الصّغف‎ 5 er 


7e 


مهین AS‏ فلاحول WU”‏ بقوّتك. و لاقوّة آنا الا بعد ادنا 


(6) وَأَعْم' UU oa‏ خالت is‏ و تج لیا 


جَوّارحنا نفوذا فی Nenad‏ 


لاس عد ات سك 


دعای نهم 


آمرزش‌خواهی از درگاه خدا 


(۱) خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مارا به توبه که محبوب تو است. 
برسان و از اصرار بر گناه که مبفوض تو است برهان. خداياء هر كاه یکی از دو نقصان 
(یکی در دين و دیگری در دنیا) به ما روى کند. أن راكه زودتر مر تفع می‌شود؛ نصیب 
ما بگردان و از بلایی که بقای بیشتری دارد. توفیق توبه عنایت بفرما. 

(۲) خداياء هر گاه همت به یکی از دو کار داشته باشیم که یکی موجب ناخشنودی 
و خشم و دیگری موجب رضای توست. أن راکه خشنودیت را جلب می‌نماید. 
نصيب ماگردان و اراده و توان ما رادر آن‌چه موجب غضب توست. سست گردان و ما 
رابه حال خود رها مکن, زيرا نفس چون به خود وا گذار شود در باطل می‌کوشد و ميل 
زیادی به كارهاى نکوهیده دارد. مگر آن که تو ترحم فرمایی. 

(۳) خدایاء ما رااز ضعف آفریدی و از سستی بنيان نهادی و از نطفة بی‌ارزش بنا 
نهادی, پس هیچ حول و قوه‌ای جز قوه و کمک تو نداریم. بنابراین ما رابه توفیق 
خود مژید گردان و استحکام وجودی و ایمانی ما را نشدید فرما. 

(۴) و چشم دل ما رابر آنچه خلاف محبت توست. کور گردان و اعضاو جوارح 


مارا در عصیان خود نافذ مگردان. 


۲ © ترجمة صحيفة سجاديه 

had Shi (0)‏ على whic‏ وَ آله وَاجْعَلْ هَمَساتِ " قُلُوبنا. وَ خر کات 
أغضائنا. 5 آمحاتِ " آغییناء و Abed ola‏ مُوجبات ناب خن 
لاو تََاحَسَئَةَ نَسْتَجِقُ Dal ly‏ و لا بق Lae $d Bo‏ بها جقابك. 


Pad @ 
م‎ 


ظ 


ال 88 


دعای نهم: آمرزش‌خواهی از درگاه خدا Vr e‏ 


)0( خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست و تمام خاطرات قلبی و حركات 
اعضاو به هم خوردن چشم و حركات زبان ما را در راهی قرار ده که ثواب تو را جلب 


ندهیم و بدان وسیله مستحق جزای خير تو گردیم و هيج گناهی راكه موجب عقاب و 


کیفر توست برای ما باقی مگذار. 

واژه‌ها: 

.١‏ وقفنا: واقع شدیم. .٩‏ مهین: پست. 

۲ أوقع: وارد ساز. ۰. حول: قدرت برخورداری. 
۳. هتین: دو مقصد. ۱ سدّدنا: ما رامحکم کن. 

۴. فمل بنا: ما را تمایل ساز. VW‏ اعم: كور کن. 

۵ و آوهن: سست ساز. AT‏ همات: خاطره‌های ذهنی. 
۶ لاتخل: رها مکن. ۳ . لمحات: نظر كردن و دیدن. 
۷. مختارة: اختبار کننده. ۵ . لهجات: تلفظ‌ها. 

A‏ لوهن: مسسمت. VF‏ نستوجب: مستحق شویم. 


دعاؤُهُ فى اللّجاء إلى اللّه تعالی 


كان من ale ed‏ السلام فى ال إلى اله تن 

as Ci وان تا‎ Lad Ce تفف‎ Segui) 

Od ۲(‏ عفوك بعنك, و “Gol‏ ین عَذَابكَ یتجاوزق هم 
تا بِعَدْلِكَ و BYES‏ نا ذون عَفْوِكَ. 

(۳) يا S32‏ الأغْنِياءِ. هاء نَحْنْ عبادك يَئْنَ hg‏ و أنا a‏ قرا لك 
LGU YU‏ بوسوت. و لا تَقُطّعْ رجاءنا بعلمك فَتکون CRG‏ من 
اشتَسعَد thy"‏ و حَرشت من اسْتَرفَد ' فضلّک. 

wt بو‎ PE E (las قإلى مَن جیَیذ‎ )٤( 


َحْنٌ الط ون الَّذِينَ Cosa]‏ إجَابتهُم. و Lal‏ الشوء الَّذِينَ 
ge GAS‏ 
f 04 2 ¢ f‏ ۳ 2 
)0( و Ac!‏ الاشیاء heey»‏ و 2M Jal‏ بك فى oaks‏ رَحْمَهُ من 


- 


SBN فارْحَم تَصَدْعَنا الیك. و‎ ah, و وت "من اشتَغاتٌ‎ thas stl 


aN 


دعای دهم 
دعا هنكام يناه بردن به خدا 


)1( خدایاء اگر اراده کنی و از ما درگذری, با تفضل عمل کرده‌ای و اگر اراده كنى و 
ما راکیفر نمایی, به عدل و داد رفتار نموده‌ای. 

(۲) خداياء بر ما منت گذارده و عفو خود را نصیب ماگردان و ما را از عذاب خود 
رهایی‌بخش, زیرااگر در حسابرسی به عدل معامله کنی هیچ‌یک از ما نجات 
نخواهیم یافت؛ گذشته از آن که هیچ كس طاقت عذاب تو را نخواهد داشت. 

(۳) ای بی‌نیاز بی‌نیازان. هان! اینک ما بندگانی هستیم که در پیشگاه تو ايستادهايم و 
من نیاز مندترین نیازمندانم؛ پس بیچارگی و نیاز ما رابه قدرت خود برطرف گردان و 
هرگز اميد ما را به نومیدی مبدل نکن زیرااگر ما را نوميد فرمایی, آنان راكه از تو 
طلب نیک بختی کرده‌اند به شقاوت مبتلا نموده‌ای و آنان را که از تو طلب فضل و 
رحمت نمو led‏ محروم ساخته‌ای. 

(۴) خداوندا, از درگاه تو به کجا برویم؟ و به جه کسی روی آوریم؟ تو پاک و 
منرهی و ما در نهایت اضطراریم و خود وعده داده‌ای که دعای درماندگان را اجابت 
نمایی و گرفتاريم و تو وعده داده‌ای که اندوه گرفتاران رابگشایی. 

(۵) خداياء نزدیک‌ترین چیز به مشيت تو و مناسب‌ترین امر به عظمت توء نزول 
رحمت و برکات تو بر هر کسی است که از حضرنت درخواست رحمت نموده و 


فریادرسی نسبت به کسی است که با دادخواهی به تو روی آورده است. 


٠۷٦‏ ترجمة صحيفة سحاد یه 


(0 لها اسان 55 شمت بنا" إذْ شايغناة على مَعْصِيَتِكَ. ah‏ على 
مُحَمّدٍ و آله. و لا تشمثه بن '' بَعْدَ ترکنا یاه لَك و زغبینا ON Se‏ 


دعای دهم: دعا هنكام oly‏ بردن به خدا VV e‏ 


ای مهربانترين مهربانان. ما با تمام تضرع و زاری» خود را پیش روی تو افكنده و به 
تو پناهنده هستیم. پس ناله‌های ما را دریاب. 

(۶) خدایا؛ شادمانی شیطان در اين است که ما از او اطاعت کنیم. پس بر محمد و 
آل‌محمد درود فرست و اکنون که توفیق داده‌ای تااز او دوری كنيم و به سوی تو شوق 


پیدا کنیم. هرگز وسايل خوشحالی شیطان را برای ما فراهم نفرما و توفیق دوری از او 


رابه ما کرامت گر دان. 

واژه‌ها: 

۱. أجرنا: ما را يناه ده. ٩‏ طرحنا: ساقط کردیم. 

". بتجاوزك: به گذشت و عفوت. ٠‏ . شمت بنا: ما را شمائت كند. 

۳ فاجبر: جبران كن. ١‏ . شايعناه: به دنبال او رويم. 

۴. استسعد: خوش بخت شود. 7 لاتشمته بنا: او راموفق به شماتت ما 
۵. استرفد: طلب كند عطا و کرامت Ny‏ نفرمايد به وسيله بيدايش مصيبتها. 
۶. منقلياً: يناه گاه. ١‏ . رغبتنا عنه اليك: بيزاريم از او و رغبت به 
۷. مذهب: راه نجات. سوى تو داريم. 


A‏ غوث: پناه. 


۱ 


دعاوه بخواتم الخیر 


َكَانَ من ale led‏ السام حاتم لح 

(۱) یا من 553 قرف للذاکرین. و با من سکره 55 5 yp SLEW‏ 
Selb‏ َجَاة للْمُطِيِعِينَ. 

Jom‏ على محم و آله و اشقل ASE‏ عن کل 53 ولتت 
a Sh‏ عن کل شكْر. و جوارعنا بطَاعَتِكَ عن كل طاعة. 


yin‏ فت أن قرا ون مش pale ills‏ لاد رتكا فيه 
Ths‏ و Us ty‏ فيه tab. Sols‏ ی DSI KS Gs Jai‏ بصحفة 


- 


ی 


reales‏ من 53 OS J Ae Ast‏ الْحَسَنَاتِ عَنَا مشرورین بِمَاكتّبُوا مِنْ 


اح ی تفصية اتف 


الا اموس سا شه 


کو _ وا 


دعای يازدهم 


دعا یرای حسن عاقبت 


(۱) ای کسی که یاد او UL‏ برتری ذاكران و سپاس وی سبب پیروزی شاکران و 
فرمانبرى از او موجب نجات اطاعت کنندگان است. 

() خدایا! قلب‌های ما را با ذ کر و توجه به خودت از هر گونه فکر و GL‏ تهی 
فرما و زبان‌های ما را با شکر خود از سپاس گویی دیگران باز دار و اعضای مارا با 
اطاعت خود از سلطه فر مان‌بری دیگران رها ساز. 

(۳) خدایا! اگر وقت فراغتی برای ما مقدر فرمودهاى. آن را فراغت توأم با سلامت 
قرار ده؛ به گونه‌ای که هیچ گونه آفتی به ما نرسد و بلایی دامن كير مانشود. تا فرشتگان 
مأمور نوشتن گناهان, گناهی را در نامة عمل ما ثبت AEG‏ ولی فرشتگان ثبت اعمال 
نیک. برای ثبت اعمال نیک در نامة عمل ماء خشنود از ماء از ما جدا شوند. 

(۴) خدایا! اگر ايام زندگی و مدت عمر ما سپری شد و تو ما رااحضار فرمودی که 
ماگزیری از اصل احضار و اجابت أن نداریم. بس بر محمد و خاندان او درود فرست 
و آخرین عمل ما را که کاتبان اعمال ما می‌نویسند. پذیرفته قرار ده. به گونه‌ای که پس 
از آن دیگر ما را در برابر گناه و معصیتی که مرتکب شده‌ايم. برای AS‏ و عقوبت باز 


۰ © ترجمة صحيفة سجاد به 


له و" وك ؛ عدت عم وی 6٩ eer chan‏ 
)0( و لا تكشف CE‏ سترا سَتَوْتَهُ علی رووس MEET‏ یوم تبلو خبَارَ 
Dake‏ 


(0) اف رجیم من DIES‏ و مُسْتَجِيبٌ لِمَنْ BIG‏ 


سسس وج 


ھھھ 


دعاى بازدهم: دعا gly‏ حسن عالبت A\\e‏ 


(۵) بار پروردگارا! در آن روز که به حساب بندگانت رسیدگی می‌کنی پرده‌ای را 
که بر گناهان کشیده‌ای و أن را از دید دیگران مستور داشته‌ای, از ما برمگیر. 


(۶) خدایا! تو در حق آن که تورا بخوانده مهربانی و نسبت به کسی که تو رابه 


۶. تصرّمت: نابودی را به تدریج پذیرفت. 
۷ اجترحناه: به دست آوردیم. 

۸ افترفنا: کسب كر دهايم. 

.٩‏ تبلو: آشکار شود. 


فریادرسی بطلبد. پاسخ گویی. 


واژه‌ها: 


۱. جوارح: اعضای ظاهرى انسان. 
۲ . فراغ: رهایی از مشکلات مهم. 


۲ تبعه: پی‌آمدهای مذموم. 
۴ سامة: ملال. 
۵. انقضت: بگذرد. 


WV 


دعاؤه فى الاعتراف و طلب التوبة إلى الله تعالی 


و کان من دُعَائِهِ ale‏ السَّلامُ فى الاغتراف و طلب التَوْبَة ای al‏ تََالَى: 

reine‏ عن alles‏ خلال OG‏ و تخدونی (gale‏ حل 
واحدة: Bl ee:‏ مرت به ate "EtG‏ و هن agi‏ عله فأشرشت 
al‏ وغمه نعنت بها Ble‏ فَقَضَّوْتُ فِي WKS‏ 

sli بوجوو‎ Jolly على‎ HEE على مالك‎ are 
و اذ کل نِعمِكَ ادا‎ ai إليك إذ بع إخانك‎ ib بخشن‎ as 

GIGS )۳(‏ يَا الهی. اف يقاب رد وقرف الشنتشلم لبیل و 
یل یا ی سوال الَْائْسِ' “Sal‏ هك بانی لَمْ wel‏ 

قت اخسانك الا إلا بالرفلاع عَنْ مَنْ عطیانك. 5 Hi‏ فی الْحَالاتٍ GS‏ ین 

aia 

RE JG)‏ ی إلهى. افُزاری عِنْدَكَ بشوء ما اكْتَسَبْتُ؟ و هَل ینجینی 
منك اغیرافی لَك بقییح ما از JERI‏ فى مَقَامِى هَذَا سُخْطَكَ ؟ 


© م ۰ 
op‏ فی وَقت دعای Pe‏ 


چچ وی 


دعای دوازدهم 


توبه و اعتراف به درگاه خداوند 


(۱) خدایا! سه چیز است که مانع توفیق دعا به درگاهت می‌شود. یک چیز مرا به 
طرف درخواست از تو می‌کشاند. آن جه مرا از درخحواست از تو باز می‌دارد. عبارت 
است از: کندی در اجرای فرمان تو؛ شتاب به سوی آن چه از أن نهی کرده‌ای و كوتاهى 
در شکر نعمت‌هایی که به من ارزانی داشته‌ای. 

(۲) و آن جه مرا به درخواست از تو وا می‌دارد. آن است که می‌دانم هر كس به تو 
روى کند و باگمان نیک به درگاه تو توجه کند. مورد تفضل تو قرار می‌گیرد. زیراهر 
جه تو عطامی‌کنی, تفضل و هر نعمتی که می‌بخشی, بی‌سابقه است. 

(۳) اکنون اين منم -اى معبود من! که بر درگاه عزتت تسلیم و خوار ایستاده‌ام 
و شرمگینانه چون تهی‌دست عیال‌مند. دست نیاز به سويت گشوده‌ام و اعتراف 
می‌کنم که در هنكام احسان تو از معصیتت بر كنار بوده و هيج كاه از مثت تو برون 
نبودهام. 

(۴) ای معبود من! آيا اعتراف به سوء كردارم به حالم سودمند خواهد بود؟ وآيا 
اقرار به زشتى رفتارم باعث نجات من مىكردد؟ يا آن که در اين حال مستوجب خشم 


۶ © ترجمة صحیفذ سجاد یه 


ue )۵(‏ لا يأ" مك و قَدْ و تخت لی باب الاك بل Jail‏ 
ال اد الیل الم تیه الْمُسْتَخِفٌ ۲ بحزمة زب 


- 


Py 
é 


که رگ و وو spy ۱ ۰ 0% Wet‏ ۱۵۰۶ رس 8 
(۱) الدی ت ذنوبه فجلت .و ادرت Ul‏ فولت .حتی‌اذازای 
كر کے وف ۵ ۱۸ gts Sart se Soot,‏ ر 7 ۱۷و 


ام من اناب“ الْمُسْتَدْحِمُونَ. 

(۸) و یا أغطف م مَنْ طاف" به الْمُسْتَغفِدونَ و یاه من عَفْوُهُ كه من asa‏ 
و یا من BINNS,‏ "من سخطه و یا من 5855 إلى alld‏ بحسن SHEN‏ و 
یامن عوّد شدای 

)٩(‏ و یا من | و سید )3 و باصن رضی مِنْفِغْلِهِم 
pel‏ ",و من کافی وا وسو و بو 
وفع له لجا 

٩۱ ۱۶‏ , مه ۶ عم ل 1و ر که و 228 2 “ret‏ 

(۱۰) ما آنا بأغصئ و سود موی 

lbh is cls‏ خن AHO:‏ فَعُدْتَ GINS Fade‏ مَقَامى 


- 


اب 
rd‏ 


هَذَاتَوْبَةَ نادم على ما فرط Ade‏ مد و و ليا 


” 


aia 


دعای دوازدهم: توبه و اعتراف به درگاه خداوند Ave‏ 


(۵) خدایا! تو منزهی و من از نو نوميد نیستم. زیرا در توبه را به رویم گشوده‌ای, 
بلکه چونان بند؛ خوار و بر خود ستم کرده و حرمت خدای خود پاس نداشته؛ با تو 
سخن می‌گویم. 

(۶) من هم چون کسی با تو سخن می‌گویم که مرتكب گناهان بزرگی شده و 
روزگار به او يشت کرده است. تا آن جا که چون می‌بیند ايام مهلت او به سر آمده و 
فرجام عمر او نزدیک شده و به اين باور رسیده که نه گر یزگاهی از تو دارد و نه فرارگاه 
دیگری فراروی اوست. چاره‌ای جز انابه و توب خالص ندارد. از این روء تو رابا قلبی 
پاک و بی‌آلایش و با صدایی حزین و آهسته می‌خواند. 

(۷) خدایا! من همانند کسی هستم که در نهایت خضوع خم شده و سر بر درگاهت 
فرود آورده و به آستانت تعظیم کرده و خشیت از توء هر دو پای او را لرزانده و 
اشک‌های او گونه‌هایش را فرا گرفته و تو رابا هیا ارحم الراحمین» می‌خواند و 
مهربان‌ترین کسی می‌داند كه بیچارگان پی در پی به او روی می‌آورند. 

(۸) ای مهرورزترین کسی که توبه کاران به گرد او طواف می‌کنندا و ای کسی که 
عفوش بیش از غضب و رضایش افزون بر سخط است! ای کسی که از رهگذر عفر و 
بخشش نیکو. محبوب و مستوجب سپاس بندگان خوداست! و ای کسی که به بندگان 
خويش وعده پذیرش توبه و اثابه داده است. 

() ای کسی که بندگان سیه کار را با توبه به سوی صلاح و سداد می‌کشانی! و ای 
که به کردار اندک OUT‏ خشنود می‌گردی و اعمال اندک آنان را به جزای کثیر جبران 
می‌فرمایی! و ای آن که اجابت دعاها را تضمین فرموده و از راه تفضل و کرم. پاداش 
نیکو را به بندگان وعده فرموده‌ای! 

(۱۰) من نه نافرمان‌ترین گناه کاری هستم که او را بخشیده‌ای و نه سزاوارترین 


سرزنش شدگان که به درگاهت عذر تقصير آورده‌اند و تو آنان را پذیرفته‌ای ونه 


۱ ترجمة صحيفة سجادیه 


(۱ عم i Sb‏ الب عطق ٠‏ وأ جاور ge‏ الثم 
اْجَلیل لایستضیبك و أَنَّ احيّمالَ الجتایات الْفَاحِسَةِ دبتکاود واه 
Date Esl‏ إلَيِكَ من IS‏ الاشیکبار dele‏ و cite‏ " الاضواز, و رم** 


الإسْتِغْفَارَ 
كر ع گم هم ot,‏ 7 5 
)1١(‏ و HIT GI‏ "من آن اشتکیر .و آعوذيك من آن اص ‏ و 
,ره 5 2 


سْتَغْفِِك لِمَا قصَّدتٌ فيه* وَ أَسْتَعِينُ بكَ علن ما عَجَرْتُ عله 
ge Sopion‏ شتآ ول ال sl‏ خاي 

gly نك ملیء‎ LIS Gel. els. Matte ail, 

مَرْجُوٌ " للع مغروف بِالتَّجَاوُز یش لحاجتی Cth‏ سواك. و لالذنبی 


غافه غيرك "SL‏ 
eo. , 4,28‏ ی 0 
(۱6) و لا GEN‏ علی نفیی إل dh‏ ك إِنّكَ Sal‏ التَقُوئ " و agp Mal‏ 
صل عَلئ مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّدِ, وَ اقض خاجتی, و أنجخ " طلبیی و اغفو ذنبی. 


دعای دوازدهم: توبه و اعتراف به درگاه خداوند © AY‏ 


ستم‌کارترین توبه کنندگانی كه به آنان روی کرده‌ای. حال در جایگاه کنونی‌ام از آن‌چه 
از من سرزده توبه می‌کنم و از آن‌چه اوج حیا و حجلت بر آن حتمی است. در هراسم. 

(۱۱) خدایا! می‌دانم که گذشت تو از گناه بزرگ و مهم هرگز برایت دشوار نیست 
و صبر برجنایات gle‏ و از حذ كذشته. تو را خسته نمی‌کند و بهترین و محبوب‌ترین 
بنده نزد تو کسی است که خود را بزرگ نبیند و پیوسته از اصرار بر گناه دوری گزیند 
و بر استففار مداومت ورزد. 

WY)‏ من به نو پناه می‌برم از این که خود را بزرگ ببینم و از اصرار بر عصیان, به تو 
پناه می‌جویم و از نمامی كوتاهى هايم طلب مغفرت دارم و بر انجام اموری که از به جا 
آوردن آن ناتوانم. از تو مدد می‌جویم. 

(۱۳) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و آن جه راکه بر من 
واجب بوده است [و در آن کوتاهی کرده] بر من ببخشای و از آن جه در اثر تقصير و 
گناه مستحق آن هستم معاف بدار و از آن جه اهل عصیان و حطا از آن بیم دارند» در 
امان خود نگاه بدار. که تو آکنده از عفوی و همگان به آمرزش تو اميد بسته‌اند و در 
گذشت و بخشش نیک شناخته شده‌ای و من هرگز جز توء حاجتی ندارم و حاشا که 
بخشنده‌ای جز تو گناهانم را بیامرزد. 

(۱۴) و جز تو از دیگری نمی‌هراسم, چرا که فقط تویی که بايد جانبت رعایت 
شود و تو اهل بخشش و مغفرنی. بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و 
حاجتم روادار و طلب مرا قرین نومیدی مساز و از گناهم درگذر و از ترس و وحشت 
در امانم دار که تو بر همه چیز توانایی و همه جيز بر تو آسان است. اجابت بفرما ای 
پروردگار جهانیان. 


۱ صروت حائل: صدای تغییر يافته از ترس. 

۲ تطاطا: سر فرو افكنده. 

۳ نکس: سر به زیر است. 

۴. فانثنی: سر به شانه متمایل است. 

0. آرعشت : لرزانده است. 

۶ غرّقت: قرار گرفته. 

۷ خذیه: دو گونه او را. 

VA‏ انتاب: مکزّر برگشته است. 

.٩‏ آطاف: اصرار ورزد. 

۰ أوفر: بیشتر. 

۱ عود: عادت داده است. 

TY‏ استصلح: آنان را به صلاح می‌خواند» 
وادار می‌کند. 

VT‏ يسير: کم و مختصر. 

۴ کانی: جزا می‌دهد. 

ip Hl ۵‏ ملامت پذیرتر. 

۶ فعذت علیه: او را پذیرفتی. 

pal .TV‏ پشیمان. 

۸. فرط منه: سبقت کرده در آن. 

٩‏ مشفق: بر حذر است. 

۰ لايتعاظمك: برای تو مهم نیست. 

۱ لايستصعبك: برای تو مشکل نیست. 


۸ ترجمذ صحيفة سجادیه 


واژه‌ها: 

.١‏ یحجبنی: حجابم می‌شود. 
۲ آبطات: کندی نمودم. 

۳. یحدونی: سوقم می‌دهد. 
۴. وفد: وارد شده است. 

۵. المستسلم: منقاد. 

۶ البائس: بیچاره. 

/. المعیل: محتاج. 

ip Mil A‏ کنده شدن و بریدن. 
٩‏ سخط: غضب. 

۰ مقت: غضب. 

۱ آینس: نوميد نمی‌شوم. 
١١‏ . المستخف: بی تفاوت و کوچک و ناجیز 
دیدل. 

۳ . جلت: بزرگ و کهن است. 
VF‏ دبرت: تمام شده است. 
۵ . رلت: روی گردانیده. 

\F‏ انقضت: تمام شده است. 
١‏ . لامحیص: پناهی نیست. 
۸ مهرب: فرارگاهی نیست. 
. تلقّاك: روی آورده. 


۰.نقن: ياكيزه. 


صرح جح 


دعاى دوازدهم: توبه واعتراف به دركاه خداوند هلم 


4 آجرنی oly:‏ ده. 

۰ اساءة: بدی کر دن. 

۵۱ ملیء: أكنده. 

۲ مرجو: مورد امید. 

۳ حاشالا: منزهی تو. 

OF‏ أهل التقرى: اهل تقوا. 
0. آنجم: حاجت را برآورد. 


۲ لايتكأدك: تو را خسته نمی‌کند. 


FY‏ جانب: دوری می‌کند. 


FF‏ . لزم: به كنار نمی‌رود. دست بر نمی‌دارد. 


۵. ابرأ اليك: به تو يناه می‌برم. 
۶ استكبر : خود را بزرگ بينم. 
۷ مر اصرار ورزم. 

۸ قصّرت فیه: کو تاهی کنم. 


۳ 


دعاژه فى طلب الحوائج إلى الله تعالی 


وَكَانَ من gle wed‏ السّلامُ فی Db‏ الْحَوَائْج Joe hI J‏ 
get Gatti‏ عطلّب الْحَاجَاتٍ, 5 يا من tite‏ لطاب 
(۲) و یا صن لا A‏ نِعَمَهُ بِالْأنْمَان وَيَامَنْلايُكَدَرُ " Uae‏ 


(۳) و يا من يتفن په و لا يُسْتَفْنى ALE‏ و یامن SE Sh‏ 


۳ 


۱ 
1 


(4) و یا من لا gl‏ خَرَاِئَهُ الْمَسَائْلٌ. 

ماس : 

(1) و یامن لا تلقطع Ue‏ حَوَ Bs‏ المختاچین. و نا من لا 5 GE‏ 
ال این تخت IL"‏ عن حَلْقِكَ و نت ll Gal‏ عَنْهُمْ و نَسَبِتَهُمْ إلى 
Bill‏ 50 

Sale 225 )۷(‏ “سد عای ين لبق ورام" صَرت الق تفي يانه 
فَقَدْ طلب 12515 جَنَهُ فى مظانهاء و edb Fh‏ من 5 eae‏ 


دعای سیزدهم 


درخواست حوایج 


(۱) خداوندا! ای آن‌که منتهای همه درخواست‌هایی و ای کسی که رسیدن به همه 
آرزوها فقط در محضر تو میسور است! 

(۲) ای خدایی که نعمت‌هایش را به بهایی نمی‌فروشد و ای کسی که با بذل احسان 
خود بار منت به دوش GLE‏ ننهاده تا احسان خود را تباه گر داند! 

(۳) ای کسی که نیازمندان بهاو بی‌نیاز می‌گردند و بی‌نیازی از او امکان‌پذیر نیست 
وای کسی که مخلوقات به او روی می‌آورند و محال است از او روی‌گردان شوندا 

(۴) ای کسی که زیادی درخواست سائلان و عطای وی خزائن و گنجینه‌های او 
را تھی نمی‌سازد! 

(۵) ای کسی که کارهای حکمت‌آمیز او به علت‌ها و وسایل وابسته نیست! 

(۶) ای کسی که درخواست‌های نیازمندان هیچ‌گاه از تو قطع نخواهد شد و ای 
کسی که هرگز دعای حاجت‌مندان او را خسته نمی‌سازد! تو خويش را به بی‌نیازی از 
خلق ستوده‌ای و تو از خلق خود بی‌نیاز مطلقی و بندگانت را در فقر و نیاز به خود 
نسبت داده‌ای و آنان با تمام و جود به تو محتاج هستند. 

(۷) خداوندا! بس هر كس که برای رفع گرفتاری‌ها و بر طرف شدن نگرانی‌ها به 
در خانة تو آمد و زدودن فقر و بیچارگی راز درگاه تو خواست. راه حقیقی را یافت و 
به جایگاه مناسب قدم نهاد. 
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دعای سیزدهم: درخواست حوایج Ve‏ 


(A)‏ خداوندگارا, هرگاه یکی از بندگان خواستة خود رانزد آفريده تو برد یاگمان 
کند که او حاجتش راروا می‌کند. سرانجام نصیبش نومیدی است و شايستة از دست 
دادن احسان تو می‌گردد. 

)4( خداوندا! حاجت‌هایی را به درگاهت آورده‌ام که فراتر از توانایی من است و 
هيج یک از چاره‌جویی‌هايم آنها را حل نمی‌کند. ولی نفس وسوسه‌گر مرا بر آن 
می‌دارد که أن نیازها رابه کسانی ابراز كنم كه آنان خود. به تو نیاز مندند و نیاز آنان رابر 
طرف می‌کنی و آنان هرگز خود را از تو بی‌نیاز نمی‌بینند. ولى اين تسویلات همگی 
لغزش‌هایی است که از خطا کاران و گنه کاران سر می‌زند. 

(۱۰) پروردگارا؛ با هشدار تو از حواب غفلت بیدار شدم و با توفیق تو از بستر لغزش 
برخاستم و به تأبید تو از خطای خود برگشتم و با خود گفتم: سبحانالله چگونه نیازمندی 
از نیاز مند دیگری درخواست می‌کند؟ و چه طور بی‌نوایی به مانند خويش روی می‌آورد؟ 

(VN)‏ خداوندا! از این روء بارغبت به درگاهت روی آورده و اميدهایم را بااعتماد 
کامل بر ساحت قدست فرود آوردم و دانستم که نیازهای فراوانم در برابر گسترة 
شکره تو کوچک است و کلان‌ترین خواسته هايم در كنار بی‌کران توانایی‌ات ناچیز 
است و کرمت هرگز در برابر درخواست خلايق؛ مضایقه روا نمی‌دارد و دست تو در 
دهش برتر از هر دستی است. 

(VY)‏ پروردگارا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و کوتاهی مرا باکرم 
و با تفضل خود جبران فرما و به مقتضای عدلت و بر مبنای استحقاق با من رفتار 
مکن, زيرا من نخستین کسی نیستم که به درگاهت روی آورده و با آن که مستحق منع 
تفضل بوده. از عطایای تو بهره‌مند گردیده است و نيز نخستین نیازمندی نیستم كه 
مستوجب حرمان بوده. ولی رحمت تو شامل حالش شده است. 

(۱۳) خداوندا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و دعایم را اجابت 


فرما و از ندایم دوری مگزین و بر تضرعم رحمت آر و صدایم را گوش فرا ده. 


4¢ © ترجمة صحيفة سحاد به 


(V8)‏ و لا Abi‏ زجای عَنْكَ و لا MEE‏ سیبی ملك و لانوجهیی"فی 
حَاجَتَى زو وَ یر ها إلى سواك. 

)0\( و SF‏ "بجح طَلِبتِى و قضاء ee‏ و نیل شولی JS‏ زَرّالی 
عن مؤقفى هد peel SD pati‏ "و خشن pall‏ لى فى جییع PN‏ 
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a‏ و اجقل ذلك عزناً بی Leng‏ لتجاح gs‏ إن وایسخ گریم. و من 
حاجیی یا رب كَذَا NS‏ و 1535 حاجتك ثم نَسْجُدُ و تقول فی شجودك -: 
als‏ آنسنی ".و DUG ts Bis‏ بك و sent‏ و آله راب 


t 07‏ ي ۶ 
عَليْهِمْ ان لا تژدنی UG‏ 


دعای سیزدهم: درخواست حوابج © 46 


(۱۴) الهی! امیدم را قطع مکن و رشتة پیوندم را از خود مگسل و در این حاجت و 
غير آن» مرا از درگاهت به سوی دیگری روانه مساز. 

)10( خدایا! با برآوردن حاجت‌هايم و اجابت درخواستم, خود مرا سرپرستی و 
کفایت فرما و پیش از آن که از دعا فارغ شوم با آسان نمودن مشکلات و نیک مقرّر 
داشتن همة مقذرات زندگی, با برآوردن خواسته‌ام مرا کام‌روا گردان و بر حضرت 
محمد و خاندان او درود فرست؛ درودی پیوسته فزاینده که تا ابد منقطع نگردد و 
محدود به زمانی نشود و اين درود را وسیله‌ای برای رسیدن به حاجت‌ها و کمک در 
مشکلات من قرار ده که تو کریمی و رحمتت گسترده است. آن‌گاه يس از ادای اين 
کلمات و باذ کر حاجت‌های خود. سجده كن و در حال سجده بگو: تفضل تو مونس 
من است و احسان تو مرا راهنمايى کرده است» پس به حق خودت و به حق محمد و 


آل محمد ناامیدم بر مگردان. 


۰ تسسدید: دیگری را به عزم محکم 
واداشتن. 

۱ عثره: سقو ط. 

TY‏ معدم: فاقد همه جيز. 

۳. أوفدت: بر تو وارد شدم. 

۴ يسير: آسان. 

۵ . وجد: قفدرت. 

۶. خطير: مهم .عظيم. 

۷ حرمان : نوميدى. 

۸. ولاتبت: قطع مكن. 

4 ولا توجهنی: مرا متوجه دیگری و حواله 
به غير مكن. 

۰ تولی: ولی و صاحب اختيار من باش. 

۱ نجح :به ثمر رساندن و موفق گر دانیدن. 

۲ تيسير: آسان کردن. 

TT‏ عسير: مشکل. 

۴ آنسنی: مرا مأنوس به تو گردانیده. 

۵. خائب: ناامید. بیچاره. 


41 @ ترجمة صحيفة سجادیه 


واژه‌ها: 

\ نیل: رسیدن. 

۲. طلبات: خو استه‌ها. 

۳. أثمان: قيمت‌ها. 

۴ لایکدر :بی‌صفا نمی‌کند. 
۵. امتنان : من تكذارى. 

۶. لایعنیه: او را حسته نمی‌کند. 
۷. تمذحت: خود را مدح گفتی. 
A‏ حارل: طلب کرد. 

le ٩‏ حاجت. 

٠١‏ رام: درخواست کرد. 

۱ نجح: رستگاری. 

۲ . جهد: طافت. 

١7"‏ . حيل: تدبیرها. 

۴. سولت: زيبا نمایاند. 

0 . زلة: لغزش. 

۶ عثرات: سقوطها. 

VV‏ انتبهث: آگاه شدم. 

VA‏ نهضت : برخاستم. 


iV 


دعاوة فى الظلامات 


رکان من WES‏ عَلَِهِ السّلامٌ إا ای of ace‏ رَأى من الظَّالِمِينَ ما لا بح: 
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Lad sabi )(‏ عَلى shot‏ و ull‏ وَخُدْ ظَالِمى وَعَدُوّى عَنْ یی 
wc Se‏ 5 حَدَّه'عَنّى la sy‏ و اجعل له شغلاً يما als‏ و ae‏ عَم 
Myf‏ 

fall )(‏ ول عَلى ght‏ و آله و لا تسو" لَهُ ظْمی, و أَحْسِن Ade‏ 
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ye‏ مُحَمّدِ و آله و asl atl‏ غذوی " حَاضِرَة تون ن یی ب 


م رص NW‏ وی رةه 


ل 
حم 
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دعای چهاردهم 


دعا به هنكام مظلوم 
واقع شدن و مشاهده كردار ستمكران 


(۱) ای خدایی که اخبار ستم کشیدگان بر او بوشيده نيست و در دادرسي 
مظلومان, به گواهی شاهدان نیازمند نیست! 

(۲) ای کسی که یاری‌اش به ستم‌دیدگان نزدیک و نصرتش از ظالمان دور 
است. 

(۳) خدایا! تو می‌دانی که از سوی فلانی جه ستم‌ها که به من شده است. در حالی 
که تو آنها را منع کرده بودى. ولی او با جارت به آنها هجوم برد و حدود تو را در 
مورد من شکست و با استفاده از موهبت‌هایت طغيان کرد و از هشدارهای تو نترسید 
و فریب نفس سرکش خود را خورد. 

(۴) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و با فدرت خود. دشمن و 
ظالم رااز ستم به من بازدار و به نیروی خود. تیزی و صلابت غضب او رادرهم شکن 
و به کاری در خور احتیاجش مشغول‌دار تا از اراد ستم‌گری ناتوان گردد. 

)0( خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و هركز راه را برای 
ستم‌کاری او به من آسان مکن و در برابرش به من کمک فرما و هرگز مرا در افعال و 
احوال همانند او قرار مده و بر پیامبر خود و خاندان او درود فرست و هم‌اکنون مرابر 
او پیروز گردان تا قلبم شفا یابد و از غضبم نسبت به او بکاهد. 
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BS شخي و آلهء و نی مسن لمو لى‎ aod علی‎ bo sic) 
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elas ایا‎ 


دعای چهاردهم: دعا به هنكام مظلوم ally‏ شدن و مشاهد؛ کردار ستمگران © ۱۰۱ 


(۶) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و عفوت را در حق من. 
جبران ظلم او فرار ده و رحمت خود را جای‌گزین بدرفتاری وی نسبت به من بفرماء 
زیراهر مشکلی در برابر شم تو ناچیز است و هر مصیبتی در مقایسه با غضب تو 
آسان است. بارالها! پس هم چنان که راضی نیستی به من ظلم شود مرا از ستم كردن باز 
دار. پروردگار!! من شکایتم را به احدی جز تو عرضه نمی‌کنم و جز تو از هيج 
حکمرانی کمک نمى طلبم. هركز. 

(۷) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و دعايم را نزدیک اجابت 
فرما و شکایتم را با دگرگونی اوضاع و از بين بردن ظلم همراه ساز. كريما! مرا با 
نومیدی از عدل خود مورد آزمایش قرار مده و آن ستم‌کار را با بيدايش امن و امان 
مغرور مگردان, تا بر ظلم من اصرار ورزد و مرا از حقم باز دارد و او را از آن‌چه به 
ظالمان وعده داده‌ای به زودی آگاه‌ساز و مزده اجابت درماندگان را به من ابلاغ فرما. 

(A)‏ خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرا در آن‌چه برای من 
مقرّر فرموده‌ای, موفق گردان و به أن جه از من گرفتی و یا به من عنایت فر مودى. 
راضی بدار و به بهترین راه هدایتم نما و به سالم‌ترین کار وادار. پروردگارا! اگر خير 
در آن است که من در برابر جور ستم‌گران صبر كنم و انتقام از ظالمان را به روز حشر 
که در آن بدخواهان راگرد می‌آوری و خود حکم می‌رانی -واگذارم؛ پس بر محمد و 
آل محمد درود فرست و مرا به نیت صادق و صبر دائم تأیید فرما. 

)4( خدایا! مرا از رغبت‌های ناپسند و حرص آزمندان در پناه خود بدار و پاداشی 
راكه برای آخر تم ذخيره کرده‌ای در قلبم به من بنما و سزا و کیفری راکه برای دشمنان 
من آماده کرده‌ای؛ در خاطرم ترسیم نما و اين امر راسبب قناعت و خشنودی من به 
مقذراتی که اراده فرمودی, قرار ده. آمين ای پروردگار جهانیان که تو دارای فضل 


عظیمی و بر همه جیز gill ys‏ 


VF‏ صنیعه: فعل او. کار او. 

۷ . جلل: سبك و آسان. 

۸ . مرزئة: مصیبت. 

V4‏ سواء: سهل و آسان. 

۰ موجدتك: غضب تر. 

۱ حاشاله: به غير از تو. 

۲ لاتفتتی: مبتلايم مکن. 

۳ قنوط: نومیدی. 

۴ فیصر: اصرار ورزد. 

۵. یحاصرنی: به من سخت كيرد و در 
محاصره خود درآورد. 

VF‏ رضنی: مرا راضی گر دان. 

VV‏ الخيرة: اختیار. 

۸ هلع: حر ص. 

4. ما ادخرت: ذخيره ساخته‌ای. 


۲ © ترجمة صحيفة سجادیه 


واژه‌ها: 
.١‏ آنباه: خبرها. 
۲. متظلم: ظلم پذیرها. 
۲ حظرت: دور کردی. 
۴. انتهکه منی: به من جسارت و هتاکی 
کرد. 


۵. حجزت: دور کردی. 


۷. اغترار: انکار و جهل و عدم احتیاط. 
8. نكير: بازداری. 


.٩‏ افلل حذه: بشكن قدرت اورا. 

٠١‏ . مایلیه: آن‌چه به او نزديك می‌شود. 
۱ یناویه: فصد كرده و دنبال می‌کند. 
۲ لاتسوّغ: آسان مکن. 

۳ . آعذنی علیه: مرا بر او غالب گردان. 
yg gab. ۴‏ نصرت. 


۵. خلی: غيظ من. 


۶ © ترجمذ صحيفة سجادیه 
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دعاؤه إذا مرض أو نزل به كرب أو بليّة 


atc 3 027‏ ر 3 - ۳ 4 7“ ۳ 4 8 
وَكانَ من دَعَائهِ athe‏ السَّلامُ إذا عرض او نرّل به كرب او يَليّه: 
مب 43“ ol‏ - 0 بل oF‏ مب ۰ © - 2 4“ 
gi )١(‏ لك الْحَمْد على ما لَمْ Saad SGV‏ فيه من سَلامَةِ بَدَنِىء و لك 
pecs‏ 2 ؟م م٩‏ - age e‏ ۳۳ 5 1 
الْحَمْدٌ علی C5351‏ بی من علة فى جَسَدِى. فما أذرى يا الهی Sha‏ 
,رب ۶ 8 8 ره .. gt‏ * 2 2 8_ ۳۲ 
الحَالَيْنَ اخق SIL‏ لك.وَ اي 3 أؤلى بِالحَمْدٍ لك. 


8 Be ره‎ ee ee ee a 
رزقك. و نشطتیی بها‎ Oleh هتاتبی فیها‎ NN الصّحَّة‎ C551 )۲( 


١ 


- 
e 


elt‏ مَدْضَاتِكُ و Abd‏ و Gas‏ علی ما وفتیی له من طَاعَتِكَ؟ 

aba E55 oh ory‏ ای مَخَضْتَيِى ' بهَاء و النّعَم الى ST‏ بها 
تحفیفالماتقل يه Sle‏ ظَهْرِي من الْحَطِيَاتِ, و تَطهيرا atch Hel‏ فسه 
من EN‏ و Gd‏ تال" aN‏ و PSL SES‏ الْحَوْيَة' بقدیم 
Sanat‏ ۰ 

(۶) و فی خلال لِك ماب ی الکاتبان من زک SEH‏ مَالَا قَلْبٌ 
فکر saad‏ وَ SLY‏ نَطَّقَ به. و لا جارحة ASS‏ بل Vl‏ منك She‏ و 
bas‏ مِنْ dese‏ 


چچ و چو 


دعای پانزدهم 


دعابه هنگام بیماری, اندوه و گرفتاری 


(۱) پروردگارا! تو ph‏ تندرستی‌ای كه تاکنون از آن بهره برده‌ام» سپاس می‌گویم و 
نيز تو را بر بیماری که كاه در بدنم يديد آورده‌ای شکرگزارم. ای معبود من! نمی‌دانم بر 
کدام یک از اين دو -سلامتی يا بیماری -بیشتر شکر كنم و کدام یک از دو وقت برای 
سپاس‌گزاری سزاوارتر است. 

(۲) خدایا! آیا شکر گزار آن روز باشم که در نعمت سلامتی. عطایای پاکیزه‌ات را 
بر من گوارافرمودی و مرا نیرو بخشیدی تادر بى كسب رضایت و فضل تو برآیم و بر 
ادای طاعاتی توانا كردم که توفيقش رانصیبم ساخته‌ای؟ 

(۳) [بار خدایا! نمی‌دانم شاکر عافیت باشم] یا سيا سكزار زمانی که با بیماری مرا 
از ناخالصی‌های گناه پاک کردی؟ و این ارمغان رابه جهت سبك كردن گناهانی که بر 
درشم سنگینی می‌کرد و تطهیر از بدی‌هایی که مرا فراگرفته بود و گوشزد نمودن 
لزوم توبه با یادآوری نعمت سلامتی دراز مدت به من اهدا فرمودی. 

(۴) و در این میان. آن دو فرشتة کاتب. برای من چندان عمل صالح نوشتند که نه 
جان درانديشة أن بود و نه زبان بدان مترئم كشت و نه هيج کدام از اندام‌های من 
رنجی برای آن عمل متحمل شدند. بلکه تنها تفضّل حضرتت و محض احسان جانب 


1 © ترجمذ صحيفة سجادیه 


al (0)‏ على رو all‏ و MES‏ مَارَضِيتٌ لى. و يَسّرْ لی ما 


22۱ g ya op 2 0 a 2 et 
نی من دنس ' 'مَا لت امح عَنْى شرّماقدشت و‎ bi اخللت بی‎ 


أو جدنی حَلاوَةَ العافیة. و أَذْقْنَى ود السَّلامَة. 

HIG‏ مَخْرَجى عَنْ de‏ إلى عفوك. وَمحوّلی ‏ عن ضرعت "إلى 
IGS‏ و خلاصی من کزبی إلى رَوْحِكَ''. و سلاعتی من هَذِهِ الشدة إلى 
فرجك. 

se SSA. Gayl Ishi بل خسان,‎ Leda ally) 
. ال کرام‎ a Apes] 


a مج‎ 


دعای پانزدهم: دعا به هنكام بيمارى. اندوه و گرفتاری © ۱۰۷ 


(۵) بار خدايا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و آن جه راكه برای من 
پسندیده‌ای, محبوب من كردان و تحمّل مقدراتی را که بر من فرو می‌فرستی» برای 
من آسان فرما و از ناپاکی‌های بيشينم پاکیزه گردان و شر کارهای گذشته‌ام را از من 
دور ساز و شیرینی عافیت را در کامم پدیدار نما و خنکی تندرستی را به من بچشان. 

(۶) پروردگارا! برون رفت از بیماریم را سوی عفوت قرار ده و بازگشت از لغزشم 
رابه كسترة گذشتت منتهی ساز و از اندوه و گرفتاری رهايم نما و سلامتی من از 
سختی‌ها را به گشایش خودت ختم فرما. 

(۷) تویی که بدون استحقاق احسان می‌کنی و بی‌دریغ و الزام؛ نعمت می‌بخشی و 


تویی که بخشاینده و کریم و از هر نقص و عیبی مبرًا و OS‏ جود و کرمی. 


۸ © ترجمة صحيفة سجادبه 


واژه‌ها: 

۱. لك الصمد لم أزل: پیوسته توراحمد ‏ ۱.دنس: چرک و پلیدی. 

می‌کنم. ۲ . أسلفتٌ: در گذشته به جای آوردم. 

۲. هنأتنی: گوارایم داشتی. ۳ وامْع: پاک گر دان. 

۳. نشطتنى: به نشاطم در آوردی. ۴. متحولی: جایگاه بر گشت. 

۴. وقت العلّة: به هنكام درد و مرض. ۵ . صرعة: زمین خوردن. 

۵. متصتنى: ياكيزه کر دن از گناه. 2 . رَرْحك: رحمت. 

۶. أتحفتنى: تحفه‌ام دادی. VV‏ . متطرل: عطا کننده. 

۷. انفمست: فرو رفته بودم. ۸ . امتنان: منت نهادن. 

8. تناول: نائل شدن. 4. ذوالجلال و الاکرام: صاحب صفات 
.٩‏ حوبة: گناه. جلالیه و جمالیّه. 


٠‏ . أحللت بی: بر من وارد کردی. 


۳2 


دعاؤه فى الاستقالة 


و کان من ale ES‏ السلام اذا اشتقال من 3 Shay‏ تضرع فى Lb‏ 
gill‏ عَنْ عُيُوِيه: 

مسبو وسو ونم ا E‏ 

ع الْمُصْطَدُونَ, و یامن لخيفته Laks‏ الخاطئون. يا انش كل 

uae Fa‏ غریب و یا فرج کل کوب نیس .و ISG‏ مخذول 
ريد و یا عَصّدَ'كُل مُختا ج طَرِيدٍ . 

“hy chs وَأَنْتَ اذى‎ Lake شىء رَحْمَةٌ و‎ eae call sn 
SIN عَفُْهُ أغلى من قابه, و نت‎ oil وت‎ Lye dass مخلوق فی‎ 
و أت الى‎ apt من‎ OVS bi أمام غضیه. و أن ای‎ ts تشع رَحْمَدَ‎ 
فى ژشیه, وَأَنْتَ الَذِى لا یرب فى جزآم من َغطاه و‎ oS GO ac 
مَنْ عصاه.‎ ve نت الى لا فرط‎ 


ly )۳(‏ - یا الهی iat‏ 4 5 بالدعاء dS IB‏ و سَعْدَيْكَ* 
Olt‏ اب روع بين يديك أنا الّذِى GEN O55)‏ ظَهْرَهُ Gis‏ 
SAE SiN SS al‏ وان ی بجفله عصاد. ول تکن من لا 


دعای شانزدهم 
طلب عفو و آمرزش از درگاه خداوند 


(۱) بارالها! ای آن که گنه کاران از رحمت او طلب باری می‌کنند و بیچارگان 
بایادآوری احسان او آرام می‌گیر ند و ای کسی که گنه کاران از ترس او به 
شدت می‌گریند و ای أن که هر غریب وحشت زده با او انس می‌گبرد و هر گرفتار 
بیچاره با او به كشايش می‌رسد و ای مدد هر درماندة تنها و ای بازوی هر نیازمند 
آواره! 

() تویی که رحمت و علمت همه چیز را فرا گرفته و برای تمام مخلوقات از 
نعمت‌های خود سهمی فرار داده‌ای و تویی که عفوت از عقابت برتر و پیوسته 
رحمتت بر غضبت چیره است و بخششت از امساک و منعت بیشتر است و سفره 
خلایق همه از خوان رحمت تو گشوده است و تویی که هرگز از بندگان روزی‌خوار 
خود عوضی نخواسته‌ای و تویی که در کیفر كردن متخلفان. از اندازه در نمی‌گذری. 

(۳) و من ای خدا! بنده‌ای هستم که او رابه دعا امر فرموده‌ای و او در مقابل تو ابراز 
تسلیم و فرمان بری قطعی کرد. اکنون من اين جا بر درگاهت ایستاده‌ام. من آن کسی 
هستم که لغزش‌ها بر پشتش سنگینی می‌کند و گناهان. عمر او را به باد داده است. من 
آنم که جاهلانه از فرمانت سرپیچی کردم و حال آن که تو هرگز سزاوار كردن کشی 


نبوده‌ای. 


۲ @ ترجمة صحیفذ سجاد یه 


۳ of 


Esl الدعاء؟‎ iw BLES -رَاجم مَنْ‎ ill (ع) هل نت‎ 
ay sO i a St وت با‎ 
EGY قفْرَهُ توكلا؟ إلهى,‎ AIRS من‎ ke أت‎ SW وجه‎ 
Fn ieee ae co 
دوتك.‎ 

)0( الهی, ad‏ علی مُحَمَّدٍ و all‏ و لا تفرض عَنّى و قذ ELS‏ عَلَئِكَ, و 
لا تخرطیی و قَذ غیت AD‏ و لا تَجْبَهِنِى عي یی 
gall oS‏ وَصَفْتَ تفس بل ad dad‏ علی مُحَمدٍ و آله وَارْحَمْيِى. وَأَنْتَ 
الى = سَمَيْتَ نَفْسَكَ بالعفو قاغف عنی. 

BIC)‏ تری يا الهی -فیض gat‏ من خیفیك. وَوَجِيبَ قلبی من 
خشیتك. و انتقاض " جَوارجی من میبتك. کل it, thes AS‏ سوه 
عَمَلِى, وَلِذَّاكَ Mad‏ صوتی عن ed‏ ای ول سانی عَنْ 

E E‏ تفضخني, و کم 
i gle taht sy,‏ تَشْهَرْنى " وکین Milt‏ ألْمَئْتُ بها" فلم 
تھ " atte 5. Ss gfe" salad 5 hh te‏ سوء آجها opal‏ 
لش" مقایبی bt‏ چیرتی, و َسَدو نغمتك عنْدِى, یی ذل عَنْ 


Vere ۳ 6‏ 8 
ن جَرَيْت إلى شوء ما عَهذت "منی. 
ن جَرَيْتَ إلى سوء ge. ae‏ 


چرچ وی 


دعای شانزدهم: طلب عفو و آمرزش از درگاه خداوند © ۱۱۳ 


(۴) خدایا! آيا تو داعيان درگاهت را مورد رحمت قرار می‌دهی تا هم چنان در دعا 
تلاش کنم؟ يا آنان را که بر تقصیر خود می‌گریند. می‌آمرزی تا بااشک ریختن 
گذشته‌ها را جبران کنم؟ یا کسانی که از روی ذلت و بندگی صورت بر خاک 
می‌گذارند. عفو می‌فرمایی؟ و يا آنان راكه از فقر و تهی دستی بر تو شکایت 
می‌آورند. بی‌نیازشان می‌کنی؟ خدایا! کسی راکه جز تو کسی را عطا بخش 
نمی‌شمارد. محروم مکن و کسی راکه با پناهنده نشدن به غير تو از تو بی‌نیازی 
نمی‌جوید. خوار مساز. 

)0( خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و از من روی مگردان, 
زيرا من به تو رو آورده‌ام و محرومم نفرماه زيرا من به تو مشتاقم و دست رد بر 
بيشانىام مزن که در پیشگاه تو ایستاده‌ام. تویی که خود را به رحمت ستو ده‌ای» بس بر 
پیامبر و خاندان او درود فرست و بر من رحم كن و تویی که خود را به عفو ستودهاى. 
بس عفوت را شامل حالم بفرما. 

(۶) ای معبود من! می‌نگری که چگونه سرشکم از ترس تو روان و دلم از بیم تو 
هراسان و اندامم از هيبت حضرتت لرزان است. اینها همگی ره‌آورد شرمساری من 
از بدی اعمالم می‌باشد و از این سبب صدایم گرفته و زبانم در مناجات با تو LS‏ شده 
است. 

(۷) ای معبود من! حمد فقط تو را سزااست. جه بسیار عیب‌هایی که بر من 
پوشاندی و مرا رسوا نساختی و جه بسیار گناهانی که پنهان داشتی و مرا به آنها ميان 
مردم مشهور نکردی و چه خلاف احتیاط‌ها که مر تكب شدم و تو پرده‌دری نفرمودی 
و عیب و عار آن رابر دوش من نگذاردی و حریم مرا در پرابر همسایگان عیب‌جوی 
و حسودانی که بر موهبت‌های تو رشک می برند حفظ فرمودی, ولی تمام اين 


رحمت‌ها و عنایت‌ها مانم آن نشد که من از بدی‌هایی که تو می‌دانی, خودداری کنم. 


۱۷ © ترجمة صحيفة سجاد به 


Malis نی عن‎ Jel تا إلھی -برشیو؟ و من‎ eels) 
۳0۹ و الود بو‎ aN 
Joti رِرْقِك فیما نهيتيي عَنْهُ من ن¿ مَعْصِيَتِك؟ و بعد نغور" بى فِى‎ 
daha ساس وري‎ 
به و لانشیان من جفظی‎ sh ملی‎ Ae على غَيرِ‎ 558 ASE 
4) 


)4( و sto Ul‏ هون SL:‏ مُنتهى دَعْوَتِكَ إلَى اج وَمُنْتهئ ذغوّته إلى 
me]‏ سُبْحَانَكَ ما Cael‏ ما أَشْهَدُ به علی نَفْسِى. اَعَد ين مر" 
e ee‏ 


sae Te se 


۶ ۵ 1۳ و ۶ 1 , و ۵۶۲ 1 4-4 , 
st aie Pens‏ 63 اب آثارء Sasi seth‏ وَأَشَدُ فى 
0 2 ۳ ؟ ,و ر وھ ت» 2 tof ۳ bs t£*% Le‏ 
لباطل تهوّرا .و اضقف عند طاعتك تیقظا ».و اقل لو عیدك انتباها و 


| زاب من أن أخصي لَك وى أذ 5051 ر غلن وک CNet‏ 
diy,‏ طمَعا فى راقیك Sl‏ بها صلاح رامین و 1165 Seah)‏ 
الى "IG‏ رقاب الْخَاطِئِينَ. 

vel على ۶ مُحَمَّدِ وَ‎ Lab es Saul GS sf الَو هه رق د‎ (NN) 


all علی مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ وَ‎ fad دنه ' الْخَطَايًاء‎ gab بعفوك. وق‎ icky 


مج ۰ 


دعای شانزدهم: طلب عفو و آمرزش از درگاه خداوند © ۱۱۵ 


IA)‏ معبود من! جه کسی از من به رشد خود ناآگاه‌تر است؟ و جه کسی از من به 
بهر؛ خویش غافل‌تر است؟ و چه کسی از اصلاح جان خود دورتر از من است؛ أن گاه که 
با کفران نعمت. رزق تو را در معصیتی که از أن نهی کرده‌ای, صرف می‌کنم؟ و جه کسی 
بيش از من در عمق باطل فرو رفته است و جه کسی در بدی كردن از من کوشاتر است؛ 
آن‌گاه که بر سر دو راهی انتخاب بين فرمان تو و دعوت شیطان قرار می‌گیرم و به دنبال 
شیطان روان می‌شوم. با آن که ديده عقلم بر شناخت وی بسته نبود و از کید او غافل نبودم. 

() و من در اين هنكام می‌دانم که سرانجام دعوت تو به سوی بهشت و پایان 
دعوت شیطان به سوی دوزخ است. منژهی توء جه شگفت است که من به زيان خود 
شهادت می‌دهم و تمام مکنونات قلبی خود را آشکارا بر می‌شمرم؛ ولی عجیب تر 
صبر تو در برابر من و به تأخير انداختن عقوبت من است و این نه برای آن است که من 
پیش تو گرامی و عزیزم. بلکه از جهت حلم و تفضل تو بر من است که با من اين چنین 
معامله می‌کنی. نا شاید از نافرمانی خشم آور باز ايستم و از گناهانی که آبرو را مىبرد. 
پشیمان شوم. زیرا می‌دانم تو عفو را بیشتر از عفوبتم دوست داری. 

(۱۰) بلکه معبو دا! گناهان من از این هم بیشتر. آثارش از اين نیز زشت‌تر و کردارم 
به مراتب‌ناپسندیده‌تر است. خو د در باطل سخت بی‌باک ترم تا در فرمان برداری توء 
خواب غفلتم عمیق‌تر و نسبت به هشدارهای تو کم هوش تر و فراموش‌کارتر از آنم 
که بتوانم كاستى هايم را برایت بشمارم يا گناهانم را بر زبان آورم و اکنون تنها برای 
جهت جلب رأفت تو خود را توبیخ می‌کنم. می‌دانم که راه اصلاح امور تبه کاران, يناه 
آوردن به رأفت و رحمت حضرنت می‌باشد و نيز به جهت امیدواری به رحمتت -که 
رهایی بخش خطا کاران از آتش است خود را سرزنش می‌کنم. 

(۱۱) خداوندا! گناهان گردنم را به بند کشیده‌اند. پس بر حضرت محمد و خاندان 


او درود فرست و به عفو خود آزادش گردان. گناهان بسیار بر دوشم سنگینی 
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می‌کنند. بس بر حضرت محمد و دودمان او درود فرست و به فضل خود پشتم را 
سبك بارگردان. معبود من! اگر آن قدر بگریم که مژگانم بريزد و آن قدر فریاد زنم تا 
صدایم قطع شود و آن قدر در محضرت بایستم تا پاهایم متورم گردد و آن چنان 
برایت ركوع كنم كه کمرم بشکند و آن قدر سجده كنم كه دیدگانم از حدقه برون شود 
و در نمام عمر خوراکم خاک و نوشیدنی‌ام آب خاکستر باشد و پیوسته تا زبان از کار 
بایستد تو را بخوانم و از شرم محضرت چشم به سوی آسمان بر ندارم» هرگز 
شایسته زدودن یکی از گناهانم نخواهم بود. 

(۱۲) و اگر تو مرا شايستة بخشودن بدانی و ببخشایی, يا مرا سزاوار عفو دانی و 
درگذری, نه‌چنین است كه من مستحق اين شایسته انگاری و بخشودگی‌ام چون 
نخستین بار که جرأت خلاف فرمان را از من دیدی. جزای من -همان وقت جهنم 
بوده است. بس اگر هم اکنون مرا عذاب كنى, هركز بر من ستم نرانده‌ای. 

(۲) ای معبود من! اکنون که من [سیه روی] را در بس پردۂ خطا پوشت پنهان 
ساختی و رسوایم نکردی و به کرم خود در عقوبتم درنگ روا داشتی و شتاب نکردی 
و به فضل و رحمتت بامن صبوری کردی و زلال هميشه جاری و دیر آشنای 


احسانت را تیره نساختی. پس بر زاری دير پای, اوج درماندگی و جایگاه ناپسندم 


(۱۴) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرااز GALS‏ نگاه‌دار و 
بر اطاعت خود بگمار و بازگشت از گناه را به بهترین وجه نصیبم گردان و با آب توبه 
پاکم ساز و با حفظ و مصونیت بخشی خود تأييدم فرما و با عافیت و سلامت. از 
اهل‌صلاح و سدادم قرار ده و شیرینی مغفرت را به من بچشان و مرا رها شد؛ عفو و 
آزاد شد رحمتت قرار ده و خط امانی برایم بنگار تا از غضبت مصون باشم و نویدت 


را در همین دنیا نه آخرت به من برسان؛ نویدی که آن را بشناسم و برایم نشانه قابل 


۱۱۸ © ترجمة صحيفة سجاد به 
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فهمی در آن تعبیه كن تا به درستی أن را بشناسم. اينها که می‌خواهم برای تو مشکل 
نیست و با وجود قدرت غير متناهی تو هرگز تو را خسته نمی‌کند و از حوصلة حلم 
تو بیرون نیست و عطایای فراوان که با نشان‌های بسیار ظاهر می‌شود برای تو 
خستگی نمی‌آورد؛ که تو هر جه اراده فرمایی. می‌کنی و به هر جه بخواهی فرمان 
می‌دهی, چرا که بر همه جيز توانایی. 


واژه‌ها: 

| یفزع: پناه می‌برد و التماس می‌کند. ۶. فيض دمعی: ريزش اشکم. 

. مسترحش: و حشت کننده. ١‏ . انتقاض: تحرک و لرزش اعضا. 
۳ کئیب: داراى حزن شدید (حزین). VA‏ خمد: ضعیف و کوتاه شد. 

۴. غوث: پناه. 4. الجار: بلند صدا. 


yA‏ سسعديك: حتماً اجابت و ۳ Gall‏ بها: به جای آوردم. 
.٩‏ مطروح: روى زمين افتاده. 0. و لم تقلدنى: به گردنم نياويختى. 


۵. عضد: بازو. ۰ عائية: کار معیوب. 

۶ طرید: طر د شده. ۱. لم تشهرنی: مرا مشهور نکردی. 

۷. لایفرط: اسراف نکند. VY‏ شانبة: قذارت و پلیدی. 
مساعدت می‌کنم. ۴ لم تهتك: پرده سرّم برنداشتی. 

۰ اوقرت: سنگین کردم. VF‏ شنارها: عيب و عارها. 

۱ أْْنّتْ: نابرد کرد. TV‏ سوءآتها: بدی‌ها. 

۲ عفر: به خاک مالیده. ۸. یلتمس: جست وجو کند. 

۳ .لا تخيّب: نوميد نکن. ٩‏ لم ینهنی: مرا بازنداشت. 

۴ .و لایخذل: بیجاره مگردان. ۰ عهدت: می‌شناختی. 


۵ . ولا تجبهنی: در صورنم مزن. ۱ حظه: نصیب او. 


۱ آشفار: پلک چشم. 
OY‏ انتعبت: بلند گریه کنم. 
۳ تتنشّر: مفاصل از هم بگسلد. 
۴ ينخلع: جدا شود. 

۵. طلب: پشت. 

slits ۶‏ كور شود. 

۷. حدقتای: سیاهی چشم. 
۸ یکل: بازماند. 

4. طرف: چشم. 

۰ تغْمّد: پوشید. 

eb ۱‏ مهلت دادی. 
FY‏ طلیق: آزاد شده. 

۳ عتيق: آزاد شده. 

۴ عاجل: دنيا. 

۵ آجل: آخحرت. 

FF‏ لایتکاد: خسته نشود. 
۷. يتصفّد: مشکل است. 
FA‏ أناتك: حلم تو. 


FA‏ لابژودل: برتو مشکل نیست. 
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۲ استصلاح: طلب اصلاح. 
phil ge ۳‏ و عمق. 

۴. أعدّد: او را شمرد. 

۵. مکتوم: پنهان. 

۶. اناتك: تجاوز و گذشت. 
TV‏ ابطاء: تحمّل و صبر. 

۸ آرندع: برگشت کنم. 

174 المسخطة: به غضب آورنده. 
۰ اقلم: رهاكرد. 

۱. المخلقة: کهنه. 


۲ أشنع: قبیح تر. 


۳ تهوّر: حرکت بدون حساب. 


۴ تيقظ: بیداری. 

pil انتهاه:‎ .۵ 

۶ ارتقاب: انتظار. 

eal .۷‏ سرزنش كنم. 

۸. فكاك: بازشدن. 

۹ أرقّتها: به بند کشیده. 

۰. القلته: سنگین کرده است. 
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دعای هفدهم 


پناه بردن به خدا 
از شیطان و دشمنی‌ها و نیرنگ‌های آن 


)1( خدایا! از وسوسه‌های شیطان رانده شده حيله و مکرهای او و از آن که به 
دروغ‌ها و وعده‌ها و فریب‌ها و دام‌های او اعتماد کنیم. به تو پناه می‌بريم. 

(۲) خدایا! به تو پناه می‌بریم از اين که در گمراه ساختن ما در طریق بندگی تو طمع 
ورزد و مارا از راه مخالفت باتو خوار کند و یا این‌که هر جه را در نظر ما زیبا جلوه 
دهد. نیکو ببینیم؛ يا آن‌چه را منفور جلوه دهد. برایمان دشوار باشد. 

(۳) خدایا! شیطان را با بندگی خود. از حریم زندگی ما بران و با پایداری در 
دوستی خود وی را منکوب ساز و بین ما و شبطان چنان حجابی قرار ده که نتواند آن را 
بدرد و سدّى استوار برفرار ساز که قدرت شکافتن أن را نداشته باشد. 

(۴) بار خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و شیطان را با برخى 
دشمنانت مشغول گردان [تا فرصت هجوم بر ما بيدا نکند ]و با حسن بنده پروری‌ات 
مارا از گزند او محفوظ بدار و خدعه و مکر او را از ما دور كن و فرار او و غلبة ما را 
مقدر گردان؛ آن چنان كه جای HL‏ در حریم ما برجای نماند. 

(۵) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و بهره مندی از هدایت را 
به اندازة گمراهی شیطان -به ما عطا فرما و تقوا راكه در مقابل اغوای او قرار دارد. 
توش راه ما بگردان و مارا در پیمودن طریق پرهیزگاری که برخحلاف گمراهی او 
است. موفق بدار. 
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(۶) خداوندا! دریچه‌ای برای ورود شیطان به قلب‌های ما قرار مده و منزل‌گاهی 
برايش درآن جه نزد ماست. مگستر. 

(V)‏ خداوندا! و مارا از آن جه می‌آراید و خوشایند جلوه می‌دهد. آگاه‌ساز و پس از 
شناسایی, ما را از أن نگاه‌دار و به ما بصیرت چگونگی مقابلة با او را عطا فر ما و ابزارهای 
لازم را برای نبرد با او در خاطر ما منقوش ساز و مارا از خواب غفلتی که بستر تمایل به 
او را فراهم می‌کند -بیدار كن و با حسن توفیقت مارا در رویارویی با او مدد رسان. 

(A)‏ خداوندا! جان ما را از بی‌زاری جستن از کردار او سيراب گردان و به لطف 
خود ما را موفق كن که حیله‌های او را باطل کنیم و نقشه‌های او را بر باد دهیم. 

)4( خداوندا: بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و سلطة شیطان را از ما 
بازگیر و اميد او رااز ما قطع فرما و حرص او رابر اغوا و گمراهی ما دفع بنما. 

(۱۰) خداوندا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و پدران و مادران و 
هم‌وطنان و خاندان و نزدیکان و همسایگان مزمن ما -اعم از مرد و زن -را از شر 
شیطان در قلعه‌ای استوار و دزی نفوذناپذیر و ينام گاهی امن فرار ده و سپرهایی 
نگه‌دارنده بر آنها پپوشان و آنان را به سلاح برنده مسلح سازا 

(۱۱) خداوندا! هر كس به ربوبیّت تو شهادت داده و خالصانه به و حدانیتت افرار 
کرده و با حقيقت بندگی به دشمنی شیطان برخاسته و در شناخت معارف الهى از 
حضرتت یاری جسته تابر وی ظفر یابد؛ همگی را مشمول درخواست من -حفظ از 
مکاید شیطان - قرارده! 

(۱۲) خدایا! أن جه را شبطان گره زده» بگشاء آن جه را پیوند داده. بگسل و أن جه 
تدبیر کرده» باطل گر دان! اگر آهنگ امری کرد بازش دار و بنیادهایی که برای گمراهی 
مردم استوار ساخته. ویران ساز! 

(۱۳) خدایا! یاران شیطان را مغلوب گردان. حیله‌های او را باطل کن سنگرش را 


ويران نما و او رانزد ما خوار و بیچاره سازا 
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دعای هفدهم: پناه بردن به خدا از شیطان و دشمنی‌ها و نیرنگ‌های آن © ۱۳۷ 


(۱۴) خداوندا! ما را در زمره دشمنان شیطان قرار ده و از جمع دوستان او جدا ساز 
تا اگر درصدد فریب ما برآمد. از او پیروی نكنيم و اگر ما را به خود خواند. جواب 
مثبت ندهیم توفیق عطا كن تا کسانی که از ما پیروی می‌کنند. به دشمنی او فرمان 
دهیم و کسی که با نهی ما از عمل باز می‌ایستد. از متابعت او باز داریم. 

)10( خدایا! بر حضرت محمد خاتم پیامبران و سرور رسولان و خاندان پاک و 
پاکیز؛ او درود فرست و ماو خاندان و برادران ماو همه مردان و زنان باایمان را در أن 
جه به تو پناه بردیم. حمایت فرما و از شر مصون دار و از آسیب تمامی أن چه از بیم 
آنها به تو پناه آورده‌ایم. محفوظمان بدار! 

(۱۶) خدایا! درخواست‌مان را اجابت‌فرما و آن جه را طلب نکردیم و از آن غافل 
بودیم به ما ارزانی دار و آن جه را فراموش کردیم» برای ما نگاه‌دار و از رهگذر آن. ما 
را در درجه نیکان و مرتبة شایستگان جای‌ده. ای پروردگار جهانیان اجابت فرما! 


واژه‌ها: 

| نزغات: وسوسه و افساد. ۰ رَذماً: مانم محکم. 

۲. رجيم: رانده شده. ۱ مصینا: بسته و غير قابل نفوذ. 

۳ آمانی: آرزوها. ۲ ایفتقه: نشکند آن‌را. 

۴. مواعید: و عده‌ها. ۳. ختره: خدعه. 

۵. مصائد: دامها. ۴. رَلنا: او را فرار بده که يشت به ما کند. 
F‏ امتهان: به خدمت گرفتن. ۵ . إثره: آثار. 

. إخسأه: او را طرد كن. shiny. VF‏ به ما توشه راه کرامت کن. 

۸ إكبته: مأیوسانه بر گر دان. ۷ . غواية: ضلالت. 

٩‏ دؤوب: جدیت. ۸ . الرّدی: هلا کت. 


۴ مارتق: آن‌جه بسته است. 

۵. وافسخ: و فاسد کن. 

۶ مادبّر: آن‌چه را تدبیر کر ده. 

۷ نبطه: زمين كير کن. 

TA‏ ماابرم: آن‌چه را محكم ساخته. 

0 واهزم: و شکست بده. 

۰ . جند: لشکر. 

۱ واهدم كهفه: و كمين كاه او را منهدم کن. 

FY‏ أرغم أنفه: مأیوسش کن دماغ او را به 
خاک بمال. 

۳ . استهوانا: به ميل گناه وادارد. 

؟؟. مناواة: دشمنى. 

lites .۵‏ منم ما. 


ع؟. استجرنا: يناه أورديم. 
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. لانوطِننٌ: آماده مكن. 

. سوّل: تزیین كرد. 

. فقناه: ما را نگه‌دار. 

. سنة: سستی قبل از خواب. 
. ركون: میل. 

. ادرأه: او را دفع كن. 

. ولوع: گول زدن. 

. حرز: حفظ. 


۳۷ 


YA‏ . کهف: پناهگاه. 


. جنن: سپر ها. 


۳۹ 


Ve‏ وافیة: نگاهدارنده. 


.T\‏ عاداه: با او به دشمنی بر خاست. 
۲ استظهر بك: از تو کمک خواست. 


۳ وَأَفُّْقَ: و بازکن. 


۱۸ 


دعاژه فى المحظورات 


وَكَانَ من ashe ed‏ السلام ذا psd‏ عَنْهُ ما JAE gh Gites‏ له مطبه 
(۱) الُم لت asd‏ علی خشن قضایْك. و bey‏ صَرَفْتَ عَنّى ' من بلق 
فلا (fat‏ حَظّى من رَحْمَتِكَ ما عَجلْتَ ِى من عافیتك. فَأَكُونَ قَد یت بعا 


ob Slag gg 3b و هد‎ Esl 


. ۳2 6 . و °7 PTT‏ 
(۲) وَإِنْ یک ما CU‏ فيه" أؤ بت فيه" من َذه الْعَافِيَة بين يَدَىْ بلام 
4° « ك و t= o 9 E a eat iA 0 5a"‏ < 
AREY‏ و وزر Ais SY‏ فَقَدُمْ لِى ما أخْرْتَ. خز gb‏ مَا قدشت. 
oct ۳ ۳ se‏ ۳ ۳ © م 1 
(۳) 208 كثير ما ELE‏ الفَنَاُ و غَيْدُ قليل ما عاقبته AGI‏ وَ صل على 
۶ و9 


مُحَمَّدِ 5 اله. 


دعای هجدهم 


دعا به هنكام دفع ناکواری‌ها و اجابت خواسته‌ها 


(۱) خدایا! تو رابر نظام نکویی که در خلقت مقرّر داشتى. سياس می‌گویم و حمد 
بی‌پایان تو راکه بلا و گرفتاری NL‏ من دور فرمودی؛ پس بهر؛ مرا از رحمت خود در 
عافیت اين جهان محدود مکن تا مبادا با رسیدن به آرزوهای دنیایی‌ام به شوربختی 
گرفتار شوم و اولیای تو با صبر در برابر ناملایماتی كه من از آنها دوری می‌گزیدم به 
سعادت نايل شوند. 

(۲) خداوندا! اگر شب و روزهایی که در عافیت گذرانده‌ام. SH‏ غير قابل زوال و 
بار سنگین دایمی [حاصل از گناه] در پیش دارند. آن بلاها را مقدم ساز و این عافیت را 
ذخیرة روزگار باقی عمرم قرار ده. 

(۳) زيرا آن جه به نیستی انجامد. بسیار نيست و آن جه به بقا و پایداری انجامد. 


اندک نمی‌باشد و بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست. 


واژه‌ها: 
رفث مرا من داش ث فيه شب رابه روز آوردم 
۲ ظللت فيه: روز را گذراندم. ۴. وزر: گناه. 


5 


دعاوه فى الاستسقاء 


sp ll عِنْدَ الاسْتِسْقَاءِ بَعدَ‎ AISI ale Ed وَكَانَ مِنْ‎ 

a)‏ نم اقتا یت و اشر علیتا رَحْمَئَكَ GN a,‏ امن 
السَّحَابٍ"الْمُنْسَاقٍ لباب desl‏ اوق" فى جَمِيع الآقاق. 

1( و ght‏ على BN POL Dake‏ و خی بلادَك IB pty‏ و 
آشهذ ae‏ الکرام اسر" بسفی" منك افع. دایم BSE‏ وایسع 
0553 ,وابل سَرِيع et‏ 


~ oz ۳ ۳ °) of 
تخیی به مَا قد مات و 5 به ما قد فات. و تخرح به ما 5 ات و‎ )۳( 


8 2 ۲۸۶ من کر ویک ليلاي‎ O 
مریعا مُمْرِعا غریضاوایعا غزیرا .تود‎ bales Clit) 
مي‎ . ۰ ۲ 4, 1 

به النهیض ‏ . و BSS‏ به المهیض ‏ . 


دعای نوزدهم 


دعای درخواست بارش باران 


)1( خدایا! بارانی گوارا به ما بنوشان. بار الها! رحمتت رابه واسطه باران‌های 
ریزان از ابرهایی که در آسمان روان‌اند و مأمور باریدن بر گل و گیاهان زمين گشته‌اند. 
بر ما فرو Jk‏ 

(۲) خدایا! بر بندگان با رسیدن میوه‌ها منت نه و شهرها را با پیدایش كلهاو 
سبزه‌ها زنده نما و آن دسته از فرشتگان گرامی را که ويره نزول باران هستند حاضر 
گردان تا باران‌های نافع بسیار و باريزش پیوسته و پردامنه و تند و با شتاب ببارند. 

(۳) خداوندا! بارانی بفرست که زمین‌های مرده را زنده کند و زیان‌های پیشین را 
جبران نماید و بدين سان آن جه بايد به دست آيد. مرحمت فرمایی و در روزی مردم 
گشایش کرامت pS‏ ابری راسوق ده که فشرده باشد و آبی گوارا و صحت‌افزا ببارد؛ 
ابری که طبقاتش روی هم قرار كيرد و رگباری مبارک به همراه آورد؛ ابری که صدای 
غرش رعد از آن به كوش رسد و بارانش دائمی و برقش بی‌باران نباشد. 

(۴) پروردگارا! ما را به بارانی کامل و فراوان که قحطی را بژداید و رویاننده و 
پرورندة كياهان و پر آب و فراگیر باشد ‏ آن گونه که گیاهان و صبزه‌های پژمرده را 
شاداب کند و به حال اول برگرداند و کم آبی‌ها را جبران کند سيراب فرما. 
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ي 


5 ناسل نطاب ".و تملامنه الجباب و نف 
به GI‏ و تثبت به GN‏ و شوخش "به ه الأشعَارَ' "فى جَبِيع 
ضار" و تنش" بد ابا الق و یل آنا به ی 
هرز و یل "یه اضرع" و تیاه وه إلى یا 

(1) الم لا تخعل gL ts le Ub‏ لاتجعل ytd Gale ty‏ 
لا تَجْعَل ضزية "ل جوم للع اج" 


مضل علن aod‏ وَ آل aeons‏ و اززفنا من بر کات السَّمَاوَاتِ و 


$$ es —____— 


دعای نوزدهم: دعای درخواست بارش باران © ۱۳۵ 


(۵) پروردگار! بارانی بر ما ببار که کوهساران را از آن جاری کنی و چاه‌هاو 
قنات‌ها را با آن پر سازی و نهرها را با آن جوشان نمایی و درختان را بدان برویانی و 
قيمت‌ها به برکت أن فرو بارد و ارزانی به بار آرد و از این راه چهارپایان, بلکه همة 
خلق در آسایش شوند و بدين وسیله روزی پاکیزه به اندازه کافی به همگان برسد و 
کشته‌ها به خوبی رشد کنند و شير دام‌ها ریزان گردد و از این رهگذر: نیرویی بر 
نیروی ما بیفزایی. 

(۶) خداوندگارا! سای ابرها را بر ما طوفانی زهرآگین قرار مده و سرمای أن را بر 
ما منحوس و نامبارک مگردان و قطراتش رابه صورت ریگ‌های رجم و لعنت بر ما 
نازل مفرما و آب‌هایش را در كام ما شور و ناگوار مگردان. 

(V)‏ پروردگارا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و از برکات آسمان‌ها 


و زمین روزی‌مان گردان, که تو بر هر چیز توانایی. 


۱ مربع: سبز وخرّم. 

YY‏ مُنرع: فراوان کننده علف و سبزه. 
۳ عريضاً واسعاً: گسترده. 

۴. غزیرا: يراب. 

۵ . النهیض: بر پا ايستاده. 

۶ مهیض: شکسته و خمیده. 

۷. ظراب: کو ه‌ها. 

۸. جباب: چاه‌ها. 

.٩‏ تفجر: بجوشد. 

۰ ترخّص: ارزان شود. 

۱ أسعار: قيمت‌ها. 

۲ أمضار: شهرها. 

۳ تنعش: اشباع شوند. 

۴. تدّر: فراوان شود. 

۵. ضرع: پستان حیوانات. 

۶ سموم: باد داغ. 

۷ حُسوماً: بُرنده وقاطم. 

۸ صوبه: نزول باران. 

74 رجوما: بارانی که موجب عذاب باشد. 


۰ أجاج: بدطعم. 
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واژه‌ها: 

.١‏ الفيث: باران. 

۲. مغدق: پرآب. 

۳ سحاب: ابر. 

۴. المنساق: فر ستاده شده. 

۵ مونق: دارای خسن فراوان. 
۶ ايناع: رسیده شدن. 


۷. زهْرة: گل. 


۸ السفرة: فرستادگان برای ضبط و نوشتن. 


4. سقى: أب دادن 
٠.غزر:كثير.‏ 

١.درر:ير‏ منفعت. 

VY‏ وابل: باران دانه درشت. 
IT‏ متراكم: پشت در پشت. 
۴ . هنيء: لذیذ. 

۵. مري»: خوش عاقبت. 
۶ . مجلجل: ابر پر رعد و برق. 
pede . ۷‏ قرار. 

۸ . ودق: باران. 

٩‏ . خُلْبْ: ابر بی‌باران. 


be ۰‏ مفيثاً: ابر پر باران. 


SS Io Oe سوه‎ 


fo 


دعاژه فى مكارم الأخلاق 


وَكَانَ من Leh‏ عليه السلام فى مَكَارِم GIS‏ و مَرْضِيٌ 
الأفعال: ۰ 
aioe ole vee‏ ای أَحُْمَلْ الایمان, واجقل 
بقیبی ne 5 sits oad Sail‏ أَحْسَنِ النّيّاتِ وَبِعَمَلِى إلى خن 
a‏ 


مانام totus‏ مُحَمَّدِ له. وَاكْفِنِى مَا يَشْغْلَنِى ALES‏ به 
الى ft‏ قاتا راط UI‏ فیما خلفتیی AS‏ 
tls‏ و اوغ BE‏ فى ررژقك. و Bay SHY‏ و hel‏ و لا تبتلینی 


ےہ 7و 3“ 2 re e 9 2 e a4‏ 7 ۳ 6 ’2 
NL‏ وَ ut‏ لك و لا تفسِد عبادتی بالعجب. و اجر لللاس على GH‏ 


اْخَيِرَ وَلاتَنْحَفَهُ' بِالْمَنُ وَهَبْ لى" مَعَالَِ GEM‏ ,و اغصنیی "من 


_ pull 


- 


ل 


دعای بیستم 


sles‏ درخواست 
مکارم اخلاق و کردارهای پسندیده 


)1( خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و ایمان مرا به عالی‌ترین 
مرتبة ایمان و يقينم رابه بالاترين درجه يقين و نيّت مرا به بهترین نیّت‌ها و عملم را به 
خالص‌ترین اعمال مبدّل و نائل فرما. 

(۲) خدایا! نیت مرا تام و خالص 15 ده و يقينم رااصحیح و مطابق با واقع گردان و 
کاستی‌ها و تبه کاری‌های مرا با رفق و مدارا اصلاح فرما. 

(۳) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرااز اقدام به أن جه مرا 
به خودش مشغول می‌سازد. بی‌نیاز گردان و به کاری که در فردای قيامت از أن سؤال 
می‌فرمایی. مشغول گردان و فراغتی به من ارزانی دار تا در ايام عمرم به أن جه مرا 
آفریده‌ای, بپردازم و روزی مرا وسیع قرار ده و نسبت به آن‌چه از دنیا در دست 
دیگران است. بی‌نیاز گردان تا آن که چشم داشتی از کسی نداشته باشم و مفتون آنها 
نگردم و به من عرّت بدون كبر و عبادت خالی از CHE‏ عنایت فرما تا عبادتم را فاسد 
نکند و مرا مجرای خير و نیکی بی‌منت نسبت به مردم قرار ده و اخلاق بر تر به من عطا 


فرما و از فنخرفروشی باز دار. 
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)6( ال علی aioe‏ و آل4 و tL FY‏ فى lS‏ درَجَةّ! 


و م 9 


ths‏ 'عِنْدَ نفیی مثلهاء و Sey‏ '' لِى AEN bie‏ ذ 
بَاطِنَهَ ند تفیی بِقَدَرِهَا. 

() الُم صل على حو و آل yt‏ و th‏ بهدی صالع 
لاأشتبدل أ" به و طريقة قلا ْزِبعُ لها" و یوضر اش 
bd‏ وَعَمرْنَى ما کان عُمْرِى Dy‏ فی ch‏ اكان gb‏ زتعا" 


مهاه م > و 7 مو 2 ۳ م ےت 
للشیطان فاقبضیی إليك " قبل أنْ Gat‏ مقتك إلى أو بَستخکم Mia‏ 


م 3 
علىّ. 


و a fy.s 2 tee eo‏ 
5 ۷ > له" e ۲۰ 2 of \4 1 go‏ ۲۱ 
(1)اللهم لا تدع ۽ a>‏ — الا اضلختها, و لاعَایبة Wal‏ 


ts IY,‏ وَلَاأُكْدومَة' في ناقصة إلا أل 
٠ 4 ۳ -‏ , 50 
نی و و ال a‏ 
٥ Soy g- ۶‏ ری oa Vo. o‏ 
لو 2 
نی 55‘ ' الْوَلِايَة 2 dts‏ وی لام" 
و ۳ 0 0 ré.‏ 6 .8 هه م و ۶ | و 550 ه 2 
المَبَدَة .و من خدلان الأْرَبِينَ النُضْرَفّ و من ay Natl Lb‏ سصحيح 
ae‏ م؛؟ - ۱[ ۰ ce tall‏ م مدادة* مذ ف NEN‏ + 
مقة .و من زد الملابِسِينَ كرَم العشرة. و من مَرارَة خؤف الظالمین 


حَلاوَ وه م۳ 


یسیع 


سس موجه 


دعای بیستم: دعای درخواست مکارم اخلاق وکردارهای پسندیده © ۱۶۱ 


(۴) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و هرگز مقام مرا نزد مردم 
بالا مب مگر آن که به همان میزان مرا نزد خويش پایین بیاوری و هیچ كاه سربلندی 
آشکار [در ميان مردم ] روزی‌ام مکن مگر آن که توفیق عطا کنی به همان مقدار در 
باطن به خواری خود آكاه شوم. 

(۵) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و هدایت شایسته‌ای به من 
مرحمت فرما که چیز دیگری را جای‌گزین أن نكنم و راه حفی را به من بنما که هرگز 
به روش دیگری تمایل نكنم و عزم قلبم را بر چنان رشدی استوار ساز که گرفتار شک 
نگردم و عمرم را تا آن زمان دراز ساز که در اطاعت تو صرف گردد و هر گاه عمر من 
چراگاه شیطان قرار كيرد قبل از أن که مورد خشم و غضب تو واقع گردم. اجل و 
سرآمد عمر مرا برسان و به سوی خویشم بخوان. 

(۶) خدایا! هیچ خصلتی که موجب سرزنش من باشد. در من باقی منه و هیچ عیبی 
راکه مورد ملامت باشد. در قلب من وامگذار جز آن که تو آن رابه صفت پسندیده‌ای 
pas‏ فرمایی و هيج صفت كريمة ناقصی در من باقى مگذار مگر آن که آن راکامل 
گر دانی. 

(۷) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و به جای كينة دشمنان و 
عداوت بدخواهان, به من محبّت عنایت فرمای و به جای حسد ستم‌گران, از مودت 
خود نصیبم ساز و به gle‏ بی‌اعتمادی صالحان, اعتماد و اطمینان OUT‏ را ارزانی‌ام دار 
و در برابر دشمنی نزدیکان, دوستی آنها را عطایم كن و به جای بدرفتاری خویشان, 
رسیدگی و نیکویی OUT‏ را مرحمت نما و بی‌وفایی و بی‌مهری نزدیکان رابه یاری 
مبدّل ساز و به جای دوستی ظاهری مدارایی. محبت راستین آنان را روزی‌ام فرما و به 
جای راندن OLL‏ و روی برتافتن معاشران. پذیرش و روی‌کرد و نرمش مماشرت 


آنان را به من عطا فرما و تلخی ترس از ظالمان را به شیرینی امن و امان مبدل ساز. 


۲ © ترجمة صحيفذ سجادیه 
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(۱۱) و SAN‏ إلى یله زایقار التَمَضْلٍِء و 335 لیر" .و الافضال 
علی 2 اْمُسْتَحِقٌ و ال بلْحَق انعر .و اشتقلال الْخَير" وان کثرمن 
قزلی و فغلی. و اشتکتّار اسر" وان قلَّ من قَْلى وَفِغْلِى. و یل لِك بى 
پدوام الطَاعَة. 5 روم الَْمَاعة"٠‏ و رفض BT"‏ الدع و ُشتفول اي 


۷ ۰» # 


المخترع 


دعای بیستم: دعای درخواست مکارم اخلاق وکردارهای پسندیده © ۱۶۳ 


(A)‏ خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و به من قدرتی عطا فرما 
که بتوانم ستم رااز خود دور گردانم و زبانی که به وسيلة أن با خصم جدال نمایم و مرا 
بر کسی که بامن دشمنی می‌کند. پیروز گردان. بار الها! مکر عليه آن کسی که دام كيد فرا 
راهم كسترانيده؛ ارزانی‌ام كن و نیرو و چیرگی بر کسی که بر من ستم رانده. عطایم 
فرما و دروغ گویی راکه به من ناسزا می‌گوید و ناروا می‌بندد افشاکن و سلامتی نسبت 
به تهدیدهای دیگران رابه من ارزانی فرما و موفقم دار که در اطاعت از ناصح مشفق و 
ارشاد و راهنمایی‌های به حق او بکوشم. 

)4( خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و به من أن قدرث روحی 
را عطا فرماكه بتوانم در حق کسی که با من رفتار نفاق‌آمیز دار ناصح و مشفق باشم و 
به أن كه مرا ترک كرده. رسیدگی و نیکویی كنم و به کسی که خير خود رااز من منع 
کرده, خير رسانم و ياداش کسی را که از من بريده؛ بخردانه عطاکنم و از آن که يشت 
سرم غیبت می‌کند. به خوبی ونیکی ياد کنم و بر بدى چشم پوشم. 

(۰) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرا به زیور صالحان و 
زينت تقواپیشگان بیاراه تا مانند ايشان در گسترش عدالت و فرو بردن خشم و 
خاموش كردن شعلة غضب و گردآوردن QUT‏ که از یک‌دیگر جدا شده‌اند و اصلاح 
روابط متخاصمان و نشر معروف و پوشاندن منکرات و نرمش در GE‏ و تواضع و 
نیک رفتاری و ملايمت و آرامش و خوش خلقی بکوشم. 

(۱۱) مرا در پیشی گرفتن در كسب فضایل موفق بدار و ياريم كن تا بخشایش و 
بذل احسان‌را برگزینم و سرزنش دیگران را ترک گویم و تفضل خود رادر حق کسانی 
که شایسته أن نیستند. ترک كنم و بر سخن حق اصرار ورزم -اگر جه قایل به آن کم 
باشد [یاگفتن أن مشکل باشد]-و اعمال خير خود اعم از گفتار و کردارم SAM‏ 
Slip slat‏ جه بسیار باشد و همه اين خواسته‌ها را همراه با توفیق بخشیدن در 


پایداری بر عبادت و بندگی خود در حق من کامل فرما و عنایتی كن تاباعموم 


:۱ © ترجمة صحيفة سحجاد به 
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دعای بیستم: دعای درخواست مکارم اخلاق و کردارهای پسندیده © ۱۶۵ 


مسلمانان همگام باشم و نوای ناهم خوانى؛ ساز نكنم و از هرگونه بداعت گذاری و 
دسته بندی در حاشیة جامعة مسلمانان برحذر باشم. 

(۱۲) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و وسیم RP‏ روزی رابه 
هنكام کهن سالی نصیبم فرما و بیشترین تاب و توان را به هنكام پیری عنایتم كن و به 
کسالت در بندگی وکوری در تشخیص راه مبتلايم مگردان و اقدام بر SHE‏ مقتضای 
محبتت و دوستی با دشمنانت و جدایی از دوستانت را برایم مقذر مفرما. 

(۱۳) خدابا! چنان تقدیر فرماكه هنكام ضرورت و حاجت از تو درخواست كنم و 
در گرفتاری و مسکنت. به تو تضرّع كنم و مرادر وقت اضطرار گرفتار کمک خواستن 
از غير خود مفرما و هنكام فقر به کرنش درخواست از غير مبتلايم مکن و از زاری نزد 
دیگران در هنگام خوف دورم بدار که مبادا مستحق منع و اعراض و دورافتادگی از تو 
گردم. ای مهربان‌ترین مهربانان! 

(۱۴) خدابا! خواهش‌هاء سوءظن و حسدی را که شیطان در روح من القا م ىكند. 
سبب یادآوری عظمت و تفکر در قدرتت و تدبیر نسبت به دشمنان خود قرار بده و 
اگر كلمة ناسزا یا پرگویی ناروا یاهتک عرض مردم یا شهادت باطل یاغیبت مزمن و با 
جسارتی به شخص حاضر و مانند اينها بر زبانم جاری کند. همگی را به سپاس گویی 
خود و کوشش در ثناگویی حضرتت و حركت در بزرگداشت و شکر نعمت و 
اعتراف به احسانت و شمارش منت‌هایت مبدل فرما. 

(۱۵) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرا ظلم‌پذیر فرار مده 
که تو بر دفاع از من توانایی و هرگز مرا ستم بيشه قرار مده که تو قادری مرا از خطا 
بازداری و گمراهم مپسند که هدایت من برای تو ميسّر است و بىنوايم مخواه که 
روزی فراخم به دست توست و سرکش و عصیان‌گرم قرار مده که تو می‌توانی مرا 
نگاه داری. 


1 © ترجما صحيفة سجادیه 
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دعای بیستم: دعای درخواست مکارم اخلاق و کردارهای پسندیده e‏ ۱:۷ 


(۱۶) خدایا! به مغفرت و عفو تو روی آورده‌ام و به گذشت تو مشتاق و به فضل تو 
امیدوارم و هيج چیز که مرا لايق مغفرت تو يا مستحق عفو تو گرداند. در من و اعمالم 
نیست. بلکه پس از وارسی خود جز فضل تو هیچ چیز را مایة اميد نمی‌بینم پس بر 
حضرت محمد و خاندان او درود فرست و بر من تفضل فرما. 

(VV)‏ خدایا! زبانم را به هدایت مردم گویا گردان و تقوا را به قلبم الهام فرما و به 
نيكوترين کارها موفقم بدار و در پسندیده‌ترین کارها بگمار. خدايا! منش و سيره مرا 
در عالی‌ترین و روشن‌ترین راءها قرار ده؛ أن چنان که در مسیر دين و آیین تو بمیرم و 
زنده گردم. 

(VA)‏ خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرا از میانه‌روی 
بهره‌مند ساز و از بندگان شايسته و راهنمایان به سوی رشد و صالحان و رستگاران 
در قيامت قرار ده و از وارستگان از کمین‌گاه رستاخیز مقدر فرما. خدایا! از 
خودت برایم بهره‌ای فرار ده که مرا خالص سازد و از خودم برای نفسم واعظی مقرر 
فرما که آن را اصلاح کند. به درستی که جان من در هلاكت است. مگر آن که تو 
نگاهش داری. 

)14( خدایا! در حزن و اندوهم. اندوخته‌ام تویی و در نومیدیام. فریاد رسام 
تویی و در شدت گرفتاری‌هايم پناه من تویی. أن جه تباه شود. جای‌گزینش نزد 
توست و أن جه را نپسندی, بر دگرگونی أن توانایی. پس قبل از بلاء عافیت و پیش از 
درخواست. عطا و قبل از گمراهی, ارشاد و هدایت خود رابه من کرامت فرما و مرا 
مورد عيب جويى و شماتت بندگانت قرار مده و امنیت روز قيامت رانصیبم فرما و 
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دعای بیستم: دعای درخواست مکارم اخلاق وکردارهای پسندیده © ۱۶٩‏ 


(۲۰) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و نا گواری‌ها را به لطف 
حود از من دور گردان و به نعمت خود مرا پرورش ده (در نعمت‌های خود پناهم بده) 
و به کرمت. اصلاحم كن و به صنع حکیمانه‌ات» مرض جهل و تباهی مرامداوا فرماو 
در ساية رحمت خود پناهم ده و با خشنودی خود بزرگم دار و در مشکل‌ترین امور 
توفیق بهترین انتخاب را مرحمت کن و در بين رفتارها و کارهای متشابه به پاک‌ترین 
روش رهنمونم باش و آن‌گاه که مذاهب گونا گون بر حلاف یک‌دیگر برخیزند. مرا به 
آن‌چه پسندیده‌تر است. هدایت فرما. 

)11( خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و تاج بی‌نیازی از غير را 
بر سرم گذار و توفیق در زندگی را نصیبم گردان و هدايت راستین و واقعی را 
ارزانیامدار و هرگز به ثروت گرفتارم مگردان و به من توفیق أسايش در زندگی را 
کرامت فرما و زندگی‌ام را سخت و پریشان مکن و دعايم رارد مگردان, که من هرگز 
برای تو ضد و مثل قرار ندادهام. 

(TY)‏ خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرا از اسراف بازدار و 
روزیم را در دز مستحکم خود از هرگونه اتلاف محفوظ بدار و در اموالم ببرکت و 
فزونی عطاکن و چون از آن انفاق كنم راه خير پیش پایم گذار. خدایا! بر حضرت 
محمد و خاندان او درود فرست و زحمت كسب مال را از عهد؛ من بردار و بی‌حساب 
روزی‌ام ده تا به جای بندگی و عبادت توء سرگرم درخواست از حضرتت نشوم و 
متحمل وبال كسب و کار نگردم. 

(۲۳) بار الها! به قدرت خود حاجتم را روا ساز و به عزّتت. مرا از أنجه می ترسم 
پناه ده. خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و با گشایش در روزی» 
آبرویم را حفظ نما و عرّت و کرامتم را با تنگ‌دستی مگیر» مبادا که از روزی‌خواران 
تو روزی طلبم و از بد سرشتان خلق عطا خواهم و گرفتار سپاس گویی آن شوم که به 
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من چیزی بخشیده‌اند و يا نكوهش آنان که از من دریغ کرده است. با آن که فيض و 
بخشش و منع و دریغ تنها به دست توست. 

(TF)‏ خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و به من سلامتی در 
عبادت و فراغت در زهد و علم باعمل و پرهیزکاری همراه با میانه‌روی کرامت بفرما. 
پروردگارا! عمرم را با عفو خود پایان بخش و آرزویم را با امید به رحمتت جامعة 
عمل بپوشان و منش و شيوءهايم را به رضایت خود ختم فرما و تمامی کارهايم را 
نیکو و خالی از عيب قرار ده. 

(۲۵) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و به هنكام غفلت با ياد 
خودت آگاهم کن و در ایام زندگی اين جهان به طاعت خود وادارم ساز و راهی آسان 
به سوی محبت خود به من ارائه فرما که خير دنیا و آخرتم با آن کامل گردد. خدایا! بر 
حضرت محمد و خاندان او درود فرست؛ چونان بهترین درودی که پیش از اين بر 
کسی نثار فرموده‌ای يا بس از اين نثار می‌فرمایی و نیکی و خير دنيا و آخرت را 


روزی‌ام گردان و به رحمت خود از عذاب آتش در امان بدار. 


واژه‌ها: 

.١‏ وفر: فراوان کن. A‏ واعصمنی: مرا نگه‌دار. 

۲. صحع: خالی از خطا گر دان. 9. حططتنى: مرا به انحطاط خودم آگاه کن. 
۳.استفرغ: خحالی گر دان. ٠‏ . لاتحدث: ایجاد مکن. 

؟. ولاتفتتّى: مرا در فتنه قرارمده. .١‏ متّعنى: مرا پرنصیب کن. 

۵. لاتمحقه: نابودش مگردان. ۲ استبدل: عوضش نکنم. 

۶ هب لى: به من ببخشای. 17 .لا أزيغ عنها: روی برنگردانم. 


۷. معالی‌الاخلاق: GAH‏ شر یف bibs‏ ۱۴ . هر تع: چراگاه. 


۷ ملابسین: نزدیکان. 

۸ مرارة: تلخی. 

٩‏ الأمنة: امن و امان. 

۰. خاصمنی: با من دشمنی AS‏ 

۱ عاندنی: با من ستیز کند. 

۲۳ کایدنی: با من فکر کند. 

۳ . اضطهدنی: بر من غلبه AS‏ 

FF‏ فصبني: از من عیب گویی کند. 

0 اعارض: مقابله کنم. 

۶ غشّنى: حیله کند. 

۷. هجرنی: مرا دور می‌کند. از من دوری 
می‌کند. 

FA‏ بر: نیکویی. 

4 أثيب: جزا دهم. 

۰. کافی: تلافی کنم. 

۵۱ أغضى: چشم بپوشم. 

۲ حلنى: مرا زینت ده. 

۳ البسنی: بپوشان. 

OF‏ کظم: فرو بردن غضب. 

۵. اطفاأ ناثرة: خاموش كردن فتنه. 

OF‏ ضم اهل الفرقة: جمع كردن دل‌های از هم 
دور شده. 


Leo] آلبین: اصلاح بين‎ ola cr! .OV 
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۵. فاتبضی اليك: مرا به مرگ نصیب كن و 
سوی خود ببر. 

\F‏ مقت: غضب. 

۷ لاتدع: وامگذار. 

VA‏ خصلة: خلق. 

4 . تعاب ge‏ مورد عيب قرارگیرم. 

۰ عانبه: صفت پلید. 

١‏ أُرَنْبُ: ملامت شوم. 

۲ کرومة: صفتی که نیاز به تکمیل دارد. 

۳ بفضة: بغض. 

۴. آهل شنآن: كينه. 

۵. أهل البفی: اهل ستم. 

VF‏ المودة: دوستی. 

ab ۷‏ تهمت. 

۸ . ثقة: اطمینان. 

.٩‏ آدنین: نزدیکان. 

۰.الولایة: دوستی. 

۱ عقوق: بر یدن. 

۲ ذوی‌الارحام: بستگان. 

TT‏ المبرّة: نيكو بى. 

۴ خذلان: رها كردن و يارى نكردن. 

۵ مدارين: با محبت‌ها و مداراگرها. 


Conus مقة:‎ aid 


جو _ هه .۰ 


دعای بیستم: دعای درخواست مکارم اخلاق وکردارهای پسندیده © ۱۵۳ 


As‏ سبٌ: دشنام. 

۱ احصاء: شمارش. 

AY‏ مطیق: توانا. 

AY‏ وُسع: كشايش. 

AF‏ اطفينَ: طغيان و سركشى كنم. 
Ad‏ وجدى: تروت. 

AF‏ وفدت: فرود آمدم. 

AY‏ اشتفت: مشتاق شدم. 

AA‏ ولقت: اطمینان كردم. 

4. المُثلى: بهترين. 

:4 اقتصاد: ميانه روى در هر امور. 
۱ سداد: استحکام. 

۲ ادلة الرشاد: دلیلان راه رشد. 
۳ مرصاد: کمینگاه _كنايه از قيامت. 
۴. يخلصها: آن را پاکیزه کند. 
۵. تعصمها: آن را نگه‌داری. 

۶ عدتی: ذخیره من. 

AV‏ منتجعى: امید خیرمنی. 
۸.کرئت: گرفتار شوم. 

64. مژونه: کفایت امور. 

٠‏ . وامنحنی: عطایم کن. 

۱ وادرأً: دور کن. 


۲ واغذنی: مرا بپروران. 


OA‏ افشاء العارفة: بازگو كردن خوبی‌ها. 

٩‏ ستر العائبة: پنهان كردن عيب‌ها. 

۰ لين العریکة: نرم خويى. 

ا*. خفض الجناح: تواضع. 

FY‏ حسن السيرة: خوش رفتاری. 

۳ سكون الربح: وقار. 

۴. طيب المخالقة: خوش اخلافى. 

۵ ترله التعیهر: ترك سرزنش. 

he. ۶‏ قلیل الو جود و مشکل. 

FV‏ استقلال الخیر: خی رخود را کم دیدن. 

FA‏ استكثار الشر: شر خود را زیاد دیدن. 

4 زوم الجماعة: همراه مردم بودن. 

. رفض: طرد و رد کردن. 

۱. رأى السسخترع: از خود در آوردن 
(بدعت). 

VY‏ نصبت: هنگامی که به ضعف مبتلا شوم. 

۳ كسل: کسالت. 

VT‏ آصول بلد: به تو پیوندم. 

۵. ولاتفتتی: به فتنه و امتحان مبتلایم نکن. 

VF‏ رهبت: بتر سم. 

۷ . خذلان: بیچارگی. 

۸. ألقى: به من القا کن. 

V4‏ نظنی: بدگمانی. 


۵ . تبعات: مشکلات. 

۶ ما رهب: آن‌چه را از آن می‌ترسم. 

۷ . صن: نگه‌دار. 

۸ بسار: گشایش. 

۹. فراغ: خلاص. 

۰ ورعاً فى اجمال: تقوای پنهان و بدون 
افراط و تفر یط. 

۱ .ایام المهلة: دنيا. 

۲ سبیل سهل: راه آسان. 

١7‏ . في الدنیا حسنة: خوبی‌های دنیا. 


۴ فى الاخرة حسنة: درجات اخروى. 
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۳. اظلنى: مرا بپوشان. 

۴. ذراك: يناه و حمایت تو. 
۵ توّجنی: عظمت نصیبم کن. 
۶ سمنی: انتخابم کن. 

۷ . دعة: راحت. 

. كداً: سخت. 

.ند مثل. 

۰ . حضن: نگه دار. 

۱ وفر: زياد كن. 


۲ آصب بى: مرا برسان. 


١١7‏ . مؤونة الاكتساب: سختی كسب وكار. 


۴. إصر: سختى. 


val 


دعاژه اذا حزنه أمرٌ و أهمّته الخطایا 


وَكَانَ من ale led‏ السام اذا 555 sal‏ و هه الْخَطَايا: 
و ا ٤ 0 3 oT)‏ و ,ه 
)١(‏ أَللَّهُمَ یا کافی الق الضَّعِيفٍ, و وَاقَِ' الأشر المخوف. ig‏ 


۰ eo), 2 nt ا مر موه ه و هب‎ 2 ot 
مى و ضغفت عَنْ غضّبك فلا موی لى و شرفت‎ Colo الخطايًا‎ 
aM ee rele: Hee. eee 44s 
. فلامت‌کن لِرَوْعَيَى‎ HE) على خؤف‎ 


۴ ہے ۵28 


۰ و 7e oS  »‏ 
(۲) و من یومنیی منك و Sil‏ آخفتبی؟ و من Sacks‏ و Sil‏ آفرذتیی؟ 
ell. gor“‏ 
وَمَنْ یقوّینی و انت اضعفتیی؟ 
pA $ aN ۱‏ ا 6*۶ gh‏ 
(۳) لا يُجيرٌ - يا إلهى إلا زب على te‏ و لا یمن | 
Se sow 4‏ 
مَغلوب. و لا بِعِينْ الا طالب على مطلوب. 
i 4‏ ا 2 س مر ۵ سم ۰ م ل 
)8( 5 بيك -يَا إلهى -جَميع ذلك السْبّب. و الیْك الْمَفرٌ و الْمَهْرَبٌ. فصَل 
aT‏ وا 2 $ ۳ 1 ie‏ 1 76 
علی مُحَمَّدٍ و all‏ وَ اجز هَرَبى .و آنجخ" مطلبی. 
م 28 £2280 مه Sete ele SNe‏ ما 
)0( الهم انك إن صَرّفت عنی وَجهك الکریم و منعتنی فضلك 
و2 7 cd > 4 2 0 “28 Pat 5 hee et‏ عورم و 4 
الخییم . از حظوت Ble‏ رزقك. از قطغت عنی سَبَبَكَ. لَمْ أجد السَّبِيلٌ 


ان شَيْءٍ من atk hel‏ 9 یز le‏ ما عِنْدَكَ B pha‏ يِوَاكَ. AG‏ 


سمل 


دعای بيست و یکم 
du ley‏ هنكام پیش آمد اندوه و غصة اشتیاهات 


)1( معبودا! ای بی‌نیاز كننده ناتوانان و ای حافظ بندگان از امور بیمناک! گناهان 
موجب تنهايىام شده و هیچ Gol‏ ندارم و در برابر خشم نو ناتوانم و در این پریشانی 
یاوری ندارم و به لقای پر مهابت تو نزدیک شدهام, بی‌آن که تسکین دهنده‌ای برای دل 
نكرانى هايم داشته باشم. 

(۲) ای خدای من! کیست که مرا ايمن سازد. أن گاه که تو مرا بترسانی و کیست که 
باری‌ام کند. آن‌گاه که تو مرا تن گذاری وكيس که نوانایم سازد.اگر تو مرا نانوان سازی؟ 

(۳) خدایاا کسی جز بروردكار, بندگان را پناه نمی‌دهد و جز شخص پیروز» کسی 
فرد شکست خورده را امان نمی‌بخشد و فرد طلب شده» کسی جز فرد یاری خواسته 
را مدد نمی‌رساند. 

(F)‏ خدایا! نمامی علت‌ها و اسباب هستی به دست توست و فرار از هر امر 
نامطلوب فقط به سوی نو می‌باشد و تنها ملجأو پناه تو هستى؛ پس بر حضرت محمد 
و خاندان او درود فرست و پناهم باش و حاجتم رارواکن. 

(۵) خدایا! اگر روی پر مهر و باکرامت خود را از من بگردانی؛ يا فضل بزرگ خود 
را از من دور کنی» يا روزی خود را قطع فرمایی, یا راه‌های پیوند به خويش را بر من 
ببندی. هرگز راهی به هیچ یک از آرزوهايم نخواهم داشت و هرگز باکمک دیگران 
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اختيار توام و مرا از اين حال رهایی نیست. 

(۶) خدایا! با و جود اراد تو مرا اختیاری نیست و فقط فرمان تو بر من جاری است و 
تقدير تو برای من عادلانه است و هرگز از حيطة قدرتت. راه خروجى برای من متصور 
نیست و هرگز از دايره مشیّت نافذت برون‌رفتی نخواهم داشت و جلب نظر تو در سع 
من نمی‌گنجد و به خشنودی تو نمی‌رسم و هرگز به نعیم جاودان نزد تو دست نخواهم 
بافت. مگر با اطاعت از تو و برخوردارى از رحمت بی‌شابه حضرنت. 

(۷) معبودا! شب و روز را در حالی سپری می‌کنم که كوجك و نانوانم و به جز 
خواست و مشیّت نو بر سود و زیان خود قدرت و اختیاری ندارم و بر آنچه عرض 
کردم, خود گواهم و اقرار می‌کنم که توان‌مندی من اندک است و بر چاره جویی توانا 
نیستم» پس آن‌چه را به من وعده فرموده‌ای, محقق ساز و أنجه راعطاكردهاى؛ به 
طرر کامل ارزانی دار که خود می‌دانی من بنده‌ای مسکین و فروتن و ناتوان و پریشان 
حال و کوچک و حقير و فقير و ترسان و پناهنده‌ام. 

(۸) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و فراموشی ذات اقدست 
را در حال گشایش نصیب من مگردان و در حال آزمایش و بلا مرا از احسانت غافل 
مخواه و در هیچ حال در كشايش يا تنگی, در سختی يا عافیت. در بلا و بیچارگی» يا 
نعمت و فراخی و سرانجام در حال تهیدستی يا توان‌گری -از پاسخ خود نومیدم 
كو هر چنذ gob wily Siok‏ فد 

)4( خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و ثنا و ستایش و نيايش مرا 
در همه حالاتم وی خود گردان تا هیچ گاه از موهبت‌های دنیوی‌ای که به من ارزانی 
داشته‌ای. مسرور نشوم و از آن‌چه به من عطا نکرده‌ای نگران نباشم و پرهیزگاری را 
به قلبم بچشان و بفهمان و بدنم را به آن جه از من می‌پذیری, وادار و روانم را چنان به 
طاعت خود مشغول دار تا آن‌چه راکه پسند تو نیست. دوست نداشته باشم و به آن‌چه 


تو < خشنودی, من نیز راضی باشم. 


۶۰ © ترجمة صحيفة سجادیه 


٠١‏ هل على ats‏ و all‏ و 55 "قلبی tied‏ وَاشْغَلَهُبذِكْركَ. 
“Abas‏ بِخَوْفِكَ و dle Jol‏ و قوه EL‏ إِلَيِكَ و أله "إلى 
طَاعَتِكَ و جر یه" فی tal‏ السبل الیك. و Lg ak IL a5‏ عِنْدَكَ أيّامَ 

(۱۱) وَاجْعَلْ 5 اك نالا دی لن وميك ۳ 

مَوضاتك ably bs‏ فى جَنَيِكَ مَنْوَاىَ ery Wore‏ 
بخ وب خر یه یز و Sool‏ قلبی 
LES I‏ من شرا ر alld.‏ و مب لی الأنس بك و باوله ات و أفل Seth‏ 

(۱۲) و لا تَجْعَلْ لاجر و لاكافِر ge‏ من و NG ate DY‏ و لابی 
هم حَاجَة بل اجقل شکون بی و انس تَفْسِى و اسیفتائی و کفایتی بك و 


بخیّار خلقك. 


Siar)‏ صل عَلى مُحَمّدٍ و آله و اجعلنی لَهُم قينا و جلى لَّهُمْ 
do‏ نع بشون .بل بناج و َوضى. إن عل 


ee Ni eet cee 


دعای بیست‌ویکم: دعا به هنكام پیش آمد اندوه و Lind‏ اشتماهات \VWWe‏ 


(۱۰) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و قلبم را برای محبت 
خود از دل مشغولىها تهی ساز و به ياد خود مشغول‌دار و با خوف از خود آماده و 
هوشیارش ساز و با متمایل ساختن به خود توانش بخش و فرمان برداری از خود را 
برایش دل‌پذیر فرما و سرانجام. قلبم را راهی مسیری كن که بيش از همه خحوشایند 
حضرنت باشد و با اشتباق همیشگی و در همة عمر به آنچه نزد خوددارى. أن را 
فروتن نماو تربیت کن. 

(V1)‏ خدابا! پروای خودت را زادم و حرکت به طرف خود را سفرم و رضایتت را 
مقصدم و بهشت را جایگاهم قرار ده و نیرویی به من عطاكن که همه آن‌چه راكه از آن 
خشنودی به جای آورم و فرارم را از هر ناملایمات به سوی خودت مقدر فرماو 
رغبتم را در آن‌چه نزد تواست قرار ده و روحم رااز شرور خلق بی‌زار کن و بامن انس 
به خود و اولیا و اهل طاعتت راکرامت فرما. 

() خدایا! هرگز مرا رهين منت فاجران و کافران مکن و هيج نعمتی را از دست 
آنان به من مرسان, بلکه آرامش قلب و انس جان و بی‌نیازی و کفایت زندگی مرا خود 
به وسيلة اولیایت روزیام کن. 

(۱۳) خدایا! بر پیامبر و خاندان او درود فرست و مرا همراه و يار آنان قرار ده و بر 
من منت نه و مرا مشتاق خود گردان و توفیق عمل مورد پسند خود را نصیبم ساز, که 


تو بر همه چیز توانایی و همه امور بر تو آسان است. 


Ve‏ ابلیتتی: اسان نمودی. 


۲. أبطأت: به کندی انجام دادی. 
۳ سرّاء: خوشی و گشایش. 

۴. ضراء: تنگی و شات. 

0 . رخاء: سعة زندگی. 

۶ . بؤس: بیچارگی. 

WV‏ جدة: غنی. 

4 لأواء: فقر و سختی. 

.٩‏ واشعر قلبی: قلبم را متو جه کن. 
۰ فرّغ: آماده ساز. 

۱ وانعشه: تدارک و جبران کن. 
VY‏ جل: ترس. 

۳ أمله: او را متوجه کن. 

TH‏ آجر به: او را پر تلاش کن. 
۵. رحلة: انتقال. 

۶ مثرای: جایگاه. 

TV‏ لبس: بپوشان. 

۸ وحشة: دوری و بیزاری. 

TA‏ لا له عندی یداً: منّتی از او بر من روا 


مدار 5 


۲ ترجمة صحيفة سجاديه 


واژه‌ها: 

۱ واقى: نگه‌دارنده. 

۲ . اشرفت: سایه انکنده‌ام. 

۳ روع: خوف. 

۴. فرّب: فرار. 

۵. وانجع: اجابت کن. 

۶ الجسیم: عظیم. 

V‏ حظرت: منع کنی. 

۸. فى قبضتك: در اعتیار توست. 

4 اصیتی بيدك: در سیطره و قدرت تو 
هستم. 

.٠‏ لااستمیل: جلب دوستی تو را نتوانم. 

۱. نال: نائل می‌شوم. 

VY‏ اصبحت و امسیت: پیوسته و همیشه(در 
همه عمر). 

٠١‏ . داخرا: ذلیل. 

ali. ۴‏ حيلتى: بیچارگی‌ام. 

۵ . انجزلی: وعد؛‌خود را برای من وفافرما. 

۶ . الضریر: فقیر. 

VV‏ مهين: کو جک. ناتوان. 

\A‏ مستجیر: پناهنده. 


V4‏ . اولیتنی: به من عطا کر دی. 


دعاؤه عند الشدة 


و کان من AEN aie led‏ عِنْدَ FAM‏ 5 الْجَهْدِ وَ تَعسر الامور: 

)00 للم lS SEI‏ من تفیی ما ET‏ ت “allel‏ په منی. و 5535 ate‏ و 
gle‏ لب من فذرتی. فأغطیی من تفیی ما fe des‏ و خُدْلِنَفْسِكَ 
OL,‏ ین roll‏ فى ABE‏ 

(۲ له لا طَاقَة ی ود ودک و ای 
jl‏ لاخ" Ge‏ 52 5 لا IS‏ إلى Bas‏ ل 3385 بحا جتی. و 
Ss‏ کفایتی. 

۴ انط إن ادلی فى بجي آشری. Abs‏ إلى نفیسی 
Sit‏ عناوم فيه ial‏ مَطْلْحَمُهَاء و ان وَكَلْتَنِى إلى UMS‏ تَجَهُمُونِى . 
ان ألْجَائَِى' إل AD‏ حَرَمُونِى. و ان َغطزا أَعْطَوا قلیلا دا“ و مَنُوا' 
Kb gle‏ 5 موا كثيراً. 

() بلك cb USA‏ .5 بعظمیك قانعشیی "و بسعیك 2G‏ 
54525 بما Die‏ فَاكفِنِى. 


ییحی 


دعای دیا 9 دوم 


دعا در حال سختی, گرفتاری و پیچیدکی امور 


(۱) خداوندا! مرا به اموری تکلیف فرمودی که تو خود در آنها صاحب اختیار تر 
از من هستی و بر آن امور و نيز بر من تواناتر از منى؛ بس کمکم كن که بتوانم نو را 
از خويش راضی كنم و تمام وجود مرا با عافیت کامل در طریق خشنودی خود قرار 
03 

)1( خدایا! مرا تاب تحمّل سختی‌ها و محنت‌ها و شکیبایی بر بلاها و توان eos‏ 
تهیدستی و فقر نیست. پس در روزی دهی بر من سخت مگیر و مرا به آفریده‌هایت 
وامگذار. بلكه تو خود حاجتم را روا و نيازم راكفايت فرما. 

(۳) خدایا! از روی رأفت به من نظر فرما و بر همة امورم ناظر باش که اگر مرا به 
خويش واگذاری, از عهد؛ کارها برنمی‌آیم و مصلحت امور از من فوت می شو د و اگر 
به غير خود واگذاری» روی از من درهم می‌کشند و اگر به حویشاوندانم محتاج 
سازی, مرا بیگانه وار محروم می‌سازند و اگر هم چیزی به من ببخشایند. اندک و 
همراه با منت و سرزنش بسیار خواهد بود. 

(۴) خدابا! به فضل خود توان‌گرم گردان و به عظمت خود مرا نگاه دار و به خوان 
گسترد؛ رحمتت به من كشايش و آسایش ببخش و به آن‌چه در خزائن غيبت هست. 


نیازهای مرا برآورده فرما. 


۱ @ ترجمة صحيفة سجادیه 


لمم صل tot ye‏ و آله و gal‏ ن اعد اخطزنى عن 
لوب و 9 ib‏ غن محارم و لا یی عَلَى الْمَعَاصِى. و العَلْ 
هَوَاىَ Se‏ و رضای فیما یرد le‏ منك و ارك لى فیما 55 و فیما 
یی "و فما عضت به slits Ge‏ فی کل خالاتی مخفو Balk‏ أ'' 
را بای 


4 


د 2 رام هام 
SBI)‏ صل عَلى مُحَمّدِ و آله, و افض 26 کل ما رتیه و فرضته 
ite‏ و و 


. > ”وم هس ۰ و \A‏ 12-۰1 3 نا 
بدیی و وهنت عنه قو بى ,و lS a)‏ مقدرتی" ae‏ يَسَعْهُ مَالِى و SY‏ 


RIA Josh GEE S551 و‎ call 5 hod صل علی‎ UA) 
یف من ىو حت يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَنَ الزهْدَ فى‎ Se عت آغرت‎ 


sis‏ ی Jail‏ الْحَسَنَاتِ Pa‏ 3 آم ن لیات "Gs‏ وَخَؤْفا و 


2 #۷ 6 و 
من الشك sls‏ 


سب .و 


دعای بیست‌ودوم: دعا در حال سختی, گرفتاری و پیچیدگی امور © ۱۱۷ 


)0( خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرااز حسد رهاکن و از 
گناهان بازدار و به محرمات بی‌رغبتم ساز و بر گناهان دلیرم مگردان و ميلم را سوی 
خود و خشنودىام را در مقدّرات خود قرار ده و أن جه به من کرامت فرموده و 
روزىام گردانیده‌ای و از نعمت خود ارزانی داشته‌ای. گوارایم گردان و مرا در هر 
حال از بلاها و سختی‌ها: مصون و محفوظ و پوشیده نگاه‌دار و در حفظ و يناه خود 
قرار ده. 

(۶) بار الها! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و آن جه را که بر عهدۀ 
من‌گذاشته‌ای. خواه طاعت خودت يا خدمت‌گزاری یکی از بندگانت» توفیق عمل 
بدان را به من کرامت فرما و برائت عهدة مرامقرر نماء اگر جه تنم از آن ناتوان و قدرتم 
بر آن اندک باشد و در وسع من نباشد يا دست و دست‌مایه‌ام بدان پایه نرسد جه آن 
تکلیف را به ياد داشته باشم و جه فراموش کرده باشم. 

(۷) برو ردكاراء أن تکلیف که من فراموش کرده و از آن غفلت ورزيدم. در علم تو 
ثبت شده است. پس از فضل سترگ و خزانة بزرگ و بی‌پایان خويش تکالیفی راکه بر 
من است. ادا فرماء تا آن که چیزی که به واسطة أن مؤاخذهام می‌فرمایی, باقی نماند و از 
حسناتم به جبران گناهانم نکاهی و بر گناهانم نیفزایی. ای پروردگار من! 

(۸) بار خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و رغبت در عمل برای 
آخرت را روزیام فرما تا آن Sle‏ اين شوق را در قلب خود احساس كنم و موجب 
زهد من در دنیا گردد و اعمال نیکو را با شوق تمام به جا آورم و اعمال زشت را با 
ترس و بیم از عاقبت آن ترك كنم و به من نوری کرامت كن که با آن در ميان مردمان 
معاشرت كنم و در تاریکی‌های عالم خاک به وسیلة آن راه خود را بيابم و با فروغ آن از 


شک و شبهه‌ها رها شوم. 


۸ © ترجمذ صحيفة سجاد به 


۹ 


ی وی چو 


abs Hiv)‏ ما يُصْلِحُنِى من أمر دیا و آخْرَتَى SS‏ بِحَوَائْجى 
“as‏ 

Jo Abi 0۱(‏ علن حكر و آل محر ز ازژفیی os go She Bohl‏ 
فى الشکر لَك adi,‏ عَلَىَ فى atl‏ وَالْمُسْرِ و الصّطَّة Go ENG‏ 
نوف من تفیی رَوْحَ الوضا و طُمَنِينَة "اس مِنّى بمَا بجب لَكَ Lad‏ 
يَخدّثُ فى ال الْخَوْفٍ وَالْأْن و الوَضًاوَ الط "و الضّرٌ و ال 

ho Sb (AN)‏ على ahd‏ و آله 55515 RENTS‏ "من الْحَسَدٍ 
ڪت لا آخشد ادا من خَلْقِكَ عل شَيْءٍ ین فَضْلِكَ. و عتی لا آزی aks‏ ین 
dae‏ على أخدٍ من ald‏ فى دين دنا أو عَافية أو موی أؤ سَعَةٍ أو 
رام" رجزث is‏ أَفْضَلَ ts‏ بك و مك وَحْدَكَ Hy BY‏ 

sgh ۱۳(‏ صل علی att‏ و S551 5 call‏ لح من الخطایا. و 
الاغتراش "من SN‏ فى SUN‏ و الآخِرَةِ فى خال Bl‏ و الْمَضَب. Gd‏ 
أكون ما يرد عَلَىَ age‏ مرلو سوآمء غاملاً بطاعتك. یرال Do‏ على 
تا Leal jus‏ فى الاو و الاغذاي tye sae spl oe‏ ظُلْمِى و 595 و 
be Bs sl‏ میلی و انجطاط " هوای. 


دعای بیست‌ودوم: دعا در حال سختی, گرفتاری 9 پیچیدگی امور © ۱۱۹ 


)4( خداوندا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و هراسناکی از اندوه 
وعده‌های عقوبت خود و شوق به پاداش مورد بشارتت رانصیبم فرماء تالت آن جه 
راكه دوست دارم و از درگاهت طلب كردهام و سختى آن جه را که از آن بايد به تو 
پناهنده شوم در يابم. 

(۱۰) خدايا! تو به همۀ عوامل دنيوى و عناصر آخروی که مرا به صلاح و سداد 
مى رساندءا گاهی؛ پس از تو می‌خواهم که به نيازهاى من عنایت و اهتمام فرمایی. 

(۱۱) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و أن كاه که در شکر و 
سپاس نو کوناهی می‌ورزم» توفیقم ده که در أسايش و رنج و تندرستی و بیماری 
حق‌گرا باشم» تا آسایش و نسیم رضا و طمأنینه را در جان خود به خوبی بشناسم؛ آن 
چنان که به تکلیف خو د در همه حال خوف و امن و ایمنی و خشنودی و خشم و نفع 
و ضرر -عمل pS‏ 

(VY)‏ خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و به من سلامتی از حسد را 
کرامت فرما؛ آن چنان که بر هيج يك از بندگانت حسادت نورزم و هیچ نعمتی -دینی يا 
دنیری, از عافیت گرفته تا تفوا و وسعت روزی و آسایش -را در دست فردی از آدمیان 
نبینم. مگر أن كه برای خویش بهتر از آن را از تو و به مدد عنایت تو درخواست نمایم, 
زيراكه نو در نظام هستی یگانه مؤٹری و در هيج زمینه‌ای شریک نداری. 

(۱۳) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و کناره گیری از خطاهاو 
خودداری از لغزش‌ها را در دنیا و آخرت و در حال غضب و خشنودی نصیب من 
گردان؛ آن چنان که هر يك از أن دو حال نزد من مساوی باشد و پیوسته مطیع تو باشم 
و رضای تو رابر خشنودی و خشم خود مقدم دارم, خواه به دوستان و جه نسبت به 
دشمنان, تا آن که دشمنم از ظلم و ستم من در امان LAL‏ و دوستم از عمل كردن من بر 


خلاف حق و مبتنی بر هوا و هوس تو مایوس باشد. 


۰ © ترجمة صحيفة سجادیه 


Be 7 2‏ و 9 ۳ و 4 ۰ 
(NE)‏ 5 اجعلیی ممن یدعوك مخلصا فی الرّخاء دعاء المخلصین 
الْمُضْطَرِينَ لَكَ فى الدّعَاءء نك حَمِيدٌ مجید. 


دعای بیست‌ودوم: دعا در حال سختی,گرفتاری و پیچیدگی امور © ۱۷۱ 


(VF)‏ و مرااز کسانی قرار ده که تو رادر حال گشایش, با اخلاص تمام می‌خوانند و 


چنان كن كه هر كاه تو را می‌خوانم. همانند مخلصانی باشم که درخواندن تو 


V4‏ لم تنله: نمی‌رسد. 

۰ مقدرة: توانایی. 

١‏ فاده عنی: از جانب من ادا کن. 
۲ تقاصنی: تقاط gS‏ مرا. 

۳ تضاعف: فراوان شود. 

۴. فرقاً: خوف. 

۵. استضىء: طلب روشنایی کنم. 
VF‏ وعید: وعده به شر. 

۷. کابة: سختی. 

8 حفیاً: توجه كن با اعتنا. 

V4‏ سقم: مرض. 

۰ طمأنينة: آرامش. 

۱ سخط: غضب. 

PY‏ صدر: قلب. 

YY‏ رخاء: گشایش. 

TF‏ احتراس: نگه‌داری. 

۵. مؤئراً: اختبار کننده. 

۶. يأيس: مایوس شود. 
۷.انحطاط: ميل من به سوى دوست. 


مضطراند. که تو بس پسندیده و بلند پایه‌ای. 


واژه‌ها: 

.١‏ أنت أملك: تو تواناتری. 

Pere 

۳. لاتحظر: منم نکن. 

۴. تول: متولى باش. 

۵. وکلتنی: وا گذارم کنی. 

*. تجهمونی: به من حمله‌ور شوند. 

۷. الجأتنى: مضطرّم کنی. 

۸. نکدا: عسرت بدون خیر. 

4 مَنوا: منت گذارند. 

۰ . فانعشنى:مراتدارك فرما(فقرم را بردار). 
۱ فابط: با زگذار. 

VY‏ ولاتجوننی: به من جرأت مده. 

alge .۳‏ نعمت به من دادی. 

۴ مکلوءاً: محفوظ. 

0. معاذاً: پناه داده شده. 

١8‏ . مجارا: در امان و حمایت قرار داده شده. 
١‏ . ألزمتنيه: به من واجب ولازم کردی. 

۸ . وهنت قرّتى: قدرت من ضعیف و کم 


call 


دعافه بالعافية 


0ص على i sist‏ و و ' عافیتك, و 
بای رب لى ie‏ و آثرفبی gt‏ و أضلغ ! عافیتك. 5 لا 
oH‏ و بین عا dike‏ فى ادنيا و الاخرة 


deal عَافِية كَافِيَةَ شافية عَالِيَةَ‎ iE و‎ all محم مُحَمَّدِ و‎ gle Sapien 
بالصّحَّة وَ‎ Se الْعَافِيَة عَافِيَة الدنْيا و الاخرق و امْئّنْ‎ ou فى‎ Up ale 
الام فى وينى و نى و یرو قلبی, وَالنَّقَاذِ' فى‎ A 
به من‎ Spal الْخَوْف منك. و ال على مَا‎ ib BSH آثوری, و‎ 
ای و ی : مفصیتك.‎ id 

(۳) هم امن gle‏ بلح شنز و زان شوه iil is‏ 
a‏ عن ره سورع 


مَذْ كوراً لَدَيْكَ. ‘Beet gods‏ 


5 
ظ 


دعای بيست و سوم 


دعا یرای عافيت 


)1( خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و لباس عافیت را در برم 
كن و سراپای در آن مستغرقم ساز و مرابا جای دادن در دژ عافیت محفوظ دار و بدان 
گرامی و بی‌نیاز نما و به عافیتت بر من تصذق فرما و أن رابه من ببخشای و مرامرهون 
عافیت گستری خود قرار ده و بدان منتفع گردان و هرگز بين من و عافیت در دنیا و 
آنحرت جدایی مینداز. 

(۲) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و به من عافیتی کرامت كن 
كه کفایت‌کننده از دیگران و سلامتی بخش و رو به فزونی باشد و بدن مرا عافیت 
دنیوی و آخروی بخشد و بر من منت نه و سلامتی و امنیت و تندرستی و تديّن 
راستین و روشن بینی در جان و تسلط بر کارها و خشيت و خوف از خودت و توانایی 
بر فرمان‌هایت و دوری از منهیّات و گناهان را روزی‌ام فرما. 

(۳) خدایا! توفیق ادای حج و عمره و زیارت قبر رسولت -که درود و رحمت و 
OS,‏ تو بر او و خاندان او باد و زبارت قبور خاندان پیامبرت ت92 را پیوسته در این 
سال و همه سال‌ها به من عطا فرما و آن را مقبول و مورد سياس و مورد نظر خودت و 


ذخیره‌ای برای من قرار ده. 


\VE‏ © ترجمة صحيفة سجاد یه 


الانس, 5 من $555 داب SS”‏ آخذ بتاصتها, انك عَلى صراط مُسْتَقِيم. 
£ 


ل , ۰ #9 ue ۳ aS 9, ۲ A) 27 se‏ و و 5 ۳۳ Pease: o‏ ۳ 
spol‏ عنی مکره و ادرا شد و زد كيده فى نخره .و اجعل بين 


3 وه‎ ۵ rE 


م ]رت ۶ Sie. Fe‏ 2 م ۵ مه ۰ س oun se Fog‏ 
سداختی تغمى عنی بَصَرَّه وَ تصم عَنْ ذکری سَمْعَه٬‏ و تقفل دون 


۶ ر 9,۲۸ عفر ارو ر 


يديه 
| ممم 


۰ ١۴ے‏ 2ه ۲ , 1ه فى يما ی ه 5ه 2 Ole?’‏ مات 
عمزه و همره و )505 حخنده و عداوّته و حَبَائْلِهِ وَ مصائده و 5 جله 3 


ad سات‎ 


۰ 
` 


دعای بیست‌وسوم: دعا برای عافیت © ۱۱۷۵ 


() زبانم را به حمد و ياد و شکر و ستایش نیک خود گویا گردان و قلبم را برای 
پذیرش هدایت‌های دين و دستورهای آيين خود بگشای. 

)0 خدایا! من و فرزندانم را از شر شیطان رانده شده. در يناه خود قرار بده و از شر 
هر جانور گزنده و کشنده و غير کشنده و همه جانوران و وحوش و از شر هز شیطان 
سرکش و هر سلطان ظالم و از شر مُرَفانِ مخدوم و از 5 هر ضعیف و قوی و از هر 
فرد شریف و يست و از شر هر نزدیک و دور و از شر آن دسته از افراد جن و انس که 
در حق رسول تو و خاندان او عداوت می‌ورزند و از شر هر جنبنده‌ای که در اختیار 
توست. حفظ فرما؛ که تو بر طریق حق و مستفیم حاکم و ناظر هستی. 

(۶) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و هر کس اراد بدی 
دربارة من دارد. او و مکر و شرّش را از من دور گردان و نيرنكش را به خودش باز 
گردان و در برابرش أن چنان مانعی قرار ده که چشم او را کور وكوش او راکر و قلب 
او را قفل و زبانش را گنگ سازی و او را سرافکنده کنی و عزّتش را به خواری مبذل 
نمایی و سطوتش رابشکنی و طوق خواری بر گردنش اندازی و کبرش را زایل کنی و 
مرا از زیان‌ها و شرورش و نيز عيب جویی و عیب‌گویی و نکوهش‌گری وی در 
حضور من یا پشت سرم و هم‌چنین حسد و عداوت وی در امان دار و از شر کمندهاو 
دام‌ها و اطرافیان و دستیارانش محافظت فرما که تو عزیز و توانایی. 


۸ . وضیع: ساقط بی‌ارزش. 

4 . نَصَبَّ... حربا: اعلان عداوت. 

۰ دابة: جنینده. 

۱ وادحر: دور کن. 

۲ وادرأ: دفع کن. 

۳ رد كيده فى نحره: کیدش رابه خودش 
برگردان. 

TF‏ بين يديه: در مقابلش. 

۵. تصم: کر شود. 

۶ تقفل: قفل شود. 

۷ اخطاری: خحطور كردن من در فکر او. 

TA‏ تخرس: لال شود. 

٩‏ تقمع: برنی او را. 

۰ تفسخ: از او بگیری. 

۱ غمز: اشاره. 

VY‏ همز: ذکر عيوب بشت سر. 

۳ . رجله: پیادگان. 


1 © ترجمذ صحيفة سجادیه 


واژه‌ها: 

۱. جللنی: مرا بزرگ بدار. 

۲. وأفرشنى: برای من بگستران. 

۳. الفاد: گذرا. 

۴. مقبرل: مورد فبول. 

۵. مشکور: مورد شکر و پسندیده. 

۶. مذخور: ذخیره شده. 

۷ اعذنی: پناهم ده. 

۸ ذریة: فرزندان, اعضای خانواده. 

.٩‏ رجیم: رانده شده. 

.٠‏ السَامّة: سم‌هایی که نمی‌کشد. 

.١‏ الهامّة و العامّة: سمهاى کشسنده: 
حشرات موذى. 

. اللامّة: آنچه موجب ترس است. 

17 . المريد: سركش. 

۴. عنيد: ظالم كينه ورز. 

۵ مترف: ثرو تمند اسرافكر بىباى. 

۶ . حفيد: مخدوم؛ مطاع. 


١‏ . شديد: فوی. 


۳۳ 


دعاوه لابو به علیهما السلام 


كان من نع اللا إأبرنه age‏ للع 

(۱) الهم صل علی مُحَمّدِ Date aie‏ و رَسُولك و ahs Bl‏ لطاهرین, و 
alpha.‏ اب خن اف و لابق اخم الم 
Gil‏ پالکرمة دیق و EI‏ نل ا آزخم ال Lael Gece‏ عَلى 
مُحَمَّدِ و آله و ألْهِمْنى علم ما Loni‏ يجب لَهُمَا gle‏ إِلْهَاماً' 3 الجمغ لی لك 
کله تماما نم استغولیی يما هی le‏ و hy‏ لوق فما ia‏ من 
Mates "AY (AS sale‏ شَيْءٍ BEY 5 ale‏ آزكاني gb‏ 
G isl‏ فیما نب 

all 5 شوک فتاه صل على فار مُحَمَّدِ‎ aioe على‎ ho sgn) 
Vie 5 أمَا ' ُا‎ as ئا احق على اَي بسبه‎ Eas كما‎ 
Sits th و اجْمَلْ‎ isha و الم‎ ‘antl الشلطان الْمَسُوفٍ" و‎ 
لِصَدْرِى من شَوبة‎ "alll لِعئنى ' ' من 5355 الْوَسْنَانِ' و‎ HI بهما‎ 55 


ی 4 رت ۳ ۵ - 7 ?2 7 ےو ‌ ۳ o‏ 2 
الظئان حتی ial‏ على هوای هواهماء وَ pail‏ على رضای رضاهما؛ 
رآ ۹" و #, ۳۹ wan‏ م ۶م ۱۷۶ \A‏ 12“ ۳ 
Boils‏ بِرَّهمَا بى و ان قل, و اقل sh‏ پهماو ان کثر 


چچچ یب( 


دعای بيست و چهارم 


دعا برای پدر و مادر 


(۱) خدایا! بر حضرت محمد بنده و فرستاده‌ات و اهل بيت پاک او درود فرست و 
بهترین‌درودها و رحمت و برکات خود را به آنان اختصاص ده و پدر و مادر مرا به 
درود و کرامت نزد خود ویژه گردان. ای مهربان‌ترین مهربانان! بار الها! درود خود را 
بر حضرت محمد و خاندان او نثار فرما و دانش خدمت گزاری أن دو را به قلب من 
الهام فرما و تمام آگاهی لازم در اين زمینه را نصیبم ساز و توفیق به کاربستن آنها را 
عطاکن و نيز بینی و خبرگی در این آموزه‌ها را روزی‌ام گردان تا کاربرد هيج يك را از 
کف ندهم و ارکان وجودم هرگز به تساهل و تسامح در دانسته‌هایم مبتلا نگر دد. 

(۲) خدایا! همان گونه که ما به وسيلة رسول گرامی تو به شرافت ایمان نايل أمديم. 
تو نيز بر او و خاندانش درود فرست و چنان که با هدایت او حفوفی برای ما بر عهدة 
خلق نهادى. درود و تحیّت خود را بر او و خاندانش نثار فرما. خدایا! جلالت يدر و 
مادرم را در خاطر من به‌سان سلطة شاهان ستم‌کار قرار ده تا همانند مادری مهربان 
آنان را دوست بدارم و اطاعت آنان در نظر من از خواب برای خواب آلوده» آرامش 
بخش تر بوده و از خنک‌ترین وشیدنی برای شخص تشنه. گواراتر باشد؛ به طوری که 
خواستة آنان را برخحواستة خود و رضای آنان را بر رضای خود مقدّم بدارم و نیکی آنان را 


-اكر جه کم باشد -بسیار شمارم و حدمت خود را -ا گر جه بسیار باشد کم ببینم. 


۰ © ترجمة صحيفة سجادیه 


LS ald sabi )۳(‏ صَوْتَىء و ATES Obl‏ و أَلِنْ'' لها 
عَرِيكَتَى .و اغطف عَلَيِهِمَا" قَلْبى. و ish‏ بِهمَارَفِيقاً. و علیهما aad‏ 
له اشکو لَهُمَا توبیتی, و یم" علی تکرمتی و اخفظ لها ما حَفِظَاهُ 
نی فى صفری. 

sal)‏ 5 مها نی alt‏ أو خلض إِلَيْهِمَاعَئَى من 
تکوم و صاع قبلی لها من slags A)” Hae thea 3s‏ و BUGLE‏ 
درجاتهماء وَزیادة فی‌خسناتهما يَامُبَدٌلَ HAN‏ باضعافها ین 
الْحَسَنَاتِ. 

() للم د ما تعدا GE‏ فيه من قول أذ He GN‏ فيه ِن فغل. 
از ضَيّعَاهُ'" لی من ety ny ta Nags‏ اجب و هَبْنّهُ eg)‏ 
ی و قانی لاه" 
علی نَفسِىء و لاأَسْتَِطِنُهُمَا" see‏ و “SIV‏ ما لاه "من sal‏ یا 


1 


8 م2 ۶ ر )۳۹ حل 15 لے 9 ۳ ۵ ء 1 a4‏ ۲ ۳ 
Je |‏ أَجَازِيَُمَا علی be‏ أَيْنَ إذا -يَ إلهى - طول شغْلِهِمَا 
ww ec‏ اه of 2 sie ao? ele‏ ۸ 
بتزبییی! و این سط ف تعبهمّا فى جراستّی؟ و أبن افتاژهما ءَ ال lag ۳ A‏ 
A 42 we‏ ۳ لهم ly‏ 4 1 
Olga § 2 dew $l)‏ ت مَايَسْتَوْفِيَانِ منّى حَقَهُمَا. ۰و لا ادرك ما يجب ۶ ۳ 


تا ولا قاض legge Habs‏ 
a, eae : ~- Rea)‏ و هو 
ope hai )۷(‏ مُحَمَّدٍ و آله, و lel‏ یا خَيْرَ من اشتعین به و BSG‏ 


دعای بيست وجهارم: دعا برای پدر و مادر © ۱۸۱ 


(۳) خدایا! گفتار مرا دربارة آنان آرام و کلامم را مؤدبانه و خری و طبعم را نرم گردان و 
قلبم را چنان متوجه آنان فرما که با آنها رفیق و مهربان باشم و جزای تربیت و کرامت و 
حفظ و مراقبت آنها راعطا فرما و أن جه راكه در کودکی برای من نگاه داشتند. بر 
ايشان محفوظ بدار. 

(۴) خدایا! آزارها و بدکاری‌ها و تضييع حقوقی را که از من در حق يدر و مادرم 
صورت گرفته است. موجب مغفرت و ریزش گناهان آنان و gle‏ درجاتشان و 
افزايش حسنانشان فرار ده» ای کسی که می‌توانی سیثات را به حسناتی ده چندان 
مبدل سازی! 

(۵) خدایا! اگر در سخن یاکردار از آنها در حق من كو تاهى سر زده يا تضییع حق يا 
نادیده گرفتن امر واجبی صورت گرفته است. من همة آنها را می‌بخشم و از آنها در 
م ىكذرم و مایلم تو نيز OUT‏ را ببخشی؛ چراکه من آنان رابه تقصیر متهم نمی‌کنم و به 
مسامحه و کم‌کاری منسوب نمی‌سازم و سرپرستی آنان دربارة خود را ناخوش ندارم. 
ای پروردگار من! 

(۶) بار خدایا! حق و احسان و منت‌های يدر و مادرم عظیم‌تر و واجب‌تر از أن 
است که من اکنون در برابر آنها ایستاده و تلافی و دادخواهی کنم. يس ای معبود من! 
آن همه رنج‌های طولانی که در راه تربیت من تحمل کردند و أن همه زحمت‌هاکه در 
نگه‌داری من و تحمل مشکلات برای آسایش من برخود هموار کردند. چگونه 
فرامرشم شود؟ نه من هرگز نمی‌توانم حق آنها را ادا کنم و هرگز نمی‌توانم واجبات 
خود را در برابرشان باز شناسم و هرگز نمی‌توانم وظيفة حدمت‌گزاری به آنان را ادا 
كنم. 

(۷) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرا-ای بهترين کسی که 


از او مدد می‌طلبم در انجام وظیفه‌ام یاری فرما و مرا -ای کسی که بهترین هدایت‌گر 


\AY‏ © ترجمة صحيفة سجادیه 


ا أفدئ من 25 sll‏ و لا تَجْعَلَنِى نی أَهْل لوق وتات و 
ُخزئ کل تفیں بعاکسیث هشن ْمَل غلی مکو و آلو 
ريه و اخشض JL Sol‏ ما حَصَضت به آباء ع باو الْحُرْمِنِينَ و 
اتهم يا رم ال اجمین 

ما یی تایبا cla‏ یی بای 
فی کل ساعة 2 من سَاعَاتٍ نهاری, oe ho WM‏ مُحَمَدٍ و آله و اغنز لی 
بذعانی هم و ازع رهما بى LSS‏ و ازض Bei OH‏ 
نوی مَوَاطِنَ اسْلامة له وَإِنْ سَبَقّتْ 

تيرك dl‏ نیما" فی و إن Cis‏ مرت al J‏ فیهماء Fo‏ 
و ”0 إنّكَ ذو pai‏ 
الَْظِيم, الم لیم و | Es‏ ازخه ال#اجمين. 


a. 


ا ۱۳۳ 


ما 
= 


دعای بيست وجهارم: دعا برای پدر و مادر © ۱۸۳ 


مشتاقانت هستی در روز قيامت که هر کسی به جزای کردار خود می‌رسد و هرگز به 
کسی ستم نخواهد شد در بين کسانی که به عاق والدين گرفتارند. قرار مده. خدایا! بر 
حضرت محمد و خاندان او درود فرست و والدین مرا به بالائرین درجة رحمت و 
کرامتی كه به پدران و مادرانٍ بندگان صالح و پاک خود عطا فرموده‌ای» نايل بگردان. 
ای مهربان‌ترین مهربانان. 

(A)‏ خدایا! مرا به فراموشی ياد آنان يس از نمازهایم و در هيج آن و لحظه‌ای از 
لحظه‌های عمرم مبتلا مفرما و بر محمد و خاندان او درود فرست و مرابه سبب 
دعاهایم در حق ايشان بیامرز و OUT‏ را به سبب نیک‌رفتاری با من مورد عفو قرار ده و 
از من اين شفاعت را بپذیر و آنان را در بهترین محل کرامت و آسایش قرار ده. خدایا! 
اگر پدر و مادرم مورد مغفرت تو هستند. شفاعت آنها را در حق من بيذير و اگر مرا 
بخشیده‌ای. شفاعت مرا دربارة آنان پذیرا باش, تا همه با هم در ساية کرامت و مغفرت 


تو گردهم آییم» که فضل تو عظیم و احسان تو دیرینه و قدیم است و مهربان‌ترین 


مهرورزانی. 
واژه‌ها: 
۱. الهام: شعوری الهی که به انسان افاضه ۷.هیبة: جلالت و عظمت. 
شود. A‏ العسوف: ظالم. 
۲ نفوذ فيه: توان انجام عمل. 4. ابرّهما: به آن دو نیکی کنم. 
۳. لایفرتنی: از دستم نرود. lls‏ لعينى: خوش أيندتر و لذيذتر. 
۴. حفوف: حدمت کردن. .١‏ رقدة: خواب آرام. 
۵. اهاب: اجلال و بزرگداشت. ۲. الوسنان: کسی که در سستی و آرامش 
۶. اهابهما: از يدر و مادر بترسم. قبل از خوابیدن است. 


.٩‏ مکروه: ناپسند. 

۰ حطة: ریزش. 

۱ باضعافها: چندین برابر آن. 

۲ ما تعدّيا: آن‌چه را از حذ تجاوز کردند. 

۳ ضیعا: ضايع کر دند. 

۴ قصّرا: تقصیر نمودند. 

۵ اتهمهما: مهم نكنم أن دو را. 

۶ لااستبطلهما:آنان رابه کندی نسبت 
ندهم. 

۷ لا أكره: ناپسند ندانم. 

۸ ماتولیاه: آن‌چه عهده‌دار بودند. 

4 آقاّهما: از آنها تقاض نکنم. 

۰. العقوق: عدم رضایت. 

١؟.‏ آل: قوم و عشیره. 

FY‏ .1453 فرزندان. 


Lega ۳‏ فی: آنان را شفیع من قرار ده. 
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7" . أثلم: سرور آورتر. 
۴. الظمآن: تشنه. 

۵ . أوثر: مقدم بدارم. 
۶ . أستكثر: زياد پندارم. 
۷ . أستقل: کم ببینم. 
VA‏ بِرَى: نیکویی من. 
4. خفض: کو تاه کن. 
۰ أطب: پاکیزه کن. 

۱ ألن: نرم کن. 

۳ عريكة: طبیعت. 


۳ . واعطف علیهما: مهربان كن بر آن دو. 


OL شفيقاً: مهر‎ . YY 

0 أثيهما: جزا به آن دو بده. 

۶ تکرمتی: گرامی داشتن من. 
۷ مسّهما: به أن دو رسیده است. 


VA‏ آذی: آزار. 


ve 
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دعای بيست و پنجم 


دعا برای فرزندان 


)1( خداوندگار! بر من منت گذار و فرزندانم رانگاه دار و OUT‏ را فرزندانی صالح 
قرار ده و مرا از آنان بهره‌مند ساز. 

)1( خداياء برای آرامش و مسرّت من عمر فرزندانم را طولانی گردان و أجل و 
سرآمد عمر آنان را به تخیر افکن. کودکان مرا پرورش و فرزندان ناتوانم را نیرومند 
ساز و برای دل‌خوشی من, اولاد مرا سالم ودين و اخلاق آنان رانیکو بدار و در جان و 
بدن و در تمام اموری که برای آنان در آن می‌کوشم عافیت مقذر كن و روزی فراوان به 
من عطاکن که فرزندانم را در رفاء و أسايش قرار دهم. 

(۳) و فرزندانم را از صالحان و پرهیزکاران فرار ده تا باروشن بينى: كوش به فرمان و 
مطيع نو و اولیای ناصح و مشفق تو و با دشمنان توء سرستیز و دشمنی داشته باشند. آمین. 

(۴) خدایا بيشت مرا به آنان محکم کن و کجی‌ها را به وسيلة QUT‏ استوار گردان و 
خویشاوندان مرا بسیار گردان و مجلس مرا با ايشان بیارا و یادم را به سبب آنان زنده 
بدار و در زمان نبودن من امور آنان را کفایت فرما و آنها را در نیازهایم کمک‌کار من 
بكن و آنان را دوست‌دار من قرارده که كاملاً به من توجه کنند و در انجام امور 
استقامت داشته باشند» در حالی که مطیع من باشندو سرکش و آزار رسان و گناه کار و 
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دعای بیست‌وپنجم: دعا برای فرزندان ۱۸۹۰ 


(۵) خداوندگارا؛ يارىام كن که فرزندان خود را تأدیب و تربیت كنم و به آنان 
نیکی نمایم و به من پسرانی کرامت فرما که در وجود آنان خير تقدیر نموده و آنان را 
ياور من بر تربیت خود آنان قرار ده. 

(۶) خداوندگارا. مرا و فرزندانم را از شيطان رانده شده در يناه خود قرار ده» زيرا 
تو مارا آفریدی ply‏ کردی و از زشتی‌ها باز داشتی و به ثواب‌ها ترغیب فرمودی و از 
عذاب‌ها ترساندی و در میدان تکلیف. دشمنی بر ما گماردی که بر ما مسلط است؛ به 
گونه‌ای که ما آن گونه تسلط رابر او نداریم و جایگاه آن دشمن راسينة ما قرار دادی و 
مانند حون در GUS)‏ ما جاری ساختی و او را در وجود ما نفوذ دادی و در حال 
غفلت ماء غافل نيست و هنكام نسیان ما فراموش‌کار نیست و ما را از عقاب تو ايمن 
می‌سازد و از غير تو می‌ترساند. 

(۷) شیطان در فساد به ما جرأت می‌دهد و ما را از عمل صالح باز می‌دارد و با 
شهوات وسوسه می‌کند و پیوسته در سر راه معتقدات. شبهات بسیار قرار می‌دهد و 
وعدءهاى دروغ بسیار دارد و ما را به آرزوهای بسیار دور و دراز سرگرم می‌کند و 
سپس تخلف می‌کند. خداوندگارا؛ اگر نیرنگ او را نگر دانی. گمراهی ما حتمی است و 
اگر مارا از فساد و تبهکاری او نگاه نداری, لغزش ما قابل اجتناب نیست. 

(A)‏ خداونداء سلطة شیطان بر ما رامقهور قدرت خودگردان؛ به طوری که بادعا و 
نيايش فراوان ما به درگاه تو او را حبس گردانی و به لطفت ما را از کید او نگاه داری. 
منم مکن, در حالی كه اجابت را برای سائلان ضامن گردیدی و موانم اجابت دعایم را 
كه به آن امر کرده‌ای, بردار و بر من منت بگذار و هر جه را به صلاح دنیا و آخرت من 
می‌دانی. اعم از أن كه به ياد داشته باشم يا فراموش کرده باشم» اظهار كنم يا پنهان 


بدارم. أشكار باشد يا در دل نهان بدارم. به من ارزانی‌دار. 
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دعای بیست‌وپنجم: دعا برای فرزندان ۱۹۱ 


() خداياء با تمام عنایت خاضى که به من فرمودی و من نیازهای خود را از تو 
درخواست نمودم مرا از کسانی قرار ده که اصلاح طلب هستند و بادعاو درخواست 
از تو رستگار می‌گردند و به خاطر توکل بر تو از رحمت تو محروم نمی‌گردند و 
پیوسته در پناه تو حو گرفته‌اند و در تجارتشان با تو سود کرده‌اند و در جوار عرّت تو 
قرار گرفته‌اند. در حالی که روزی حلال از فضل كسترده تو نصیبم گر دد و از خوارى 
خود رها گردم و در کنار سربلندی تو قرار گیرم و در جوار عدل تو از ظلم در امان 
باشم. 

)11( خداياء به رحمتت مرا از بلاها در عافیت و از فقر در LE‏ قرار بده و از گناهان 
و لغزش‌ها و خطاها با حفظ خاص خود نگاه دار و به سبب اطاعتت به راه خير و رشد 
و راه درست موفق گردان و مرا از کسانی قرار ده که با قدرتت بين آنان و گناهان مانع 
گر دیده‌ای و از تارکان معاصی و ساکنان در حرم امن تو گر دیده‌اند. 

(۱۲) خداياء به توفیق و رحمتت همه آن‌چه را که از تو درخواست نمودم. کرامت 
فرما و از عذاب جهنم در امان بدار و آن‌چه را که برای خود و فرزندانم خواستم به 
همه مؤمنان اعم از مرد و زن عطا فرماء خواه نیازهای دنیایی و يا حوایج آخرتی, زیرا 
که تو به من نزدیکی و جواب‌گوی من هستی و می‌شنوی و دانایی و از بدی می‌گذری 
و پرده بوش مهرورز و مهربان هستی. 

(۱۳) پروردگارا؛ فضایل و امتیازهای دنیایی و کرامت‌ها و مقام‌های آخروی را به 


ماکرامت فرما و ما را از عذاب آتش جهنم بر كنار فرما. 


واژه‌ها: 


". امدد: عمرش GIP‏ بخش. ۴ ما عنیت: آن‌چه مورد عنایت من است. 


۵ شسجّعنا: ما را وا مسی‌دارد و جرأت 
می‌دهد. 

۶ جطنا: ما را باز می‌دارد. 

۷. ضمنتها: ملتزم شد (ضمانت کرده‌ای). 

۸. اظهرث: به زبان آوردم. 

4 اخفیت: در دل پنهان داشتم. 

۰. اعلنت: أن را آشکارا به جا آوردم. 

۱ اسررت: پنهانی انجام دادم. 

۲ (مسسن) السسنجحین: از رستكاران ‏ 
کامر وایان. 

۳ المعوّدين: در oly‏ قرار داده شدگان. 

۴. الرابحين: سود بر ندگان. 

۵ المجار ین: پناهندگان. 

۶. المرئع صلیهم: گشسایش‌یافتگان در 
روزی. 

۷ المعز: دارای عرت. 

۸ المعافین: صاحبان عافیت. 

4 المغنین: بی‌نیازان. 

۰ . المعصر مین: نگهداشته شدگان. 

۱ الزلل: لغزش‌ها: 

۲ مولفين: توفیق يافتكان. 

FY‏ المحال: حائل شده. 
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saaly.0‏ لى: فراوان كن. 

۶ ابرار: نيكان. 

۷. بصراء: بينا در امور. عالم. 

۸ مناصح: توصيه کننده به نیکی. 

.٩‏ مبخضين: كينهداران. 

۰ . عضد: بازو. 

۱ اره: کجی. 

١١‏ . محضر: مکان حضور. 

۳ . ذكرى: يادم. 

۴ . واكفس: مرا کفایت كن. 

۵. اهنی: کمکم کن. 

(do). VP‏ حدبين: (بر من) عطوف و مهربان 
باشند, 

WV‏ . (غهر) عائین: بدون خروج از رضایت. 

۸ . رهبتنا: تر سانیدی ما را. 

V4‏ يكيدنا: به ما کید می‌ورزد. و ما را کول 
می‌زند. 

"٠‏ . اسکنته: جاى دادی. 

۱ اجرینه: جارى ساختی. 

۲ مجاری دمائنا: راه‌های عبور خون‌مان. 

TY‏ يزمننا: ما را خاطر جمع می‌کند. 


TF‏ هسنا: همت ورزیم. 
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دعای بيست و سشم 
دعا یرای همسایگان و دوستان 


)1( خداياء بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرا دربارة همسایگان و 
دوستانم که حقوق مارا شناخته‌اند و بدان پای‌بند هسستند و نیز دشمنان مارا 
شناخته‌اند و با آنان به مخالفت برخاسته‌اند, به بهترین صورت سرپرستی كن و امور 
مرا عهده‌دار شو. 

(۲) خدایا! همسایگان و دوستان مرا موفق گردان که روش‌ها و فرمان‌های تو را 
انجام دهند و به زیباترین آداب زندگی متخلّق گردند؛ به گونه‌ای که با ضعیفان جامعه, 
مدارا کنند و در رفع حوایج‌شان بکوشند و از مریض‌ها عيادت کنند و کسانی راکه 
طالب نصيحت هستند. هدایت کنند و مشورت کنندگان را خیر خواهانه و ناصحانه 
پاسخ دهند و از سفر رسیده‌ها دیدار نمایند و اسرار آنان را حفظ نموده و در پوشاندن 
عیب‌های آنان جذی باشند و به مظلومان یاری رسانند و در شرایط سخت زندكىء از 
کمک به آنان برای برآوردن حوایج‌شان دریغ نکنند و با آنان پیوسته با نیکویی و بخشش 
برخورد کنند و با گشایش دست و کرّم و بخشش به آنان سرکشی کنند و آن‌چه را که مورد 
حاجت و ضروری زندگی آنان است. پیش از آن که آنان درخواست کنند. تأمین کنند. 

(۳) خدایا! مرا آن چنان كن که به بدی همسایگان و دوستان, جواب نیک دهم و از 
ظالم Obl‏ بگذرم و خوش‌گمانی خود را در بين جمعیت حفظ كنم و در كمال نیکی از 


همگی سرپرستی كنم و چشم خود را از روی عفت بر آنان بپوشانم و بانرمش و 
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Bre 


یامه رخ و ی" لیب Bye‏ و اجب بَقَاء النّعْمَةِ عندهه 
تُضحاً dey‏ لهم ا وجب لحامتی ". و آزعی لَهُمْ ما أزعئ god‏ 

ahi )4(‏ صَلّ علی مُحَبَّدِ وَ آله. و اززفیی مثل AS‏ منم و اجْعل لى 
۳ ی" الخظرط فان و ibs‏ تير فى He‏ ی 
خی يَسْعَدُوا بی و أَسْعَدَ بهم » آمین " رَبٌ الْعَالَمِينَ. 


دعای بیست‌وششم: دعا برای همسایگان و دوستان © ۱٩۷‏ 


تواضع با آنان بر حورد کنم و بانرمی قلب. گرفتارها را یار باشم و در غیاب آنان با 
محبت. سرّشان را بپوشانم و بقای نعمت را برای آنان دوست بدارم و آن جه را برای 
نزدیکان خود می‌خواهم برای آنان نیز بخواهم و هر جه را برای خویشانم رعایت 
می‌کنم, برای آنان نیز رعایت کنم. 

(۴) خدایا! بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرا روزی كن که آن‌چه 
را من برای مردم می‌خواهم. آنان نيز برای من بخواهند و بهترین خلق و خو و رعایت 
محاسن و آدابی را که به اين امت. کرامت فرموده‌ای, به من ارزانی دارد و به اين امت 
توفیق ده که مرا بشناسند و به فضایل و امتیازهای وجودی و واقعی من معرفت بيدا 
کنند و به وسيلة من به نیک‌بختی برسند و من نیز در این خدمات به پاداش بزرگ الهی 


نايل گردم. 


۴. کافتهم: تمامی آنها. 

۵ . أتولّى بالبم: برای آنان نیکویی را پیشه 
سازم. 

VE‏ أغض: چشم بپوشم. 


. ألين جانبی: خود را متواضم سازم. 

۸. أرق: رقت قلب بيدا کنم. 

4. سر پنهان دارم. 

gal ۰‏ خواص من. 

۱ لخاصتى: نزدیکان من. 

VY‏ أوفى: کامل‌ترین. 

۳ أسعد بهم: به وسيل آنان به سعادت 


برسم. 
۴ آمین: اجابت بفرما. 
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واژه‌ها: 

۱. توآنى: مرا مُعين و مدافع مصالح قرار 
ده. 

۲ المنابذین: طر د کنندگان. 

۳ الرلاية (بالکسر): سلطنت و حاکمیت. 

۴ الرّلاية (بالفتع): نصرت و یاری 

۵. المحاسن: نیکو یی‌ها. 

۶ خلّنهم: حاجت آنان. 

V‏ المسترشد: طالب هدایت. 

A‏ المناصحه: نصیحت كر دن. 

.٩‏ المستشیر: مشورت کننده. 

۰ . قادمهم: مسافر وارد. 

۱ مواساتهم: باری رساندن به آنان, 

V¥‏ الماعون: کمک و یاری‌رسان. 
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دعاژه لأهل الثغور 


e‏ اور 

(۱) أَللّهُّمَ صل علی ako‏ و all‏ وَ حصن تُقُورَ' الْمُسْلِمِينَ ريك و 
Vi‏ حُمَائَهًا' Mls dh $s‏ عَطَايَاهمْ من جدك . 

له Jo‏ على حك و all‏ و کنو عِدَتَهُمْ و SoH‏ أُشْلِحَتَهُمْ و 
اخزش" A555‏ و امتغ ومهم 5 agate Cull‏ و بو شرهم و 
واتز بَْنَ میترهم .و GU Si‏ مُوْنِهم .و اغضذهم al‏ و أعِنْهُمْ 
cbs ply‏ لهم فى الم 

(۲) هل عَلى ates‏ و all‏ و عَرْفْهُمْ ما یجهلون, وَعَلَنَهُمْما 
لا ses‏ 5 و بصُرهم ما لا یرون . 

له hoo‏ على مُحَمّدٍ و all‏ و أيهم" عند لقانهم اد ذکر یاه 


2 > * 


Sail عَنْ لوبهم خَطَرَاتٍِ الْمَالٍ‎ “ee rely. * jaa ae lass 


صسحصب. ._ 


دعای بيست و هفتم 


(۱) خداياء بر محمد و آل او درود فرست و عرّت خود را حافظ و نگهبان مرزهای 
مسلمانان قرار بده و مرزبانان را به قوت خود تأييد و عطایای OUT‏ را از قدرت خود 
فراوان گردان, 

بر محمد و آل او درود فرست و عده آنان را بسیار و اسلحة آنان را بان و حوزه 
حفاظتی شان را محفوظ و اطرافشان رانگاه دار و جمع آنان را پیوند ده و به آنان الفت 
عطا فرما و امورشان را تدبیر فرما و آذوقه‌هایشان را مرتب گردان و هزينة جمع آنان 
را کفایت بنما و با یاری خود کمکشان كن و با صبر خود اعانت بفرماو با فریفتن 
دشمن آنان. لطف خود را شامل حال آنان بگردان [ظرافت و زیرکی و سیاست نهانی 
در برخورد با دشمن را با لطف خود شامل حال‌شان بگر {ola‏ 

(۲) خداونداء بر محمد و آل محمد درود فرست و آن جه راکه [از فنون جنگی ] 
مرزداران بدان محتاج‌اند و آن را نمی‌دانند به آنان بیاموز و آنان را به گمراهی‌های 
بنهان. by‏ گردان. 

خداياء بر محمد و أل او درود فرست و آن گاه که مرزبانان به مصاف دشمنان مىروند. 


دنياى نیرنگ باز را از ياد OUT‏ ببر و خطر مال فتنه گر را از قلوب آنان محو گردان. 
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Jabs )۳(‏ الْجَنّةَ نب مب لضب أَغْينِهِمْ. و ل خ منها لابصارمم ما غدذت فیها 
مسان “Wil‏ و متازل الْكَرَامَةِوَالْحُو ر" اجان "5 لها 
Ane‏ — و الأشجار امد" AN hey‏ خی 


۾ بالاذبار .ولا Gh‏ نفسه عَنْ قونه oh‏ 


و Mi,”‏ عدوم واقلم sees Sl age‏ 
2 اغد ازو 


“gal ls" e hess 
2 لين‎ | bes ۳ ۾ عن وجههم و اطع عنهم‎ Ale 9 و ی فی سبلم‎ 5 
عن‎ nial انقض ۱۲ اعد و الآ دَتَهُمُ الاب ب وافبض"‎ 


منهم 
ae Hp Sly. dana‏ ی ورد tang‏ حَلْفَهُم' ,ونکل "بهم 


palsy 2‏ ف طمَاع من بَعْدَهُمْ. 

)0( للع" ee ef‏ یش "أضلاب"' رِجَالِهمْ. وَاقْطَعْ 

Sines این پسعانیز فی قط“ ول‎ pas 

دو ایهم و انعایهم ٠۰‏ نادن تسمايهم فى قطر .و ارصهم فى OM‏ 
SUA," 355 sgl‏ محال ' "أل الإشلام, وَحَضنْ "به دارهم وتو" به 


why لِلْخَلْوَةَ‎ ngs SGU عَن مُخاریهم" لیبادیك. وَعَنْ‎ AGE 55 alll 
'جَبْهَةَ دونك.‎ 


ی لا يُعْبَدَ يبد فى بقاع الأزض ` غير و لا تعفر" لخد منم 
من زانهم SANs‏ 


ختی لا 
bible‏ کل تاجتة مِنَالْمُسْلِمِينَ على 
شزدفین. it oes 35 i AS‏ مسج 


انت 


و مهم" Ie,‏ من sic‏ 
أؤضك و أشراً'". أن به AU Lyte‏ نت الله الى لاإله إلا 


راب" قثلافی 


Me 3‏ 
اللاسفا ةلا ای ی امك 


وَحْدَكَ لاشريك لك. 


سس موی 2 
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(۳) خداونداء بهشت برين را نصب العین مرزداران اسلامی گردان و منازل 
جاویدان و با کرامت و حوریان زیبا قامت را در مقابل دیدگان و قلب آنان جلوه‌گر 
ساز و نیز نهرهای روان بهشتی راکه آکنده از انواع نوشیدنی‌هاست و درختان پوشیده 
از میوه‌های گوناگون را به آنان ارائه فرماء تا فکر برگشت و يا فرار از رفیب در pole‏ 
هیچ يك از آنان راه نيابد. 

(۴) خداوندا. دشمنان مرزداران اسلامی را يراكنده و پریشان ساز و چنگال‌شان را 
بچین و آنان را از سلاحشان دور گردان و اطمینان و اعتماد به نفس OUT‏ را از نهادشان 
برگیر و آذوقه و تدارک جنگی را نصیب آنها مگردان و در انديشة کارزار و راهيابى: به 
حيرت و گمراهی گرفتارشان گردان و نیرو و شماره آنان را بکاه و قطع فرماو 
دل‌های‌شان را از ترس | کنده‌ساز و دست‌های‌شان را از ظلم و زبان‌های‌شان را از 
سخنوری کوتاه فرما و نیروی پشتیبان آنها را پراکنده ساز؛ أن چنان که به ناتوانی و 
ترس و خواری مبتلا شوند و موجب عبرت همه کافران گردند. 

(۵) خداونداء زنان و مردان دشمنان اسلام را عقيم گردان و نسل چهارپایان 
[نیروی جا به جایی] آنان را قطع فرما و هرگز به آسمان آنها بارش و به زمین‌شان 
رویش عطامفرما. خداياء ديار مسلمانان را همواره محفوظ بدار و اموالشان را پربار 
گردان و نصيب بندگی و خلوت با خود را به سبب جنگیدن با دشمنان اسلام» چنان بر 
آنان بگستران که در هیچ گوشه از سطح گسترة زمين جز تو عبادت نگردد و هیچ 
پیشانی برای غير تو بر خاک ساییده نگردد. 

(۶) خداونداء در تمامی نواحی کشور اسلامی در هر کجا که مشرکان مستقرائد. 
مسلمانان را عليه آنان تجهیز و آنان را با صف‌هایی از فرشتگان مدد بنماء تا کافران را 
یا به خاک مذلّت نشانده و يا آنان را به اسیری بگیرند و يا اين كه آنان به یگانگی تو 
اقرار کنند. 
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(۷) الهم و امم "بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فى Gail‏ "من اهلد و الوم و 
الاح الیش و ال نج و السَقَاِةوَالدَيَاِمَةِوَسَائِرٍأهَم 
ار الذي نی آتاوهم و able‏ و phi BG‏ بغر ليك و 

هم اشقل الْمُشْرِكِينَبِالْمُسْرِكِينَ عَنْ تال " آطراف " الْمُسْلِمِينَ: 
و حدم ال" غن تنقصهم: وَنَبْطْهُم" dl‏ عن الاختشاو " 

ST gut )۸(‏ قُلُوبَهُمْ من الأمئة ٠‏ و أَبْدَائهُمْ من agit‏ وَأَذْمِلْ ” 
فلوم عَنِ الاختیال ‏ و آزمن ”أ ان عن زد ال جال و هم 
عن bea otis‏ » و pte Lal‏ جندً " من DRI‏ بتاس ‏ من 
US Lol‏ یوم بَذرِء تقطع په دابرهم .و تحصد به شو کتهم »و فرق به 


م 


9 ۶ 


)4( له و امزح" wan‏ ۽ بِالْوَبَاءِ و أَطْعِمَتَهُ ' ' بالأذوَاء* WED‏ 
بلاد هم بالخش وف" vs‏ شا Geils.‏ بالمخول ".و 
اخقل یر میرم فی fas‏ أَرْضِكَ'''وَأَبْعَدِهَاعَنْهُمْ و اهنع Gig ad‏ مهن 

sal‏ بای ع لیم" it‏ لیم 

ane‏ یا غاز را a‏ من أل isle‏ 1 مجك أ pie galt‏ من 

۱۱۳ سبلا‎ <y 


iG. Ashi dls الأو فوی و‎ ae کون وی الأغلَى و‎ cht gtd 
PF Rae AL E patty وله‎ Sg Sia a الْيُسْرَوَ‎ 


aa ااا‎ 
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(۷) خداياء دشمنان خود رادر هر نقطه از نواحی جهان که زندگی کنند. اعم از هند 
و ترک و روم و حوالی خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سقالبه و دیالمه و نیز هر کس از 
ساير اقوام از کفار که نام و نشان آنان بر ما بوشيده است. همگی را مشمول دعاهای 
كذشتة ما بگردان. که تو از همه OUT‏ آگاهی و قدرتت بر همه آنان سایه افكنده است. 

خدایا؛ مشرکان را به خودشان مشغول گردان تا مبادا به مسلمانان دست‌درازی 
کنند و چنان نقصان و کاستی بر آنها نازل فرما که قدرت ضربه‌زدن بر مسلمانان را از 
دست بدهند و به پراکندگی در قول و عمل مبتلایشان گر دان تا مسلمانان از ظلم و ستم 
آنان در امان باشند. 

(۸) خداوندا: دل‌های دشمنانت را از آرامش و تن‌شان رااز قدرت و قلوب آنها را 
از حیله گری تهی گردان و ارکان وجودی‌شان را از مقابله با هم‌رزمانشان و از زد و 
خورد با دلیران سست بنما و لشکریانی از فرشتگان را همراه با یکی از عذاب‌های 
خود همانند روز جنگ بدر, بر آنان نازل گردان؛ به طوری که ريشه آنان را قطع 
فرمایی و عزتشان به خواری تبدیل گردد و به پراکندگی گر وه آنان انجامد. 

)4( خداوندا, آب‌های آنان را به میکروب و خوردنی‌هایشان را به بیماری‌ها 
مخلوط گردان و شهرهایشان رادر زمين فرو بر و آنان رابه عذاب‌های گوناگون و پی 
در پی دچار ساز و آنان را با قطع روزی و نباریدن باران محدود گردان و غذاو 
طعام‌شان را در خشک‌ترین و بی‌خیرترین منطقة زمين فرار ده و گرسنگی و بلای 
پیوسته بر آنان نازل گردان. 

(۱۰) خداياء هر رزمنده‌ای که با دشمنان تو می‌جنگد و يا مجاهد مسلمانی که از 
جهاد و کوشش عليه آنان خودداری نمی‌کند تا دین تو رابرتر و حزب تو را تواناتر و 
حظ تو را تمام‌تر کند. کار آنها را آسان ساز و وسایل‌شان را فراهم نما و پیروزی آنان 


راعهده‌دار شو و يارانى که پشتوانة آنان باشند برای آنها برگزین و روزی و نعمت آنها 
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5 , ۱۱۹ و و‎ 3% ۱۱۸ 23 Prat ۰ ons 
خرارة‎ ME abl ge DUS LAS لَدُالظَهْنَوَ آشیغ '"'عَلَيِهِ فى الق‎ 
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دعای بیست‌وهفتم: دعا برای مرزداران و ۳۲۰۷ 


را فراوان و روح‌شان را با نشاط و خرّم گردان و با الهام كردن شکیبایی و آرامش به 
آنان. حرارت اشتیاق‌شان را به خاندان و بستگان‌شان تسکین بخش و آنان را از غم 
ترس و وحشت در يناه خود درآور و با توجه زرف آنان به دشمن يادكردٍ بستگان و 
فرزندان را از ذهن OUT‏ بزدای و غافل ساز. 

(۱۱) خداياء به یکایک رزمندگان اسلام حسن نيت الهام فرما و باعافیت خو د از او 
سرپرستی كن و از ترس بر کنارش فرما و جرأت رابه او الهام كن و قدرت را 
روزی‌اش ساز و ياريش نماو از طریقه‌ها و سنت‌های درست زندگی آگاه فرما و در 
احکام و باورهاء استوار و خالی از خطا و در کردار دور از ریا و در SEAS‏ دور از 
شمعه بدار و فکر و ذکر و > CS‏ و سکون او رادر خود و برای خودت قرار بده. 

(۱۲) خداونداء اگر رزمنده اسلام در مصاف دشمن تو و دشمن خود قرار كرفت. 
دشمنان را در چشم او خوار و کوچک گردان و او را بر دشمن چیره گردان و دشمن را 
بر او غالب مگردان و اگر عاقبت او به سعادت شهادت ختم می‌شود. شهادت او را بعد 
از آن قرار ده که دشمن تو راکشته و یا به اسارت گرفته و اطراف و اکناف مسلمانان به 
امن و امان رسیده و دشمن تو بشت کرده و بگریزد. 

(۱۳) خدایاء هر مسلمانی که عهده‌دار هزينة خانوادة یکی از رزمندگان اسلام يا 
یکی از مرزداران شود یا به نحوی از دارایی خود به آنان کمک رساند یا او را مجهز به 
افزار جنگی و مهيا برای رزم نماید و يا به راهی که در پیش گرفته دعا کند و یا آبروی 
او را حفظ AS‏ همانند اجر و هم‌سنگ مزد او به او پاداش عطا فرما و به جای آن 
کمک‌هاء پاداشی به ار کرامت فرما که هم در دنیا از آن استفاده نماید و هم در آخرت 
پاداش‌های آن ذخیره‌ها و فضل تو بر او مستفیض باشد. 

(۱۴) خداوندا. هر مسلمانی که از وضع اسلام نگران و از تجاوز فرقه‌های اهل 
شرك اندوهگین است و در نيت اوست که به جنگ و جهاد دست زند. لیکن ضعف يا 
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دعای بیست‌وهفتم: دعا برای مرزداران © ۲۰۹ 


فقر يا حادثة دیگری مانع از اراد؛ او می‌شود. نام او را در دیوان عابدان و پاداش او را 


ثواب مجاهدان مقرر بفرما و او را در She‏ شهیدان و صالحان قرار ده. 


)10( خدایا؛ بر حضرت محمد بنده و فرستاده‌ات و خاندان او؛ عالی‌ترین درود 


خود راكه برتر از همۀ تحیات است نثار فرما؛ درودی که نه زمان آن تمام شود ونه 


شماره آن پایان پذیرد؛ همانند کامل‌ترین درودهایی که برای یکی از اولياى خود 


فرستاده‌ای, زیرا تو مئان و ستوده و آفرینند؛ همه جيز و باز گردانند؛ مردم در قيامت و 


۵ . مالایپصرون: آن‌چه به قلب نبینند. 

۶. آنیهم: دنیا را در نظر آنان به فراموشی 
بینداز. 

WV‏ الخداعة: بسیار خدعه گر. 

VA‏ الفرور: كول زن. 

٩‏ . وامح: محو کردن. 

"٠‏ . الفتون: فتنه گر. 

ie} ۱‏ ظاهر کن. 

۲ ساکن الخلد: خانه‌های جاویدان. 

VY‏ الحور: مشکین چشمان. 

۴. الحسان: ز be‏ صورتال. 

۵. المطردة: پیوسته روان. 

۶. الأشرة: نوشیدنی‌ها. 


YV‏ المتدلية: به هم پیچیده. 


ot oy 


واژه‌ها: 

.١‏ خصن: حفظ کن. 

۲ . الثفور: مر زها. 

۳. حماتها: حامیان و مدانمان. 

۴. أسيغ: افاضه و اتمام کن. 

۵. جدی: غنی. 

۶ اشحذ: تيز کن. 

۷ احرس: حفظ کن. 

A‏ حوزة: ناحیه, 

4. حومتهم: منطقه تحت تصرف. 


٠‏ .دبر: تدبیر فرما. 


۱ واتر:علی‌الدواموپشت سرهم قراربده. 


۲ مِيَرَهم: طعام و غذای آنان. 


۳ مزن: سختی و گر فتاری‌ها. 
۴. الطف: لطیف و غير قابل رژیت. 


۱ بخزیهم: ذلت و سستی. 

OY‏ آطماع: طمع‌ها. 

۳ عقّم: عقیم و نازاکن. 

OF‏ يبس: بخشکان. 

۵. الاصلاب: صلب مر دان. 

۶. الدوابَ: حسیوانات. چسهارپایان و 
جنبندگان. 

OV‏ الأنعام: چهار پایان. 

OA‏ القطر: باران. 

٩‏ قوّ: قدر تمند بدار. 

Fs‏ المحال: تدبیر. 

۶۱ حَصّن: در 52 محکم خود قرار بده. 

FY‏ ثمّر: پر محصول و کثیر گردان. 

FT‏ فرغهم: به آنان فراغت ده. 

۴ المحاربة: جنگیدن. 

70 المنابذة: دور كردن دشمن. 

FF‏ بقاع الارض: قطعات زمین. 

۷ ولاتعفر: سجده نکند -روی به خاک 
نساید. 

FA‏ اغز: برانگیز برای جنگیدن. 

4 امددهم: OUT‏ را یاری کن. 

۰. یکشفوهم: آنان را شکست دهند. 


.١‏ منقطع التراب: آخرین نقطه از زمین. 


۰ © ترجمذ صحيفة سجادیه 


YA‏ الصنوف: صنف‌ها. 


4 الادبار: يشت كردن و روی برگردانیدن. 


۰. قرنه: همانند خود. 
۱ .افلل: شکست بده. 


۲ آقلم: ضعیف كن جنكال آنها را بچین. 


YT‏ فرّق: جدایی بیفکن. 

۴. اخلع: بركنار کن. 

۵ الوثائق: پایه‌های اطمینان. 
۶. افئدتهم: دل‌های آنها. 

TV‏ باعد: دور کن. 

8 آزودتهم: زاد و توشه آنها را. 
4 حيّرهم: آنان‌را سرگردان کن. 
Fs‏ فى سبلهم: در راه‌های آنها. 

۱ .مدد: کمک. 

FY‏ وانقص: کم کن. 

۳ واملاً: پرکن. 

۴.الرعب: ترس. 

۵ . واقبض: ببند. 

FF‏ البسط: کشایش در قدرت. 
FV‏ واخزم: ببندد زبان‌های آنها Ay‏ 
FA‏ شرّد: متفرق کن. 

۹. من خلفهم: كسان پس از آنان. 
۰ نکل: آنان را عبرت دیگران قرار ده. 


دعای بیست‌وهفتم: دعا برای مرزداران 6 ۲\1 


۳. تحصد: فطع کنی. 

VE‏ الشوکة: قدرت و توانایی. 

۵. امزج: مخلوط کن. 

۶. المياه: آب‌ها: 

AV‏ أطعمتهم: خوراک‌های آنان. 

۸. الأدواء: دردها. 

4 ارم: هدف قرار بده. 

٠‏ .الخسوف: فرو رفتن زمین. 

pul ١‏ مداومت کن. 

۲ القذوف: تیراندازی با سنگ. 

۳ . و افرعها: بر دار. 

۴ .المحول: خشک‌سالی. 

۵ بیرهم: طعام. 

۶. أحصٌ أرضك: حشک‌نرین زمین. 
۷ . حصونها: دبواره‌های شهر. 

۸. أصبهم: مبتلا کن. 

٠١4‏ . جوع المقيم: گرسنگی همیشگی. 
۰ .السقم: مرض. 

۱ .غاز غزاهم: جنگاوری که با آنان بجنگد. 
۲ لقّه: نصیبش کن. 

sega ۳‏ آماده كن. 

۴. توله: متولی اوباش. 


۵ النجح: رستگاری. 


VY‏ آسرا: اسیر كردن. 

VT‏ واعمم: شامل گر دان. 

۴ . اقطار البلاد: جوانب و نواحی شهرها. 

۵ . التناول: دسترسی. 

۶, اطراف: نو احی. 

۷. خذهم بالتقص: از جمعیت أن بکاه 
(هلاکت فرد فرد). 

VA‏ بطهم: آنها را مشغول کن. 

4. الافتراق: جداشدن از یک‌دیگر. 

۰ الاحتشاد: اجتماع. 

١‏ أخْلٍ: تھی کن. 

AY‏ الأمنة: آرامش. 

۳.آذهل: غافل کن. 

AF‏ الاحتيال: حیله گیری. 

NO‏ آوهن: سست کن. 

۶. آرکانهم: پایه‌های آنها. 

AV‏ المناز له: رزمیدن. 

۸.المقارعة: زد و خورد. 

4 ابطال: قهر مانان. 

4s‏ الجند: لشگر. 

.١‏ بأس: شدت وقوّت. 

۲ تقطع دابرهم: آنان را مستأصل و بيجاره 


كن 


۵ . الفازی: رزمنده. 

۶ . المرابط: مرزبان. 

۷ . التعهّد: برعهده گرفتن. 

۸ . خالفیه: آنان که از او به جای مانده‌اند. 

V4‏ آعانه: او راکمک کند. 

۰. بطائفة من ماله: به قسمتی از مالش. 

۱ .آمده بعتاد: آماده سازی کند رزمنده رابه 
صلاح. 

۲ . شحده: تجهيزش کرد. 

۳ أتبعه: به او ملحق کرد. 

۴ الدعوة: خواندن. 

۵ . رعی: حفظ کرد. 

۶ من ورائه حرمة: حریم او رادر غیبت او 
حفظ کرد. 

۷ . فآجر له: مز د دهد او Ay‏ 

۸ . عرّضه: به او عرض پرداخت بفرما. 

۹ . يتعجل: سرعت می‌کند. 

۰ ينتهى به الوقت: تا آن‌گاه که وقت تمام 

شود. 

۱ یم مسلم: هر مسلمان. 

۲ . آهته: برای او مهم است. 

VOY‏ أحزنه: او را غمگین کند. 

۴ . التحرّب: دسته‌بندی گروه‌ها. 
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۶ استقو: محکم کن. 

۷ أسبغ: زياد کن. 

۸ . متمه بالنشاط: بهره‌مند از نشاطش بنما. 
. واطف عنه: حاموش کن. 

۰ أجره: پناهش ده. 

۱ وأثر له: ارشادش کن. 

VY‏ السنن: طريقه‌ها. 

۳ السمعة: بگوش دیگران رساندن. 
۴ . الظمن: روان شدن و رفتن. 

۵ . صاف: صف آراست. 

۶ .قللهم: OUT‏ را کم نشان بده. 

۷ صفر: کوچکشان بنما. 

۸ أيل له: او را غلبه و نصرت بده. 

۹ . لاتدلهم: آنها را غالب بر او فرار نده. 


٠‏ . يحتاج عدوك بالقتل: دشمن را به سبب 


قتل بيجاره كند. 

١‏ . يجهد بهم الأسر:به وسيله اسارت دشمن 
را گر فتار کند. 

۲ . تأمن اطراف المسلمین: نواحی کشور را 
امن نماید. 


۳ يولى عدوك مدبرین: دشمن راشکست 
داده و آنها را فراری دهد. 


۱۳۴ . خلف: جای او بنشیند. 


دعای بیست‌وهفتم: دعا برای مرزداران © ۲۱۳ 


۶۱ . عالية على الصلوات: بالاتر از درودها. 
۲. المشرفة: مر تفع. 

۳ منان: معطى. 

۴ . حمید: پسندیده. 

۵ . معید: برانگیزاننده (در قيامت). 

۶ فتال: کارآی پیوسته. 


0۵ . فنوی: پس نیت کند. 
۶ . الغزو: جنگ. 

۷ . هم همت ورزد. 

۸ . قعدبه: زمین‌گیرش کند. 

۹ . ابطأت به: موجب کندی شود. 


۰ . دون ارادته: قبل از اراد او. 


۳۸ 
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دعای بيست و هشتم 


دعا هنكام يناه بردن به خدا 


)1( خدایاء من بدون هیچ بيرايه و خالى از هركونه شائبه. مخلصانه و با تمام 
وجودم به دركاه تو بيوستهام و از هر كس كه به تو محتاج است روى كردانيدهام و 
درخواست خود راهرگز متو جه كسانى كه خو د به احسان تو نياز دارند. نکرده‌ام. زيرا 
دانستم نياز را از نیازمندان خواستن. سفاهت عقل و كمراهى خرد است. 

(۲) خخداياء جه بسیار کسانی از مردم که توهم جلب عزّت از غير توء موجب 
خواری آنان شد و ثروت را از آنان خواسته و فقیر شدند و مقام از غير تو طلبیدند و 
کوچک شدند و همین تجربه برای فرزانگان کافی است که توفیق یافته و عبرت گیرند 
و به سوی راه درست رهنمون گردند؛ پس تو تنها خدا و مولای من هستی أن كاه که 
درخواست می‌کنم نه هر سژال شده‌ای و تو رواکنندۀ خواسته‌های من هستى. نه هر 
کس که از او طلب شود. 

(۳) فقط تو را قبل از هر کس می‌خوانم و در اميد من جز توكس دیگری مشارکت 
ندارد و در دعای من به درگاهت هیچ كس همراه نیست و ندای مراغیر تو نمی‌شنود و 
أن را برآورده نمی‌کند. 

(۴) حدایاء تو از وحدانیتی که عدد قایم به آن است برخورداری و دارای قدرت 


ذانی نامحدود و بی‌زوال می‌باشی و فضيلت هر دگرگون سازی و نیرومندی و هر 


۱ ترجما صحيفة سجادیه 
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دعای بیستوهشتم: دعا هنكام پناه بردن به خدا © ۲۱۷ 


درجه از علو و رفعت. فقط از آن توست. 

(۵) تمامی آفریده‌هایت در طول همرشان به نرحم نو نیاز دارند ر در پدیده‌ها و 
امور زندگی شکست خررده و مغلوب‌اند و در رخدادها و حوادث زندگی و حالاث 
ر صفات. مقهور دستگاه حلفت می‌باشند و حالات ر صفات آنان دگرگونی پذیرد ر 
ففط توبى که هبج گرنه مشابه و ضذی نداری و بزرگ‌تر از هر همسان و همتایی. بس 
از هر غيب و نفص منژهی و هبج مزثری غير تو در جهان نیست. 


واژه‌ها: 

.١‏ أخلصث: خالعص برای نوام. ۴ . المحاينة: دپدن. 

۲ انقطاع الیلد: بریدن از همه غبر از نو. ۵ . الحازم: مطمئن در امرر. 

۳. ألبلث: روی آوردم. ۶ آرشده: راهنمایی کرد. 

۴. صرفت رجهی: روی گر دانیده‌ام. ۷. مردح le‏ جایگاه سزالم. 
6. الرفد: عطا. ۸ لابنظمه: به رديف باورد. 

*. قلبت: برگر داندم. 4 . ملكة القدرة: ذاتی بودن فدرث. 
. لم پستفن: بی نیاز نمست. Ts‏ الصمد: يككانه مورد احتاج همگان. 
A‏ السفه: نقصان عفل. ۱ حول: توانایی هانع از منهيات. 
٩‏ الضلة: گمراهی. ۲ الفزا: فدرت بر فحل. 

.٠‏ الأناس: انسانها. ۳ . المقهرر: مغلوب. 

۱ رامرا: طلب کردند. ۴. الستفل فابل تخيير. 

۲ . حارلر؛ اراده نمودند. ۵ فتعالیث: نو بر تر هستی. 


۳ الارتفاع: بلند مر تبه شدن. VF‏ الأنداد: امثال. 


دعاژه 535151 عليه الرزق 


وَكَانَ من ale led‏ السْلام إذا قير ake‏ الوزق: 
اك ما۱۱ ای م 0 ری 2۲ ۲ 4 
I UN)‏ فی اززاقنا بشوء Sw‏ و فى آجالنا بطول 
ree Pre, ae ۷‏ ۰ 8 
الأمل. حَتَّى الْتمَشنا أَرْرَاقَكَ من abe‏ الْمَْرُوقِينَ وطیغنا GGL‏ آغمار 
ووي أ 
ی 


4 
> مره 


(Lad )۲(‏ علی aloe‏ مُحَمّدٍ و آله, وَهَبْ نا یقیناً صادفاً CS‏ به من Bi abe‏ 
الطَلّب. و هناب Rad‏ تغفینا بها من شِدَّةٍ ail‏ 

(*)وَاجْعَل مَاصَءخت به من عِدَتِكَ' فی وَحْيك, و وت من قسَمك 
LES‏ قاطعا لاهیّماینا بالوژی الّذِى تفت " به, و شما" Jody‏ 

(6 فلت و Sed ai‏ الأطدَقٌ. و آفسنت و قسمك SSW A‏ 
(وَفِى ألسّماء رِرْقُكُم ما وغدون). 


23% 2 و 2 0 2 sf‏ - 18 ۳۳ 956 مه ه ر 
)0( ثم قلت )554 آلشماء وَالأرْضٍ إِنَّهُ نحق Soa‏ ما BSN‏ تلطفون). 


دعای بيست و نهم 
دعا به هنكام تنگ‌دستی 


() خداوندا. را در امر روزی به سوء ظنی دچار ساخته‌ای که از ضعف ما سر 
چشمه گرفته است و گمان می‌کنيم روزی را بايد از دیگران تمناکرد و نيز گرفتار 
آرزوهای دور و دراز شده‌ایم؛ آن چنان که طمع عمرهای کسانی را نموده‌ایم که 
عمرهای بسیار طولانی دارند. 

(۲) خداياء يس بر محمد و آل او درود فرست و آن چنان يقين صادقی به ما عطاکن 
که هرگز در طلب روزی به دشواری و سختی مبتلا نگردیم و اطمینان خالصی عطا 
فرما که به رنج و مشقت‌های بسیار دچار نگردیم. 

(۳) وعده قاطعانه‌ای که با وحى به ما ابلاغ فرموده‌ای و سپس بر أن وعده 
سوگندخورده‌ای که روزی شما حق است و به شمامی‌رسد. موجب اطمینان خاطر ما 
گردان تا در طلب روزی به اعتدال عمل كنيم و با اشتغال بیش از حدٌ به کاری که تو آن 
راکفایت فرموده‌ای, عمر خود را صرف نکنیم. 

(۴) تو خود گفته‌ای و گفتار تو حقّ و صادفانه‌ترین سخن است و سوگند ياد 
کرده‌ای و درستی سوگند تو وفای به آن قطعی است: «روزی شما و وعده‌هایی که 
دادهايم. در اسمان ثابت است». 

(۵) سپس فرمودی: لابه پروردگار آسمان و زمين سوگند. روزى شما ثابت است» 


أن چنان كه سخن می‌گویید.» 


٠‏ . صرّحت: به صراحت گفتی. 
۱ العده: وعده. 

VY‏ أتبعّه: به دنبال درآوردی. 
AT‏ الاهتمام: کوشش. 

۴ تكفلت: بر عهده گرفتی. 
۵. حسماً: قطع. 

AP SIA 

۷ . اوفی: صادقانه‌تر و کامل‌تر. 


۰ © ترجمذ صحيفة سجاد به 


واژه‌ها: 
.١‏ ابتلیتا: مبتلایمان نمودی. 


hel .۲‏ مدت زمان عمر هایمان. 


۳. التمسنا: درخواست نمودیم. 
۴. معمّرين: کهن‌سالان. 

۵. تکفینا: کفایتمان کنی. 

F‏ مؤونة: سنگینی. 

/. ثقة: اطمینان. 

6. تعفينا: ما را نجات دهی. 


دعاؤه فى المعونة 4 على قضاء الدین 


ES‏ فى الْمَعُونَة ی las‏ الدَيْنِ 
Jo hy‏ علی alls ghd‏ وَهَبْ ی الْعَافَِةَ من دين BES‏ 


0 واه م2 2 و 4t 52 oe‏ 2 
و جهی '»وَيحَارُ فيه jus 3 E535 5. thd‏ يَطُولٌ بِمَمَارَ سَتّه شغلى. 
Ue 3 661500)‏ 25 سین هم Sib 54 535 hill‏ لین و سهر و 
1 ۰ 5 1 , 7 2 
(has‏ على مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ وَ call‏ و آعذنی مِنْهُ و استجیژ بك يا 5 -من له فى 
5 


ales‏ و من i acted‏ بعْدَ head Gb gh‏ علی مُحَمَّدِ و آله. و آجزنی مِنْهُ بوشم 
BS) pot‏ پواصل . 

Joshi )۳(‏ على مُحَمَّدِوَ al‏ و اخجبیی" 55S gb‏ و الازدیاد 
seas id‏ على خش ass." pail;‏ بیش 


ای زا اغى Sid‏ ما خد 0 15200 
ما أْتَعَقَبُ " ab,‏ طفیانً 

(۵ ال حَبْبْ ال gout”‏ صُحْبَةَ الْققرَا 5 sel‏ '" عَلَى صخبتهم بخشن 
pall‏ 


ad 


ea‏ وی 


دعای سىام 


دعا برای پرداخت بدهی 


)1( خداياء بر محمد و آل او درود فرست و مرااز بدهی ای که آبرو را خدشه دار 
می‌کند وموجب پریشانی و پراکندگی خیال می‌شود و در ادای آن گر فتار اشتغال ذهنی 
می‌گردم» در امان و عافیت قرار بده. 

)1 برو ردكاراء به تو يناه می‌برم از فکر و هم و غمی که در اثر گرفتن قرض 
موجب اشتغال ذهنی در روز و بی‌خوابی در شب می‌گردد و مرا از اين حادثئة غم افزا 
در پناه خود در آور و نیز از CIS‏ بدهکاری در زندگی دنیا و پس از مردن, به تو يناه 


مى برم و مرا با روزی فراوان یا به اندازة کفاف. از بدهکاری بی‌نیاز گر دان. 


(۳) خدایاء بر محمد و آل او درود فرست و مرااز اسراف و زیاده روی باز دار و به 
بخشش و میانه روی در امور استوار بدار [و به من بیاموز که در روش زندگی میانه‌رو 
باشم و مرا از زیاده‌روی‌ها باز دار ]و روزی مرا از راه‌های حلال برسان و انفاق‌های 
مرا به سوی ابواب خير متوجه گردان و ثروتی را که موجب گردن‌کشی و خود بینی 
شود و یا طغیان‌گری را در پی داشته باشد. از من دور گردان. 

(۴) خدایا, هم‌نشینی با فقرا را مورد علاقة من قرار ده و کمک فرما که بتوانم در 


مصاحبت با آنها شکیبایی را به بهترین صورت رعایت کنم. 


۶ © ترجم؛ صحيفة سجاديه 


)0( و ما روت عَنى "ین pla‏ انیا SSG agli‏ فى AS‏ 
agidi‏ 

() و اجعَل ما Mathes oS‏ و عَجّلْتَ لى من HEY st‏ 
یج وطله إلى ریت رذب "إلى جيك نك 3 Jel‏ لیم و 

أت الْجَوَادُ'' الْكَرِيمُ. 


اما 


۲۲۵ © سی‌ام: دعا برای پرداخت بدهی‎ gles 


(۵) خداياء آن جه از اموال Lio‏ از من باز داشته و به من عطا نکر ده‌ای, أن را در 
خزاين پاینده و باقی خود برای من ذخيره گردان. 

(۶) خداونداء آن جه از مکنت و ثروت دنيا به من کرامت فرموده‌ای و در رسیدن 
أن ثروت به من تعجیل فرموده‌ای, آن را وسیله‌ای كن که با آن به قرب تو نايل آيم و آن 


را زمینه‌ای برای ورود به بهشت قرار دهم. زیرا تو دارند؛ تفضل عظیم و بخشندة 


بزرگوار هستی. 

واژه‌ها: 

۱. تخلق وجهی: آبرویم را بریزی. el VV‏ جریان مداوم. 

۲. بحار: حيرت زده شود. ۸.اببر: نیکویی. 

۳. يتشعب ذهنی: ذهنم پراکنده گردد. ٩‏ . وازو: دور کن. 

۴. الممارسة: معالجه. ۰ المخیلة: كبر و اعجاب. 

۵. الهم: حزن. ۱ البفی: ستم و ظلم. 

۶ السهر: بیداری شب. ۲ أتعقبُ: دنبالش کنم. 

۷. أستجير بك: به تو پناه می‌برم. IT‏ یب الىّ: محبوب کن. 

۸. وسع فاضل: رزق زیاد. ۴. اعنی: ياريم نما. 

٩‏ کناف واصل: روزی به اندازه. ۵ ريت عنی: از من دور ساختی. 
۰ . واحجینی: مانعم شو. ۶.فاذخره: ذخیرهاش کن. 

۱. السرّف: اسراف. ۷ خرّلدّنى: عطا کردی. 

VY‏ قرّمنی: آماده‌ام کن. 8 الحطام: زرق و برق دنیایی. 

١‏ . الاقتصاد: میانه‌روی. 0 بلفة و وصلة: وسیله رسیدن. 
VF‏ حسن التقدير: حوب اندازه كرفتن. ۰ الذريعة: وسيله. 

۵ . واقبضنى: نگه‌ام بدار. 1" الجواد: بخشنده بدون هيجكونه پاداش. 


۶ التبذیر: صرف مال در موارد باطل. 


۳۱ 


دعاژه بالتوبة 


a‏ مَنْ لا يَصِفَهُ EH‏ الواصفین و یا من لایجاوزه رَجَاءُ 


الواجین, و یا مَنْ لا يَضِيعٌ oh ad‏ المخیینین, و با من هو شتتهی خوف 


a واي ی‎ A 


of aos ae 5 7 8 5‏ م 
nee?‏ یه خشيّة 3385 aN‏ مان ار 
11 ل 1 .4\ Pa ove ge‏ 

الذنوب. و 0 م الْخَطَايَاء ز استَخوذ عَلَيْهِ السَّيِطَانُ 5255 is‏ 


آموت به Ue fi‏ .و تعاطی مانهیت عَنْهُ $5 Pe‏ 

(۲) کالْجاهل بِقَدْرَ تك athe‏ أ Se‏ تانق ade‏ ختّی إذا 
انفقع له بجر الْهُدَى '" وق عله سخانب العمی gh‏ خصی " ol ba‏ به 
at‏ و Lg Ki‏ الق به ره hp‏ کبیز جضیانه LS‏ و جلِيلَ BES‏ 
Sus‏ سای ئوك" WS‏ مشتخيياً" منك و 155485 
إِلَيِكَ i‏ " بك. SEE‏ " بطم ose esa‏ سیسوس 


رم .هت ی دح 


٠ 3 و‎ ۶ 5 ee ۰ ۲۲ e ASL, 
من کل ا مه‎ 88855" els Db مَطمُوع " فيه‎ |S بن‎ tha 


دعای سی و یکم 


دعای درخواست تويه 


)1( خداياء ای کسی که هرگز هیچ كس نتوانسته تو را بستاید و اميد امیدواران به 
غير تو تعلق نمی‌گیرد و هرگز اجر نیکوکاران را تباه نمی‌کنی و ای خدایی که آخرین 
مرز بیم عابدان هستی و پرهیزگاران نهایت هراس را از تو دارند. اکنون من در 
محاصرة گناهان قرار كر فتهام؛ آن چنان که گناهان مرا با خود به ورطة هلا کت می‌بر ند 
و شیطان بر من جيره شده است و در انجام اوامر تو کو تاهی کرده و در انجام نواهی‌ات 
سخت دچار نیرنگ شيطان شدهام. 

(۲) و در مقام نادانی هستم که از قدرت تو خبر ندارد. يا همانند آنان که فضل و 
احسان تو راانکار می‌کنند. تا این که وقتی ديده هدایت او گشوده گردد و ابر کوری از 
جلوی دیدگان باز او برطرف شود ظلم‌های خود را می‌شمارد و در مخالفت‌های 
خود با پروردگار به فکر فرو می‌رود و گناهان بزرگ و مخالفت‌های ديريئة خود را 
می‌بیند. أن كاه با تمام اميد در حالی که شرم از تو. وجود او رااگرفته و رغبت او با 
هدف اعتماد بر تو. به سويت متوجه شده است و از روی يقين تو را آرزو دارد و با 
خوف و هراس, خالصانه آهنگ تو راکرده است و از همه جاو همه كس طمع بریده و 


ترس او از هر قدرتی جز تو که دیگران از آن می‌تر سند زایل شده است. 


۸ © ترجمة صحيفة سجادیه 


dah beh scot CANS 
به‎ LET "من سوه ما نت‎ Sel, Ms ai و طاطا ' راسه‎ 
شرا یر دصر اب‎ 
.ین دوب‎ Whe SS قبیح ما قَضْحَهُ '' فى‎ 5 tlle عَظيم مَا وَقَعَ به فی‎ 
oF BUS وَأُقَامَتْ‎ 255 GI" Sl 

)٤(‏ لا ينر -ياإلهى Wie‏ ان GLE‏ و لا بَشتفظم عفوك ان 
عَقَوْتَ عله و زج لالب Sh‏ ریم ی لا تاظة" عار را 


۰ 4 


الدب idl‏ الم dS GE‏ مُطِيعا IS‏ فیما وت به 


من الدعاء. Ses‏ "9355 فیما وَعَدْتَ به من الْإجَابَة, 1 تقول: (آذشونی 


و 


(ass اشتَجبِ‎ 


Ei مَعْفرتك كما‎ Ba AN gels aioe عَلى‎ Lad له‎ (0) 


بافراری. و ازفغیی عَنْ مصارع: 'الدنُوبِكَنًَا وضغث لك تفيى:3 
اشتونی برك کما یی go"‏ لالم ملی. لو تبث" فى طاعتك 


1 > ۳ ۰ oe se 
ee ee ee 05 
- PAE ale مُحَمَّدِ‎ Stes deb عَلَى‎ 55 5. fe WILE نس‎ 4 

3[ موه tt‏ 
إذ! بوفيسى 

8 4. ۰ st os 40 a ه‎ 4 9 


ی 


م۳ > لام ات 1۰ EPI‏ 5 £0 ,47 ۳ ر ‏ و 
کک aa‏ زلاتی و خواد دئها. توب و ر مَنْ لا ay‏ 
Ba, ۳2‏ ۵ ی e‏ 


دعای سی‌ویکم: دعای درخواست توبه © ۲۳۲۹ 


(۳) چنین توبه کننده‌ای در مقابل درگاه نو به زاری ایستاده و از خشوع تو چشم به 
زمین دوخته و با کمال ذلت سر به زیر افکنده و سر خود رابا تو خاضعانه در ميان 
می‌گذارد. اگر جه می داند تو از او آگاهی, و نمام گناهان رابا خشوع نزد تو به شمارش 
در می‌آورد و می‌داند که تو از عدد آنها بهتر از او می‌دانی و از گناهان بزرگی که تو رابه 
آنها آگاه می‌داند و از اعمال زشتی که در اثر بردباری تو او را رسواگردانده است» به 
درگاهت پناهنده شده است. گناهانی که لذت‌شان از دست رفته و نتایج شوم آنها هم 
جنان ثابت مانده است. 

(۴) ای معبود منء أن گناه کار عدل تو رااگر جه عقوبتش کنی منکر نیست و اگر 
عفو فرمایی و ترحم نمایی رحم و مغفرت را برای تو عادی می‌داند. زیرا تو آن چنان 
خداى کریمی هستی که هرگز بخشش گناهان بزرگ برای تو مهم نیست. خداياء هم 
اکنون من بر درگاهت آمده و مطیع همة دستورها و فرمان‌های تو می‌باشم و تمام 
وعده‌هایت را دربارة اجابت دعا قطعی می‌دانم, زيرا خود فرموده‌ای که: «مرا بخوانید» 
تادعای شما را اجابت کنم». 

)0( خدایا؛ پس بر محمد و خاندان او درود فرست و با من با مغفرت و آمرزش 
خود ملاقات فرما؛ چنان که من با اقرار به درگاهت ایستاده‌ام و مرا از لغزش‌گاه‌های 
گناه بر حذر بدار و دس تكيرىام فرما؛ هم چنان که خود را در اختیار تو قرار داده‌ام و 
به ستاری خود عيب مرا بپوشان؛ چنان که انتقام از مرا به تخیر انداخته‌ای. خداياء مرا 
در اطاعت خود ثابت و بصیر تم را در عبادتت استوار بدار و مرا به اعمالی که گناهان 
مرامی‌شوید. موفق بدار و مرگ مرا بر دين خود و آيبن پيامبرت -درود بر او -قرار د» 
أن كاه که مرا به سوى خود می‌بری. 

(۶) خداياء در اين جا که ایستاده‌ام از همه گناهان. اعم از زشتی‌های باطنی و 


ظاهرى. لغزش‌های گذشته و نزدیک توبه می‌کنم؛ هم چون کسی که هرگز به خود 
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(۷) و لك - یا رز -شوطی SEIN‏ فى مکووهك, 5 ضمانی ‏ أن 
لا جع فی مَذْمُومِكَ .و GME‏ "أن pal‏ جَمِيعَ مَعَاصِيكَ. ال ان 
غلَمُ te,‏ عملث. قاغفو ٍى ما علشت. و اضرفیی يقُدْرَتِكَ إلى ما أَحْبَبْتَ. 
لمع تباث " قذ ffs‏ و تبعا قذ Ald Ss." sand‏ 
لا تَنَاهُ و علمك gM‏ ينسى, ois‏ ينها هلها و اخطط "نی 
وژرها 5 cits‏ عنى ی بقل و اغصنی من le‏ وی Gi‏ 
4 ونه لاوقاء لى ‘decay Tas ay‏ وَلا اسْتِمْسَاكَ ' eg!‏ 


۳ 3 tw 228 


الْخَطَايَا لا عن eS‏ نی بر کَافية. و تَولَنِى " ails tate‏ 00 


۳1 مه 5{ - ٠. -ٍ tet‏ 2“ 
gud‏ | ومو فى لم البق ایغ "ری و “45Lé‏ 
فى ai‏ و casted‏ قاذ lt iat O‏ 
لأاع بده إلى تقوية. و موب[ فو" مَاسَلَفَ"', Hs‏ فیما 


() الله إنى sesh‏ 5358 الیْك من ed‏ و آسئوهيك " سوء ففلی. 
be. - s‏ ۶ 


oI ol‏ كفي رَحْمَتِكَ OV GBS‏ و استونی بسثر عافيتك تَفضلاً. 
Foes eae s ae a ate‏ 

الم و A‏ آثوب لیف ن کل ما til] IE‏ أذ ال عن dita‏ بسن 
خَطْرَاتِ قلبی. و لْحَظاتٍ عیبی. و iss gk) ot‏ 4 تسم بها کل 


۲۳۱ سی‌ویکم: دعای درخواست توبه و‎ gles 


اجازه گناه نمی‌دهد و بلکه بر خاطرةاو نيز جنين خیالی نمی‌گذرد و تو خود فرموده‌ای که 
& بندگانت را می‌پذیری و بدی‌های آنان راعفو می‌کنی و توبه کاران را درست داری؛ 
بس چنان که وعده فرموده‌ای, توبه‌ام را ببذير و أن چنان که ضمانت فر موده‌ای, بدی‌هایم 
راعفو كن و چنان که شرط فرموده‌ای, محبتت را بر من حتمی گردان. 

(۷) پروردگاراه شرط من با تو آن است که هم چون گذشته گناه نورزم و متعهد 
می‌شوم که آن چه را که نمی‌پسندی تکرار نكنم و برعهده گرفته‌ام که از گناهان دوری 
نمایم و تو از اعمال من آ گاه‌تری» بس أن جه را که می‌دانی بر من ببخشای و با قدرت خود 
مرا به سويى که دوست داری رهنمون فرما. خداياء من یک سلسله از آثار گناهان راكه بر 
دوشم سنگینی می‌کند به ياد دارم» ولی بسیاری از آنان را فراموش کرده‌ام. اما همگی در 
علم و محضر نو هم چنان باقی است و تو هرگز أن را فراموش نمی‌کنی و نیز نو از کسانی 
که حقى بر من دارند. بس آنان را عوض ده و آثار زشت و سنگینی آن گناهان را از من 
بزدای و مرا از اين كه مبادا باز به سوی گناهان گذشته دچار شوم. نگاه دار. 

(۸) خداى من. دوام هر توبه فقط به نگاه داری توست و تنها به قدرت تو از خطا 
خودداری می‌کنم؛ پس به من اراده استوار و کافی عنایت فرما و مصونیّتی که مانع 
عصیان شود در من ایجاد فرما. خداياء بندگانی می‌شناسی که توبۀ خود را می‌شکنند و 
به گناهان گذشته روی می‌آورند. ولی من به تو پناه می‌برم که از آنها باشم. پس 
بازگشتی نصیبم فرما که پس از أن دیگر نیازمند توبه نباشم و أن توبه, موجب محو 
گذشته‌ها و سلامت در آینده باشد. 

(4) خداياء از جهل خود عذر مى خواهم و از بدی کر دارم طلب بخشش می‌کنم. به 
لطف خود مرا در حمایت رحمتت قرار ده و با تفضل خويش در عافیت خود حفظ 
فرما. خداياء من از تمام کارهای ناسازگار با اراده تو و محو BIS‏ محبت تو که بر قلبم 


خطور کرده و یا از چشمم صادر شده و یا بر زبانم رانده شده توبه می‌کنم, تانمام 


۲ © ترجمة صحيفة سجادیه 


سَطْوَاتك . ۰ 
BG‏ َارْحَمْ وَحْدَيَى بين EG‏ وَوَجِيبَ'' قلبی ین خشتك و 
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CT TOON‏ رم “eM‏ : وه 404% رو ۰ ET‏ 
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San 27‏ 107%“ م6 ث2 گم ديم - و د 
بدغوة هي أَسْمَعٌ لَدَيْكَ من دُعَائِي. أو شَفَاعَة أَوْكَدُ عِنْدَكَ من شفاغتی, 
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دعای سى ويكم: دعای درخواست توبه © ۲۳۳ 


جوارحم از آثار آن گناهان پاک گردد و از آن جه خطاکاران از آن بیم دارند. در امان 
تو قرار گیرم. 

(۱۰) خداياء به تنهایی‌ام در برابر خود و تيش قلبم از هراس تو و لرزش بنیاد 
وجودم از هيبت تو رحم بفرماء زیرا گناهان, مرا در موطن ذلت در درگاهت فرار داده 
است؛به گونه‌ای که‌اگر ساکت بنشینم کسی دربارة من سخنی نخواهد گفت و اگر زبان 
به درخواست شفاعت باز كنم. دست به کاری زده‌ام که اهل آن نیستم. 

(۱۱) خداياء بر محمد و خاندان او درود فرست و کرامتت را شفیعم و عفوت را 
موجب آمرزش بدىهايم قرار ده و پاداش مرا عقوبتت قرار مده و نیکویی خود رابر 
من بگستران و با پوشش عيبهايم مرا در چشم دیگران محترم بدار و بامن 
بزرگوارانه رفتار بفرما؛ چنان که سرفرازی بنده ذلیل خود را مورد رحمت قرار 
می‌دهد. يا مانند رفتار توانگری که بنده ناتوان خود را بی‌نیاز می‌سازد و من کسی که 
مرا oly‏ داده و يارى کند ندارم. پس عزت تو يارم باشد و نيز به سوی تو شفیعی ندارم, 
پس فضل خود را شفیع من قرار داده و خطاهايم مرا به وحشت انداخته است» پس 
عفو تو مرا در امن و امان قرار دهد. 

(۱۲) خداونداء آن جه متضرعانه از تو درخواست کرده‌ام. از جهل و نسیان به 
رفتار ناپسندم ناشی نمی‌شود؛ بلکه بدان جهت است که هم آسمانی‌ها و خاكيان 
اظهار ندامت مرا بشنوند و از توبة من آگاه گردند. شاید بعضی از آنان با توسل به 
رحمت تو بر پریشان حالی و سستی مرتبه‌ام رحم کنند و در حق من دعا کننده؛ دعایی 
که مورد پذیرش و شفاعت تو بوده و موجب نجات من از خشم تو و رستگاری من به 
دليل رضای تو از من گر دد. 

(۱۳) خداياء اگر توبه عبارت از پشیمانی است. بس من نادم‌ترین هستم و اگر انابه 
به درگاهت عبارت از ترک گناه است. من اولین کسی هستم که به درگاه تو پناهنده 


۶ © ترجمة صحيفة سجادیه 


لق 2 ٠‏ 07 
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۳۳۵ سی‌ویکم: دعای درخواست توبه جه‎ cleo 


شده‌ام و اگر ریزش گناه با استغفار صورت می‌گیرد. من از مستغفران و آمرزش 

خواهان می‌باشم. 

(۱۴) خداياء چنان که به توبه فرمان دادی و پذیرش آن را عهده دار شدی و به دعا 

ترغیب فرمودی و به اجابت أن وعده دادی» يس بر محمد و آل او درود فرست و مرا 

به رحمت خود -ای مهربان‌ترین مهربانان در جایگاه ناامیدی مپسند. که تو آمرزندة 

توبه کنندگان گناه کار و ترحم کننده بر عصيانكرانٍ پشیمان هستی و بر محمد و آل 

محمد درود فرست؛ جنان که توسط حضرت محمد ما را هدایت نموده و نجات 

دادی, بر آنان درود فرست. آن چنان درودى كه در قيامت و هنكام نیاز» موجب 1 


واژه‌ها: 

.١‏ نعث: صفت ثابت. NY‏ تفشعّث عنه: پرده ظلمانی كنار رفت. 
". لایجاوزه: از أن تجاوز نمی‌کند. 7 . سحائب العمی: ابرهای کوری. 
۳. خشية: خوف همراه با تعظیم. ۴. آخصی: شمارش کرد. 

۴. تداولثه: پیوسته دست زده. 0 . Mele‏ بزرگ. 

۵. وقادته: کشانده است. ۶. فاقبل: روی آورد. 

۶ أَزِمّة: زمامها. ١‏ . نحوّك: به سوی تو. 

۷ استحوّدذ: غلبه كرده است. 8 . مستحيياً: شر منده و حجالت زده. 
۸ تفريط: قصور کرده. .٩‏ وجّه: روى أورد. 

.٩‏ تعاطی: اقدام نموده. ۰ لقَةٌ: با اطمینان به تو. 

۰. تفريراً: وادار شدن به كول. ١‏ أمكَ: قصد خانه تو راکرد. 


۱ بصر الهدی: چشم هدایت. TY‏ خلا: خالى شده بود. 


FF‏ ایضمر: نیّت ندارد. 

FV‏ ضمنت: ضامن شدی. 

۸. شرطی أن لا اعود: شرط من آن است که 
به گناه گذشته برنگردم. 

4". ضمانی: ضمانت من. 

۰ مذمرمك: آن‌چه را بد می‌داری. 

۵۱. عهدی: تعهّد من. 

rel OF‏ دوری کنم. 

۳ واصرفنی: ما را باز دار. 

OF‏ تبعات: لوازم گناهان سابق. 

۵. نسینهن: فراموش کرده‌ام. 

۶. فعرض: تبدیل کن. 

۷ واحطط: زائل و پاک کن. 

۸ وزرها: ٹقل آن. 

4. اقارف: نزدیک شوم. 

۰ عصمتك: نگه‌داری تو. 

۱ استساله: خودداری. 

۲ توآنی: متولی من باش. 

FT‏ فاسخ: شکننده. 

FF‏ عاند: بر گشت کننده. 

0۵ محو: نابود شدن. 

۶ ماسلف: آن‌چه گذشته. 


2 اعتذر: عذر می‌خواهم. 
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۳ مطموع: كسىكه به او طمع ورزند. 
۴ . افزخ: روشن شد. 

۵. الرَوْع: فزع. 

VF‏ محذور: مخوف. 

۷ منْلْ: حاضر شد. 

VA‏ غمض: چشم بر هم نهاد. 

14 متخشعاً: خاشعانه. 

۰ طاطا: سر به پایین انداخت. 

۱ متذللا: در حال خضوع. 

TY‏ أَبنّكَ: تو را كاه کنم. 

YY‏ أحصئ: آگاه‌تر به عدد. 

۴ فضحه: رسوایی بار آورد. 

۵ ادبرت: گذرانیده. 

۶ تبعات: دنباله‌های فاسد. 

۷ لایتماظمه: برای او بزرگ نیست. 
۸ متنجزأ: قطعی و حتمی است. 
.٩‏ القنی: مرا مواجه کن. 

۰ مصارع: لغز شكاءها. 


۱ تأنیتنی: صبر کر دی و مرا تحمل کردی. 


FY‏ بیت: مستقر کن. 

WS p> دنس:‎ FT 

۴. توفيتني: مرا به سوی خود می‌بری. 
۵. سوالف: گذشته‌ها. 


دعای سی‌ویکم: دعای درخواست توبه @ ۳۳۷ 


At‏ عزیز: بلند مرتبه و کمیاب و پر ارزش. 
AD‏ نعشه: با او جبران کرد. 

۶ سوه اثری: بدى فعلم. 

AV‏ دمیم: بدی و پستی. 

AA‏ لجأت: پناهنده شده‌ام. 

AS‏ موقف: جایگاه. 

۰ رقه: ترحم. 

۱.فرز: رستگاری. 

AY‏ اندم النادمین: بشیمان‌ترین بشیمان‌ها. 
۳. انابة: رجوع. 

salen .۴‏ ريزش گناه. 

0. حنثت: اصرار ورزیدم. 

۶. خيبة: بیچارگی. 

۷ استنقد تنا: نجاتمان دادى. 

6ل الفاقة: فقر و تهیدستی. 


44 يسير: آسان. 


۸ استوهيك: طلب بخشش می‌کنم. 
9٩‏ فاضممنی: مرا ملحق کن. 

۰ کنف: جانب و ناحیه. 

۱ تطولا: منت گذاردن. 

۲. جارحه: عضو. 

۳ . حیالها: به تنهایی. 

۴ معتدون: تجاوزگر ان. 

VO‏ سطرات: قهر و قدرت. 

VF‏ وجیب: اضطراب. 

۷ ارکانی: اعضای اصلی بدنم. 
۸ خزى: ذلت و بیچارگی. 

۹ بفنائك: حریم خانة تو. 

gdb ۰‏ شفیع قرار بده. 

.١‏ ابسط: بکستران. 

AY‏ طرّل: فضل وغنی. 

AY‏ جللنی بسترك: مرا با پوشش خود 


آبرومند قرار ده. 


vv 


دعاژه فى صلاة اللیل 


و کان من FEI ale led‏ غد لفاغ من صَلاةٍ اللَيْلٍ otis‏ فى 
الاغیراف UL‏ 

sui‏ يا الب es‏ باْخلود" 

() و الشُلْطَانٍ tat‏ مير ُنُودٍ و لا وان" 


(۳) و Sal‏ الْبَاتِى عَلَى مر الدّمُورٍ' و خُوایی الأغوام' و مواضی 


SLL Ye 6 (‏ زا عد له “gh‏ ,و لامنتّهی BLS‏ 
)0( وَاسْتَعْلَى asa"‏ لا سفطت الاشیاء ‏ دون بلوغ آمیو". 


ريسي لكوي E ag‏ ۵ ۱۹ 1 21۷ ۱۸ 
(1) و لا as‏ ادنی مااشتائوت به من ذلك آفصی قت 
“ETS )۷(‏ فيك الصَّفَاتُ و تَفَسَخَتْ'' درك bs tb‏ و حَارَتْ'' فى 


۱ "play JI " كِبْرِيَائِكَ لَطَائْفٌ‎ 


دعای سی و دوم 


دعای اعتراف به گناه بعد از نماز شب 


)1( حداوندگاراء ای آن که اقتدار و سلطة تو ابدی و جاودانه است. 

)۳۲( وای خدایی که دارای سلطنت بلامنازع هستی و ذات مقدس‌ات در نهایت 
قدرت به هیچ لشکر و پشتیبانی محتاج نیست. 

(۳) و ای کسی که عرّت و عظمت تو هميشه برقرار است و هرگز دست خوش 
گذشت روزگار و سپری شدن سال‌ها و گردش شب و روز نخواهد بود. 

(۴) سلطنت تو آن چنان از عزت‌مند است که هركز محدود به آغاز و پایان 
نخواهد بود. 

(۵) بلند پایگی اقتدار تو چنان است که هر مو جودی پیش تراز آن که توهم رسیدن 
به مقام عظمت تو در خاطرش بگذرد. از پا افتاده و فرو می‌ماند. 

(۶) خداوندگارا, هرگز منتهای بیان و وصف ستایش‌گران به کمترین مرتبة 
عظمت تو نخواهد رسید. 

(۷) اوصاف کمتر از آن است که تو را تبيين کند. بلکه در حقیقت غير محدود تو 
گم مى شود و هیچ وصف و مدحی توان حکایت تو را نداشته و کوچک‌تر از آن است 
که در كنار عظمت نامتناهی تو پنهان و نابود نشود و شریف‌ترین تصورها در کبریایی 


تو سخت خسته و وامانده است. 


۰ © ترجمة صحيفة سجادیه 
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دعای سی‌ودوم: دعای اعتراف به گناه بعد از نماز شب © ۲۶۱ 


A)‏ هم چنان که نو بالات ازلی و ابدی بودی, در صفت ازلیّت نيز ازلی هستى. 
بنابراین, زوال برای تو امکان ندارد و در جاودانگی نيز جاودانی. 

)4( من بنده‌ای هستم که كردار و اعمالم ضعیف و ناچیز و آرزوهایم بس زياد 
است و جز آن جه به رحمت تو پیوسته است. همه اسباب از دست من خارج است و 
فقط رحمت تو دست كير من می‌باشد و نیز تمام رشته‌های آرزوهایم در هم ريخته 
است. مگر أن که به عفو تو پناهنده گردم. 

(۱۰) اطاعتی که بتوان به فبولی أن در نزد تو اعتماد کنم اندک است و 
نافرمانی‌هایی که در درگاهت به آنها اقرار و اعتراف کنم. بسیار است و عفو و 
بخشایش از بنده‌ات برای تو هرگز دشوار نیست؛ پس لغزش‌های مرا عفو بفرما. 

(۱۱) خداونداء علم تو بر پنهانی‌ترین اعمال أكاه است و پوشیده‌ترین کارها از 
علم تو پرشیده نیست و ظرایف و دقايق مربرط به امور عالم بر تو روشن است و 
اسرار پنهانی که هیچ كس از آنها آگاه نیست» هرگز نزد تو مخفی نخواهد بود. 

(VY)‏ خداوندگاراء OF‏ دشمن توء که برای گمراهی من تابه قيامت از تو فرصت 
دریافت نموده و برای گمراهی من مهلت خواسته, اکنون بر من غلبه کرده است. 

(۱۳) خداياء أن كاه که به سوی تو مىكريختم كه مبادا اعمال ناروای صغيره و با 
کبیره‌ای مرتكب op‏ مرا بر زمين زد و به گناه بيالود و وقتى از خرابى من آگاه شد. 
روى از من كردانيد و تا سر حد كفر مراکشانده و چون تا مرحلة کفر رسيدم روى 
برگردانید و از من اظهار بی‌زاری کرد و مرا تنها گذاشت و مستوجب نقمت الهی 
گردانید و مرا به وادی عذاب و غضب طولانی تو دچار ساخت. 

(۱۴) خداوندگارا. هيج كاه شفیعی که بتواند شافع من باشد و یا پناه دهنده‌ای که 
پناهم دهد و یادژ محکمی که مرا از نو پنهان کند و يا پناه‌گاهی که به آن جا پناه برم؛ در 


کار نيست و همه چیز در حصر قدرت و علم توست. 


۳ © ترجمة صحيفة سجاد به 
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دعای سی‌ودوم: دعای اعتراف به گناه بعد از نماز شب © ۳:۳ 


)10( خداياء من در موضم پناهندگان به تو فرار گرفته‌ام و در موطنی هستم که بر 
بدی و تقصیر خود اعتراف دارم. خداياء فضل خود را از من باز مدار و عفو خويش از 
من فرو مكذار, تامبادا محرومترين توبه کنندگان و مأیوس‌ترین آرزومندان باشم و بر 
من ببخشاى که تو بهترین بخشندگانی. 

(VF)‏ خداياء تو امر کردی و من تخلف کردم و از عمل ناهنجار بازداشتی و من به 
جا آوردم و شیطان خطا را در خاطره‌ام بيآراست و من در انجام فرمانت کوتاهی کردم. 

(۱۷) خداياء هرگز روزی را بر روزه داشتنم گواه نمی‌گیرم و هرگز به سبب 
شب زندهدارى به شبی پناه نمی‌برم و هیچ گونه عمل مستحبی که برای انجام آن شب 
رابیدار ماندم. موجب ثنای من نیست. آری واجبات رابه جای آوردم. زیرا هلا کت از 
آن کسی است که در انجام تکالیف واجب مسامحه کند. 

(۱۸) خداياء هرگز به کرداررهای مستحبی خود توسل نمی‌جویم و در انجام دادن 
واجبات نيز بسیار مسامحه و سهل انگاری نموده و از حدود تو تجاوز و به کارهای 
ناهنجار مبادرت ورزیده‌ام و چه بسیار گناهان کبیره راكه مر تکب شدهام, تنها عافیتی 
که برای من است. عفو تو از گناهان من است. 

)14( خداياء در وضع کسی قرار دارم که به دلیل گرفتاری‌های خود از تو شرم دارد 
وبر خويشتن غضبناک و از تو خشنود است. بس با روحی خاشع و دلی FIP‏ و بار 
سنگین گناه در محضرت ایستاده است. در حالی که بیم و اميد هر دو دل او را اشغال 
کرده است. 

(۲۰) خداياء تو شایسته‌ترین کسی هستی که بايد به تو اميد داشته و سزاوارترین 
کسی هستی که بايد از او ترسید. بس ای پروردگار من. مرا به اميد وادار و از فرسایش 
ترسم بر حذر دار و با رحمت شامل خود بر من لطف فرما؛ به راستی که تو با 


کرامت‌ترین درخواست شوندگان هستی. 


۶ © ترجمة صحيفة سجادیه 
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دعای سی‌ودوم: دعای اعتراف به گناه بعد از نماز شب © ۲۵ 


(۲۱) خداياء تو که به عفو و فضلت پرده‌پوشی فرموده و عیب‌های مرا از آشنایان 
پنهان داشتی, يس مرا در روز قیامت. در مقابل فرشتگان و انبیای گرامی و شهیدان و 
شایستگان و نیز همسایگانی که بدىهايم را پیوسته از آنان پنهان می‌داشتم و بستگانی 
كه از آنها شرم می‌نمودم. از رسوایی‌های آخرت محفوظ بدار. 

(۲۲) خداياء من بر راز پوشی همسایگان اعتماد ندارم, بلکه بر عفو و آمرزش تو 
اعتماد می‌کنم و تو بهترین کسی هستی که بايد به او اعتماد کرد و بخشنده‌ترین کسی 
هستی که بايد به او رغبت داشت و مهربان‌ترین کسی هستی که باید او رابه رحمت و 
مغفرت بخوانیم؛ بس بر من رحم آر. 

(۲۳) خداوندگاراء در آغاز آفرینشم. مرااز تنگنای بشت پدر رهانیده و در 
فرارگاهی میهمان رحم مادر نمودی و از گزند هرگونه حادثه‌ای پوشاندی و بيوسته با 
تصرفات آكاهانهات مرا از حالی به حال دیگری منتقل کردی, تا این که به طور تمام 
مرا صورت‌بندی و چهره نگاری فرمودی و یکایک جوارح مرا ساختی چنان که در 
کتاب شریفت فرمودی که مارا به صورت نطفه و آن را به صورت خون بسته و آن را 
به صورت پاره گوشت و سپس پیدایش ماهیچه و استخوان‌ها درآوردی و أن گاه که 
استعداد بيدايش جان انسانی پیداکردم مرا لايق آفرینش دیگر نمودی و أن چنان که 
اراده‌ات تعلق گرفت» از روح خود در کالبدم دمیدی. 

(TF)‏ خداوندگارا, آن گاه که در حالت جنين به سر می‌بردم و در أن حال به روزی 
تو سخت‌نیاز داشتیم. از فرآورده‌هایی که از غذای مادرم حاصل می‌شد. به من عطا 
فرمودی و هرگز مرا فراموش نکردی. 

(۲۵) پروردگارا؛ اگر در أن OVE‏ یک لحظه مرا به خود واگذار و به خود رها 


می‌کردی. هركونه قدرت و توانایی از من کناره گرفته و دور می‌گردید. 


YLT‏ © ترجمة صحيفة سجادبه 
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دعای سی‌ودوم: دعای اعتراف به گناه بعد از نماز شب © ۲۶۷ 


(۲۶) خداوندگارا, در آن حالات که كاملاً ناتوان بودم» بهترین و لطیف‌ترین غذا را به 
من خوراندی و مرا تاکنون از نعمت بهره‌مند ساختی. هرگز نیکی‌های تو را فراموش 
نمی‌کنم و هرگز احسان و نیکی‌های تو دربار؛ من فروگذار نکرده است. ولی افسوس 
که هنوز اعتماد تمام به روزی رسانی تو نکرده‌ام, تا در أن جه تو دوست داری بیشتر 
عر 

(TV)‏ خدایاء شيطان با ايجاد بد گمانی و سستى يقين در وجود من. اختیار مرا در 
دست دارد و من اكنون شكايت به درگاهت آورده‌ام كه او براى من بد همسايهاى است 
و با تمام نگرانی و گرفتاری از تو می‌خواهم مرا حفظ كنى و كيد و نیرنگ او را از من 
دور نمایی. 

(VA)‏ خداوندگارا: از تو درخواست می‌کنم که برای به دست آوردن روزی‌ام راهی 
آسان قرار دهى و تو را سپاس می‌گویم که پیش از درخواست من نعمت‌های بزرگی را به 
من مرحمت فرمودی و به من الهام کردی که در برابر احسان و انعام تو سپاس‌گزار باشم؛ 
بس بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و روزی مرا آسان به من برسان و مرا بر 
تفدبر خود قانع و به سهم و قسمتم راضی گردان و آن مقدار از جسم و عمر خود راکه از 
دست داده‌ام. در راه اطاعت خو د قرار ده که تو بهترین روزی رسان هستی. 

)14( خدایا: به تو پناه می‌برم از آتش جهنم كه نافرمان‌بران را با آن سرزنش 
می‌کنی و هر كس را که از رضا و خشنودی تو دوری AS‏ به أن وعده داده‌ای و به تو 
پناه می‌برم که تاریک است و آسان و اندک أن دردنا ک و دورش نزدیک است و از دور 
می‌سوزاند و از آتشی که پاره‌ای از أن پاره دیگر را می‌خورد و بعضی از آن به روی 
برخی دیگر انباشته است. 

(۳۰) و به تو oly‏ می‌برم از آتشی که استخوان را پوسانیده و به گرفتاران, آبی 


سوزان و ناگوارمی‌نوشاند و آتشی كه هرگز انعطاف‌پذیر نيست و به تضرع و زاری 
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لیف عَم Yi ats‏ زاشتشلم الیهاء ae‏ شکانها باحر" مَالَدَيْهَا مِنْ 
لیم JEN‏ و شید “Gs‏ 

(۳۱)و أعُوذ بك من UNG Uae‏ ۵ أفراههاء 5 ses‏ الصَالقد ۷ 
ابا مَشرابهالذییطمآنعاء “Fails‏ که ses‏ "فار fi‏ 
َأَسْتَهْدِيكَ ما بَاعَدَ منها و أَخْرَ gs‏ 

3b )۳۲(‏ صل علی مُحَمَّدِ وَ آله. ون" با بقل رخف و 1 
انی" عَتَرَاتَى ""' بخشن ASG‏ ولا خی" با ۳ خر المجير Ae‏ 

ان ‘a Sie‏ َه و bi‏ الْحَسَنَةَ و aid‏ ما ثرید, و SH‏ 

ort‏ هل على ate‏ و آله ذاذر og.” oA‏ عَلى مُحَتَدو 
یات اليل الا حلاة لا a ge‏ ولا يصن" ددا 
صَلاو َد pa‏ "الوا و لا َأ" الْأَرْض و الشمآء. bo‏ الله عَلَيهِ fo‏ 


stl tos ee‏ آله بَعْدَ YS L591‏ حَدَ لَهَاوَ لامنتّهی, با 


دعای سی‌ودوم: دعای اعتراف به‌گناه بعد از نماز شب © ۲٤۹‏ 


انسان كوش نمی‌دهد و به طلب رقت و رافت انسان توجهی نمی‌کند و به کسانی 
که در ply‏ آن از خود فروتنی نشان می‌دهند و تسلیم أن می‌شوند. هرگز تخفیف 
نمی‌دهد و سوزان‌ترین نهاد خود را بر عذاب شوندگان می‌بارد و گرفتاری و بدبختی 
رابه آنان متوجه می‌سازد. 

(۳۱) و به تو oly‏ می‌برم از عقرب‌هایی که دهان‌هایشان را گشوده‌اند و مارهایی که 
دندان‌هایشان آماده گزیدن است و از آب‌هایی که نوشیدن آن دستگاه گرارش را قطعه 
قطعه کند و دل‌ها را از جا برکند و از تو می‌خواهم که راه گریز از اين آتش رابه من 
ارائه فرمایی. 

(TY)‏ خداوندا؛ بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و به فضل و رحمت 
خود مرا در پناه خود كير و از لغزش‌هایم در گذر و مرا خوار مگردان, ای بهترین 
پناه‌دهندگان. 

(۳۳) خدایا: ما را از هرگونه مصیبت نگاه می‌داری و هرگونه نعمت را به ما روا 
داشته‌ای و أن جه بخواهی انجام می‌دهی و به هر چیز توانایی. 

(TF)‏ خدایا؛ بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست. هرگاه که از نیکان ياد 
شود بر آنان درود فرست مادام که شب و روز می‌گردند؛ درودی که هركز منقطع 
نگردد و شمارة معینی نداشته باشد؛ به طوری که ميان هوا و آسمان و زمين را أكنده 
کند و درودی که او را عشنود سازد و حتی پس از خشنودى او و درودی که بی‌حذ و 


انتها باشد. ای مهربان‌ترین مهربانان. 


واژه‌ها: 
.١‏ ملك: سلطان. ۳. الخلود: جاوید. 
۲. المتأبّد: ابدی. ۴. الممتنع: غير مغلوب. 


VA‏ اعتد: تکیه کنم. 

4 أبوأ: بر دوش کشیده‌ام. 

۰. لن یضیق: مشکل نیست. 

۱ ساه: معصیت کرد. 

PY‏ اشرف: آگاه است. 

۳ خبرك: علم تو. 

۴ لاتنطوى عنك: از تو مخفی نیست. 
0۵ لاتعزب عنك: از تو بنهان نیست. 
۶. غیبات: نادیدنی‌ها. 

۷. سرائر: باطن فطرت. 

TA‏ استحوذ: مسلط است. 

74 استنظرك: از تو مهلت خواسته. 
Fo‏ غواية: ضلالت. 

۱ . استمهلك: طلب مهلت کر ده. 
۲ امهلته: او را مهلت دادی. 

۳. فاوقعنی: مرا بر زمين زد. 

۴ . هربت: فرار کردم. 

۵. موبقة: هلا ک کننده. 

۶ مردیة: بست کننده. 

۷. فتل عنی: منصرف از من شد. 
۸ عذار: گونه. 

F4‏ غدره: حيله و نقض وفا. 

۰ تلقانی: استقبال کرد. 
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۷. خوالى الأعوام: سالهاى گذشته. 


8. مواضى الأزمان: گذشته‌های زمان‌ها. 


۰ . أوَليّة: قبل بدون ابتدا. 
۱ آخريّة: ابد بدون انتها. 


۳ . سقطت الاشياء: كو تاه وقاصر هستند. 


۴ آمده: نهایت آن. 

۵ . ادنی: کمترین. 

١8‏ . استأئرت: اختصاص دادی. 
VV‏ اقصى: نهايت. 


١".حارت:‏ حيرت زده شو د. 

VY‏ . لطائف: ظرافت‌ها. 

TY‏ اوهام: ذهن غير عقلانی. 

VE‏ جسیم: کهن. 

۵ . وصلات (جمع وُصله): اتصال‌ها. 
۶ عصم: ریسمان. 

VV‏ معتصم: گر و یده. 
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۴. خاطر: واردات قلبی. 
۷۵ فرطت: فصور کردم. 
VF‏ استشهد: به شهادت طلبیدم. 
۷ . استجير: به پناهندگی گر فتم. 


4 لاتثنى: ثناء نگویی. 


AS ضيّعها: آن را ضايع‎ As 
نافلة: مستحب.‎ ۱ 

AY‏ فروض: واجبات. 

AT‏ حرمات: کارهای حرام. 

At‏ انتهكتها: ضايع كردم آنها را 
AD‏ اجترحتها: به دست أوردم. 
AF‏ استحیا: شرم نمود. 

AV‏ سخط: غضب کر د. 

۸. فتلقاك: استقبالت كرد. 

4. رقبة خاضعة: كردن فر و افتاده. 
۰. مثقل: خسته کننده. 

.١‏ واقفاً: نگهداشته شده. 

7. الرغبة: ميل. 


۳ الرهبة: ترس. 


AF‏ اولی من رجاه و اتقاه: لايق ترين کسی به 


او اميد دارد و لایق‌ترین کسی كه بايد 


جانب او رانكه داشت. 


.١‏ تولى البرائة: روى كردانيد. 
OY‏ أدبر: به من يشت كرد. 
۳ مولياً: روى كردانيده. 

OF‏ اصحرنی: مرا آماده و متبرّز کرد. 
00. فریدا: تنها. 

۶.فناه: بر ساحت بیت. 

۷. نقمتك: غضب تو. 

۸. طريدأ: دور و بعید. 

. خفیر: حامی. 

۰ حصن: دز محکم. 

۱ ملاذ: يناه گاه. 

FY‏ الجاء الیه: يناه بدان برد. 
۳ العائذ: بناهنده. 


FF‏ محل المعترف: جایگاه اعتراف. 


۵. فلا یضیقنْ عنی: نسبت به من کم نيايد. 


۶ ایقصرن: کو تاه نگردد. 

FV‏ اخیب: بیچاره‌تر ین. 

FA‏ قنط: مأیوس‌ترین. 

4 وفودك: وارد شوندگان برتو. 
۰. الآملين: آرزومندان. 

١‏ فرکبت: انجام دادم. 

۲ سول لی: اغوا کرد مرا. 

۳ . الخطاء: گناه. 


. جوارح: اعضا. 

. نمت: وصف كردى. 

. علقة: خون بسته. 

. مضغة: غضروف. 

. انشاتنی: ايجاد كردى. 

. احتجت: نياز بيدا كردم. 

. لم استغن: بی نياز نيستم. 

. غياث: يناه بردن. 

. فضل: زيادى. 

. أمتك: كنيز تو. 

. اسكنتنى: مرا ساكن كردى. 
. جوفها: در شكم او. 

. اودعتنى: مرا نزد او قرار دادی. 
. لو تکلنی: اگر مرا وا گذاری. 
. حولی: قدرت خودم. 

. تضطرنی: مبتلا کنی. 

. معتزلاً: كنار می‌رود. 

. غذوتنى: به من غذا دادى. 
البرٌ: رئوف. 

. اللطيف: ظريف. 


۱۳۶ 


۷ .تطوّل:دك ركون م ىكنىء فزونی می یابی. 


. غایتی: منتهای آرزوی من. 
. لایبطی: تأخير نکند. 


۱۳۸ 


۱۳۹ 
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40 حذرت: ترسانیدی. 

۶. عد علی: به من برگردان. 

AY‏ عائدة: نصيب. 

. تغمّدتنى: مرا پوشانیدی. 

4. حضرة الاكفاء: محضر هم نوعان. 
٠‏ . فضیحات: بدی‌های کشف شده. 
۱ مواقف الاشهاد: جایگاه شاهدان. 
۲ جار: همسايه. 

۳ .احنتشم: حيا نکنم. 


۴ سریراتی: اسرار باطنی. 


۵ اعطی من رغب: بخشنده‌ترین کسی که 


مورد رغبت است. 
۶ حدرتنی: نازل کردی. 
۷ مهینا: پست. 
۸ صلب: خت 
۹ متضایق: تنگ. 
۰ .حرج: مشکل. 
۱ مسالك: مجری. 
۲ . ضیقه: او را کو جك ساخته. 


۱۳۳ . حجب: حجاب‌ها پر ده‌ها. 


۴ تصرّفنی: در من تصرف می‌کنی. 
۵ . حالاً عن حال: حالی بعد از حالی. 


۶. انتهیت: تا به آخر رسانیدی. 


دعای سی‌ودوم: دعاى اعتراف به گناه بعد از نماز شب e‏ ۳۵۳ 


. نکال: عقوبت. 

. وبال: بدعاقبتى. 

. الفاغرة: با ز کننده. 

. حيّات: مار ها. 

. الصالقة: دارای صدای بسیار بلند. 
. أنياب: دندان‌ها. 

. أمعاء: دستگاه گوارش. 

. افئدة: قلبها. 

. سکانها: ساكنان آن. 

. ينزع: از جای برکند. 

. باعد منها: از آن به دور هستند. 
JI.‏ عنها: از آن جاى ماندند. 
أجرنى: پناهم ده. 

. اقلنی: نگهم‌بدار. 

. عثوانى: لغزش‌هايم. 

. لاتخذلنى: بيجارهام مكن. 

. مجير: پناه دهنده. 

. أبرار: نيكوكاران. 


. مددها: مدت آن, 


لاتحصى: قابل شمارش نشده. 
. تشحن الهواء: پراکند هرا را. 
تما پر می‌کند. 


۱۶۳ 


. أحظى: آنچه محفوظ تر است. 
. عنانی: اختیارم را, 
. مجاورة: همسایگی. 


.استعصمك: از تو حفظ خو د راطلب کنم. 


. ملکته: تسلط و قدرت او. 

. صرف کیده: کیدش بر گردانی. 
. تسهّل: آسان کنی. 

. جسام: بزرگ. 

. الهامك: شعورى الهى. 

. تقنعنی: راضيم كنى. 
بتقديرك: اندازه كيرى تو. 

. تفاظت: باشدت برخورد كردهاى. 
. توعدت: تهدید کرده‌ای. 

. صَدّف: اعراض کرده. 

. تذر: رها می‌کند. 

.رمیم: پو سیده. 


۰ حیما: آب بسیار داع. 


.استعطفها: از او درخو است عطو فت کند. 


. سکانها: ساکنان خود. 


Sel.‏ داغ‌ترین. 


۱۴۰ 
\¥\ 


۱۴۲ 


۱۵4 
۱۶۰ 
۱۶۱ 


۱۶ 


۳۲ 


0 Me 
على مُحَمَّدٍ مُحَمَدِ و آله و افض لی‎ fad hale, ' ي تخي ك‎ lagi) 
Ly Log ذَرِيعَة' إلى‎ HS الجر" و هن معْرِقَةَ الاختبار, و اجعل‎ 
بيقين‎ C281 رَيْبَ الاژتیاب  و‎ EE یت نا وَالتَّسْلِيم لِمَا حَكَمْتَ؛ فازخ‎ 
عَمّا د 55 فتفمط قدرك و تکره"‎ all ولا تَسْمْنَا' عَجْرَ‎ )۲( 
ین حُسْن الق و فرب إلى‎ tal مي‎ I موضع رضال. و جع إلى‎ 
نكر من قضائك. و سل عَلَيْنَا ما نَسْتَضْعِبٌ من‎ ES ots ضِدٌ الْعَافَِة.‎ 


son‏ هت اد زر ت عَلَئِنَا من مشکت. < خی Cody‏ تاخیر ما 
lbs‏ و لاتفجیل ما Ssh‏ و لا نَكْرَة ما CaS‏ و Cb Tbe EY‏ و 
ash‏ نا بال dle ‘als‏ وَأَكْرَمُ مَصِيرأً ha, SN Sat il‏ و ُغْطي 


الجَسِيمَة. و ald‏ ما ثرید, و CSN‏ عَلَى کل شَئْءِ قَدِيرُ. 


ىم 2 


ظ 
ظ 


دعای سی و سوم 


دعای استخاره 


(۱) خدایاء من خیر رااز علم و آگاهی تو طلب می‌کنم؛ پس بر محمد و آل او درود 
نثار فرما و نیکی خود را حتم بفرما و شناخت حسن انتخاب را به من الهام فرما و أن را 
وسيلهاى برای به دست آوردن خشنودى تو و تسلیم در برابر فرمان تو گردان و در 
نتيجه حالت شک و دودلی را از ما دور و به يقين مخلصان مؤيّد گردان. 

(۲) ما را گرفتار ناآ گاهی به أن جه در احاطة قدرت توست مگردان» تا مبادا 
ارزشات راکو چک انگاشته و موارد حشنودی و رضای تو را نشناسیم و به سوی 
فرجام بد رهسپار گردیم و به بدبختی گرفتار آییم بلکه آن جه راحتم فرمودی 
محبوب ما قرار بده و آن دسته از فرمان‌های تو که در نظر ما مشکل می‌نماید. در نظر 
ما آسان جلوه ده. 

(۳) خحدایاء ما را به آنچه در مورد ما اراده فرموده‌ای, منقاد گر دان؛ أن چنان‌که آن 
جه را مقدر فرموده‌ای به زودی انجام پذیرد تأخیر آن را نپسندیم و آنچه راکه 
تأخیرش را حتم قرار داده‌ای تعجیل آن را نخواهیم و هرگز به آنچه دوست‌داری 
ناخوشایندی در ما راه نيابد و آن‌چه را ناپسند می‌دانی انتخاب نکنیم و پایان عمر ما را 
در بهترین عاقبت و در بهترین مسير قرار ده زیراکرامت و نعمت‌های بزرگ راتو 
عطا می‌فر مایی و آن‌چه را که تو اراده فرمایی مانعی در انجام أن نخواهد بود و بر هر 


چیز توانایی. 


/. الارتيات: شک. 

8 لاتسُّمنا: مبتلا نكن. 

4. فنغمط: كوجك شماريم. 
٠‏ . نكرّه: أكراه داشته باشیم. 


.١١‏ نجنح: مايل شويم. 
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واژه‌ها: 


". وَاقض: حتم و مقدر کن. 
۳. الخيّرٌة: خیر. 

۴. آلهمنا: به ذهن ما بیاور. 
۵ ریعة: وسیله. * 


۶ أزِح: دور کن. 


١ 
ظ‎ 


rv 


دعاؤه إذا ابتلی أو رأى مبتلی بفضيحة بذنب 


و کانمن دُعَانِه Hp HE ale‏ أؤ رَأى مُبتلَى بفضیخة بذلب 
MEH )١(‏ اند على سرك ' غد lade‏ و مُعَاقَاتِكَ' بَعْدَ خر OSS‏ 
قَدِ اقْتَرَفَ" الْعَائِبَة فلع هره“ و )5 OSS‏ الْفَاحِسَة' فَلَمْ تَفْضْحْهُ و 
تست بالْمَسَاوی فلم تذ تذل علي ".کم تهي لك ED “SI‏ 
عَلَيْه UG Sa‏ ,و ahs‏ اکتسبناهاء و خطیه از تیاه کنت انمطلع عَلَيَِ 
tg atin asia‏ 


و ر ۶ و۶ 


0 

ptt lanl دون‎ EE دون ابضارهم"‎ 

۲) فاجعل & سَتَدتٌ من الْعورة ,و أَخْمَيْتَ من الدّخيلّة*. واعظاً لا 
vt — ۰ ( )‏ 35 » و « مس - - م ۰ و - 
Were of anya ۲ ۰-2 ۲ 0602‏ ره 0 ب ۲۱ 
وَرَاجِراً' عَنْ شوء لح Lb isis‏ و سفیاً ای ال الْمَاجِيَة 
Gg “e 27875, 10 1-, 4 ۲۱ . . ۶ 8 aa ۳۲ ۰ 1 7‏ هس eo‏ 
All gals‏ 5.793 قوب الْوَهْتَ فیه. و لا تمتا" ING) te HN‏ 

۰ 4 2 - ۳ 2 و bien‏ لط ۳ © م ر 

راغبُون و من الذنوب BE‏ و صل على خیَرَیك اللهُمَ من خلقك. مُحَمَّدٍ وَ 


LS tarda’ وَاجْعَلْنَا له سایوین وَ‎ ay alla” الصَفرة من بَرِيّكَ'‎ ape 


2 
۹ 


س 


دعای سی و چهارم 


دعا هنكام مشاهده 
حال كرفتاران و رسواشدكان در اثر گناه 


)1( خداياء ستايش تو راكه با وجود آگاهی به كناهان ماء آنها را پوشاندی و پس از 
آگاهی به حال ما عافيت بخشيدى. از اين رو ما اعتراف مىكنيم که مرتكب 
كردارهاى زشت شده‌ايم و تو هرگز مارا رسوانکردی, بلكه همه را مستور داشتى و 
هیچ كس را بر آنها آگاه نفرمودی, جه گناهانی راكه در مخالفت نهی تو و کوتاهی در 
pl‏ تو و تجاوز از حدود تو مبتلا شدیم و چه بسیار کارهای زشت و خطايى که 
مرتکب شدیم و تو از همة آنها ,كاه بودى و دیگری را أكاه نکردی و بيش از هر کسی 
توان اعلان همه أن خطاها را داشتی, ولی عافیت تو موجب محفوظ ماندن ما از چشم 


دیگران و مانع شنیدن كوش آنان بود. 

(۲) خدایا: پرده ستاریت خود را که بر زشتی‌های ما کشیده‌ای و عیب‌ها و فسادهای ما 
را پوشانیده‌ای. موجب تذکر و مانع از سوء خلق و فرو رفتن در گناه قرار ده و نیز 
کوشش ما رابه طرف توبه‌ای مؤثر در رفع آثار گناهان و پیمودن راه مورد پسند خود 
قرار بده و وقت مارا در تلاش به سوی قرب خود صرف نما و هرگز غفلت از خودت 
را نصیب ما مگردان, که ما به درگاه تو راغب و از گناهان خود توبه می‌کنيم و بر 
بهترین آفرید؛ خود. یعنی حضرت محمد و خاندان برگزیده او درود فرست و مارا 


كوش به فرمان و مطیم QUI‏ بگردان. 


. المطلع علیها: مطلع بر آن. 

. حجاباً دون ابصارهم: حجاب دیدن آنها. 
.ردم: حجاب از شنیدن. 

. العورة: واجب الستر. 

. دخولة: عش و فساد. 

. زاجر: مانع. 

. اقتراف: ار تکاب. 

. ماحية: محو کننده. 

. محمودة: پسندیله. 

. ولاتشمنا: مبتلا نكن. 

. عترته: نزدیک‌ترین خویشاوندانش. 
. الصفوة: بررگزیده. 

. بريتك: مخلوق تو. 


۱۶ 


۲۵ 
YF 


۰ ترجمة صحيفة سجاديه 


واژه‌ها: 

.١‏ ستّرك: پوشش تو بر گناهان. 

۲. معافاتك: عافیت تو بر ما. 

۳ اقترف: به دست آورده. 

۴. العائهة: عيب. 

۵. لم تشهره: علنی نكردى آن‌را. 

۶. ارتکپ: مر تكب شد. 

۷. الفاحشة: بسيار قبيح. 

.لم تفضحه: عيب او راعلنی نکردی. 
4 مساوي: بدی‌ها. 


.لم تدلل عليه:كسى را أكاه بر آن نکردی. 


۱ أتهناء: به جا أورديم. 
۲. وقفتنا: آگاه شديم. 


7 . فتعديناه: از أن تجاوز كرديم. 


6 
ظ 


۳۵ 


دعاؤه فى الرضا بالقضاء 


وَكَانَ من دُعَائِه ale‏ السلا فی Lol‏ تظر إلى SON esl‏ 


(0ْحند له رضي بحْكم الله Hyena.‏ 'عِبَادِِبالْعَدْلِ 


و 


Le, ABT ll و‎ ioe sib ole oti علی جییع عقه بالضل.‎ ibs 
له‎ KS " و أغعط‎ HGS و لا تلیلهم با متفتیی. فاخشد"‎ gel 
و غ بتواقع كيك‎ rc د له ویب باق‎ ibd صل علی‎ 
جر ال بالخیوز. و جع‎ 5) sla بان‎ Yao و‎ BY BD Jeb ضذری, و‎ 
MAB عَلَى ما‎ IE ما زَوَيْتَ عَنّى أَوفر من شکُری‎ Edis St 
aE ریخات‎ abla) 
علی‎ had Bike 3221 مر‎ “Sagal و‎ ite Ub 45558 فان الشریف مَن‎ 
آله و معا 5554 لا ند ,و دناب لابق و اشْرَخنًا'' فى‎ 5 aha 
ولج يَكُنْ‎ gh الَّذِى لَمْ تلد و م‎ oS الْوَاجِدٌُ" الاح"‎ El aA alle 


Byys 388, م‎ > 
| 


لك کفوا احَذ 


لل مج 


دعای سی و پنجم 
دعا براى خشنودی از داده‌ها 


)1( سپاس خدا راء به سبب خشنودی در برابر فرمان او. گواهی می‌دهم که 
خداوند متعال با عدل و داد روزی بندگانش را تقسیم فرموده و فضل او شامل حال 
تمامی آنان است. خداياء بر محمد و آل او درود فرست و مرا با عطایایی که به 
توانگران داده‌ای آز مایش مفرما و به وسيلة أن جه از من منم فرمودى. مرا امتحان 
مکن که مبادا بر آنان رشك و حسد برده و حکم تو را سبک بشمارم. خداياء بر 
حضرت محمد و خاندان او درود فرست و مرا به مقدرات و حکم خود خوشدل 
گردان و پیوسته شرح صدر به آن‌چه تقدیر فرموده‌ای به من کرامت فرما و اطمینانی به 
من ارزانی دار كه بدانم قضای تو جز به خیر من جاری نیست و تشکر و سپاس‌گزاری 
مرا از خود دربارة آن‌چه از من منع فرموده‌ای, بیش از تشكر من در برابر نعمت‌هایی 
که به من عطا کر ده‌ای, قرار ده. 

(۲) خدایاء مرا نگاه دار که مبادا به نادار به چشم حقارت بنگرم و يا برای توانگری» 
برتری بی‌جا توهم کنم» زیرا شریف کسی است که تو او رابه شرافت بندگی خود 
مفتخر ساخته باشی و عزیز کسی است که بندگی تو او راعزیز بدارد. بس بر حضرت 
محمد و خاندان او درود فرست و ما رااز ثروت وعرّت غير قابل زوال بهره‌مند ساز و 
به سوی سلطنت جاویدان هدایت فرماء زیرا تو یگانه و بی‌همتا و بی‌نیازی هستی که 


نه زايش داشته‌ای و نه مولود کسی هستی و نه همانند و همتایی داری. 


٩‏ فساسة: بستی. 

۰. العزيز: جلیل القدر کم نظیر. 
shake. ۱‏ به ما اعطا فر ما. 

VY‏ لاتنفد: پایان نپذیر د. 

۳ لايفقد: فاقد نشود. 

۴ . أشرخنا: ما را رهاکن. 

۵ . واحد: یکی. 

۶ . اصد: يكانه. 

۷ .كفو: نظیر . 


۶ © ترجمة صحیفا سجاد به 


واژه‌ها: 

.١‏ معایش: وسایل زندگی. 

۲. لاتفتئى: آزمايشم مکن. 

۳ فأعسد: حسد ورزم. 

stand?‏ کوچک شمرم. 

۵ طیب: با كيزه کن. 

۶. مراقع حكمك: زمینه‌های قضا و فدرت 
را 

۷. زویت عتی: از من منم کردی. 

A‏ فرلتی: مرا عطا کر دی. 


gS 7 


م 


دعاؤه عند سماع الرعد 


وَكَانَ من ES‏ یه السَّلامُ ذا نَظََ إلى السخاب وَالْبَرْقٍ وَسَمِعَ صَوْتَ 
ال غد 

iE ناه و نی وتا ین‎ gl oth pdt 
أو قمة ضَارّة, فلا تنطونا بهما مَطْرَ‎ asa تیان طَاعَتَكَ بر خمة‎ 
رنه لاس الْبَلاءِ.‎ 50 gel 

( لهل على sot‏ مُحَمَّدٍ و آله, و أل علینا تفع 5S EN nd‏ 
GS x‏ و ارف EE‏ دا و مضرّتّاء و لا “Cad‏ فیها IL‏ و لا شرل 

(۳) له و ان نت بعثتها مه وَأسَلْتَهَا UG adc‏ تستجیر من 
at‏ تعر" ۳ nee‏ 
یز زعی " تَقِمَيِكَ عَلَى poll‏ 

)٤(‏ هم ذهب محل با سا و 5 355% ضدورنا برزقك. 
و لاتشفلنا عنك بقیرك. و لا تفطغ عَنْ کافیتا" te‏ برك EAN GG‏ من 


ت 


۱۹ 2 2» 2 ۴ 
: E855 مَنْ‎ LEN و ان‎ Cate 


آآآ یچ 


دعای سی و ششم 


دعا به هنكام 


دیدن ابر و شنيدن صداى آذرخش 


(۱) بار خداياء اين ابر و رعد و برق» دو مورد از نشانه‌های تو و دو یار از یاران 
تواند که به فرمان تو می‌شتابند و رحمت سودمند يا عذاب و نقمت مضر و سیب 
رسان تو را فرو می‌بارند. خداياء به وسيلة اين دو باران زيان آور بر ما نفرست و مارا 
به گر فتاری‌های فراگیر مبتلا مگردان. 

(۲) خداياء بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و برکات و منافع ابرها را 
بر ما نازل گردان و هرگز ما رابه آفت و گرفتاری‌های أن مبتلا مفرما و بر زندگی ماکه 
با نظام طبیعی اين عالم رابطة تمام دارد, گر فتاری روا مدار. 

(۳) خدایاء اگر ابر و باران‌ها را برای عذاب و نقمت ما فرستاده‌ای» يس به تو يناه 
می‌بریم و با تضرع بسیار از نو درخواست عفو و بخشایش می‌کنيم. بنابراین» غضب 
خود را نصیب مشرکان گردان و عذاب خود رابه سوی منکران و ملحدان متوجه ساز. 

ble )۴(‏ خشک‌سالی موجود در ديار ما را با باران رحمتت زایل گردان و گمان 
و نگرانی قلب ما را با روزی فراوانت برطرف كن و ما را به دیگران مشغول نفرما و 
هرگز ریشه‌های نیکی خود را از اين امت قطع منماء راستی توانگر کسی است که تو او 


راغنی ساخته‌ای و سلامتی و امن و عافیت کسی دارد که تو او را عطا کر ده‌ای. 


۰۳۸ ترحمة صحيفة سحاد به 


UO SES lite (0)‏ ولا پر قن طو تك " ماع تَخکم بمَا 


- 


من 


2 


- 


80 م 
> »© ۸ مه 


شنت علی مَنْ شنت las‏ 


و ۶۶2 4\ 1 


و 8 
lari‏ حمداً BSS‏ تفای اعدا اه 
۷١‏ نك لسن خیم SEZ! al‏ لیم itl‏ بل يَسِيرَ bl‏ 
شاه قَلِيلَ الشكْر, المخی المشیل. ذو لول داله الا ات نیش 


. nied | 
ee 


eee 


دعای سی‌وششم: دعا به هنكام دیدن ابر و شنيدن صداى آذرخش ۲٦۹ e‏ 


(۵) کسی جز تو توان دفاع از حوادث را ندارد و هیچ كس توان خود نگهداری از 
غلبة تو را نخواهد داشت. دربارة هر كس به هر جه بخواهی حکم می‌رانی و دربارة 


هر چیز هر جه اراده کنی رواست و مانعی در برابر تصمیم تو نیست. 
(۶) پس ستایش تو راکه ما را از هر گرفتاری نگاه داشتی و سياس تو راکه 


نعمت‌های فراوان به ما کرامت فرمودی. ستایشی که بر سياس سبا سكزاران فایق آید 


و زمين و آسمان از أن أكنده گر دد. 


(۷) خداياء تو با نعمت‌های بی‌پایان و عظیمت بر بندگان منت فراوان داری و با 
نمام اين عظمت کمترین سپاس ما را ارج می‌گذاری و می‌پذیری و کمترین شکرانه را 
پاداش می‌دهی و پیرسته احسان می‌فرمایی و همه چیز را در كمال زیبایی آفریده‌ای و 
دارای قدرت بسیار هستی و جز تو در نظام هستی هيج كس مز ثر نیست و سير هستی 


. اډر: دور بزن. 


. رحى: آسیا -نیروی خرد کننده. 


۱۲ 
۱۳ 


A. ۴‏ تمامى ما. 


. وقیت: نگاه داشته‌ای. 

. دونك: غير تو. 

. سطوة: قهر و غلبه. 

. خولتا: نعمت دادی. 

. پخلف: جانشین شود. 

. جسیم المنن: منت‌های بزرگ. 

. ذوالطول: صاحب قدرت و عزت. 
المصير: مرجم. 


به سوی نوست. 


واژه‌ها: 

۱ عون: کمک کار. 

۲. يبتدران: سبقت كير ند. 
¥ نقمة: بلا. 

۴ لاتمطرنا: برما باران نبار. 
۵. ولاتلبسنا: برما مپوشان. 
۶ سحائب: ابرها. 

۷ اذاها: آزارهای آنها. 


۸ لاتصبنا: ما را هدف قرار نده. 


4 بعثتها: فرستادی أن را. 
۰ نبتهل: تضرّع می‌کنيم. 
۱ فیل: يس ميل كن. 


۳۷ 


دعاؤه فى الشکر 


۶9 ار ئ PA‏ ا 21 eg‏ 3 ۰ 
وکان من ale led‏ السّلامُ إذا اعرف aly‏ عَنْ تَادِيّة الشكر 
)١(‏ هم او dle viel‏ من WEE I SS‏ حصَل atl‏ من اخسانك ما 
th‏ شكراً. 
Ae ٠‏ م ۲2۸2و و ۲ ۶ ‘ 
(Y)‏ و لایبلغ ‘hs‏ من طاعَتك و ان AGES‏ جتهد إلاكان مُقصرادون 
استَخقاقك بفضلك. 
Dale SAG )۳(‏ عاجرٌ عَنْ 5d SE‏ آغبدهم gai‏ ؛ مُقَصّدُ عَنْ طاغتك. 
os yt)‏ لاد آن تَغْفِرَ له Beth‏ و لاأن توضی عَنْهُ 


باشتیجایه . 


ےت a?‏ 
و 


04 و 


)0( فَمَنْ Sse‏ لَه Mg hd‏ »و من رضیت 36 فَفَضْلِكَ. 

PREG CV)‏ يَسِيرَ' ما B55‏ 0 عَلى قلِيل ما طا فيه 
Slo‏ شر dale‏ الَّذِى أُوْجَبْتَ ale‏ تُواب هم و Esk‏ عنه + = 
Kea‏ اي AIS St,‏ اؤ لَم 55 die Wace‏ 


دعای سی و هفتم 


اعتراف به کوتاهی در ادای شکر خدا 


)1( خداياء هيج کس توان شکر تو را ندارد. زیرا شکرگزاری بندگان احسان دیگر 
را از تو می‌طلبد تا بنده‌ای را سپاس‌گزار تو قرار دهد [و این خود نعمت دیگری است 
كه شکرگزاری أن لازم است]. 

(۲) هرگز طاعت بندكان اكرجه كوشش بسيار کنند به حدى كه تو استحقاق أن را 
دارى نخواهد بود. 

(۳) پس سبا سكزارترين بندگان از شكر تو عاجز است و عابدترين أنان در حق 
تو مقصر و اطاعت لايق تو رابه جانیاورده‌اند. 

(۴) هرگز در بخشودن بندگان بر تو الزامی نیست و حقى از سوى آنان بر تو ئیست 
و خشنودی تو از آنان بر تو الزامی نمی‌باشد. 

)0( هر کس را آمرزیده‌ای از کرامت توست و از هر کس خشنود گردیده‌ای, از 
احسان و تفضل توست. 

(۶) چنان کر دارهای اندک را پاداش می‌دهی و به طاعت‌های كو تاه کرامت می‌کنی 
که گویی شکر شاکران به گونه‌ای است که بدون قدرت تو می‌تواند انجام كيرد و در 
عملی که در انجام آن مستقل‌اند جزا داده‌ای. هرگز جنين نیست و اسباب همه چیز در 


دست تو است. 


۳۷۲ © ترجمة صحيفة سجادیه 


(۷) پل ملک یا الهی 58 Jo oy‏ أنْ يمْلِكُوا بادك وا Soe‏ 
وام قبل أَنْ يُفِيضُوا PEY Ey‏ 


Spall Ms الاخسان. و‎ 
vie و‎ ie hea 4s SISA) 


ی تن عاقیت و کل مشق 


طاعتك ee‏ ,ولو له 


م 33 ۶۸ + وه 


ن يَخْتَدِعْهُمْ عن 


)4( فلو لاأ الشَّئْطا 
َهُصَوَرَ َهُمُاْباطِلَ فی بثال Gall‏ ما fio‏ عَنْ طَرِيِقِكَ ضال. 
(.۱) فَسْبْحَانَكَ ما یی" كَرَمَكَ فى مُعامَلَةِ من أطاعَك أؤ عصال: 
شک tly‏ ما نت ریت" له و pole)" yd‏ فیما theta ss‏ 
ید 
١‏ (۱۱) أَعْطَئِتَ کلا منهما مالم ت بجب لَه و oat‏ علی کل ِنّْهُما يما فصو 


لكات" اسع قن da Saad ge‏ أن فد توا و 
Nass oe‏ ,و hes ES‏ جاز ب 433 عَلَى pol‏ ی ی 


AT SATS ‘I 


real‏ الط al,‏ لاو و علی الْغایة القَرِيبَة aa‏ بالغایة الْمَدِيدَةٍ 


الباقیة. 
So. , oot 00‏ 
(۱۳ نع تسه" التصاض فيما ISN‏ من رِرْقِكَ الذٍی یفری به على 


طاعتك. و لَمتَخملهٌ عَلَى الْمناقشاتِ " فی الالات ايى C805‏ باشتغمالها 


دعای سی‌وهفتم: اعتراف به کوتاهی در ادای شکر خدا © ۲۷۳ 


(۷) بلکه تو -ای معبود من -مالک ایشان هستی و بوده‌ای» بيش تر از آن که توانایی 
بندكىات را داشته باشند و ثواب OUT‏ را پیش‌تر آماده کرده‌ای, زیرا سنت تو تفضل و 
شیوه‌ات نیکوکاری و روش تو عفو و گذشت است. 

(A)‏ خدایا؛ همه آفریده‌ها موحد و غير موحد بر این واقعیت اعتراف دارند که هر 
که را به کیفر رسانی, هرگز ستمی نکرده‌ای و نیز می‌دانند آن که عافیت را از تو 
دريافت داشت, فضل و رحمت تو بود که او را بر خوردار نمود و همگی بر این 
باررند که هرگز توان آن را ندارند که چنان که زیبند؛ توست, بندگیات را ادا کنند. 

(4) اگر شیطان با نیرنگ خود آنان را از اطاعت تو باز نمی‌داشت. هیچ كس تو را 
نافرمانی نمی‌کرد و اگر باطل را به صورت حق بر آنان جلوه نمی‌داد. هیچ كس دچار 
گمراهی نمی‌گردید. 

(۱۰) خداوندگارا جه قدر پاک و منزهی, با آن که توفیق اطاعت را خود به 
اطاعت‌کنندگان مرحمت کر ده‌ای» پاداش فراوان به آنان عطا می‌فرمایی و گنه کاران را 
در اقدامی که تعجیل در عقربت را ایجاب می‌کند. مهلت می‌دهی. 

(۱۱) بر گناه کاران و بر فرمان بران فوق آن‌چه را که سزاوار أن هستند و عمل 
کرده‌اند. اعطا نموده‌ای. 

SY)‏ بندگانت را به کاری که آنان را بدان گمارده و موفق کرده‌ای و بر حسب 
آن تأییدها که به آنان عطا فرمودهاى و متولی کار آنان بوده‌ای ملاحظه فرمایی؛ هرگز 
استحقاق پاداش را ندارند. ولی کرم تو آن چنان است که در برابر عمل مختصر آنان که 
در مدت کر تاه به جا آورده‌انده نعمت بی‌پایان به آنان عطا می‌کنی. 

(۱۳) خداوندگارا: نو هرگز از بندگان در روز محشر دربارة روزی‌هایی که 


استفاده کر ده و قدرت بر عبادت تو یافته‌اند و همگی از تو بوده است و يااز ابزارها و 


۶ © ترجمة صحيفة سجاد یه 


إلى مَغْفِرَتِكَ ود مورا ای ری موی 
فيه جز للشفرى ین أياريك" "و thee‏ وَلَبَقِ og Shaws‏ يَدَيْكَ بسائر 
ع فعتی کان " یَستَحق bad‏ ین توابك؟ لامتی؟ 
a‏ بای -حال م من أطاعك. و سبیل هَن LE‏ ید a‏ 6 العاصى 
43 وَالْمُواقِعٌ'' نَهِيَكَ dnd el i‏ لِكَئ Jains‏ بحاله فى dinate‏ 

۹ بَةِ إلى ELL‏ و لَقَدْ كان يَسْتَحِقَ 5 فی اول ما 24 بعضیانك JS‏ ما 
S30‏ لجییع HHS‏ + من hs sib‏ 

Ass (\0)‏ ما خت gett‏ العذاب و ات" په sles te atlé‏ 
alll 5 ial‏ توك من dis‏ و رضی بدون ¢ واجبك. 

(VV)‏ فَمَنْ أَكْرَهُ -یا إلهى مك و من atl‏ مِمَنْ هنك Salle‏ لا مَن؟ 
وا آن تُوصَف الا بالاخسان, و كرت آن Ged‏ منك الا انعذل. 
لايُخْشئ "جور عَلى مَنْ عصال. و لا یخاف old WUE!‏ من Dosh‏ 
Lad‏ عَلى aoe‏ و آله و هب لى أُمَلِى ' و زذنی من هداك ما seal‏ به إلى 
لوف فی he‏ إِنَكَ مان كَرِيم. 


مرج 


دعای سی‌وهفتم: اعتراف به کوتاهی در ادای شکر خدا © ۲۷۵ 


اسباب و ادواتى که موجب شده است آنان توانايى بر بندگی بيدا کنند و تو برای آنان 
فراهم کرده‌ای. حساب نمی‌کشی, زیرا با چنین محاسبه‌ای» هيج یک از بندگانت با 
تمام سعی و کوششی که کرده‌اند. مستحق کمترین جزاو پاداش نخواهند بود بلکه در 
حالی که مرهون نعمت‌های تو قرار گرفته‌اند در مقابل تو وامانده خواهند بود. راستی 
جه کسی سزاوار ثواب است؟! هرگز کسی بر تو حقی ندارد و هيج كاه فردی از تو 
طلبکار نیست جز أن که تو عطا و عنایت فرمایی. 

(VF)‏ معبوداء چنین است حال اطاعت کنندگان و راه و روش بندگان تو و رفتار تو 
با بندگان گناه کارت. چنین است که در عقوبت آنان شتاب نفرمودهاى تا شاید از حال 
آلودگی به عالم پاکیزگی كرايش بيدا کنند. در حالى که در اولين گام که برای گناه 
برداشتند. تمام آن‌چه را که برای همة تبه کاران آماده کر ده‌ای» مستحق بودند. 

(۱۵) پس تمامی مجازات‌ها و سرزنش‌هایی که در مورد گناه کاران انجام نداده‌ای 
و عفو و گذشت نموده‌ای» در واقع جز أن نیست که تو از حق خويش گذشته و همگی 
رابه عفو خود بخشوده‌ای. 

(۱۶) ای معبود من؛ جه کسی از تو گرامی‌تر است و جه کسی بدبخت‌تر از أن که 
در درگاه نو تباه گردد؟ راستی جه کسی؟ پس تو برتر از آنی که بتوان تو راجز به 
احسان و نیکوکاری توصیف نمود و منزه‌تر از أن هستی که مردم جز از عدل تو بیم 
داشته باشند. هرگز کسی از آن بيم ندارد كه تو بر گناه کاران جور و ستم روا فرمایی و از 
ثواب کسانی که در راه خشنودی تو گام برداشته‌اند. غفلت فرمایی؛ پس بر پیامبر و 
خاندان او درود فرست و مرا به آرزوهایم برسان و هدایت پی‌گیری که مرا در اعمال 


۷ . اوشك: نزدیک است. 

۸ . خالدة: جاو يدان. 

4 . مديدة: طولانى. 

۰ .لم تسمه: بر او وارد نکردی. 
۱ مناقتشات: حسابرسی دفیق. 
TY‏ کدح: تلاش کرده. 

YT‏ أياديك: نعمت‌های تو. 

۴. رهینا: گروگان. 

۵. فمتی کان: چه وقت بود. 

۶ المواقع: مر تکب. 

VV‏ ابطأت: مهلت دادی. 

۸ سطرات: غلبه و قدرت‌ها. 
.٩‏ فتبارکت: هميشه پر برکت هستی و 


بزرگی. 


۰ بخشی: ترسيده نشود. 
۱ ملی: آرزويم. 


۱ © ترجمة صحيفة سجادیه 


واژه‌ها: 

۱ مبلغ: مقدار. 

۲. اجتهد: تلاش AS‏ 

۳. استیجاب: طلب امر واجب. 
۴ طول: قدرت. 

۵. پسیر: کم. 

۶ تثیب: اجر می‌دهی. 

۷ کافیتهم: جزا داده‌ای. 

۸. یفیضوا: داخحل شوند. 

.٩‏ سنّتك: طريقة تو. 

۰. البرية: همه مردم. 

۱ بختدعهم: OUT‏ را گول بزند. 
۲ عاص: گنه کاری. 

. ماابین: جه واضح است. 
VF‏ تولیته: متولى آن بوده‌ای. 
۵. تملی: مهلت دادهای. 

VF‏ کافات: جزا دادی. 


یج چیه 


۳۸ 


دعاؤه فى الاعتذار 


وَكانّ من ale ale‏ السَّلامُ فى JE‏ من lad‏ الْعِبادٍ ون prc‏ 
فی حُقوقھم و فی IS‏ 455 من انار 

All 5588 sal Jel‏ من lb p lls‏ ِحَضْرَتَى ' acl al‏ و من 
iat‏ آشیی ال 'قلم آشکوه > و من مُیسیء | ادر gh‏ َم أغذة”. و من 
زي HL Bh‏ َم وره" وین ی وی Os‏ آرمبی بمژین ab‏ و و 

من غیب ab ont‏ ٍى فلم ast‏ و ین کل انم عرض لِى فلم fil‏ 

(۲) أَعْتَذِرُ dahl‏ -يا الهی مِنْهُنَ 5 من Bp SUS‏ اغتذاز “Halal‏ یکون 
واعِظأً ما gu‏ يَدَىّ من أَسْباهِهنَ؛ ad‏ علی who‏ و آله. و اجْعَلْ نَدامَتى 
ات Ca‏ فيه من OTD‏ .و عَرْمِى '' على IF‏ ما يَعْرض لى من 


۶ و 


EEN‏ 55 نُوجبُ لی محبتك. يا Lod‏ الاب 


دعای سی و هشتم 
پوزش‌خواهی از كوتاهى در حقوق مردم 


(۱) خداياء من به درگاه تو پوزش می‌طلبم. از آن‌گاه که ستم‌دیده‌ای در حضور من 
مورد ظلم فرار گرفته و من يارىاش نکرده‌ام و از نیکوکاری و احسانی که شکرش را 
به جا نیآورده‌ام و عذرخواهی از گناهی که من نبذيرفتهام و از فقیر سائلی که به او ایثار 
نکرده‌ام و حق فردی كه برای من ثابت است و من حق او را ادا ننموده‌ام و عيب مؤمنى 
که ظاهر شده است و من آن را نپوشیده‌ام و گناهی که از أن دوری نجسته‌ام. 

(۲) خداياء از محضر تو پوزش می‌طلبم از تمامی امور ياد شده و نظایر آنها؛ 
پوزشی که برای من نسبت به پدیده‌های دیگر مشابه آن عبرت‌آمیز باشد. بس بر 
محمد و آل محمد درود فرست و پشیمانی مرااز تمامی لغزش‌هاو همه پیشآمدهای 
دیگر از گناهان بپذیر؛ توبه‌ای که محبت تو را به من جلب کند. ای دوستدار توبه 
کنندگان. 


۷ إثم: گناه. 

۸. لم اهجره: از آن دوری نکرده باشم. 
8. ندامة: پشیمانی. 

٠‏ زلات: لفزش‌ها. 


۱ عزمی: اراد حتم من. 


۰ @ ترجما صحيفة سجادیه 


واژه‌ها: 

.١‏ آعتذرٌ: پرزش می‌طلبم. 

۲ . بحضرتی: در محضر من. 

۳. أسدى الى به من عطا شده. 
۴. فلم أعذره: عذر او را نبذيرم. 
۵. ذى فاقة: فقير. 


۶. لمآوثره: او را برخود مقدم نداشته باشم. 


سس یج چپ 


۳۹۱ 


دعاؤه فى طلب العفو 


و کان من دُعائه ale‏ السَّلامْ ذ فِى gall Ib‏ وَالدَحْمَةِ 

' ی محمد و آله 5 اکیسز شه بی عن کل مخرم. و ازو‎ opin 
مقر و امْتَْيِى عَنْ أذى کل شوین شوم ند و مام‎ Bet vex 
tas AGES 5 athe ‘she مُسْلِمَة. له یم عند نال مِنّى ما‎ Akay 
له ما‎ abu des “Aig را "میت أو حصلث لی‎ ace Sys 
BSNL علی‎ MEY و‎ ey il he و اف لَه‎ Lg al 
یی و ال وس‎ Pills 
he El 5 Saat تفت " به من الصَدَقَة ع يهم آزکی صَدَقاتٍ‎ 


CF ES) Bled ین عَفْوِى له عفوق. ون‎ " ge BIN 

Aas‏ کل te pol‏ فك و نج بنجو" کل من ay‏ هم ما ane‏ ین 
عَبِيدِكَ أَذْرَكَهُ منی درك" أو ین sob‏ أن أذ وا 
ade, Sib gl‏ أو ics‏ بعظعته. ad‏ على مُحَمّدٍ و ll‏ و أزضه SE‏ 
من وی أزفه MES Le SL" 55 Date ts‏ و نی 


دعای سی و نهم 


درخواست عفو و رحمت الهی 


)1( خداياء بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و دل خواه مرا از هر حرام 
باز دار و حرص و آز مرا از هر گناه بر کنار کن و اذیت و آزار مرا از هر مرد و زن 
مؤمن و مسلمان قطع گردان. خداياء هر كس که به من ستم کرده و از دنیا رفته است 
ياحقى بر عهده اوست و زنده است. همه را دربار؛ ستمی که به من کرده‌اند ويا 
حقی را تباه نموده‌اند بیامرز و آنان رابرای خطاهایی که دربار؛ من کرده‌اند» 
مژاخذه مکن و سرزنش مفرما و آنجه را که من اکنون به آنها بخشیدم و بر آنان 
تصدّق کردم. پاکیزه‌ترین صدقات و بهترین هدیه‌ای که از طرف مقرّبان صادر 
می‌گردد. قرار ده. 

(۲) خداياء عفو خود را جای‌گزین عفو و گذشت من از دیگران گردان و بارحمت 
خود مرا از درخواست از بندگان بی‌نیاز فرماء تا هر دوی ما سعادت‌مند و اهل نجات 
گردیم. خداياء اگر یکی از بندگانت از طرف من گزند و با آزاری دیده یا از من و یا به 
وسيلة من ظلمی را تحمل کرده و حق او ضايع گردیده ويا ظلمی را به او متوجه 
ساخته‌ام» پس بر محمد و آل محمد درود فرست و او را به قدرت خود از من راضی 


گردان و حق او را از کرم خود ادا فرماء آن كاه مرا از گرفتاری و عذابی که حکم تو مقرر 


VAL‏ © ترجمة صحيفة سجاد یه 


با SoG‏ به BH sss‏ لا تشتهل Sead‏ .وا طاقتى لا Pag‏ 
بسخطك '"'. فانک ان 5 تکافنی " بالخق تَهْلِكْيى , 5 تفتدنی '' برخمیك 
توبقیی . 

(۳) لای نیاق "یی سمل له تلم 
ینک " حنله. dea geal‏ -یاالفی لَه SM pelt‏ لَه تد َخلقها sted‏ بها من 
شو لِتَطَرَقَ يها إلى تفع "و dest" YLT‏ على مها و 
اختجاجاً يها "على شکلهاء وَأُسْتَحْمِلُكَ من ذنُوبى ما قذ بَهَظَنِى " نله و 
tl‏ بك عَلى ما قَدْ فَدَحَنِى " بقله. فصل عَلى مُحَمَّدٍ ل ترا دي 
علی load‏ تفسی, و SG‏ رخمتك باختمال اضری ". فَكَمْ قَدْ SiS‏ 
das 5‏ بالمیسیئین. وک شيل ie‏ یی 

ad (t)‏ على مُحَمَّدٍ و all‏ و اجْعیی اسو 5 من قد ag‏ بتجاو زد 
عَنْ مصاع '' الخاطنین. و عطق بسن وَرَطاتٍ'' الْمجرمين. 
oli‏ صُبَحَ Gb‏ عَفوك من shal‏ شخطك. و عتیق '' صُنْعِكَ من GSS‏ 
عَذیك. نف إن تفعل ذلك يا إلهى Mak‏ بمن لا یجعد " اشیخقاق 
che ob‏ و لا یی تسه من اسییجاب نَقِمتِكَ. *' 


e‏ بای E‏ ی 


١ 
ظ‎ 


دعای سی‌ونهم: درخواست عفو و رحمت الهی © ۲۸۵ 


فرموده است نجات ده و از حکم عادلانه‌ات خلاصم کن زیرا قدرت تحمل غضب 
تو در من نيست و طافتم در حد خشم تو نمی‌باشد؛ چرا که اگر به حق مرا مجازات 
فرمایی. هلاکم خواهی کرد و اگر با رحمت خود مرا پوشش ندهی, تباهم خواهمی 
کرد. 

(۳) خدایاء ای معبود من. چیزی را از تو می‌خواهم که بذل آن از خزائن تو 
نمی‌کاهد و پرداخت أن برای تو سخت نیست. معبوداء درخواست بخشش نفْسی را 
از تو خواستارم که آن را چنان نیافریده‌ای تا از زشتی و بدی دوری گزیند و به سوى 
خير و خوبی راهی كردد, بلکه برای اثبات قدرتت به خلق امثال آن و به جهت آشکار 
نمودن قدرت خود بر ایجاد چنین موجودی, نفس را آفریده‌ای. گناهانی رابه 
درگاهت عر ضه داشته‌ام كه مرا خسته كرده است و از تو کمک می‌طلبم در مورد آن‌چه 
كه سنگینی أن مرا آزرده خاطر کرده است. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و 
مرا به واسطة طلمی که بر خود کرده‌ام ببخش و رحمتت را عهده دار برداشتن بار 
سنگین گناه از دوش من بفرماء زیرا جه بسیار رحمت تو شامل گناه کاران و عفوت 
شامل ظالمان گردیده است. 

(۴) خدای؛ بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا اسوه و الگوی کسانی فرار ده 
که باعفو و گذشت خوداز لغزشگاه‌های گناه کاران نجات‌شان داده‌ای و با توفیق خود 
از ورطة هلاکت مجرمان خلاص گردانده و آزاد شد عفو تو از دست اسارت خشم و 
سخط تو و رهاشده تو از گرو عدالت تو گردیده‌اند. ای معبود من اگر چنین عفوی 
فرمایی, عفو تو به کسی تعلق گرفته که استحقاق عقوبت خود راانکار نکرده و خود را 
از نقمت و غضب تو بری و دور نمی‌داند. 

)0( خداياء نجات از لغزش‌گاه‌ها و ورطه‌های هلاکت از آن کسی است که خورف 


او بيش از طمع و يأس او فوق اميد به حلاص است. بدان معنا که ناامید محض نيست. 


۱ @ ترجمة صحيفة سجادیه 


أن کون له تا ل تاه : ین gle‏ و Gide‏ خججه 
فی جَمِيع تبعایه ". CHEE‏ يا الهی لآ ی بت اش oe‏ 
les‏ ينك المجرمون. لاتم الى لا َع hast‏ فطل 

و لاط مد 11s asl‏ تعالی وكوك عن المذكورين. ونان : 
DSI‏ عَن المَلْسُوبين و قث " hak‏ فی جم جَمِيع المخوقین. َلَكَ الْحَْدُ 
HS ole‏ يا رَبَّ العالمین. 


دعای سی‌ونهم: درخواست عفو و رحمت الهی © ۲۸۷ 


اگرچه طمع او هم غرور آفرین نمی‌باشد. بلکه به واسطة کمی حسنات وفزونی 
بدی‌ها و ناتوانی در عذرخواهی از گناهان و پی‌آمدهای آن است. ولی تو ای معبود 
من. کسی هستی که نه صدیقین در درگاهت به خويش مفروراند و نه محرومان 
مأبوسء زیرا تو پروردگار بزرگوار و عظیمی هستی که هیچ کس رااز فضل خود منع 
نمی‌فرمایی و هرگز حق خود را از کسی استیفا نمی‌کنی. بلندای ياد تو از هر ذکری 
متعالى تر و نام‌های تو مقدس‌ترین اسمایی است که هیچ كس شایستگی أن را ندارد و 


نعمت تو در همه جا گسترده است؛ يس ستایش تو را است ای پروردگار جهانیان. 


واژه‌ها: 

.١‏ واکسر: بشکن. ۵ . عوّضنی: مرا عوض بده. 

". ازو: دور کن. ۶. بسعد: خوش بخت شود. 

۳ مأثم: گناه. ۷ ينجو: حلاص شود. 

۴. حظرت: منع کرده‌ای. ۸ . درل: نتيجة why‏ 

۵. وانتهك: بی حرمتی شده. V4‏ َه فوت شده. 

۶. حجزت علیه: بر او منع کرده‌ای. ۰ أرضه: او را راضى کن. 

۷ بظلامتی: مظلمة من. ۱ أزْفه: او راعطاکن. 

A‏ قیله: نزد او. ۲ قنى: مرا نگهدار. 

.٩‏ الم منی: تحمّل نموده. ۳ لاتستقل بنقمتك: طاقت عذاب تو را 
pal . ۰‏ به: با خود برده. ندارد. 

۱ لاتقفه: أكاه نکن. ۴ تنیض بسخطك: توان غضب تو را 
۲. لاتکشفه: مفتضحش نکن. ندارد. 

۳ سمحث: عطا کردی. ۵. تکافنی: جزایم gh?‏ 


۴. تبوّعت: به طور رایگان روا داشت. ۶ تغمّدنى: مرانپوشانی. 


La Sa ورطات:‎ ۱ 

۲ . طلیق: اسیر آزاد شده. 

FY‏ اسار: بند و زنجیر. 

۴ عتيق: عبد آزاد شده. 

۵. واق: دست گیر. 

۶. لایجحد: انکار نمی‌کند. 

FV‏ لا یری نفسه: خود را برى نمی‌داند. 

FA‏ نقمتلد: عذاب وسخط تو. 

.٩‏ آرکد: حتمی‌تر. 

۰ قنوطا: يأس از رحمت خدا همراه با 
خوف. 

۵۱. اغترار: بی خبرى حاصل از غرور. 

OY‏ تبعات: عوارض و دنباله‌های ناهنجار. 

OT‏ صدیق: ملازمت با راستين بودن. 

OF‏ لايستقصى حقه: تمام حق را استیفا نكند. 


۵۵. فشت: پخش شده. 


۸ © ترجمة صحيفة سجاديه 


۷ تو بقنی: مرا هلا ک كنى. 

۸. أسترهبك: از تو طلب عفو می‌کنم. 

.٩‏ أستحملك: به دوش تو می‌گذارم. 

۰ لايبهظك: برای تو سنگین نیست. 

ed.‏ بها الى النفع: بدان وسیله به او نفع 
رسانى. 

۲. انشاتها: او را ایجاد كردى. 

۳ احتجاجاً بها: او را وسيله برهان قرار 
دادى. 

shy ۴‏ خمستهام كرده. 

۵ فدحنى: بر من سنگین است. 

۶ وگل: وکیل کن. 

۷ إضر: بار سنگین. 

TA‏ آسوة: رهبر -مورد افتدا. 

4 آنهفته: اقامه کردی. 

۰ مصارم: محل هاى لغزش. 


o gles‏ عند ذکر الموت 


روم و و سب یو 

یر 45 all 5 and‏ و انا pb‏ الأمَل. و فصو" عَنَا بصد Gay P‏ 
ofS 7‏ لا نوم سود یم بغد یم 
(Y)‏ ونان TEE wih‏ مرت بَيْنَ ایدٍینا 
تضباء و لاتخقل ذکرنا له be‏ 
mantel‏ مَعَهُ ال لتصير إليك 


ey 


۳ 1 3 3< \ 
ol‏ تانش به. He‏ ی ۷ gods il‏ 
sce‏ , 2۹۴و و ۱۳/۰ ror i ۲ of.‏ 1 
tale 455551 BG )6(‏ و 231 بنا. شعدنا به زائرا, و انشنا سه 
"Lat‏ و WAY‏ بضِياقَتِه. و لا “USE‏ بزیازبه, و اجْعَلَهُ باباً ین أبواب 
مَغْفِرَ تك. و "bib‏ "من مفاتیح 5 Bead‏ 


دعای چهلم 
دعا هنكام شنیدن خبر مرگ دیگران و كاه بادکرد مرگ 


)1( خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از گرفتاری‌های آرزوی دور 
و دراز بر حذر دار و از طریق اعمال صادقانه. آرزوهای ما راکو تاه فرما؛ به گونه‌ای که 
آرزویی برای ساعت‌های آینده و روزهای بعد. حتی نُفّس‌هایی که بس از اين لحظه 
می‌کشيم. نداشته باشیم. 

(۲) خداوندگارا ما رااز فریب آرزوی طولانی سالم و از شرور آن در امان بدار و 
پیوسته ياد مرگ را نصب العین ما قرار ده؛ به گونه‌ای که هر روز أن را یاد كنيم و هیچ 
كاه از ياد نبريم. نه آن که روزی به ياد آن باشیم و دیگر روز غفلت کنیم. 

(۳) خداونداء اعمال ما را آن چنان شایسته فرار ده که شوق بازگشت به سوی تو 
داشته باشیم؛ أن چنان که Gb‏ روزگار بسیار طولانی را مانع رسیدن به واب‌های تو 
بدانیم و برای زود رسیدن به توكاملاً حریص باشیم؛ به گونه‌ای که ملاقات با تو را 
محور انس و الفت دانسته و با اشتیاق از آن استقبال نماييم و آن رانزدیک‌ترین چیزی 
بدانیم كه دوست داریم به آن نزدیک شویم. 

(؟) خدایا؛ هرگاه مرگ و رحلت به سوی خود را برای ما مقدر فرمودی, ما را به 
واسطة ملاقات با أن خوش‌بخت و به هنگام ورود آن بر ماء ما رابا آن مأنوس گردان و 
کاری كن که هرگز در میهمانی أن روز به ما سخت نگذرد و به هنكام حضور آن, 
گرفتار نگردیم. بلکه مرگ را برای ماء دری از درهای گشود؛ مغفرت و کلید خزائن 


رحمتت فرار ده. 


۲ © ترجمذ صحيفة سجادیه 
\A, cog of‏ و 4 one 6 VA,‏ وت 2 .اه 4 ۰ 
Leal (0)‏ مُهتدین غیر ضالین . طائْعِينَ غیر مُستکرهین ٠‏ تائبين FE‏ 


f 
2 WA, كال‎ 6 o 4 و‎ 8 7 6 ۰ 2 se 
عمل‎ Comics عاصین و لامصرّین. با ضامن جزاء المخیبین. و‎ 
المفسدین.‎ 
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دعای چهلم: دعا هنكام شنیدن خبر مرگ دیگران وگاه یادکرد مرگ © ۲۹۳ 


اطاعت‌تو باشیم. در حالی که توبه کرده و به گناهان اصراری نداريم. به سوی خود 
دعوت فرما. ای کسی که اعمال نیکوکاران را ضمانت فرموده‌ای و عمل مفسدان را 


١١‏ . حامتنا: محبوب ما. 


VT‏ فاسعدنا: ما را خوشبخت كن. 
۴. آنسنا: ما رامأنوس كن. 

0. قادماً: وارد شونده. 

VF‏ انخزنا: ما را بيجاره مكن. 
١‏ . مفتاح: كليد. 

۸ . مهتدين: هدايت شدگان. 

6 . غير ضالین: غير گمراهان. 


۰ مستكره: ناراضی. 
۱ مستصلع: توجیه کننده. 


اصلاح می‌فر مایی. 


واژه‌ها: 
۱. قضره:کو تاه كن او را 
".لا نؤمل: آرزو نکنیم. 


i‏ استتمام: طی شدن و تمام شدل. 


۴. استیفاه: به دست آوردن. 

6. وانصب: در مقابل ما قرار بده. 
۶ تستبعلئ: 

/. نحرص: حریص باشیم. 

4. مانس: محل انس. 

۰ مألف: جای الفت. 

glans: glans. ۱‏ باشیم. 


۳۱ 


دعاؤه فى طلب الستر و الوقاية 


ان من ale led‏ لسّلامُ فى طبار 15 136 

ils مهاد کرامتك.‎ tail و آله و‎ aioe على‎ Lo sii) 
و لا تشفیی بالود عَنْكَ وَ‎ thts خی حَةَ'‎ Al dass" ue 

(۲) و SY‏ ہما اجَرخت "و لا تناقشنی بما اكْتَسَبْتٌ, SVG‏ 
op Be‏ لانیف عششوری. ول تخیل لن ميان" LN‏ عمَلى. 
een‏ و 

al ۳(‏ عَنْهُمْ ما يكونٌ 4535 gle‏ عار" واطو" عَنْهُمْ ما loll‏ 
عِنْدَكَ شنارا " 

G4)‏ 653 برضوانك, و أَكْمِلْ کرامتی UL,‏ و انظفنی فى 
أضحاب اليمينء و نی" ى ای الآینین . و اجْعیی فى فقو" 
SENG OG, gill‏ بى '' مجالس الصَالِجِينَء آمین 5 العالمین. ۱ 


eo‏ و یی 


دعای چهل و یکم 


درخواست پوزش و نگاه‌داری 


() خداونداء بر پیامبر و خاندان او درود فرست و مرا در مهد امن و امان کرامت 
خود جای‌گزین فرما و به سوی راه‌های رحمتت رهسپار ساز و در وسط بهشت جای 
ده و با خواری و اهانت مرا از درگاهت مران و در نومیدی و حرمان قرار مده. 

(۲) خداياء مرا به واسطة کارهای ناپسند قصاص مکن و از pala sls‏ دقیق 
حسابرسی مفرما و اسرارم را فاش و سرّم را آشکارا منما و هرگز در سنجش اعمال 
بامن با عدل رفتار منما و خبرهایم را در دید بزرگان و پیشوایان مردم آشکار مفرما. 

(۳) خدایا, أن جه راكه موجب عار و ننگ من است از ديد بزرگان و پیشوایان 
مخفی بدار و قبیح‌ترین کردارهایم را مستور بفرما. 

(۴) خداياء درجه و باية ايمانىام را به سبب رضا و خشنودی خود شرافت‌مند و 
بلند مرتبه گردان و به غفران خود مرا گرامی بدار و در سلک اصحاب یمین جای ده و 
در راه و خط کسانی که در امن و Obl‏ تو هستند رهسپار ساز و در گروه رستگاران راه 
ده و توفیق پیوستن به محفل صالحان را نصیبم فرما. اجابت فرما ای پروردگار 
جهانیان. 


۳۹۹ © ترجمة صحيغة سجاد به 


واژه‌ها: 


.١‏ وأفرشنی: برای من بگستران. ۲ میزان: ترازو. 

". مهاد: بستر کرامت. 7 . ملاء: در جماعت بزرگان. 
۳. مشارع: Glad)‏ عبور. ۴. نشر: پخش کردن. 

۴. و احللنی: ما را جاى ده. 0. عار: ننگ. 

0. بحبوحة: وسط. ۶. واطو: کتمان نکن. 

۶. لاتسمنى: به من اهانت مکن. VV‏ شنار: بدترین عیب. 

۷ ولاتقاصّنى: از من تقاط مگیر. 4 . وجهنی: رهسپارم کن. 

A‏ اجترحتٌ: به دست آوردم. 4 . آمنین: آنان که در امن هستند. 


4. لاتنافشنی: به حساب من به دقت منگر. ۰. فوج: دسته. 
٠‏ .ولا تبرز: ظاهر مكن. "١‏ فائزين: رستگاران. 


ظ VN‏ . مكتوم: بوشيده. ۳ واعمر بي: مرا آباد كن. 


۳۷ 


دعاوه Sais‏ ختم القرآن 


كان من led‏ له لام ند خر pT‏ 

das شم تب الى انر شور و‎ ye isl Biagio 
Maid عدیث‎ JS علی‎ SS 5 SGI "علی کل کتاب‎ Liang’ 

(۲) و فوقاناً C53‏ به gu‏ حَلالِكَ و خرامك. و GIS‏ أعْرَبْتَ ' به عَنْ 
شرائع أخكامكَ, و کتابً سل لوباك تَفصيلاً. و وخیا أَْرَتَهُ على نَبِيّكَ 
خر SH Lo‏ عليه و Sy sal‏ 

(۳) و جَعَلَه نوراد یی ین lb‏ الضلالة و الْجهالَة gel‏ و شفاء من 
Gly all‏ المضدیق إلى اشیّمایه. و میزان قسط لا ی جیف عن الْحَقّ 
سال ولور تی eats le‏ تالم 


م وت wee tae.‏ و 
2 قطد “at‏ .و لاتنال Gls Bae AT cl‏ بفه ود ۱۱ عصمته. 


م 


vs. 


CH " و سَهَلْتَ جوایسی‎ aga ماقتنا الق" عملی‎ )٤( 
وَيَدِينُ لَك باغتقاد‎ ile, 'حَنَّ‎ ale ss بشن عِبَارَټه. فَاجْعَلْنا م ممن‎ 


ov @ 


انیم لمخکم آیاه وفع یلافرار ريمتشابهه 25 ln‏ بیناټه". 


دعای چهل و دوم 
دعای ختم قرآن 


)1( خدایاء تو مرا يارى کردی که قرآن را ختم کنم؛ همان نوری که تو فرو 
فرستاده‌ای و بر هر کتابی که نازل فرموده‌ای, تفوق دارد و بر هر حدیثی که نقل 
فرموده‌ای, برترى داده‌ای. 

(۲) اين قرآن جدا کنند؛ حق و باطل است و حرام و حلال را بیان می‌کند و از 
احکام و شرايع تو پرده برداشته است. کتابی که به طور تفصیل بر بندگانت روشن 
ساخته و بر پیامبر گرامی‌ات حضرت محمد درودهای تو بر او و خاندان او -نازل 
فرموده‌ای. 

(۳) اين قرآن نوری است که تاریکی‌های گمراهی و جهالت‌ها با تبعیت و پیروی 
از آن روشن می‌گردد و برای کسی که بدان كوش فرا داده و آن را فهم کند. ماية شفا و 
بهبودی می‌باشد و میزان عدالتی است که زبانش از حق تجاوز نمی‌کند و نور هدایتی 
است که نور و برهان خود را از شاهدان پنهان نمی‌دارد و يرجم نجاتی است که اگر 
کسی به شیوة آن اقتدا و از أن پیروی کند. هرگز گمراه نمی‌شود و دست هلا کت به 
دامن کسی كه به دست‌گیره محکم أن دست زند؛ نمی‌رسد. 

(۴) خداياء اکنون که به ما کمک کردی تاقرآنت را تلاوت کنیم و لکنت زبان ما رابا 
فصاحت کتابت جبران فرمودی کرامت دیگر فرما که جانب قرآن را رعایت کنيم و 


قلب ما به آيات استوار و محکم آن معتقد و به متشابهات أن معترف باشد. 


۰ © ترجمة صحيفة سجادیه 


۱۹4 


)0( الله EI‏ ره على بيك uae‏ -صلی ale WU‏ و آله مُجْمَلا''. 


oe 


6 ۳2 


و أَلْهَمْتَهُ علم عجابه EKA‏ . و وتا عِلْمَهُ مرا و فَضَّلْتَنا على من 


جَهل ake‏ و LE G5‏ عَلیه Lad‏ فَوْقَ مَنْ J‏ بطق حَمْلَهُ''. 
(0) له فَكَما جَعلت dhs Db‏ و LS‏ برخمتك شَرَقَهُ 5 فضله 


فصل عَلى sods‏ شحف الفط oy‏ 5 على al‏ و من یرف 
EG‏ 


ia" WS و لا‎ sacl فى‎ LUI LS WY َب‎ < Sate بن‎ Bl 
" ais jb utd عَنْ‎ 

(۷ أله gle Jo‏ مخ ر آله وَاجعَلْنا مِمَنْ يَغْتَصمْ'' بسخبله ''. 

یی 111011 


و لا یش BSH‏ نو 

ay‏ له LS‏ نَصَبْتَ " به مُحَمّداً Wik‏ ِلدَلالّة عَلَيِكَ و أَنْهَجْتَ آل 
had ell Logi es‏ عَلى aren sk‏ ا 
إلى ish‏ مناز ل 5 LL al‏ تقوم م فيه إلى مَحَلّ الشلامة. وَسَبَبا 
نجزی به النّجاة فى عَرْصَةَ tala‏ وَ ذْرِيعَة ' ها شان شوم دار 
الْمْقامة '! | 

(4) هل عَلى مُحَمّدِ و آله وَاحْطْط بالموآن Nis‏ "٠و‏ 
هَبْ gos‏ شمائل " الْأبْرار. و اقف بنا آثار AGG,‏ لَكَ به آناء "الیل 


- 
ê 


و أطراف لها حت نطهرنا مكل دنس" بتطهیرو وف وبا" آثار الّذِينَ 


العا سي ب سس ود 


دعای چهل‌ودوم: دعای ختم قرآن © ۳۰۱ 


(۵) خدایاء تو فرآن را بر پیامبرت به طور اجمال نازل کردی, سپس عجایب قرآن 
رابه طور مفصل برای او بیان نمودی و علم آن را همراه با تفسیرش به ارث ما اهل‌بیت 
گذاردی و ما را بر جاهلان به قرآن برتری داده و به فهم قرآن مسلط نمودی تا با آن به 
کسانی که تاب تحمّل آن را ندارنده برتری و شرافت داشته باشیم. 

(۶) خدایاء همان طور که دل‌های ما را ظرف فرآن قرار دادی و برتری أن رابه ما 
فهماندی, پس درود خود را بر پیامبری که قرآن را بازگو نمود و بر خاندان او که خازن 
أن هستند. نازل فرما و ما را از كسانى فرار ده که می‌دانند فرآن از نزد تو فرو فرستاده 
شده است. تا هرگز در دل خود در تصدیق آن شک و دودلی به خود راه ندهیم و در 
پیمودن راه آن کم‌ترین وسوسه‌ای در وجود ما نباشد. 

(۷) خدایاء بر پیامبر اکرم و خاندان او درود فرست و مارا از کسانی فرار ده که به 
رشته فرآن دست زده و از متشابهات فرآن به محکمات آن راه یافته و در YL‏ قدرت 
فوقالعادة آن آرمیده و به راه روشن صبح آن راه يافته و به درخشش روشنایی آن اقندا 
جسته و تاریکی‌ها را با روشنی چراغ هدایتش روشن کرده‌اند و هركز به دیگری 
محتاج نیستند تا راه را از آنها جویاشوند. 

(A)‏ خدایا همان طور که بيامبرت را اسوه و الكو برای هدایت بشر به سوی خود 
فراردادی و طریق خشنودی خود را از طریق اهل‌بیت او باز و روشن نمودی» بس بر 
بيامبر و خاندان او درود فرست و فرآن را وسيلة صعود ما به منازل کرامت و نردبانی برای 
عروج به حرم سلامت و امان قرار ده و نیز أن را مايه رستگاری ما در عرص قيامت و نيز 
وسیله‌ای فرار ده که با آن در سرای ابدی به نعمت‌های بی‌پایان آن نايل گردیم. 

)4( خداياء بر محمد و خاندان او درود فرست و سنگینی گناهان را از دوش ها 
بردار و بهترین GL‏ و حوی نیکوکاران را به ما عطاكن و ما را به راه کسانی رهنمون 
ساز که در طول شبانه روز به فرآن عمل می‌کنند. تا آن که از هر گونه پلیدی پاک گردیم 
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اشتضاژوا بئورو, ولم ی لههم " الاعل عن النعمل 5 pate‏ بخد 

Heb Lb هم صل على مُحَمّدٍ و آله. و اخقل امن نا فى‎ (v0 
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aaa 5b “و لما‎ Tals لِجَوارٍجنا عن فرب الآثام‎ LoL 
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(ny)‏ للم ho‏ علی مُحَمَدِ gil”‏ صلاع ظاهرنا. 

اشک خر راو “غلب ضام نا واغیل به درن" 
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الْعَوْضٍ Leb dele‏ مواجرنا”' وَاكْسُنا”' په QUIN IE‏ یملع ال کر 
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و ما را در راه کسانی قرار ده که به نور قرآن نورانی هستند و هرگز آرزوهای دور و 
دراز آنان را از عمل كردن باز نمی‌دارد و آرزوهای طولانی با مکر و فریب مخصوص 
خود راه را بر آنان نمی‌بندد. 

(۱۰) خداياء بر محمد و آل او درود فرست و قرآن را مونس ما در تاریکی‌های 
شب قرار ده و از تبه کاری‌ها و خاطرات بد شیطانی نگاه دار و قدم‌های ما را باز دار که 
مبادا به سمت گناهان حرکت کند و زبان ما را چنان کن که در باطل سخن نراند بدون 
آن که بر زبان ماگزندی وارد شود و اندام‌های ظاهری ما رااز فرو رفتن در معاصی باز 
دار و پیچیدگی‌های غفلت راكه موجب منم عبر تكيرى می‌شود. از ما دور كن تااين 
که دل‌ها عجایب قرآن را بفهمد و احکام باز دارند؛ آن که کوه‌های سخت و استوار از 
پذیرش آن ابا ورزیدند فراگیرد. 

(۱۱) خدایا؛ بر محمد و آل او درود فرست و پیوسته ظاهر مارا به وسيلة قرآن 
شايسته گردان و با قرآن, خطر وسوسه‌ها رااز صفحة دل ما پاک کن و آلودگی‌های آن 
را شست و شو ده و از وابستگی به گناهان محفوظ بدار و پراکندگی‌هایمان رابا آن 
جمع فرما و در عطش قیامت. دل‌هایمان را با آن سيراب كن و زينت امن و امان را در 
روز هراس اکبر به ما بپوشان. 

(۱۲) خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست و نقصان و فقر ما را باقرآن جبران 
و شیرینی زندگی و وسعت رزق رابه ما کرامت فرما و از خوی‌های مذموم و اخلاق 
بست دور بدار و به وسيلة قرآن ما را از درة عمیق و هولناک کفر و انگیزه‌های نفاق 
نجات ده, تا در روز قيامت به سوی خشنودی تو و بهشت برین رهنمون گردیم و نیز 
ما رابا قرآن در دنبا از ناخشنودی و خشم خود و تعذی و تجاوز به احکام دين باز دار 
و به احکام حلال و حرام پایدار بدار. 
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(۱۳) له ho‏ علی sia‏ آله. و هون " بالقزآن عِنْدَ الْمَوْتِ علی 
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(۱۳) خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست و به واسطه فرآن گرفتاری مرگ را 
هنكام جان دادن بر ما آسان گردان و نیز مشقت فراوانی را که همراه ناله و صدایی که 
دچار مشکل گرفتگی حنجره شده و به سختی شنيده مى شود و أن گاه که جان به كلو 
می‌رسد و ياران میّت می‌گویند جه کسی او را با خود برد؟ و فرشتة مرگ از پس غيب 
آشکار می‌شود و او را با تیرهای وحشت‌زای فراق از کمان مرگ می‌زند و کاسة 
زهرآگین مرگ را نزدیک می‌سازد و او را از دنیا دور و به آخرت نزدیک AS gp‏ در 
حالی که کردارهای او بر گردنش أويخته شده و در گرو قبر فرار گرفته و تا قيامت 
اسیر می‌گردد. بر ما آسان گردان. 

(۱۴) خداياء بر پیامبر و خاندان او درود فرست و GLE‏ ويران و کهنه قبر را برای ما 
مبارک فر ماو به طول اقامت ما در لابه‌لای خاک‌ها تفضل كن و قبر را پس از فراق دنياء 
منزل خوشی ما قرار ده و ما را از تنگی لحد نجات داده و در قيامت در بين افراد حاضر 
در أن عرصه رسوا نگر دان. 

(۱۵) خدایا, به واسطه قرآن در آن لحظه که به حساب ايستاده‌اييم؛ به بیچارگی 
ایستادن ما رحم كن و أن گاه که از پل دوزخ عبور می‌کنيم و مضطرب هستیم و قدم‌ها 
لرزان است. ترحم بفرما و قبل از انگیزش روز قیامت» تاریکی قبور ما راروشن كن و 
از سخنی‌های روز قيامت و احوال أن نجات بخش. 

(۱۶) پروردگاراء ما را روسپید و آبرومند قرار ده أن كاه که تبه کاران روسیاه و 
شرم‌زده می‌گردند. در روزی که هنكام حسرت و ندامت است و دوستی ما را در دل 
مؤمنان جای ده و هرگز زندگی را بر ما سخت و مشکل مگردان. 

(WV)‏ خداياء بر حضرت محمد که برترین بندگان و کامل‌ترین رسولان تو بود. 
درود فرست؛ چنان كه او رسالت تو را ابلاغ و فرمان تو را آشکارا اعلام فرمود و 
ناصحانه بندگانت رابه سوی تو دعوت کرد. 
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(VA)‏ خداونداء پیامبر مارا در روز قيامت مقرب‌ترین پیامبران فرار ده و در 
شفاعت از امت مقبول‌ترین شافعان بگردان و در قدر و منزلت در بالاترین مرتبه 
جای ده. 

)19( خداياء بر پیامبر و حاندان او درود فرست و شرافت بنیاد او را بیشتر و 
برهانش را آشکارتر و میزان حسناتش را سنگین و شفاعت او را پذیرفته‌تر و ابزار 
پیشرفت او را کاراتر بنما و أبرويش را بیشتر و نورانیتش را تمام‌تر و درجه‌اش را 
رفیع‌تر و متعالی‌تر بگردان. 

(۲۰) خدایاء نظام زندگی ما را بر اساس شیوة زندگی او قرار ده و ما را بر طريقة او 
بمیران و روش زندگی مارا در پیروی از روش او قرار ده و مارا جزو اطاعت کنندگان 
از او و در زمرة أن بزرگوار قرار ده و در قيامت در كنار حوض كوثر. ما را به او ملحق 
نماو از دست وی سيراب گردان. 

(۲۱) خداياء بر پیامبر و خاندان او درود فرست؛ درودی که با آن بالاترین 
آرزوهای أن pele‏ بزرگ را از معدن خير و فضلت عطاکنی, زیرا تو دارای رحمت 
گسترده و فضل بسیار می‌باشی. 

(TY)‏ خداياء بهترین پاداش که به ملائکه و پیامبران و فرستادگان برگزیده‌ات عطا 
کرده‌ای, برای رساندن رسالتت به پیامبرت کرامت کن زیرا او بندگانت را نصیحت 
کرد و در راه تو کوشش بسیار نمود و در راه تو کوشید. سلام, رحمت و برکات خدا بر 


او و بر خاندان پاک و پاکیزاش. 


۳ لا یختلجنا: باز نمی‌دارد. 
TY‏ الزیغ: انحراف. 

0. تصد الطریق: راه مستفیم. 
۶ يعتصم: می‌گرود. 

TV‏ بل: ريسمان. 

۸ يأوى: پناه می‌بر د. 

٩‏ جرز: دز. 

۰ معقل: پناهگاه. 

۱ ظل جناحه: زیر بال او (در يناه او). 
TY‏ ضوء صباحه: نور چراغ او. 
۳۳ تبلّج: درخحشش. 

۴ اسفاره: روشنایی آن. 

۵. مصباح: چراغ. 

۶. لابلتمس: درخحواست نمی‌کند. 
۷ نصبت: به پاداشتی. 

Obes iLL ۸ 

٩‏ نعرج: بالارويم. 

Fe‏ ذريعة: وسیله. 

۱ دارالمقامة: خانه ابدی. 

FY‏ واحطط: بریز. 

۳ اوزار: گناهان. 


rel: plas, FF 
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واژه‌ها: 


gael ۱‏ کمکم کردی. 
۲. مُهَهمناً: رقیب مسلط. 


؟. اعربت: واضح فرمودی. 

۵ آنصت: سکوت با استماع. 
۶ یبحیف: مايل نشود. 

۷. ابطنا: حاموش نشود. 

A‏ برهانه: دليلش. 

٩‏ قصد کند. 

٠.سنّته:‏ طريقه. 

۱ عروة: دستكيره. 

۲ المعونة: کمک. 

. جواسی: حشکی و غلظت. 
۴ برعاه: رعایتش می‌کند. 
۵ . یفزع: پناهنده شر د. 

۶. متشابه: شبیه به هم. 

۷ موضحات: نو ضيح دهنده‌ها. 
۸ بيّنات: دلايل روشن. 

V4‏ مجملاً: سربسته. 

Seka . ٠‏ به طور كامل. 

sales .۱‏ حاملان. 


sole ۲‏ خزانه داران. 


ظ 
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۸. واکسنا: ما را بپوشان. 

4 3 زینت‌ها. 

۰. نشور: مبعوث شدن. 

tb .۱‏ حاجت ما. 

. املاق: فقر‎ VY 

۳ . رغد العيش: روزی واسع. 

۴. ضرائب: طبیعت‌ها. 

۵ . مدانی: پستی‌ها. 

VP‏ هرّة: حفره. 

۷ قائد: پیشرو. 

8 ذائد: مانع. 

4/. هوّن: سبک گردان. 

۰ جهد: مشقت. 

AN‏ أنين: ناله از مرض. 

AY‏ خشارج: صدای گلوگیر دم مرگ. 
AT‏ تراقی: استخوان SVL‏ سینه. 
۴ من راق: کیست نجات دهنده. 
۵. منایا: مرگ‌ها. 

AF‏ داف: رطوبت پیدا کند. 

AV‏ دعاف: سم. 

۸ مسمومة المذاق: طعم مسموم. 
4. رحیل: كوج کردن. 

۰ . قلائد: قلاده‌ها. 


۵ أناء: لحظات. 

FF‏ دنس: چرک. 

۷ تقفوبنا: ما را تابع گر دان. 
۸. يُلههم: آنان را باز می‌دارد. 


۹ خدع: خدعدها. 


۰ نزغات: وسوسه‌های شوم. 


۵۱. حارسا: نگهبان. 

OF‏ حابس: مانع. 

OF‏ مخرساً: زبان بسته. 
۴ زاجراً: بی‌رغبت. 
00 طوت: نگه می‌دارد. 
OF‏ تصفح: جست‌وجو. 
۷. زواجر: مانعها. 

OA‏ رواسی: ثابت‌ها. 
04 صلابت: سختی. 
pal ۰‏ دایم بدار. 

۱ وسارس: وسوسه‌ها. 
FY‏ ضمائر: قلب‌ها. 
۳ درن: جرى. 

۴ اوزار: گناهان. 

۵. إِرْو: سيراب کن. 
heb ۶‏ تشنگی. 


PV‏ هواجر: شدت حرارت. 


44 الطامّة: غالب و قاهر. 

۰ و شلات محبت. 

۱ نکدآً: سخت و مشکل. 

۲ صدع: اظهار داشت و دفاع کرد. 
۳ برهان: استدلال. 

icles ۴‏ طریق. 

۵ أَجْزِه: جزايش ده. 

ع١٠.‏ أدّئ: ادا کرد. 


۶۰ © ترجمة صحيفة سجادیه 


۱. يوم التلاق: روز ملاقات. 


۲ . دارالبلی: خخانة قبر. 


AY‏ اطباق الثرى: طبقه‌های خاک. 


۴. وافسح: بگشا. 
۵. ملاحد: لحدها. 
۶. موبقات: هلاک کنندها. 
/ا. زلل: لغزش‌ها. 


یی ب e‏ 


7 


دعاؤه إذا نظر إلى الهلال 


و کان من دُعائه wale‏ السَّلامُ إذا نظر ای الهلال 
۳-0 الْخَلْقُ الْمُطِيمٌ, دایب السَّرِيعٌ, امود فى منازل التَّقْدِير, 
الْمْتَصَدَفُ "فی قَلَكِ SS‏ آحلث بمَنْ 55.5 ك الظلم ر أزضح بك 
هم , و Si alles‏ من آياتٍ Sd‏ وَعَلامَةٌ من عَلاماتٍ شتطانه. و 
اسْتَهَنَكَ LDL‏ و و الْفْصان, 5 الطلوع 5 J‏ ل و الانازة 2 الکشوفب 
فی کل ذلك نت Ge‏ و إلى رت ريع sw.‏ ما أَغجّب ما دير ' فى 
cial 5.5 pl‏ ما د : نع فى شَأنِكَ! بجعت تاح هر pil ZY ob‏ 
() فََسأَلُ al‏ ربَى و ols‏ و خالقی و DE‏ و مُقَدّرِى و DSS‏ و 
مُصوّر ری و مُصَوّرَّك: أنْ lat‏ عَلى so‏ د و all‏ و 3h‏ يَجْعَلَكَ هلال 253 
لاتَمْحَةكً Ae] ٠١‏ 4 طهارز لا AGI weve‏ هلال Al‏ ین 


الافات, 3 


مب . . 


دعای چهل و سوم 


ley‏ هنگام روت هلال 


)1( ای آفريدة فرمانبر که طبیعت تو بر سرعت و تردد در جایگاه‌هایی است که 
برای تو تقدیر شده است و همواره در فلک تدبیر در چرخش بوده‌ای. من به خدایی 
که تاریکی‌ها رابا نور نو روشن و راه‌های سيره و تار راروشن ساخته وتو را از 
نشانه‌های اقتدار و نشانه‌های سلطنت خويش قرار داد ایمان آورده‌ام؛ همان خدایی 
که تو را بازیاده و نقصان و طلوع و افول و روشنی و تیرگی به خدمت كرفت و تو در 
اين همه» با شتاب از اراد او فرمانبری می‌کنی. پاکا خدا و جه شگفت است تدبیری که 
در کار تو فرموده! و چه لطیف است أن جه دربار؛ تو کرده است! هم او که تو را کلید 
شروع و پیدایش هر ماه و ظهور پدیده‌ای نو قرار داده است. 

(۲) پس» از خدای خود و تو و آفرینند؛ خودو نو و تفديركننده خودو تو و چهره 
نگار خود و توء درخواست می‌کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستد و هلال تو 
شروع برکتی باشد که ایام نابردش نکند و موجب طهارتی گردد که آلوده به گناه نشو د 
و أن چنان هلالی باشد که روزهای آن از آفات در امان و از بدی‌ها سلامت باشد و 
همراه سعادت بدون نحسی و میمنت بدون سختی و سهولت بدون مشفت و خیری 
که از شر دور باشد و شروع ماه؛ نور بخش امن و ايمان و نعمت و احسان و سلامت و 
اسلام و ایمان باشد. 


۶ © ترجمة صحيفة سجاد یه 


ho Sabir‏ على مُحَمدٍ و wall‏ و اجْعَلْنا من أزضئ من athe al‏ .و 
ای سس من Saad‏ لك فيه. وَ LHS‏ فيه Ai SEU‏ وَاعْصِئْنا 


فيه من الْحَوْيّة"'. و اخقظنا فيه من مُباشَرَة عفصبیك. و أؤْزِغنا'' Fd‏ 
es‏ و أشنا فيه 3S‏ " العافية. نیم Lake‏ باشیکُمال طاعَتَكَ فيه ال 


2 


ae‏ اللا يا ور فقون SUA ese‏ سا ور بش 
abi‏ الما الخمید ,و صلی الله على مُحَمَّدٍ وَ اله الطيّبينَ الطاهرین. 


دعای چهل‌وسوم: دعا هنكام رؤيت هلال © ۳۱۵ 


(۳) خدایا: بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را حشنودترین» پاکیزه‌ترین و 
سعادت‌مندترین کسانی قرار ده که ماه بر آنها طلوع کرده و به ماه نگریسته و در این 
vole‏ بندگی تو را نموده‌اند و نیز توفیق توبه و عصمت از گناه و محفوظ ماندن از به 
جای آوردن معصیت را به ما عنایت بفرما و شکر نعمت و سپرهای عافیت را به ماعطا 
كن و نعمت‌های خويش رابا به كمال رساندن اطاعتت در اين ماه» بر ما ارزانی بدا که 


تو بسیار بخشنده و ستوده هستی. درود خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک و پاکیزه‌او. 


واژه‌ها: 

| الدائب: مستمر در حركت. ۵. يُمن: مبارکی. 

۲.المتردد: رفت و بركشت مداوم. ۶ . نكد: سختى. 

۳ المتصرف: دور زدن. . spat‏ آسانی. 

۴. فلك التّدبير: مدار تدبير شده. VA‏ لايمازجه: با او مخلوط نشود. 
0. لبهم: مبهم. NY‏ عسر: سختی. 

۶. امتهنك: تو را استخدام کرده. ۰. لایشربه: با او مخلوط نشود. 
۷ أفول: غروب. ۱ طلع علیه: بر او تابید. 

۸ انارة: در خشش -باز بودن. VY‏ اسعد: حو شبخت ترین. 

WS حوبة:‎ YT کسوف: گرفتگی ماه.‎ ٩ 

۰ دیر: تدبیر فرمود. VF‏ اوزعنا: ما را الهام کن. 

۱ لاتمحقها: آنان را نابود ننماید. ۵. جنن: سپرها. 

VY‏ اندنسها: آن را چرکین ISS‏ ۶ منّان: بسیار نعمت دهنده. 
AY‏ آثام: گناهان. ۷ . حمید: پسندیده. 

۴. سعد: خوشبختی. 


vv 


دعاوه اذا دخل شهر رمضان 


و کانمن دعائه ache‏ السَّلامُ اذا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضا 

)١(‏ خن Ula’ cdl al‏ لخنده ‏ و جَعَلَنا من all‏ لِنَكُونَ لاخسانه ین 
الشَّاكِرِينَ و جرا 'علن le‏ و الف الى حبانا" 
ate‏ و اخْتَضَنا بيه .و سنا" فى سمل ' اخسانه, لِتشلکها بعّه إلى 
ans lp,‏ بيه نو توضئ بد Ce‏ 

Saad 5 )۲(‏ له الذی as‏ من يلك الشبل شَهْرَهُ تسهر hans‏ 
تاد شهر الاشلام. و د هر الطْهور و شهر aN‏ و 

شهر لبم یل فيه ارآ هذى old‏ و ينات من اهدی و 
فان 

(۳) قأبان فَضِيلتَهُ على سایر الشهُور بماجَعَلَ له من le‏ 
الْمَوْفُورَةٍ و الضائل الْمَشْهُورةٍ فرع فيه ما نی عبرو إغظاما" ۱ 
yas‏ فيه الْمَطاعِمَ وَالْمَشَارِبَ" ام وج له وبا لا بجي -جَل 


Z 


Sar 3 gst سم‎ ee ran 3 
bak و لايل أن يُوَّخْرَ ر‎ ale pS ار‎ 


الس تعمس _سههسه 


دعای چهل و چهارم 


دعا هنكام ورود ماه رمضان 


)1( ستایش خدایی را که ما را به ستایش خود رهنمون گردید و شايستة سياس 
خود دانست. تا آن که احسان‌های او را شکرگزاريم و بدین وسیله پاداش نیکان را به 
Cul SL‏ فرماید و سياس خدایی را که دين خود را به ما ارزانی داشت و مارابه 
بيروى از آيين خود برگزید و به سوی راه‌های احسان خويش رهنمون شد تا آن که به 
منت او به خشنودی‌اش کامیاب گردیم؛ ستایشی که مقبول ذات مقدسش افتد و بدين 
وسيله از ما خشنود گردد. 

(۲) و سياس خداوند را که ماه مبارک رمضان -ماه روزه داری؛ ماه اسلام ماه 
پاکیزگی, ماه آزمایش, ماه نزول فرآن است که هدایت‌گر مردم و نشانه‌های آشکار از 
روشن‌گری و روشن كننده حق و باطل است را از راه‌های احسان و نیکوکاری خود 
قرار داد. 

(۳) از اين رو, خداوند متعال فضیلت اين ماه را به جهت حریم عظیم و فضایل 
معروفی که در آن قرار داد بر ساير ماه‌ها روشن ساخت. يس به جهت بزرگداشت آن, 
آن جه را که در ساير ماءها جايز بود منع کرد و نيز بدان سبب خوردن و آشامیدن را 
مجاز ندانست و وقت مشخص و روشنی برای آن قرار داد و نقدیم و تأحیر آن را 


نبذیرفت. 


۸ © ترجمة صحيفة سجادیه 


bree Bow 
يا‎ 


)٤(‏ ثم Jai‏ ی واجدة من stl‏ عَلئ يالى ll‏ شهر, و سَمّاها ليله 
SS sal‏ الْمَلائِكَةُ و الوح فيها بإِذْنِ رهم ین کل آشر لام 
دام aS sd‏ إلى طلوع ull‏ على من يَشاءُ من ع باو بما SSN‏ من 
قضائه''. ا 

Lo pil )(‏ على aot‏ و all‏ و آلهننا مَغْرِفَةَ shed‏ وَإِجْلالَ" 
Maresh‏ التّحَفْظ' Ee‏ عظوت "فيه alee le Eels‏ الجوا رح " 
عَنْ مَعاصِيك. و اشتغمالها فيه بما يُرْضِيكَ ois‏ لا تُضْفِى bell”‏ 
فو و EY‏ أبصارنا إلى لهو" و حت البشط ین إلى مخظور. 
ولا نَخْطُوَ"' بأفداینا إلى مخجور" و ختی لا تین SY‏ أَخلَلْتَ. 
و لاتلطق SE‏ بما لت" و لا تتکلف الا ما gh‏ "من توابك, 


و لانتعاطی إلا الى یقی ین عقابك, LS US al SAF‏ من رئاء 
LA‏ و سْمْعَةِ" antl‏ لا تشر فيه أحداً dG gS‏ و EY‏ " فيه 
مراد سواك. 

ol Lal و نا فیه على مَواقِِيتٍ‎ all على مُحَمّدٍوَ‎ Lo tir) 
فرضت. و وَظایفها الى‎ Mea ah بخدودها ی 355 و‎ tbl 
MULES Saat و آنزلنا فيها ره‎ 255 JI و أؤقاتِهَا‎ cabs 
و سول‎ Bose Ec Le كانها. 31 5 " لها فی أؤقاتها على‎ SY اْحافظین‎ 
و آله فى ژ کوعها و شجودها وَجَمِيع فواضلها" عَلى أن‎ athe SL Lo 
(ails EAM gals acl الط و‎ 


دعای چهل‌وچهارم: دعا هنكام ورود ماه رمضان © ۳۱۹ 


(۴) سپس خداوند متعال یکی از شب‌های ماه رمضان را از هزار ماه بهتر دانسته و 
أن را «شب قدر» نامیده است. که پیوسته فرشتگان به اذن پروردگار تا طلوع سپیده دم 
[بر قلب مقدس ولی زمان -عجل‌اله تعالىفرجهالشّريف -] نازل شده و تمامی 
مقدرات را در أن شب بدون کم و کاست با برکات پیوسته و قضای استوار الهی بر هر 
یک از بندگان, به هر صورت که خدا می‌خواهد. فرود می‌آورند. 

)0( خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست و شناخت فضیلت ماه مبارک 
رمضان را به ما الهام فرماء تا آن که حرمت أن را شناخته و جلالت آن را حفظ کنیم و 
خود را از آن جه در أن ماه منع فرموده‌ای. حفظ نماییم و نیز ما را به داشتن روز آن 
یاری كنء تا اندام‌های خود را از گناه باز داریم» بلکه آنها را در خدمت رضاو 
خشنودی تو قرار دهیم؛ أن چنان که كوش ما هرگز به سخن بیهوده‌ای كوش فرا ندهد 
و چشم‌های ما به بیهو ده ننگرد و دست‌هایمان را به ناروا دراز نکنیم و قدم به سوی 
حرام برنداریم و به جز لقمة حلال نخوریم و زبان ما جز به سخنی که تو اجازه 
داده‌ای, گویا نباشد و در انجام کارهایی تلاش کنیم که موجب ثواب و فرب تو باشد و 
کاری انجام دهیم که ما را از عقوبت و AS‏ تو باز دارد و همه اينها را از ریای ریاکاران 
و شمعه آنان که اعمال خود را به كوش دیگران می‌رسانند خالص ساز؛ به گونه‌ای که 
هرگز در کردارهایمان کسی را شریک تو قرار ندهیم و مفصدی جز تو نداشته باشیم. 

(۶) خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست و مارابه نمازهای پنج‌گانه بارعایت 
احكام. حدود و واجباتی که برای آنها معين فرموده و لازم دانسته‌ای و وظایفی که 
مقرر فرموده‌ای و اوقاتی که برای آنها مشخص ساخته‌ای» موفق بدار و از کسانی قرار 
ده که به منازل متعالی معرفت در شناخت نماز رسیده و در رعایت ارکان و ادای أن در 
اوقاتش درست بر اساس سنت رسول BES‏ عمل کرده و رکوع و سجود و تمامی 


مستحبات أن را با طهارت تمام و عالی‌ترین مرتبة خشوع ظاهری ادا کر ده‌اند. 


۰ @ ترجمة صحيفة سجادبه 


(Y) 


وَوَفُفُنا فيه لا تین أزحامنا JU‏ وَالصّلَة'' و آن نتعاهد "جیرانّنا 
بالافضال "و الْعَطِيّة. و آن ego al als‏ “و آن ره بإخْراج 


4 
رات و من هاجرنا و آن صف alba‏ و أن سالم من 
عادانا " حاشی مَنْ عُودِىَ فيك ”5 56 له الّذِي لا وایسیه و 
اجب ol‏ لا نصافیه ٠"‏ و أن توب SHI‏ فيه من الأغمال الرَاكِيَة بما 
نا به من لذوب. و haat‏ فيد مما تشتانف " من الیو خن 
لايُورة عَلَئِكَ أَحَدٌ من مَلائِكَتِكَ الا دون ما ورد من أبواب الطّاعَةٍ لل و 

أنواع SS asl‏ 
ان ال ی تن تلف" يه ین 
ا haat‏ فت قناز من le‏ 2335“ أ ني ita) tls!‏ صاع 
ita‏ آن تُصَلَى علی shod‏ مُحَمَّد و آله, Ll‏ فيه ِما وَعَدْتَ ]5 Dal‏ مد 
ون الاب ا illest, Sich sale‏ 

ماخ تَحَنَّ الَفِيعَ الأغلى '' برخمیك. 

( أله صر على stot‏ و li‏ و eke‏ الالحاد " فی 55 Dae‏ و 
النَفْصِيرَ فى تَجيدك" ,و LN‏ فى دینك. 5 العم عَن سَبيلك. ۳ Wey!‏ غفال 
dhs sod‏ " و الانخداع لِعَدُوّكَ الشَيْطانِ الرّجيم. 

٠١‏ له ho‏ عَلی yt aioe‏ و آله. و إذاكان لَكَ فی کل لب من لیالی 
شهرنا هذا رقاب " Yat‏ عَفْوك. do (tgs ol‏ فاجِعل ر رقابنا من تلك 
)9 اجْعلنا لِشَهْرِنا ین خَيرٍ Jah‏ 5 أضحاب. 


اش رز اس ای اند اش 


دعای چهلوچهارم: دعا هنكام ورود ماه رمضان © ۳۲۱ 


(۷) خداياء به ما توفيق عنایت فرما تا بانیکی و هدیه به خویشان خود رسیدگی کنیم و 
با احسان و دهش با همسایه‌ها رابطه برقرار كنيم و حقوق اموال خود را پرداخته و با 
پرداخت زکات. پا کیزه‌اش سازیم و باهر کس که با ما ترك رابطه کر ده» مقابله به مثل نکنیم 
al y‏ کس كه بر ما ظلم کر ده با انصاف و با دشمنان به مسالمت رفتار کنیم» مگر آن كس که 
به خاطر تو و در راه تو با او به دشمنی برداختهايم؛ زيراوى دشمنی است که به هیچ وجه 
او را دوست نخواهیم داشت و گروهی هستند که از صلح و صفا با آن خودداری خواهیم 
کرد و مارا موفق بدار که با رفتارهای پاکیزه آن چنان به تو تقرب یابیم که ما را از گناهان 
پاکیزه بداری و از عیب‌ها نگاه داری؛ به گونه‌ای که هر كاه فرشتهاى به سوی تو صعود 
كند. ما را در حال ورود به انجام اطاعت و نزدیکی به سوى توء يافته باشد. 

(۸) خداياء تو را به عظمت ماه مبارک رمضان و به حق آن کسانی که اين ماه را در 
ستايش و بندگی تو گذرانده‌اند -خواه فرشتة مقرّب باشد. يا پیامبر مرسلء يا بنده 
صالحی که او را به خود اختصاص داده‌ای -سوگند ياد می‌دهم که بر محمد و آل 
محمد درود فرستی و مارا لايق وعده‌ها و کرامت‌هایی بگردان که به اولیای خود 
اختصاص داده‌ای و مارا در ردیف كانى قرار ده که در عالی‌ترین مقام‌ها در محضر 
تو قرار گر فته‌اند. 

)8( خدایا: بر محمد و آل محمد درود فرست و مارا از اعراض و سستی در 
توحید خود و کوتاهی در بزرگ‌داشت تو و شک و تردید در دين و کوری در راه و 
غفلت از تعظیم حرمت خود و گول خوردن از شیطان رجیم. باز بدار. 

(۱۰) خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست و اکنون که در هر شبی از شب‌های 
اين ماه پرکرامت. بسیاری را از آتش جهنم آزاد می‌کنی. يا از آنها درمی‌گذری» پس ما 
رانیز در زمره آنان قرار ده و در اين ماه مبارک ما را از بهترین OLE‏ و بهترین اصحاب 
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Lo egy)‏ عَلى مُحَمَّدِ و آل .5 “Gaal‏ 33 مع امحاق هلاه و 
الخ" he‏ تبانامع ايلاخ أ مه. خی يَنْقَضىَ EE‏ ود Ut‏ فيه من 
oes‏ و Ec‏ فيه مِنَ en Al EI‏ على مُحك و آله وا 
ملنا فيه فَعَدَّلنا''. وَإِنْ زُغْنا' فيد ونا وان اشْتَمَلَ Lele‏ 0532 الشَيْطانْ 
فاسْتَئْقِذْنا''مِنْه الله اشحله " بیبادین TEI‏ و 345 "أؤقاتهُ Use Uy‏ .و 
ویو یی وَالنَضَوُع Hl‏ و 
aN 5 lg‏ ين gs eis‏ لا ag ds‏ هاده ale‏ بل ول 


بتفریط بط "ال وَاجْعَلْنَا فى سار اشر ول کیت ماعئر A532‏ 


و be ed‏ باق سین لین يرون" ادوس eh”‏ فيها 


اون eel ale so BolT LS Find‏ إلى ls‏ راچشون. و 

مخ الذي سار عون فی الْخَيْرا ت ی ی 

(۱۳) له Jo‏ عَلى مُحَمّدِ وَ آله. فى فپ وکل أوان ' "و على کل 
2 


- 


حال, عَدَدَ ما Calo‏ عَلى مَنْ ملت Aas lc‏ بالاضعافب 
ّى لا يُخصِيها Ie‏ فا یم 


2 


cee a‏ ل 


دعای جهل‌وچهارم: دعا هنگام ورود ماه رمضان © ۳۳۳ 


(۱۱) خدایا؛ بر محمد و آل محمد درود فرست و به هنكام در مُحاق رفتن هلال و 
بيدايش آخرین شب ماه مبارک رمضان تمام گناهان ما را محو بفرما و آلودگی‌های 
گناه را از صفحة دل ما بر دار؛ به گونه‌ای که با گذشتن ايام آن, ما را از آلودگی تمامی 
گناهان پاکیزه سازی و از خطاهای ندانسته مبرّا کنی. خداياء بر محمد و آل محمد 
درود فرست و اگر از صراط مستقیم کناره گرفته‌ایم» به راه راست برگردان و اگر 
دل‌های ما تيره و تار شده است. آنها را به صفای فطرت نخستين بازگردان و اگر 
دشمن توء شیطان بر ما چیره شده و به طور فراگیر تمامی و جود مارا احاطه کرده 
است. از كيد و مکر او رهایی ده. خداياء ایام ماه مبارک رمضان را با عبادت ما أكنده 
ساز و اوقات أن را با اطاعت ما بیارای و ما را در روزهای أن بر روزه داری و در 
شب‌ها برگزاردن نماز و زاری و اظهار فروتنی و خاک‌ساری به درگاهت يارى ده؛ به 
گونه‌ای كه روزهای أن بر غفلت و شب‌های أن بر کوتاهی مادر عمل عليه ما گواهی 
ندهد. خداياء ما را در ساير ماه‌ها و روزها تا زمانی که عمر به ماعطا می‌کنی» اين گونه 
بگردان. 

(۱۲) خداياء ما را از صالحانی که وارث بهشت برين هستند و جاودانه در أن جا 
خواهند بود و نیز از کسانی که اعمال پسندیده را به جای می‌آورند. ولی هنوز دل‌های 
آنان از خشيت جلال الهی لرزان است و نيز از کسانی که هميشه به سوی نیکی‌ها 
می‌شتابند و از همه پیشی می‌گیرند. قرار ده. 

(۱۳) خخداياء بر محمد و آل محمد به تعداد تمام درودهایی که تاکنون بر بندگانت 
ارزانی داشته‌ای, بلكه چندین برابر آن راء در هر وقت و هر لحظه و هر حال. تحیات 
خود رابر آنان ارزانی بدار؛ به كونهاى که هيج كس جز تو بر شمارش أن قادر نباشد. به 


راستی که تو توانایی هستی که همه جيز و هر کار در سيطرة ارادة تو می‌باشد. 


GS. VY‏ الجوارح: نگهداری اعضا. 

۳ لانصفی: كوش ندهیم. 

۴ لانسرع: شتاب نکنيم. 

۵ لهو: لغو و بیهوده. 

۶ انبسط: باز نكنيم. 

۷ ولانخطو: قدم برنداریم. 

۸. محجور: ممنوع. 

4 لاتعی بطوننا: داحل شکم ما نشود. 

۰ مّلت: اجازه دادی تو. 

۱ یدنی: نزدیک AS‏ 

۲" لانتعاطی: اقدام نكنيم. 

۳ سمعة: به كوش دیگری رساندن 
(خودنمایی). 

۴. نبتفی: طلب کنیم. 

۵. فروضها: واجبات آن. 

۶ المصیبین لمنازلها: رسیدگان به مقامات 
آن. 

۷ . المؤدين: ادا کنندگان. 

TA‏ فواضل: بر تری‌ها. 

0 آسبفه: کامل ترین و تمام‌ترینش. 

۰ أَبينَ الخشوع: بالاترین خشوع. 

۱ تصل ارحامنا: صله رحم كنيم. 
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واژه‌ها: 

۱. حمد: ثنا بر جمیل. 

۲. لیجزینا: به ما جزا دهد. 

۳. حبانا: به ما عطا کر د. 

۴ سبلنا: ما راسير داد. 

۵. شيل: راه‌ها: 

۶. طهور: پاکیزگی. 

۷. تمحیص: خالص كردن از عيب. 

۸ شهر القیام: ماه برخاستن. 

4 الفرقان: فارق بين حق و باطل. 

۰ موفور: بسیار. 

١١‏ . إعظاماً: به جهت بزرگداشت. 

NY‏ حجر: منع كرد. 

IT‏ مشارب ومطاعم: نوشیدنی و خوردنی. 

۴. ليلة القدر: شب نزول ملائکه جهت 
تقدیر عالم. 

۵ . أحكم: محکم کرد. 

۶. قضائه: حکم خو د را. 

١‏ . إجلال: بزرگداشت. 

۸ . حرْمة: حريم قابل احترام. 

٩‏ . تحنظ: خود نگهداری. 

۰. حظرت: منع کردی. 

Csi ١‏ ما راکمک کن. 


دعای چهل وچهارم: دعا هنكام ورود ماه رمضان © ۳۳۵ 


FY‏ حرمة: آن‌چه رعایت أن حتمی است. 
۴ رقاب: گردن‌ها (کنایه از افراد). 
۶۵. صفع: عفو. 

۶۶. وامحق: نابو د كن. 

FV‏ واسلخ: تمام کن. 

FA‏ ملنا: مايل به کجی. 

4 فعدلنا: ما را تعديل كن. 

٠‏ . زغنا: از استقامت جدا شديم. 
۱. استنقذنا: ما را حلاص كن. 

dash VY‏ آن را مملو كن. 

۳ زین: زينت ده. 

۴ أَعِنا: ما را يارى كن. 

VO‏ تفربط: تقصير. 

VF‏ يرئون: به ارث برند. 

WV‏ فردوس: بهشت. 

VA‏ وجل: ترسان. 

4 يسارعون: شتاب كنند. 

.A®‏ سابقون: سبقت كير ندكان. 

AN‏ أوان: زمان. 

AY‏ اضعاف: جند برابر. 


AT‏ لايحصيها: آن را نمی‌شمارد. 


FY‏ بالبر و الصلة: به نيكويى و احسان. 


Yr‏ نتعاهد: محافظت كنيم. 
۴. افضال: احسان. 


۵. تبعات: دنباله‌های ناپسند. 

۶. هاجرنا: از مادوری كرده. 

igs ۷‏ انصاف دهیم. 

۸. سالم: مسالمت کنیم. 

٩‏ عادانا: با ما دشمنی کرده. 

۰. حاشی: به استشنای. 

۵۱ عودى فيك: در aly‏ تو دشمنی شده است. 

۲ لانوالیه: با او دوست نیستیم. 

OF‏ لانُصافيه: با او صفا و خلوص نداریم. 

OF‏ تستأنف: تازه رخ می‌دهد. 

0. تعبّد لك: برای تو بندگی کرده. 

۶ قرّتنه: او را به خود نزدیک كردهاى. 

OV‏ اختصصت: به خو د اختصاص دادی. 

OA‏ اهل المبالفة فى طاعتلد: به كمال اطاعت 
نو رسیدند. 

٩‏ الرفیع الأعلى: مقام بسیار بلند. 

chin ۰‏ ما را دور کن. 

۱ الحاد: انکار با عداوت. 


۳۵ 


دعاؤه فى وداع شهر رمضان 


و کان من ase‏ عَلَيْه السّلامُ فی وَداع شهر رمضان 

ما من لا برع فى ball‏ و امن لا يندم" عَلَى الْعَطاء 

مَنْ لا یکافی tase‏ عَلَى السّواء. 

(۲) مسك tht]‏ و عَفۇك VEE‏ و fb‏ بسك 

UG dts غ‎ aie oy oo ان أَعْطَيْتَ لت‎ )۳( 

SE )6(‏ من شک و CH‏ همه DKS‏ و EASE‏ من Bags‏ و ESN‏ 
لته Bass‏ 

E55 )۵(‏ علی مَنْ لو شنت Aad‏ .و تجود" على من لو شنت Sais‏ 
ie aia da de‏ 
an‏ 

(1) و تَلقَيتَ هَن 2 عصاك بالجلم و لت "من قَصَدَ َد sel‏ بالظلم 
توف بلي ی 5° مُعاجلتهُم "إلى لوي لکلا یلك 
ule‏ هالِكَهم. و لايَشْقى بنغعیك سَقَيِهُمْ الا عَنْ طول الاغذار all‏ وَبَعْد 


9C 
ما‎ 


id 


دعای چهل و پنجم 
دعای وداع با ماه رمضان 


(۱) ای خدایی كه هرگز به پاداش نیازمند نیستی و از عطا پشیمان نمی‌گردی و 
هرگز به هم بندگان در برابر کردار آنان یک‌سان جزا نمی‌دهی. 

(۲) این بخشش تو هرگز عرض چیزی نيست و عفو تو هميشه تفضّل و عقوبتثٌ 
عدل و فرمانت غير محض است. 

(۳) خدایاء اگر عطاکنی: عطایت را با منت همراه نم ىكنى و اگر منع gS‏ هرگز منع 

(۴) خداياء هر كس که قدردان تو باشد. سپاس‌گزاری می‌کنی؛ در حالی که تو خود 
الهام کننده شکر هستی و ستایش‌گران را پاداش می‌دهی, در حالی که تو به آنان 
ستايش گویی را آموخته‌ای. 

(۵) خداياء پیوسته کسی راکه می‌توانی رسوايش کنی بر گناه او پرده عفو می‌کشی 
و بر کسی که اگر بخواهی از بخشش خود منعش می‌کنی می‌بخشایی؛ در حالی که هر 
دو سزاوار رسوایی و منم فيض هستند. ولی بنای تو بر تفضل و گذشت است. 

(۶) خداياء تو با صبر و بردباری با اهل گناه برخورد می‌کنی و به کسانی که به خود 
ستم کر ده‌اند. مهلت می‌دهی و بدون عجله به آنان فرصت توبه می‌دهی و در عقوبت 
آنان شتاب نمی‌فرمایی تابه زودی هلاک نشود و با نعمت‌های تو به بدبختی دچار 


نگردند. مگر أن کس كه پی در پی عذر او را پذیرفته‌ای و حجت تو بر او تمام شود 
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asl BL‏ کرما من عفوك Oe SU‏ و عائِدَة" من عَطْفِكَ يا 


3 - 


ت 


نت ای تخت إوباوك باب إلى عفر و َعَم ال و جعلت 


os, 


على دك اباب یلا من وخیك Ate as SY‏ فَقَلْتَ -تبارك اشمك -: 
(شُوبُوا إلى الله 55 £5 La ges‏ عسن ربكم آن کر عَنْكُمْ pats‏ وئذخلکم 
obs‏ 685 من تختها آلأنهاز). 

(8) (يَوْمَ لا 6584 أللَهُ Sasi‏ وَالّذِينَ آمئوا مَعَهُ تُورُهُمْ بسعی بَيْنْ 
نيهم وَبِأَئِمانهِمْ يَقُونُونَ زبنا pa‏ لنا شوزنا وآغفز لنا ان على کل 
شىء LS Gua‏ مر من abl‏ دول GUS‏ ال بعد قنع لباب و إقامةٍ 
الدلیل؟ 

ae‏ اه یورین 


حا 
یا 
.€ 

۱ 

¢ 
8 
۱۵9 
یه‎ 
Cc 
= = 


pets‏ ل وم" الا dele‏ و 
اسْمُكَ و تَعَالَيْتَ -: (مَنْ جاء بالحسَتة فَلَهُ pte‏ أمثايها ون جاء بِالسّينَةِ 
فلا يُجْزئ الا مِثلّها). 

is fies يُنْفِقُونَ أنوالة فى شبیل الله‎ Hs nih فلت ال‎ ١ 
مه حَبّةِ وَاللّهُ بُضاعف لِمَنْ يَشاءُ). و‎ atin فى کل‎ '' Saas سَبع‎ 25 eee 


"ie 


dl fo gal 228‏ فرضا خسن عة نا اكا یبرغ و 
feo ۳ 2 , 9 ۶‏ مه و e‏ 
ما رلت من ظایرهنٌ فی الْقَوْآنِ من تضاعِيب الْحَسَناتٍ''. 
é 7‏ 
0١‏ و أَنْتَ الّذِى دَللَهُمْ فلك من عیبك و تَْغِيبكَ" الَذِى ذ فيه gla‏ 


ای ای ای سای 


لو وه 


دعاى جهلوبنجم: دعای وداع با ماه رمضان © ۳۲۹ 


و همة اين کرامت‌ها از عفو تو سرچشمه می‌گیرد. ای كريم و از توجه لطافت‌آمیز تو 
صورت می‌گیرد. ای بر دبار. 

(۷) خدایا؛ تو در توبه رابه روی بندگان خود گشودی و وحی خود رادلیل راه آنان 
قرار دادی تا هرگز کسی گمراه نشود. سپس فرمودی: «به درگاه خدا خالصانه توبه 
LS‏ اميد كه پروردگار تمام گناهان شما را بزداید و در بهشت برین که از زیر درختان 
أن نهرها روان است. جای دهد.» 

(A)‏ «روزی که خداوند متعال پیامبر خود و کسانی را که به او ایمان آورده‌اند» 
رسوانمی‌سازد. در حالی که نور آنان در پیشاپیش و در سمت راست آنان در حرکت 
است و پیوسته می‌گرید: بروردكاراء اين نور را کامل‌تر گردان و مارا مشمول عفو 
خويش بفرماء که تو بر همه چیز توانایی.» راستی غافلان جه زیانی بار آورده‌اند؟ و با 
جه عذری به اين منزل وارد نشده‌اند. در صورتی که در باز و دلیل راه آماده است؟! 

)4( خدایاء تو با بندگانت معامله فرمودی و پیوسته سود آنان رادر تجارت با 
خودت می‌خواستی و رستگاری آنان رابه سبب روی آوردن به خود و افزون شدن 
مزد آنان را اراده فرموده‌ای. از اين رو در فرآن فرموده‌ای: «هر كس نیکوکاری LS‏ ده 
برابر جزا دریافت می‌کند. ولی گناهان را فقط به مثل آنها کیفر خواهند دید.» 

(۱۰) خداونداء تو خود فرمودی: «مَثل کسانی که اموال خود را در راه خدا بذل 
کنند. درست مانند نشاندن دانه‌ای در زمين است که نتيجة أن هفت شاخه است که هر 
شاخه صد دانه داشته باشد و با این حال» خداوند متعال پاداش مضاعف را نصیب هر 
كس که بخواهد می‌کند.» و نیز فرمودی: «کیست که به خدای خود وام دهد و چند 
برابر با دست پر باز آید؟!» و نظایر اين آيات در قرآن کریم که با پاداش مضاعف اميد 
بسیار به بندگان عطا فرموده‌ای. 


(۱۱) خداوندا؛ تو بر بندگانت منت‌گذاردی و از اموری پرده بر داشته‌ای که اگر آن 


۳۳۰ © ترجمة صحيفة سجادیه 


~ ستوته عنهم لَه ثذ رکه أبْصارهم, و لته أَشماعَهُم .و لَم لحه 

وْهامُهُم. فقلت: (فانکژونی ASSES‏ وآشکُژوا بی ولا yg GAG‏ و Si) EIS‏ 
شَكَرْتُمْ لأَزِيدنَكُمْ وین کفزتخ إن ذابى لَشَدِيدَ). 

(۱۲ و قلت: gs gb)‏ أُسْتَحِبْ لَكُمْ ان Gust‏ يَسْتَكْبِرُونَ عنْ عبادتی 
سَيَدْخُلُونَ هم (Ga ats‏ فَسَمَيْتَ ذعاءك File‏ وَتَوْكَهُ استكباراً و 
تَوَعَدْتَ على تَر که دخول جهن داخرین. 

(۸۳ فد کول dl,‏ و 95455 بفَضْلِكَ. وَدَعَوْكَ بأشرك و 
Sad‏ لك طَلَبا لِمَزِيدِكَ وَفِيها كانت نَجاتَهُمْ من غضبك. و فوزهم 
پرضاك. 

رو igi‏ وس و 
GW‏ مَزضوفاً بالاخسان, و tbs‏ تا " بالاشتنان, و مخه مَحْمُودا "' بکل لسان, 
فك الْحَمْدُ ما وُجِدَ فى حَمْدِك aie "' thks‏ 01 
مَعْنّى يَنْصَرِفَ إِلَئِه. 

(۱۵) یامن تحمّد تَحَمَّدَ إلى عباده بالاخسان و الفضل. وَعَمَرَهُمْ 0 
I halls SIL‏ ما آفشی فينا نَعْمتَكَ و ابع علینا مك وَأَخَصَّنا 
(Yas,‏ 

E58 01(‏ لِدِينِكَ الَّذِى اضطیتَ . وَمِلَتِكَ' الَّيى ارتضیت 
وَسَبِيلِكَ El si‏ و 5525 I‏ لدیك. وَالْوُصُولَ إلى 


o md 


کرامتك. 


oe 


ایکا ای تایه 
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را پنهان می‌داشتی هرگز نه چشمی أن را می‌توانست ببيند و نه كوشى توانایی شنیدن 
آن را داشت و نه ذهن و وهمی می‌توانست أن را ادراک کند. از جمله فرمودی: «یاد 
شماء UL‏ ياد من است و سياس شماء سياس مرا به دنبال دارد و کفران نعمت مرا 
نکنید.» و نیز فرمودی: «بر شكرانة من بیفزاید و ناسپاسی مكنيد كه به عذاب دردناک 
دجار خواهيد شد.» 

(VY)‏ نیز فرمودی: «مرا بخوانید نا دعای شما را اجابت کنم. کسانی که استکبار 
ورزیده و دعاو عبادت نکنند. کیفر آنان ورود ذلت‌بار به جهنم است.» بدین سان, دعا 
را عبادت شمردی و ترک دعا را استکبار نامیدی و جزای استکبار را ورود ذلت‌بار به 
جهنم مفرر فرمودی. 

() پس بندگانت تو رابه منت‌هایت ياد کردند و به فضل توء تو راسپاس گفتند و 
به فرمان توء تو را خواندند و به اميد آن که به کرامت بیشتری از درگاه تو نايل آیند. از 
اموال خود به مستمندان بخشیدند و بدین وسیله از غضب تو نجات يافته و به فضل 
خشنودی تو رستگار شدند. ۱ 

(۱۴) خدایاء اگر یکی از بندگانت بنده دیگری راهمانند تو راهنمایی می‌کرد. قطعاً 
او راسنایش می‌کر دند و اظهار امتنان می‌نمودند و هر زبانی او را مدح می‌کرد. بس ای 
پروردگار متعال» مادام كه حمد تو ممکن است و مادام که لفظ و معنا توانایی ستایش 
تو رادارده تو راشکر و ستایش مىكنيم. 

(۱۵) ای خحداوندی که با احسان و فضل بسیار به بندگان. حمد و ستایش خود رااز 
آنان خواسته‌ای و OUT‏ راغرق نعمت‌ها و دهش‌های خويش کرده‌ای. راستی جه قدر 
نعمت تو آشکارا و کرامتت فراوان و احسانت بر ما ویژه است! 

(۱۶)مارابه سوی دینی هدایت فرموده‌ای که خو د برای بندگانت انتخاب کرده‌ای 
و آیینی که خودپسندیده‌ای و پیمودن آن را آسان ساخته و به تقرب به درگاهت و 


رسیدن به کرامت‌هایت آ گاه گر دانیده‌ای. 


۲ © ترجمة صحيفة سجادیه 


(۱۷) له وَأَنْتَ جَعلت من tb "is‏ الْوَظائِفٍِ, و خَصائْصِ cls”‏ 


۰ ۵2 3% 


ue still‏ " شهر رمضان الى الْتَصَضْئَهُ من سائر الشهور, و تیه من 
جَمِيع SN‏ والدهور و آقوته " علی کل أ ژقات EN‏ بما رلت فيه من 
اور “elite‏ فيه ین الایمان, و رت نز 
aks‏ یه ِن القيام. و أجلت فيه "یلیل ال op BN‏ 


خی 


فتاه تن all gL.‏ "و اضْطَفََابِمَضْلِِ دون أَل ال" 
قَصُمنا بر نَهارَه و قُمنا بعونك "ليله مَُعَوَضِينَ بصیایبه " و salad‏ لما 

te LES HE‏ رخمیك. و تَسَبَئنا aH‏ من the ts‏ 5 أَنْتَ الْمَلِى؛'' يما 
وب هی جوم لت ین ضیف الق ان من حاول" قوبْك. 
E‏ 35 أقام م فینا " هذ ون حَئْدِ و صَجبنا tthe‏ مبژور. و 


رتست 


aa a‏ العالمین. تم قذ فارَقَنا " عِنْدَ تمام وَفْتّه. 5 انقطاع 
G5 )۲۰(‏ مُوَدعُوه وداع من 3 فراقه " ale‏ و LAE‏ و ets gh‏ 
انصرافة عَنّاء و رما لَهُ الذمام " الْمحفوظ. و BS‏ مه الْمَدْعِيّة و im‏ 
الْمَقْضِئُ. تخر tg Jos‏ عَلَيِكَ يا سَهْرَ الله الأکبن. و یا عید أؤليائه. 
(۲۱) أَلسَّلامُ SVG dele‏ مَضحُو ب" من الأؤقات. BBL‏ 
الأيّام 5 الساعات. 
۳۱ السَّلامٌ ele‏ من شهر 855 فيه الامال ۳ 5 نشرت فيه الاغمال. 
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(۱۷) خداياء یکی از و ظایف برگزیده‌ای راکه بر بندگان مقرر فرموده‌ای. روز ماه 
مبارک رمضان است؛ ماهی که بر همه ماه‌ها و زمان‌های دیگر برتری دادی, زيرانزول 
قرآن و تکامل ایمان در آن وقت انجام می‌گیرد و در آن به روزة روز و شب خيزى 
ترغیب فرمودی و از بزرگ‌داشت أن ماه این است که شب قدر راکه از هزار ماه بهتر 
است. در أن مقرّر داشتی. 

(VA)‏ خداياء تو ملت اسلام را برگزیدی که روزه ماه مبارک را بگیرند و فضل آن را 
به ما ارزانی داشتی و غير از ملت اسلام از اين امتیاز محروم ماندند و ما از تو اطاعت 
نمودیم» در حالی که به روز روز ونماز شب مشغول بودیم و بدین وسیله, رحمت و 
پاداش تو را جلب کردیم و پیمانة کسی راکه به تو رغبت AS‏ آکنده می‌سازی و با 
وجود خود سائلان را پاسخ می‌دهی و به هر كس که به تو تقرب جوید. نزدیک هستی. 

)14( خداياء اين ماه مبارک در بين ما بسیار پسندیده ماند و برای ما يار بسیار خوبی 
بود و بهترین سودها را به مارساند و هنكام سر آمدن ايامش از ما جدا شد و رفت. 

(Ve)‏ نیز هم اکنون ماه مبارک را در حالی وداع مىكوييم که جدایی از آن بر ما 
سخت و موجب نگرانی ماست و پیمان محفوظ و احترام بسیار و حق حتمی أن را بر 
عهد؛ خود ضروری و لازم می‌دانیم و با حسرت و شوق تمام درودمان را بر آن ماه 
خدا و عيد اولیای او نثار می‌نماييم. 

( سلام بر تو ای بهترین دوست در ميان وقت‌ها و زمان‌ها و ای بهترین ماهی 
که در بين ساعت‌های عمرم گذشته است. 

(TY)‏ سلام بر تو ای ماهی که آرزومندان را به مقصد نزدیک ساختی و اعمال 
شايستة فراوان رابه انجام رساندی. سلام بر تو ای همدمی که به هنكام حضور. بسیار 
كران قدر بودی و أن گاه که رفتی فراق تو گران‌تر و انتظار دیدارت بس سخت و درد 


اور است. 
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ده 


(۲۳) السام dale‏ من قَرِين جل do gb 5 “a‏ وَأَفْجَعَ فده عفقو "Ty‏ 
sites‏ " فراقه. السلا لیم یف iN"‏ تيلا" نك" زازق“ 


ee‏ السَلام عَلَيِكَ من مُجاور Ll E55‏ و قَلّثْ فيه 
الذنُوتُ. 

0 السلام dele‏ من ناصر lel‏ عَلَى الشّيْطا لشیطان, وَصاجب es‏ ” 
ل "الاخسان, السلام عَلَيِكَ aN cic STL‏ فیك. و ما atl‏ مَنْ 
رَعئ " dead‏ بك! 

(۲۵) السّلا delet‏ ماکان deel‏ "للذ توب و اشر تر “لأنواع الْميُوبٍ! 
السلا یماکان أطْوَلّكَ "علی الْمجْرِمِينَ وميك هم فی‌ضذُو رالعومیین! 

(۲۱) السلام عَلَيْكَ من gb‏ 44 لا تنا AS are‏ م السَلام عَلَيِكَ ءِ ین شَهْرِ هو 
Asi‏ سَلام "لسَلام علي کر يه الْمُصَاحَبَة' 50 AAAS eV‏ ۱ 

(۲۷) السَلام "S255 LS wale‏ عَلَيْنا بالْبَركات, و ene‏ 
الْخَطِيئات السَلام dele‏ عير م مدع رما و اه مر وك GL ole‏ 
dele‏ من مطلوب "قبل 335 و مخژون alle‏ قبل فزیه. 

(0۸ السلام لك کم ین شوم ضرف by‏ وگن خر افيض“ پات 
Ale‏ السلام dale‏ و علی bp All Salad‏ خير ِن wD‏ 

ThE W555 5815 cle“ WAL ماکان أَخرصَنا‎ ele السَلام‎ )۲٩( 
",و علی ماض من بر كاك‎ MD و علی فَضْلِكَ الى‎ dale السلام‎ gl 
شلیناه.‎ 
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(۲۳) سلام بر تو ای ماهی که به هنكام آمدن بسیار مسرت‌آمیز بودی و به هنكام 
رفتن, دل را در نگرانی و اضطراب رها کردی و رفتی و سلام بر تو ای ماهی که با 
دوستی تو انس يافتیم و دل‌ها را خاشم کردی و از گناهانمان کاستی. 

(TF)‏ درود بر تو ای ماهی که بهترین يارى هستی که شيطان را دور کردی و 
بهترین رفیقی که راه‌های نیکوکاری را آسان ساختی. راستی جه مقدار گناه کاران که به 
واسطة تو از آتش جهنم رها شدند و جه خوش بخت است أن که دانست حرمت 
حریم تو چه قدر است و آن را نگاه داشت! 

(۲۵) درود بر تو که گناهان بسیار را پاک کردی و عیب‌ها را پوشانیدی» درود بر تو 
که جه بسیار بر گناه کاران سنگین و مشکل آمدی و بر دل مؤمنان با هيبت و عظمت 
بودی. 

(۲۶) سلام بر تو ای ماهی که بيامأور امن و امان هستی. درود بر نوكه از مصاحبت 
تو ملالی حاصل نمی‌گردد و از حضورت گزندی بيدا نمی‌شود. 

(۲۷) درود بر تو ای ماهی که با برکات تمام بر ما وارد شدی و پلیدی‌های گناهان را 
زدودی. سلام بر تو که من در حال وداع تو از بودن تو خسته نبودم و روزه تو رابا 
سختی برگذار نکردم» درود بر تو که قبل از آمدنت سخت در انتظارت بودیم و پیش 
از رفتن تو بر فرافت محزونیم. 

(۲۸) درود بر تو ای ماهی که بدی‌های بسیار به واسطة تو از ما برطرف شد و 
خیرات و برکات فراوان به وسيلة تو بر ما نازل گر دید درود بر تو و بر شب قدر تو که 
از هزار ماه بهتر است. 

(۲۹) درود بر تو ای ماهی که جه بسیار در گذشته به آمدنت علاقه‌مند بودیم و چه 
قدر در آینده مشتاق تو هستیم. درود بر تو و بر فضایلی که به هنكام رحیلت با خود 


بردی و ما اکنون از آن برکات محروم هستیم. 


۲ © ترجمة صحيفة سجادیه 


١‏ ألم نأل هذا اهر الى شرفت نا" په و Sig‏ منك له حِينَ 
Abs LAZY ys‏ وَحُرِمُوا لشقائهم فَضْلَهُ 

کرت رنه ی 

psuladtashaliedion‏ رها ها" وق 
La ob‏ عفادم ",وین آلیتیناصذق الاغتذار BO‏ تا" على مَاأَصَابَنَافِيه 
من التَّْرِيطٍ أجرأتشتذ رل " Leila,’‏ الْمَوِعُوبَ فيه ely.‏ به من 
le posted Ling 3‏ 

(۳۳) و ؤب نا 532 على ما قَصَّرْنا فيه من حّك, 5 RI‏ " بأغمارنا 
ما ge‏ ينا من شَهر رَمضان الْمُقْلِء فإذا EL‏ ا 


“ge 


of‏ ر 5و8 


ما أت هه من لاد ود إلى ایام با يَسْتَحِقُ من الطّاعَةٍ 
و کین ما لادتعا بعش نی نی ین شیر 
pul‏ نت : 

(4”) أللَهُوَماَلْمَمنا' " به‌فی شهر رنافذاین‌لنم MIST‏ »أؤواقغنافيه 
من دنب وَاكْتَسَبْنا فيه من خَطِيئَة علی تمد 3h Ee‏ عل نشيان, ظَلَمْنا فيه 


Set 


أنْفسَنا. أو انْتَهَكْنا به dash‏ 2 من غَيرنا. فصل علی مُحَمَّدِ 5 آله و استونا 
بيرك وَاعْفٌ عَنَابِعَفوكَ وَلاتلصبنا Nad‏ الشَامِتِينَ A‏ ۱۲ 


708 


ینیشن الطیین" واشتغيلنابما کون SHG 5055 Shas‏ 


o‏ و خی 


o 


GARY فضیك الّذی‎ 5 GY Aldi wl 


ae سيو‎ 
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(۳۰) خداياء ما به اين ماه مبارک وابسته‌ايم و تو ما رابه أن مشرف ساخته و به 
توفيق خود بهره گیری از برکات أن رابه ما ارزانی داشتی, آن گاه که اشقیا به جهل خو د 
گر فتاراند و از فضايل أن محروم‌اند. 

(۳۱) خدایاء تو بودی که ما را برای معرفت اين ماه مبارک و انجام دادن سنت‌های 
آن انتخاب فرمودی و با آن همه تأییدهایی که از سوى تو بر ما ارزانی شد ما هنوز 
کمی از وظایف بسیار خود را انجام داده‌ایم. 

(۳۲) خداياء با اقرار و اعتراف به بدی و بدرفتاری خود مىكوييم که ستایش تو را 
است و راستی دل‌های ما پشیمان و زبان‌هایمان معترف است» بس به ازای تفریط‌ها و 
کوتاهی‌های ماء پاداشی به ما کرامت فرما که فضل و عنایت تو را دریابیم و انواع 
اعمال راکه به آن آزمندیم ذخيرة آخرت خر د کنيم. 

(۳۳) خداياء عذر ما را در کو تاهی‌هایمان بپذیر و عمر ما را تا ماه رمضان آینده 
برسان و آن گاه که به ماه رمضان آینده رسیدیم, ما رابه آن جه سزاوار بندگی تواست و 
به آن جه بايد در آن فرصت انجام دهیم» موفق بدار و در مدت اين ماه مارک و ایام ماه 
رمضان آینده» اعمال صالح و شايسته را برای ما مغذر بفرما. 

alia dls )۳۴(‏ که و آن رغبت كردي و انجام دادیم چه از روی عمل بود 
ویانسیان, به خود ستم نمودیم و ياحرمت دیگران راهتک کردیم» يس بر محمد و آل 
محمد درود فرست و عیب‌های ما را ببوش و ما را مشمول بخشش خود گردان و 
هرگز مارادر معرض شماتت کنندگان قرار نده و زبان طعنه زنان رابه روی ما باز نکن 
و توفیق عملی ده که کفار؛ کردارها و موجب ريزش گناهانی باشد که آنها را دوست 


نداری, به حق فضل بی‌پایان و رأفت نامتناهی تو. 


۸ © ترجمة صحيفة سجادیه 


Jo sab )۳۵(‏ عَلى مُحَمَّدٍ و آله و اجب eet‏ بشهرناء و بار نا ۳ 
فى يَوْم Cane‏ و فطرناء و جع من خر یزم مر ale‏ أجلبه ۲ لعف و 
أئحاة”” Si)‏ زان ما ib‏ ین دوبن abe na Per‏ 

”)لله اْلّخْنا""" ak‏ 3۳۸ من can Ls 315 UL US‏ 
من Los‏ وَاجْعَلْنا مِنْ آشقد al‏ به وَأَجْرَلِهمْ " قشمافيه. وَأَؤفَرهِ*" 

۲۷ الم م زعن هذا ّرح tas is sce‏ حن 
— 'حَقَّ قیامهاءواتّقی " ذُنُوبَهُ حَقَّ قاتها .أو تَقَوَبَ 
لك do gh sd‏ رضاك ).5 عَطَفَتْ رخمتّك atl‏ قَهَبْ لنامثله من 
UST aly an‏ نتب و وه 
لاتنقض بل تفیض, وَإِنَّ معان |خسانك لاتفنئ. وَإِنَّ عَطاءل لَلْعَطاءٌالْمهَنَ ٠“‏ 

08 صل على محمد و آله اب نامل yl‏ من Hake‏ 
355 بآ فيه لین وم ليام 


HANS S Gag ora)‏ يم فطرنا الى ine SLY tales‏ يدا 
At‏ 0 


وشوو رآ ز وال Mates hare deb‏ من کل الب تیاه أو سوه 
شلفناه ".از خاطِر مر أَضمزناه تبه من لا یلطوی علی رُجُوع إلى نب و 
ا Was}‏ فى ied‏ َة نطو حا“ حلصت من السك و ارتيا تیاب "؟ 
Ys‏ ماه و ارض 5 38 Agile‏ 

(.6 اه )555 GS‏ عقاب الْوَعِيدٍ ",و شَوْقَ tN NE‏ 
جد لد ما نَدْعُوكٌ به, 5 EC‏ ما تتَجیول Ihe‏ 


و 
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(۳۵) خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و گرفتاری‌ها و زیان‌های مارا با 
حلول ماه مبارک جبران كن و عيد فطر را بر ما مبارک و أن را بهترین روز ما قرار ده و 
در آن روز عفوت را بیشتر از هميشه شامل حال ماگردان و جرم‌های ما را نادیده بگیر 
و از گناهان نهان و آشکار درگذر. 

(۳۶) خدایاء ما را از ماه مبارک رمضان باعفو و آمرزش همه گناهان‌مان بیرون کن و 
مارا خوشبخت نرین و پر اجرترین کسانی قرار ده که در اين ماه روزه داشته‌اند. 

(۳۷) خدایا؛ أن کرامتی را که نصیب باس دارندگان حرمت ماه مبارک رمضان و 
برپا دارندگان حدود أن و پرهیزکنندگان از گناه در آن و تقرب جویندگان به درگاه تو 
که موجب خشنودی و عطوفت رحمت تو شده‌انده بلکه جندين برابر آن از لطف و 
فضل خود را به ما عطا فرما: زیرا فضل تو کاستی نمی‌پذیرد و خزاينت اندک 
نمی‌شود. AKL‏ پیوسته در زیادت است و معادن احسان تو هرگز نیست و نابود 
نمی‌گر دد و چه گوارا است بخشش‌های توا 

(۳۸) خداياء بر محمد و آل محمد پاداش تمامی روزه داران و عبادت کنندگان را 
در ماه رمضان تا قیامت بر ما مکتوب فرما. 

(۳۹) خداياء ما در این روز عید که آن راماية سرور و تجمع مؤمنان قرار داده‌ای, به 
تو روی می‌آوریم و از هر گناه يا بدی که انجام داده‌ایم و هر انديشه ناهنجاری که از 
خاطر گذرانده‌ايم توبه می‌کنیم؛ توبه‌ای که هرگز رجوع به گناه را در پی نداشته و از 
هرگونه شک و تردید خالص باشد. بس توبة ما را ply‏ و از ما خشنود باش و بر آن 
پایدارمان بدار. 

(۴۰) خدایاء ترس از عقاب و شوق به ثواب را أن چنان به ماكرامت فرما که لذت 


آن جه را طلب کر ده‌ايم بچشیم و به سختی آن جه از آن به تو يناه برده‌ایم. آگاه شویم. 


۰ @ ترجمة صحيفة سجادیه 


earl‏ موی Maa 4) Ets‏ و قبلت نهم 

جَعَةَ طاعتك. Saal‏ العاولين . 

($Y)‏ الل جاو ع عَنْ آبائنا و total‏ و أَفل Ling‏ جَمِيعاً شلف" 
ُو من یر “إل يَؤْم الْقِيامَة. 

tr)‏ أللَهّة bo‏ عَلى soot aioe‏ نبا و atl‏ كما صلیت عَلى ملائْکیك 
الق روصل ale‏ و آله كما صَلَيْتَ عَلئ GL‏ الْمُرْسَلِينَ: 5 صل ale‏ 
a Sa‏ علن Jad 5 Sool dake‏ من ذلك 5 العالمین. 

صَلاة EL USES YL eater te ls‏ أكْرَمُ مَنْ 
aloes‏ ".و أكفئ ۲ من نو کل یه و أغطى "من یل من فضله, نت 
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(۴۱) خدایا ما را از توبه کنندگانی قرار ده که محبت خود را بر آنان حتمی کرده و 


بازگشت به سوی طاعت خود را از آنان پذیرفته‌ای» ای cp sale‏ دادگران. 


(۴۲) خدایاء پدران و مادران و هم LES‏ ما را -چه آنان که در گذشته‌اند و جه آنان 


که باقی‌اند تا روز قيامت مورد عفو و بخشش خود قرار ده. 
(۴۳) خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست. آن چنان که بر فرشتگان مقرب و 


پیامبران مرسل و بندگان شايستة خود درود فرستادی, بلکه برتر و بهتر از آن؛ به 


گونه‌ای که برکات و نفع آن تهنیت و درود. به ما نیز برسد و موجب اجابت دعای ما 


گردد. زيرا تو کریم‌ترین کسی هستی که همگان به او رغبت می‌ورزند و کافی‌ترین 
كس برای متوکلان و بخشنده‌ترین کسی هستی که از فضل خود به درخواست 


VY‏ تستنظرهم: مهلتشان می‌دهی. 

١7‏ . الإنابة: بررگشت. 

۴. المعاجلة: شتاب. 

6. الاعذار: مهلت بدون ملامت. 

8 . ترادف: بيشت سر هم. 

۷ . عائدة: به دست أمده. 

۸ توبة نصوح: توبة خالص غير HG‏ 
برگشت. 

ASS ایخزی: خار‎ ٩ 

۰ السوم: معامله. 


١.المتاجرة:‏ تجارت کردن. 


کنندگان می‌بخشی و تو بر همه چیز توانایی. 


واژه‌ها: 

۱ لايندم: پشیمان نشود. 
". لایکانی: جزا ندهد. 

۳ خیرة: خير محض. 

۴. لم تشب: مخلوط نکنی. 
۵. تعدياً: تجاوزگرانه. 


۶ ألهمنّه: به ذهنش آوردی. 


۷. فضحته: رسوایش می‌کردی. 


A‏ تجود: می‌بخشی. 
yal .٩‏ یث: فراردادی. 
. تلقیت: ملاقات کنی. 
۱ آمهلت: مهلت دادی. 


۶ الدهور: زمان‌های ممتد. 

FV‏ آثرته: برگزیدی و برتری دادی. 

FA‏ . ضاعفت: چندین برابر فراردادی. 

4 رَعْبِتَ فیه: در أن ترغیب کردی. 

۰ آجللت فیه: قدرش بزرگ داشتی. 

۱ آمم: امّت‌ها و پیروان. 

OY‏ اهل ملل: ساير ملتها. 

۳ عونك: يارى تو. 

OF‏ متعرضين بصيامه: انجامدهندكانر وزءآن. 

0. تسبّبنا اليه: رسيديم به آن. 

OF‏ الملي4: مقتدر. 

OV‏ حاول: فصد کر ده. 

OA‏ أقام فینا: درنگ کرد در بين ما. 

4. أربحنا: به ما سود رسانید. 

۰.فارقنا: از ما جداشد. 

۶۱ موذعوه: وداع کنندگان از او. 

Se FY‏ فراقه: فراق أن سنگین است. 

FT‏ غمنا: ما را مغموم ساخت. 

۴ أوحشنا: ما را تنها گذاشت (همراه با 
غم). 

FO‏ الذمام: تعهد. 

IF‏ خرمه: حر يم محترم. 

۷ أكرم مصحوب: بهترين همدم. 

FA‏ آمال: آرزوها. 
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VY‏ الفوز: رستكارى. 
۳ . حبّة: دانه. 
VY‏ انبتت: بر ویاند. 


Laas go> ستابل:‎ . ۵ 


YF‏ تضاعیف الحسنات:جزاهای‌چندین برابر. 


۷ ترغیب: وادار کردن. 

۸. حظ: بهره. 

4 لم تعه اسماعهم: كوش آنها نشنود. 
۰. داخرین: خار و کوچک. 

١‏ . تصدقوا: صدقه دادند. 

TY‏ منعوتاً: مو صوف. 

۳ محموداً: پسندیده. 

TF‏ مذهب: جای قابل عبور. 
۵. غمرهم: آنها را پوشانید. 
۶ سبغ: گشایش داد. 

TV‏ ببرّك: نیکی تو. 

FA‏ اصطفیت: بر گزیدی. 

4 ملنك: امّت تو بيروان تو. 
۰ بصّرتنا: ما را بينا کردی. 

۱ الزْلفة: قرب. 

۲. صفایا: خالصها. 

۳. خصائص: ویژگی‌ها. 

FF‏ فروض: واجبات. 

۵. تخیر ته: انتخاب کردی. 
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۱ غير کریه المصاحبة: مصاحبت با أن بد 
آیند نیست. 


AY‏ غير ذمیم الملابسة: همراه بودن با آن 


۳ وفدث: وارد شدی. 
AF‏ دنس: چرک. 

AD‏ برم: ضجر. 

۶. سأم: درد و ملالت. 
AV‏ مطلوب: مورد رغبت. 


Saal .۸‏ علینا: بر ما افاضه شد. 

44 آمس: دیروز. 

٠‏ .غد:فردا. 

۱ رمناه: از آن محروم شديم. 

۲ سلبناه: از ما گر فته شد. 

۳ .شرفتا: ما را به شرافت رسانیدی. 
۴ تولینا: قيام به انجام روزه نمودیم. 
۵. اذينا: ادا کردیم. 

۶. الاسائة: بد کردن. 

.٠/‏ الاضاعة: ضايع نمودن. 

4 الندم: پشیمانی. 

۹ فأجرنا: ما رااجر ده. 

۰ . نستدرله: تلافی کنیم. 

۱ مرغوب فیه: مورد رغبت. 


۲ نعتاض: عوض به دست آوردیم. 


4 جل قدره: ارزش او بزرگ است. 

۰ . افجع مفقود: در دنا ک‌ترین از دست رفته. 

۱. ألم درد آور است. 

VY‏ أليف: مأنوس. 

VT‏ مقبلاً: روی آورنده. 

۴. سرّ: خوش حال کرد. 

VO‏ أوحش: وحشتناک‌ترین. 

۶ منقضى: تمام شونده. 

VV‏ مض: مضطر ب کر د. 

۸. رقت: خاشم شد. 

٩‏ اعان: ياد می‌کر د. 

۰ سهّل: آسان کرد. 

AN‏ سبل: راه‌ها. 

AY‏ عتقاء: آزاد شوندگان. 

AT‏ آسعد: نيك بخت شد. 

۴. رعی: رعایت کرد. 

۵. ما كان امحاك: چقدر تو را پاک کننده 
گناهان نمود. 

AF‏ أسترك: تو را پوشانیده نمود. 

۷. أطولك: تو را طولانی کرد. 

۸. أهيبك: بزرگ داشت. 

4 لاتنافسه الایام: LU‏ مقایسه با ایام دیگر 
نیست و ایام دیگر با آن مقابل نیستند. 


۰ سلام: سلامت و بدون گزند. 
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۷ .اعطی: عطاکننده‌تر ین (بخشنده‌ترین). 


VO‏ اسلخنا: ما را جداکن. 


۳ دخر: ذخیره. ۶ . آسعد اهله: خو شبخت‌ترین اهل آن. 
۴ .المحروص علیه: مورد رغبت شدید. ۷ . أجزل: بزرگترین. 

۵ أبلغ: برسان. ۸ اوفر: بیشترین. 

۶ تناوّل: به دست آوردن. ۹ . رعئ: رعایت کرد. 

7.أدنا: ما رابرسان. ۰ حدوده: حدهای آن (احکام آن). 
۸ .در کا: به دست آوردن. ۱ ائقی: برهیز کرد. 

4 . شهور الدهر: ماه‌های عمر. ۲ . التقاة: پرهیز کر دن. 

ell . |‏ مكث مختصر كرديم. ۳ . لا يفيض: می جو شد (زیاد شود). 
۱ .لمم ابتلا به گناه. ۴ مهنا: گوارا. 

7 . الم: گناه. VFO‏ مجمعاً: محل گرد آمدن. 

WT‏ .انتهکنا jhe‏ رعایت نکردیم حرمت‌را. ‏ ۱۴۶. محتشدا: مرکز تجمع مردم. 

۴ . لاتنصبنا: قرار نده. ۷ . اسلفناه: قبلاً به جا آورده‌ایم. 

۵ . الشامت: شماتت کننده. ۸ . توبة نصوح: توبه خالص. 

۶ . لاتبسط: بازنکن. VFA‏ الارتیاب: شک کر دن. 

۷ . الطاعن: طعنه زنان. ۰ الوعید: وعده به عقوبت. 

ial . ۸‏ ریزش. ۱ اة: شدت حزن. 

۹ لاتنفد: تمام نشود. ۲ . آعدل العادلین: بهترین عدالت ورزان. 
۰ . بارله لنا: بر ما مبارک کن. ۳ من سلف: گذشتگان. 

۱ .مر علینا: بر ما گذشته است. ۴ .من غبر: زنده‌ها. 

lel .۲‏ جلب کننده‌ترین. ۵ . رغب الیه: موردی که به او ميل و رغبت 
۳ آمحاه: محو کننده‌ترین. شود. 

۴ . وماعلن: آن‌چه علنی است. ۶ . آکفی: کافی ترین. 
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دعاؤه فى عبد الفطر و الجمعة 


و کان من led‏ عَلَيهِ السَّلامُ فى يَوْم الْفِطْرٍ إذا انصرف من صَلایه قام 
قائماً dled eI‏ و فی يَوْم الْجْمُعَةِء ققال: 

(۱) يا من يَرْحَمُ من لا يَرْحَمُهُ العباد. و يا من یقبل من لا تَْبَلَهُ اْبلاد و 
tok‏ لايَختوه ' (al‏ الْحاجَة لَه 5 يا مَنْ 83 لا 2253 العلکین atl‏ و یا 
لايَجْبَه' بالدّد Jal‏ ال" sate‏ و يا من يَجْتّبى صفیر ما يتْحَفٌ ”به 
يي ee‏ 
تن SG‏ إلى مَنْ دنا من و يا من يَدْعُو إلى تفه من AB‏ عَنْهُ و یا مَنْ 
گر و یدز بای یمن يوه cali‏ خت یه 
ویتجاوز عن dd ' (Fo BAN‏ 

cil ۲(‏ الآمالٌ دون دی " deo‏ بالحاجات. و SSE‏ بقیض 
dy‏ أَوْعِيةُالطلبات. و ERLE‏ دون بو da‏ الصفاث. فلع" 
الأغلى Bos‏ عال. و لالج" 1535 dite Jus Ione‏ 


pis جثب شفك‎ Bb S582 


1c ما‎ 


لي عسوي اسه 


دعای چهل و ششم 
sles‏ عید فطر و روز جمعه 


(۱) ای خدایی که رحمتت فراگیر است و آنان را که مورد رحمت و شفقت هيج 
كس نيستند, باارحمت خود نوازش می‌کنی و کسانی راکه رانده می‌شوند. می‌پذیری 
و هرگز حاجت‌مند را خوار نمی‌کنی و آنان راکه در سژال اصرار می‌ورزند. نوميد 
نمی‌کنی و ای خدایی که آنانی را که به رحمت تو مغرورند محروم نمی‌کنی و ناز آنها 
رامی‌خری و ای خدایی که تحفه‌های ناچیز را می‌پذیری و اعمال اندک را قبول 
می‌کنی و در برابر اطاعت اندک سپاس‌گزاری می‌کنی و پاداش بسیار عطامی‌کنی و ای 
خدایی که به کسانی که به درگاه تو تفرب می‌جویند. نزدیکی و ای خدایی که فراریان 
از درگاهت را به سوی خود می‌خوانی و هرگز نعمت خود رااز آنها باز نمی‌ستانی و به 
عذاب و سختی مبادرت نمی‌کنی و ای کسی که اعمال نیک رابه ثمر می‌نشانی و بلکه 
به رشد می‌رسانی و از بدی‌ها می‌گذری و آنها را نابو د می‌کنی. 

(۲) آرزوها پیشتر از آن که به نقطة نهایی کرم تو برسد. کامیاب و برآورده می‌گر دد 
و فيض تو. ظرفیت تمامی درخواست‌های نیازمندان را لبریز کرده است و پیشتر از 
آن که ستایش‌گران به کنه صفات تو برسند. به عجز و ناتوانی خود اقرار می‌کنند. بس 
بالاترین مقامات در رسیدن به صفات اعلای تو. کو تاه و هر جلال در مقایسه با جلال 
برتر توء کم ترین است و هر بزرگی در پیشگاه تو کو چک و هر شریفی در کنار شرافت 
تو حفیر است. 
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ل یج ,و خر" الْمُتَعَوَضُونَ' الا لك و 
ضاع" 5h SIS ALU‏ أَجْدَبَ spate‏ لام مَن الْتَجَعَ " فضلك, بابك 
توح see BIL‏ و جُودك شباخ ABEL‏ و iy BILE‏ مِنَ 
الْمُْتَِيئِينَ ٠‏ لايَجِيبٌ "منك الاملون .ولا یبش" من عَطَائِكَ 
yb cal‏ 05 و لا يَشْقى بَِقمِتِكَ Saint‏ 

0 معط‎ le مَنْسُوط لِمَن عَصاك. و‎ dah, (t) 
ی ود ی و نمك الابقاء " علی الْمُعْتَدِينَ'‎ 

ss‏ نم GUI‏ عن SN‏ جوع و دهم "نها gb‏ اوح" 
dad eu ‘Ect Lil‏ “إلى Spi‏ و Bis Gey al‏ بدوام ISLS‏ 
َمَنْكانَ من Sah TLE Jal‏ خَتَمْتَ لَهُ بها 5 من کان من Lal‏ الشَّقاوَةٍ ره 
لها. 

)0( كلهم le‏ دود ویو ویو سیب | 3 
عَلى طول متهم لطائْك, و م يَدْحَمْ anaes ee‏ 
قائِمَةَ لانذخض, و شلطانك EU‏ لا ب رول fob.‏ " الدَّائِمُلِمَنْ page tre nis‏ 
Bab ۰‏ لاله لِمَنْ خاب مِنْكَ. و الشَقاء الأشقئ لِمَنِ $l‏ ب. ما FSV‏ 
تَصَدْفَهُ فى عَذابك. و ما أَطْوَلَ رده فى عقابك, و ما أَبْعَدَ عد i‏ من فرج و 
ABIL‏ من al ght‏ المخرج! عَدْلاً ین" 'قَضَائِكٌ لا تَجُورُ فيه و انْصافا من 
حُكيك لا تحیف '' عَلَيْه. 
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(۳)هر كس به درگاه غير تو روی آورد؛ به نومیدی می‌گراید و هر كس جز تو را 
بخواند. زیان می‌بیند و هر كس جز فضل تو را جست و جو کند. هرگز از خشک 
زارها برگی نمی‌چیند. درگاه تو برای هر كس که به آن تمایل یابد گشوده است و همة 
سوال کنندگان از سوی تو اجازه یافته‌اند و فریاد تمامی کمک طلبان وامانده را به 
زودى اجابت می‌فرمایی و هرگز در امیدواری به تو پریشانی راه ندارد و برای 
درخواست کنندگان درگاه تو يأس و نومیدی نیست و هرگز آنان که طلب آمرزش از 
تو دارند به تيره روزی گرفتار نمی‌گردند. 

(؟) سفره روزی تو برای تبه کاران گسترده بوده و پهنۀ حلم تو دشمنان را 
فراگرفته است. عادت تو احسان به بدکاران و شيوه و روش تو مهلت به ستم‌کاران 
می‌باشد و آن چنان صبر تو آنان رامغرور ساخته و خودداری تو از بر اندازی ظالمان, 
آنان را بر أن داشته که با آسایش خیال به ظلم ادامه دهند. اگر جه اين مهلت تو از آن رو 
است که تسلیم pal‏ نو شوند و تو بر اساس اعتماد به دوام سلطنت خود به آنان مهلت 
داده‌ای و سرانجام, اهل سعادت به خير و خوش‌بختی می‌گرایند و اهل شقاوت به 
بدعاقبتی و بدفرجامی دچار می‌گردند. 

(۵) همة بندگان در نظام تکوین به همان سوی روانند كه حکم نو جاری است و 
تمامی شئون آنان به خواست تو برمی‌گردد و زندگی طولانى آنان کم‌ترین FMS‏ در 
سلطنت نو ایجاد نمی‌کند و هیچ كاه مهلت یافتن آنان موجب بطلان برهان روشن نو 
نمی‌شود. بلکه حجت و استدلال تو هميشه پابرجا و زوال‌ناپذیر و ثابت و استوار است. 
بس نفرین دایم برای کسی که از تو روی گرداند و پریشانی و نومیدی بیچاره کننده 
نصيب کسی باد که از درگاهت مأيوس است و بدترین نگون بختی بر آن كس که رحمت 
و غفران تو مايه غرور او گردد. جه بسیار در عقاب نو دست و پا می‌زنند و چه بلند مدت 
در عذاب تو باقی می‌مانند و چه دور از چاره‌اندیشی‌اند و جه مأيوس از نجات‌یافتن! ولی 


قضاو قدر تو عدل محض است و هيج كاه فرمانت از انصاف بر كنار نبوده است. 


۰ @ ترجمة صحيفة سجادیه 


eee 


(1) فد ظاهه هَت“ الْحْجَج, رت ' الأغزاء " .55 قد ne Sh E055‏ 
abl‏ " فی لغب و ضربت Je‏ ".و أَطَلْتَ الإمهالَ .وَأحِْتَ و 
نت مُستطيع ale tty‏ و Masala Mee Sag MEG‏ لم تكن 
نایک ع Lae‏ و لاامهالك هن و لاإمساكك ME‏ و لاانتظار ك Flas‏ 
بل Pao enn Abi ES 4 SS‏ 
ذلك کان و YS oh‏ ",و هُوَكابْنٌ و لا ترال SES‏ 


#3 


بکلهء وَمَجْدُكَ افع "من أن ad‏ بکنهه attics abies‏ 
بأشرها و اساك is)‏ من أَنْ SE‏ على أقله. 

(۷) و قذ قَصَّرَبِىَ السَّكُوتٌُ”* عَن 5 دیرف یت" انا قرط 
Santi‏ و قصارای " الافراژ بالخشور " لارَعَة -يا إلى بل عَجْرْاً. فها 
نا ام JU‏ 556 شلف خشن فاد فْصَل عَلى مُحَمَّدٍوَآلِهِوَ 
| مه رم بت ۵ ۰ ۹۰ 
اسْمَعْ نجوای ",و استَجب دعایی. وَ لا تَحْتِمْ يَؤْمى sy‏ و لاتجبهیی 
بالود فى giles‏ و کر من Dale‏ 35%« و lite dell‏ ' إِنْكَ Seb‏ 
ضائق " يما رید ولا عاجز عَمًا ILE‏ ونت علی کل شىء Sea‏ وَلاحَوْلَ 


۶ 
5 لاف لاله ای العَظيم. 
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(۶) خدایا: دلیل‌ها و برهان‌های ناپیوسته برای هدایت بندگان خو د ارائه فرمودی 
و عذرها را قطع کردی و باوعده‌ها و تهدیدها و سپس تشویق‌ها و نیز بیان 
ضر بالمثلها و تأخیر عقوبت و دادن مهلت بازگشت. حجت را بر بندگان تمام 
کردی و عذر آنها را قطع کردی و حال آن که می‌توانی با شتاب تمام بر آنها سخت 
بگیری و با وجود قدرت بر عقوبت هم چنان حلم ورزیدی و صبر تو از روی عجز و 
مهلت تو از روی سستی و خودداری تو از روی غفلت نبود و هرگز تأخیر عقوبت و 
مهلت به تبه کاران به دليل دوری از شرور آنان نیست. بلکه از آن روست که فرصتی 
برای فکر و تصمیم یابند و عقوبت الهی را بر کردارهای خود مطابق با حکمت و 
معقول و عادلانه بیابند. خداياء حقیقت برهان تو قابل وصف نيست و هرگز به کنه 
مجد و بزرگواری تو نتوان رسید و نعمت‌هایت قابل شمارش نیست و ستایش 
کمترین احسان تو مقدور نیست. 

GI)‏ معبود من, سکوت از ستايش تو تقصیر و کوتاهی و خودداری از تمجید 
تو عجز.درماندگی و محدودیت در گفتار است. بنابراین؛ آخرین چاره من اقرار به 
ناتوانی است. نه از آن نظر که از تو روی گردان باشم» بلکه به جهت عجز خود. اکنون 
اين منم که به درگاهت پناهنده شده‌ام و درخواست بهترین کمک را از تو دارم. بس بر 
محمد و آل محمد درود فرست و به مناجات من توجه نموده و دعایم را مستجاب 
فرما و روزم را به نومیدی ختم مکن و درخواستم رارد منما و مرا محروم مدار و 
جایگاهم را نزد خود گرامی بدا زيرا من به درگاه تو پناهنده شدهام که هيج GIS‏ 
برای تو سخت نیست و به برآوردن هر خواسته توانایی و بر همه چیز قدرت‌مندی و 


هیچ نیرو و قدرت نیست مگر آن که به قدرت بلندپایه و باعظمت تو استوار است. 


YF‏ متعرضون: طلب کنندگان. 
۵ ضاع: ضايع 8 

VF‏ ملمّون: درخواست کنندگان. 
TV‏ اجدب: نو میدشد. 

AS انتجم: درخوامت‎ YA 
إغاثة: فریادرسی.‎ 4 

۰. مستفيثين: فرياد بر آورنده‌ها. 
۱ ایخیب: نوميد نشود. 
۲ آملون: امیدواران. 

TY‏ اییأس: نوميد نشود. 
۴ مبسوط: گستر ده. 

۵ معتر ض: آماده. 

۶ ناوالا: با تو دشمنی کند. 
ck. TV‏ طريقه. 

TA‏ ابقاء: باقى داشتن. 

0 معتدین: تجاوزگران. 

۰ غرّتهم: آنان راگول زده. 
FA‏ اناة: مهلت. 

FY‏ صدّهم: آنان را منع کرده. 
FY‏ امهال: مهلت دادن. 

۴ نزوع: کنده شدن. 

۵. تأئیت: صبر کردی. 

۶ يفيئوا: برگر دند. 


۳۷ آمهلتهم: مهلتشان دادی. 
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واژه‌ها: 

| يقبل: می پذيرد. 

". لایحتقر: كو چک نشمارد. 

۳ ایخیب: نوميد نشود. 

۴. ملخین: اصرار کننده درحاجت. 

۵. لايجبه: رد نمی‌کند. 

۶ اهل الدَالّة: آن‌که با اطمینان به محبت 
جسورانه سخن كويد و یاناز می‌کند. 

۷ یجتبی: انتخاب LS‏ و برگزیند. 

۸. يُتحف به: تحفه‌ای که تقدیم به او ژ د. 

4. یجازی: کیفر دهد. 

٠١‏ یدنو: نزدیک شود. 

۱ .ادبر: يشت کرده. 

VY‏ لايبادر: عجله نكند. 

۳ نقمة: عذاب. 

۴ يكمر: به ثمر نشاند. 

0 . بنميها: به رشد برساند. 

۶ يعفيها: محوش مىكند. 

۷ . انصرفت: رجوع کند. 

۸ . دون مدی: قبل از انتها. 

٩‏ تفسّخت: عاجز ماند. 

۰ علو: بر تری. 

۱ امجد: بالاترین. 

۳ وافد: وارد. 


۳ غسر: به خسران رسید. 
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۷۰ مدارا: سازش. 

VV‏ ابلغ: رساتر. 

VV‏ اوفئ: تمام‌تر. 

۳. لم تُزّل: از ازل بوده. 

۴. ولاتزال: هميشه خواهد بود. 
۵. حجتك: دلیل تو. 

۶. توصف: به و صف درآید. 
۷ ارفع: بلند مقام‌تر. 

.VA‏ بحد: محدود شود. 

4/. تحصی: شمر ده شو د. 

٠‏ بأسرها: به تمامی آنها. 


AY‏ قصّر بی السكوت: سكوتم مرا باز داشته. 


AY‏ فهّهنى: مرا كنك كرده. 

AT‏ قصاراى: در نهايت. 

AF‏ حسور: بازماندگی و خستكى. 
0. أزْمّك: قصد تو را می‌کنم. 

AF‏ وفادة: وارد شدن. 

AV‏ رفادة: کمک. 

۸.نجوا: سزی سخن كفتن. 

AM‏ خيبت: بیچارگی و محروم ماندن. 
۰ لاتجبهنی: مرا مردود مکن. 

.١‏ منقلب: نقطة برگشت. 


VY‏ غير ضائق: محدود و دست بسته نیستی. 


sadam FA‏ بیچاره‌اش کردی. 


4. صائرون الى حكمك: به سوی حكم تو 


برگردند. 
۰ آثلة: بر گشت کننده. 
۱ لم یهن: ضعیف نشود. 
OF‏ لم يدحض: باطل نشود. 
OF‏ ویل: عذاب الیم. 
OF‏ جنح عنك: از تو روی گرداند. 
00 اقنطه: او را مأیوس ساخته. 
۶ عدلاً منه: رویگردان از او. 
۷ لاتحيف: ظلم نمی‌کنی. 
OA‏ ظاهرت: آشکار ساختی. 
4 ابلیت: بیان کردی. 
۰ آعذار: عذرها. 
۶۱ تلطفت: لطافت تمام ورزیدی. 
۲ ترغیب: واداشتن. 
FF‏ أمثال: مثال‌ها. 


۴ اطلت الامهال: مهلت را طولانی کردی. 


۶۵ . معاجله: شتاب کر دن. 
۶ تأنیت: مهلت دادی. 
۶V‏ . ملی »: توانا. 

FA‏ مبادر: سبقت جستن. 


FA‏ وهن: سستی. 


۳۷ 


دعاوه فى یوم عرفة 


وَکان من alle led‏ السْلام فى یوم عرفة 
oe ere ae 7 ۰ ۳ ee‏ 2 

(۱) الْحَمْدُ لله رَبٌ العالمین. اللّهُمَ لك الْحَمْدٌ بیع السَّماواتٍ و 
be‏ ه O‏ را ۵ ابي 2 ۳ ۳ 
الازض, ذا اْجلال و ال کرام Sal hss‏ مَالُوو' و خَالِقَ كل 
لوو وار ت كل شنم له شنز لا یفرب 'عَنْهُ tle‏ شىء و 
هو بکل شىء مح dees‏ و هو عل کل شىء رَقِيبٌ 

cay? “il ESI )۲(‏ الح الشتوكة SANS NS‏ و abi cdl;‏ لا إل 
ا ae‏ 0 وَ أت الله 


ese Wigs ta الله لا ارات‎ ESI و‎ were 5 لاخ‎ 


ead fo 
(? 2 ot ww 

Va ل‎ pS SSCA ay ail و نت‎ )۳( 
رل‎ 


إل ال انت. الأول قبل کل asl‏ 3555 غذكل 338 ESI‏ الله لها ات 


الدَّانِى' فی Hl‏ وَ العالی فی دنوه. و أَنْتَ اله لا ال إلا نت ذو الْبَهاء " 


eens‏ سيد سس الس 


دعای Jar‏ و هفتم 


دعای روز عرفه 


(۱) ستایش فقط سزاوار پروردگار جهانیان است. بار پروردگاراء ستایش سزاوار 
تواست که پدیدآورند: آسمان‌ها و زمین, صاحب جلال و کرامت. پروردگار تمامی 
مالکان, خدای تمامی مخلوقات. آفریننده؛ همه موجودات و صاحب اصلی همه چیز 
هستی و هيج كس همانند تو نیست و هیچ چیز از حيطة دانش تو خارج نیست و به 
همه موجودات احاطه داری و مراقب همه چیز می‌باشی. 

(۲) تویی خدایی كه معبودی جز تو نيست و بگانه بی‌همتایی و تویی خدای 
یگانه‌ای كه كريم و بزرگواری و بزرگ هستی و در بزرگی بی‌همتایی و دارای کبریایی 
منحصر به فرد هستی و تویی خدای یگانه‌ای که بلندپایه و متعالی هستی و در قدرت 
و عقاب و مجازات بسیار سخت‌گیر هستی و تویی خداى یگانه‌ای که رحمان و 
رحیمی و علیم و حکیمی و تویی خدای یگانه‌ای که شنوا و بینا و قدیم و آگاهی و 
تویی خدای یگانه‌ای که کریمی و در کرامت یگانه‌ای و دایمی و در دوام بی‌انتها 
هستی. 

(۳) خخداياء تویی خدای یگانه‌ای كه پیش و بعد از هر چیز هستی و تویی خدای 
یگانه‌ای كه از بالاترین مرتبة هستی به پست‌ترین مر تبۀ هستی احاطة کامل داری و در 
پایین‌ترین مرتبة هستی بالاترین موجودی و تويى یگانه‌ای که صاحب نورانیّت و 


بزرگی و کبریایی و صاحب هر ستایش در عالم هستی و تویی یگانه‌ای که جز تو 
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۰ ۱۱ ۳ ر ۷ كه م إل wo‏ عي #س 
تفت eae’‏ وَالْحَمْدِ وَ نت ail‏ لا إله EAM‏ نت. الَّذِى SLi‏ 
‘Mow, ete 35 30655%2 see‏ اه 2۰22 
۳ ۳ 
reas‏ 16 نذا oF ٩‏ 22 > مه ۶ رارع مرت 
cle sesh‏ 5 ختداء أت الّذِى قَدَ قدزت کل شىء تقديراء و سرت 
۱۷ % ۱۸ ۰ 


شیء تَيْسيرا 3 دَبَوتَ ما دوتك تدييراً. 


)0 وا 


۲۶ 20 ع2‎ 0 ۳ 0 2 ۲١ 2 2 2 

تزیژ و لزیکن لك تاو ae‏ وه و ما 
- ۲۳ + عأ له Po 41. 4 0 ro 7 ee’‏ 2 

)55 و قَضَيْتَ 2155 قَضَيْتَ, و CASS‏ فکان نضفا ماحكئت. 


a AGM‏ وَل یم لسلطانك شلطان, وَلَمْ بُغيك" 
bby‏ و لابیان. 


)0( أَنْتَ cil‏ أَخْصَيْتَ "کل شَئْء date‏ و جقلت Vale AIS‏ و 


قدت کل شىء تقدیرا آنت gill‏ 2385“ لاه من ای 00 


۱ لل م 


الأفْهام عَنْ kas‏ و لم تذ ره Slat‏ موضع نی »أت الّذِى لاتْحَدُ 


فتَکون مخدودا وَلَمْ SS JES‏ 5 موجودا و لَه تلد فتکون مَولوداً 

(0) نت الى Loy‏ مك قیماندک ".و لاعذل " YT DCS‏ 
لَكَ فیعارضك ‏ نت الّذِى بدا و MG Sl‏ و اشتخدت وَابْتَدَعَ و 
ی 3 f“ ty ۳ oA. ۵ 4 ae‏ . 
aol asics!‏ سُبْحانك ما اجل شانك. و اشنی فى فى الاماکن مکانك. 
و أضدع " بِالْحَقّ فُرْقَائَكَ " '! سْبْحائَكَ من طیف ما أَلْطَفَكَ و روف سا 
۶ #4م . 


lily‏ و کیم ما آغرفك! سُبْحَائَكَ ین مَلِيكٍ' "ما deal‏ ' .و جواد سا 
acl‏ .و ريع ما أز ارك" 
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نیست و اشیا را بدون الكو ساخته و موجودات را بدون هرگونه شبیه چهره‌نگاری 
نمودی و همة عالم را بدون بيشينه ساختی و از هيج موجودی تقلید نکردی و اندازه 
همه چیز را تقدير فرمودی و رسیدن به اهداف و حرکت به سوی مقاصد را آسان 
نمودی و به تدبير همه جهان برخاستی. 

(۴) خداياء تویی خداى یگانه‌ای که هرگز کسی تو رادر آفرینش SOL‏ نکرده و در 
کار خود با دیگری مشاوره و رایزنی ننمودی و هيج كاه کسی کار تو را مشاهده ننمود 
و نظیری برای تو نیست. زیرااراده فرمودی و مقصود تو حاصل شد و فرمان راندی و 
أن جه انجام شد عدل محض و انصاف بو د. مکانی بر تو محیط نیست و هیچ قدرتى بر 
قدرت و سلطنت تو حاکم نیست و هرگز اقامة برهان و بیان تو را خسته نمی‌کند. 

(۵) خداياء تو همه چیز را به شماره درآورده‌ای و برای هر چیز مدتی مشخص 
قرار داده‌ای. عقل‌ها از درک ذات تو قاصر و فهم‌ها از ادراک کیفیت تو عاجز است و 
هیچ چشمی نو راندیده و هيج حد و مرزی نداری و هرگز به صورت ذهنی 
درنمىآيى تا مورد ادراک قرارگیری و نظیر تو را تصور کنند و هیچ كاه تو رابه وجود 
نیاورده‌اند. تو نمی‌زایی تا زاییده شوری. 

(۶) خداياء نو ضد نداری تا با تو عناد ورزد و مانند نداری تا تو را زياد کند و مثل 
نداری تا بااو معارضه نماید. تو ابتدا کردی و نوآوری نمودی و پدید آوردی و الكو 
نگرفتی و بهترین را ساختی. منزهی توا جه قدر شأن تو جلالت دارد و مکانت تو 
بلندپایه است و میزان حق تو روشن و ظاهر است. منزهی تو! در لطافت فوق العاده‌ای 
و بسیار مهربان و در حکمت خود جه قدر آ كاهى! جه اندازه در حاکمیت خو د استوار 


و در جود خود وسیم و در بلندای مقامت رفیعی! 
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(۷) خدایا تو دارای نور و بزرگی و زیبند؛ ستایشی. تو منزهی! دست‌های قدرت 
نو برای گسترش نیکی‌ها باز است و هدایت فقط از درگاه تو شناخته شده و هر كس 
نو را برای دين و يادنيا طلب tS‏ فضل تو رادر رسیدن به مقصودش می‌بیند. منزهی 
توا أن جه در علم نامتناهی تو حاضر است» در برابر تو خاضع بوده و آن جه در ساية 
عرش نو مستفر می‌باشد. در برابر تو خاشم است و تمامی خلایق مطیع و تسلیم تو 
می‌باشند و تو نه در حس درمیآیی ونه قابل دست‌یابی هستی و نه قابل لمسی ونه در 
كيد کسی در می‌آیی و نه می‌توان تو را دور کرد ونه امکان دشمنی با تو هست و نه 
می‌نوان با تو به بحث و جدل نشست و نه به نیرنگ و مکر کسی NBS‏ می‌شوی. 

(A)‏ خدایا. راه تو هموار و راه کارهای تو Le‏ رشد و هدایت است و تو زنده‌ای و 
همه خلایق به تو GLI‏ دارند. منزهی توء سخن تو حکمت و نگاه دارنده از گمراهی 
است و آن جه را اراده فرمایی, تخلف‌ناپذیر است و هرگونه ایجاد تو قطعى و 
تغییرناشدنی است. منزهی تو مشیت تو مزاحم و مان ندارد و آن‌چه را اظهار فرمایی 
تغییر و تبدیل نمی‌یابد. منزهی تو نشانه‌های تو روشن است و تو آفرینندة آسمان‌ها 
و يديد آورند؛ جان‌ها هستی و ستایش تو راء ستایشی که به دوام تو دایم و همانند 
نعمت‌های تو جاودانه و به موازات افعال و مصنوعات تو باشد و بر رضای تو بیفزاید 
و ستایش تو رابا هر ستایش‌گر و سپاس تو را فوق طافت هر سپاس‌گزار؛ به حدی که 
هیچ کس توان آن را نداشته باشد. 

() خدایا. ستایش تو رابه گونه‌ای که غير تو رانشاید و فقط موجب تقرب به تو 
باشد و ستایشی كه با آن نعمت‌های اولية تو ادامه یابد و نعمت‌های پس از أن رادر پی 
داشته باشد و پیوسته در گذر ایام افزون گردد و این فزونی پی در پی افزايش یابد؛ 
ستایشی که فر شتگان از شمارش آن باز مانند و از آن جه نگاشته‌اند بيش باشد. سپاسی 


که هم وزن عرش بلندت و معادل تخت عظمت تو گردد؛ ستایشی که ثواب أن از 
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تمامی جزاها و ثواب‌های دیگر بزرگ‌تر و بیشتر باشد؛ شکری که ظاهر أن با واقع 
مطابق و باطن أن با ظاهر هم‌آهنگ باشد. زيراكه از صدق نیّت برخیزد. 

(۱۰) ستایش تو راء ستايشى که هيج كس مثل أن را ادا نکرده است و غير از تو از 
فضل أن آ گاه نیست؛ ستایشی که هر کسی در انجام أن کوشش کند, یاری می‌شود و هر 
كس در کامل شدن OT‏ تلاش نماید, کمک می‌گردد؛ ستایشی که تمام سپاس‌هایی را که 
خلق فرموده‌ای. شامل گردد و تمامی سپاس‌های پس از اين را در نظام خود جای 
دهد؛ ستایشی که به ستودن تو نزدیک‌تر است؛ ستایشی که شکری بهتر از أن صورت 
نگیرد؛ ستایشی كه باكرم تو موجب ازدیاد نعمت‌ها شود؛ ستایشی که زیبنده و بايستة 
کرامت محضر تو بوده و با عزّت و جلالت تو همسان باشد. 

(۱۱) بارپروردگاراه بر محمد و آل محمد _بنده مخلص, گرامی و مقرب خود - 
برترین درودهای خود را روا بدار و کامل‌ترین برکات و گواراترین رحمتت را نازل 
بگردان. يروردكاراء بر محمد و آل محمد درود فرست؛ بالاترین درودی که روز 
افزون و فراوان است و هیچ صلوانی بیشتر و پاکیزه‌تر از آن نيست و نیز صلوات خود 
را که مورد رضایت تواست و درودی برتر از آن و جود ندارد. به او تقدیم بدار و 
درودی که نو خشنود باشی و بر رضایت او بیفزاید به او کرامت فرما و نيز درودی که 
آن را زيبند؛ کسی جز او نمی‌دانی و دیگری را لایق أن نمی‌بینی؛ به او عطا فرما. 
پروردگاراه درودی بر او نثار کن که از استحقاق او افزون باشد و أن را به ابدیت خود 
ابدی بدار و آن چنان که کلمات تو کاستی و نیستی نمی‌پذیرد. آن را همیشگی بفرما. 

(۱۲) خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست؛ درودی که تمامی درودهای 
فرشتگان. پیامبران رسولان اهل طاعتت را فراگیرد و نیز صلوات تمامی بندگان توء 
اعم از جنیان و انسان‌ها و فوای عالم و صاحب نفسان از بندگانت را شامل گردد و 
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پروردگارا؛ درودی را بر او و خاندانش او نازل گردان که مورد پسند تو و هر كس 
دیگر باشد و نیز درودی را نثار او فرما که با همة اين اوصاف أن را چند برابر گردانی و 
درگذر ایمان چنان افزون گردد که جز تو از شماره أن آگاه نباشد. 

(۱۳) خدایاء بر اهل بيت پاکیز؛ حضرت رسول درود فرست؛ هم آنان که ایشان را 
برای اجرای امر خود برگزیدی و خزاين علم خود و حافظان دينت و جانشینان خود 
در روی زمين و حجت و رهبر بندگانت قرار دادهاى و از هر پلیدی و آلودگی به اراد 
خود پاکیزه فرموده‌ای و همة آنها را وسيلة راه یابی به خود و بهشت نموده‌ای. 
پروردگارا؛ درودی به روان پاک آن امامان نثار گردان, که در اثر آن عالی‌ترین عطاها و 
کرامت‌های خود را به آنان عطا فرمایی و تمامی عطایا و نعمت‌های خود را کامل 
گردانی و بهرة آنها را از آن نعمت‌ها بسیار نمایی. پروردگارا, درودی بر آنان نازل 
گردان که بی‌آغاز و مدت أن ابدی باشد و نهایتی برای آخر آن متصور نگردد. 

(۱۴) خدایا؛ هم‌سنگ عرشت و مالامال آسمان‌ها و فوق آنان و به مراتب 
زمین‌های هفت‌گانه و أن جه در زیر آنهاست و به اندازه بين زمين و آسمان‌هاء بر اهل 
بيت پیامبر درود فرست؛ درودی که موجب قرب و خشنودی بیشتر آنان به تو و در 
نزد تو گردد و أن درود راهم چنان پیوسته بدار. خداياء نو دینت رادر هر زمان و هر 
ديار به وسيلة امامی که او را نشانة خود قرار داده‌ای» به پا داشتی و او را رشته متصل 
بين خود و مردم و وسیله‌ای به سوی خشنودی خود قرار داده‌ای و اطاعت از او را بر 
مردم واجب و از نافرمانى او برحذر داشته‌ای, بلکه امر به پذیرش اوامر و دوری از 
تخلف او فرموده‌ای؛ به كونهاى که هيج كس حق تقدم بر او و عقب ماندن از او را 
ندارد؛ هم او که مو جب نگاه داری پناهندگان, يناه كاه و مؤمنان. دست‌گیر: متمسکان و 
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(۱۵) خداياء شکر نعمت خود رابه ولی خود قسمت گردان و همانند آن امام لطف 
خود را نصیب ما بفرما و قدرت امامت يارى شده و پیروزی آسان برای او فراهم كن و 
با تکیه گاهی توانا و محکم» توانا ساز و نوانایی‌اش را برقرار بدار و بازوان او را 
تقویت گردان و با دید Cubs‏ خود او را مراعات كن و در پناه خود حفظ بنما و با 
ملائكه و لشکریان خود یاری‌اش بفرما و به واسطة او, دستورها و حدود و آیین و 
سنت‌های رسول خود رابر پا دار و سنت‌هایی را که ظالمان در تباه كردن أن 
کوشیده‌اند. احیا بفرما و زنگار جور و ستم رااز سر راه خود بردار و مشکل‌های أن را 
بزدا و عدول کنندگان از راهت را برگردان و کسانی راکه مانع مقاصد تو می‌باشند و در 
گمراهی مردم می‌کوشند. به وسيلة او نابود گردان. 

(۱۶) خداياء جانب امام معصوم را برای بهره‌مندی دوستان و اولیای خود قرار ده 
و قدرت او را بر دشمنانش مسلط و گسترده گردان و رأفت و رحمت و تمایل و 
مهربانی او رانصیب ما بفرما و ماراشنوای فرمان. پرتلاش در جلب خاطر و کوشادر 
دفاع و يارى از او بگردان؛ به گونه‌ای که مایة قرب به تو و رسول گرامیات باشد. 
خداياء درود خود را بر دوستان امامان نثار بفرماء OUT‏ که با مقام آن بزرگواران آشنایند 
و راه آنان را می‌پیمایند و پیرو فرمان و دست أويز رشتۀ هدایت و متوسل به ولایت 
آنان هستند و اقتدای به آنان نموده و تسلیم فرمان و کوشا در اطاعت آنان می‌باشند و 
منتظران ایام ظهور أن ولی تواند که چشمانشان به سوی أن بزرگواران دوخته است؛ 
درودی بس مبارک و پاکیزه و فزاینده در هر صبح و شام. 

(۱۷) خداياء بر امت اسلام و ارواح آنان درود فرست و امور OUT‏ را به وسيلة تقواء 
از پراکندگی نجات ده و زندگی OUT‏ را از راه تقوا سامان ده و آنان رابه سوی خود 
متمایل گردان و آنان را ببذيرءكه تو پذیرندة توبه و مهربان و بهترین بخشندگانی و ما 
را نیز همراه با آنان در منزل‌گاه سلامت و اطمینان جای ده به رحمت و رأفتت. ای 


مهربان‌ترین مهربانان. 
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gS ۳‏ ۰۱ 0 ره Iie 2 ۳ 42553 a”‏ © ۰۶ و2 للا 4c‏ ; ~ :۰ 
(۱۸) اللهمً هذا يوم ASE‏ يوم شرّفته و At’‏ و ؛ تسسربت با 
رخمتك, و منت فيه بعفوك, وَأَجْرَ فلت ۰ فيه Abe‏ و تفضلت به على 


Jobe‏ له وَ أنا om‏ وروی رخ جع ینآ 


rd 


َجَعَلَتَهُ من 2508 لدينك, و وف لح و Zag‏ عَصَمْتَهُ ۱۹۱ بحبلك. وَأ .خلت 


0 - 


فیجزب.وآزشد ته ۲ المُوالاة ۳ الاك زمعاداة POURS‏ مامت 


لاتير ALTE‏ وَرَجَوْنّهُ1وافَلْمْيْرَجِد ۱۹۷ وَنَهَمتَدُعَرْ مَفْصِيَكَ NGS‏ دك 
gig‏ 
dia‏ و لا اشیکبا را عَلَيِكَه بل دَعاهٌ هَواهُ إلى ما AES‏ و 


ee ۳ oats Be 3, 7% Yooge 0 ۱۹۹۶ 2 4‏ 
إلى ما خذ 455 .و اعانه عَلى ذلك عد عَدُوُك ك و عدوه فاقدم ale‏ عارفا 
۲۱۰۰ کو و اء وا Satay oe VU‏ بر و ی 
بِوَعِيدِك .راجیالعفوك.وایقا بتجاوزك .وکان احق عبادكمَع‌مامشت 


o‏ 4 رو 


eb ذليلاً خاضعاً خاشعاً‎ Tele يَدَيْكُ‎ ge يَفْعَلَ. وَ ها أنا ذا“‎ Wace 
2 sé ۶ ۰ 7 ره‎ 
= لطا لب فا‎ ge cg 
منكمجیه‎ " tans بِرَحْمَتِكَمُوقنا'"‎ Tay” یس‎ 

لا تمه يَمْنَعْنِى منك مانع. 

EE‏ من Suds‏ .5 جُدْ عَلَىَ بما 
تجود بهء م ی eas tell! ‘rau‏ 
أن تكن بع مر ام" "ین عْفْرَانِكَوَاجعَل بی فى فذاالیزم تصیبا ال ۷" 
يه ظا ین رانك و لا یی فا" باب پو لبون لك من 


st o 


So ۶2 ۵2 5 ue ۳۳۲۰ 1 , 2‏ ۶۸ ۲۲۳ 
عبادك. و وا نی و ان لم pail‏ ما قَدَّمُوهُ من الضََالِحاتِ. فَقَدْ قَدَّمْتٌ 
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(VA)‏ خدایا؛ امروز (نهمین روز ذى حجه) همان روز عرفه است. که آن را شرافت و 
کرامت و عظمت بخشیدی و در رحمت و منت‌های خود را با اعلام عفو عمومی 
گسترش دادی و عطایای بزرگ و تفضل فراوان به بندگانت روا داشتی. خداياء من 
همان بنده توام که پیش از آفرینش و پس از آن بر او اكرام و انعام فرمودی و او را به 
سوی دين خود فراخواندی و به حق خود آگاه نمودی و با حبل متين خود نگاه داشتی 
و در حزب خود جای دادی و به دوستی دوستان و دشمنی دشمنان ارشاد نمودی و به 
او امر کردی و او اطاعت نکرد و نهی فرمودی و دست بر نداشت و با مخالفت امر توء 
به سوی نهی و مخالفت باتو روی آورد. 

)14( عصیان بنده تو هرگز از روی دشمنی با تو و خود بزرگ بینی نبود. بلکه 
هواهای نفسانی او رابه سوی آن چه که او Mh‏ آنها دور و بر حذر داشتی فرا خواند و 
در اين ميان شیطان, كه دشمن تو و اوست. کمک کرد تا آن بیچاره در حالی که با 
وعده‌های حطرناک تو آشنا بود. اما باامید به عفو توء گناه کرد و سزاوار ترین افراد که 
منت بسیار بر او داری. او بود که می‌بایست دست به عصیان نمیز د. خداياء اکنون من 
همین هستم که کرچک و خوار و خاضم و خاشع در پیشگاه تو ایستاده‌ام, در حالی که 
سخت می ترسم و اعتراف دارم كه گناه بزرگ و خطاهای بزرگ را مجرمانه مرتکب 
شده‌ام, ولی اکنون به گذشت تو پناهنده شده‌ام و به رحمت تو دست بازیده‌ام در 
حالی که می‌دانم كس دیگری نمی‌تواند مرا پناه دهد و هيج كس توانایی حفظ و 
نگاه‌داری من از عذاب تو را نخواهد داشت. 

(۲۰) خداياء آن جه از مغفرت و رحمت نصیب بخشوده شدگان از گناه کاران 
فر sled ye‏ به من کرامت فرما و أن جه از عفو خود بر کسانی که دست به سوی تو دراز 
کرده‌اند. ارزانی داشته‌ای, بر من منت گذار و أن چه از آمرزش تو بر امیدواران به خود 
منت‌گذارده‌ای. بر من ارزانی‌دار که اين کار هرگز برای تو مهم و سخت نیست و در 
امروز (روز عرفه) نصیبی رابه من عطاکن که از رضایت تو به بهرة وافر برسم و با 
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Saas 33‏ و نفی الأضداد وَالأنْدادٍ'"' و الأشباء"" de‏ و LETT‏ من الأواب 
الى مرت آن توت be‏ و تبث إلَيِكَ يما لا یرب Ssh‏ منك اباب 


EVET‏ بت ذلك بالانابة AHN‏ و اذل و ISOM‏ تة" لك 
SE 35‏ جاك الا زا نا" 
ale‏ راجیك 5 thes BEL‏ احير الیل البایس " ال فقیر te‏ 
pel‏ ومع ذلك خِيفَة '" "و gle 8S‏ تَعَوّذا''' و TS 8G‏ ۳۰۹ 
StI Ke‏ ,5 لامتعالياً ب دال المطبمین, و لا مُسْيَطِيلاً بقَفاعَةٍ 


cry)‏ آنا 9S dN Jat as‏ أذل اللي و مثل الدَّدَوَأَودُوتَهاء قيا 
a a ore‏ 
العارین ".و Mais‏ بانظار " الخاطیین ۳. 


TG sae de p35) IGT dl ف الخاطی‎ aan الْمُيِى‎ )۲۳( 


أا الى Slat‏ مُتَعَّد 
(Ys)‏ ل من عبادك 3355 ob MIG‏ عبادكو 
بتک أنا الى لَمْ یرب" سَطْوَئَكَ' ".و لَه يَحْفْ باسك. 
گے هس 


Gl (v0)‏ الجانی "على تیه الْموْتَهَنُ وی cl‏ الْقَلِيل الْحَياء. أ 
الطُويلٌ الْناء 1 


دعاى چهل‌وهفتم: دعای روز عرفه © ۳۹ 


دست خالى مرا بر مگردان, هم چنان که اطاعت کنندگان و عابدان رابا نعمت تمام بر 
می‌گردانی. البته من عمل شایسته‌ای به جا نیاورده‌ام» اما معتقد به توحید بوده‌ام و هر 
ضد و مثل و شبیه تو رانفی کرده‌ام و از همان در به سوی تو آمده‌ام كه امر فرمودی و 
أن را به روی بندگانت گشوده‌ای و با وسیله‌ای به تو تقرب جسته‌ام كه هیچ كس به 
قرب تو نرسيده مگر أن که به همان وسیله تمشک جسته است. 

)11( خداياء در پی نزدیکی به تو انابه و آگاهی به ذلت و فقر خود و حسن ظن به تو 
و اطمینان به رأفت و رحمت تو را پی گرفتم و اين همه رابا اميد به تو که هرگز 
امیدواران را ناامید نمی‌فرمایی» توأم کرده و از تو همانند کوچک‌ترین و خوارترین 
بندگانت که گرفتار و فقیر و خوف‌ناک و پناهنده است. از تو درخواست می‌کنم. در 
عين حال اين سوال همانند درخواست مستکبران قدرت طلب و یا مانند سوال 
بلندپروازان مطیع که جرأت سؤال و توقع بسیار دارند نیست. بلکه سژالی است که به 
صورت تضرع و پناه‌جویی و توسل به کرامت تو انجام گرفته است. 

(TY)‏ خدایا؛ من هنوز از هر کمتری کمترم و از هر بیچاره‌ای بیچاره‌تر و همانند 
ذره‌ای بلکه کمتر از آنم. ای خدایی كه هرگز در عقاب بدکاران شتاب نمی‌کنی و به 
عیاشان مسرف نیز مهلت می‌دهی و ای کسی که با گذشت از لغزش‌های بندگان به آنان 
منت می‌نهی و با مهلت. به خطاکاران تفضّل می‌فر مایی. 

Lae )۲۳(‏ من گناه کار و اقرار کننده‌ای لغزنده هستم و من جرأت بر عصیان دارم 
و به عمد دست به گناه زده‌ام. 

(TF)‏ خدایاء من به دور از چشم بندگانت بی‌باکانه به معصیت تو دست زدم و از 
مردم ترسیدم و از تو نترسیدم و از بزرگ منشی و عذاب تو نهراسیدم. 

(VO)‏ من به خود گناه روا داشتم و پیوسته در گرو اين بلا که ساخته و يرداختة 


خودم بود. هستم و شرم و حيايم اندک و گرفتاری‌ها و رنج‌هایم بسیار است. 
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1 la oul e 
مَنْ تن وصلت طَّاعَتَهُ‎ Gey Aly" CaS و من‎ OBS ye Sol 
SW gle کمغصییك. بحق من فرنت‎ ats و مَنْ جَعَلْتَ‎ st lly, 
بمُعاداتِكَ, تَعْمَدْنِی ''' فِى يَوْمِى هذابما‎ Slo بمُوالاتك. وت نها‎ 
باشتففار تائباً.‎ Ste و‎ eis تمد به من جَأرَ لك‎ 

50 یی "با تون به أَهْلَ gay dss‏ لديك و لسکا ۹ 
منك.و تَوخُذنِی Ly‏ 5 435 من وفی Badin‏ وا 7 years‏ ذاتك.وَ 
i Wigs‏ موضاتك 

۹ و دی طزّری"‎ oes و لا تزاخذیی بَفْریطی “فى‎ (VA) 
esl gdp” ty روف" موشجاوزو" آخکا ول‎ 
بی.‎ eg من یی خَثِرَ ما ده و لغش رک‎ 

)۲٩(‏ و AS‏ من ISS‏ الغافلين. و تة" المُشرفين. و نَعْسَةٍ 
المخذولین ".و خُذبقلبی إلى ما استفعلت به لین و اسْتَغْبَدْتَ " به 
التعبین, و اشتلقذت " به eh lead‏ 

gel 3‏ ین نی te‏ و حول نی وین Shs‏ سا 
ای عفااحاول Jo 5 esi‏ مَسْلَك الْخَثِراتِ dell‏ وَالْمُسابَقَة 
نها من Sagal Ss‏ و SS Lat‏ فيها علی ما أَرَدْتَ. 

(۳۱) و لا تَمْحَقْيِى "فين تَمْحَقٌ من الْمُسْتَحِفْينَ'*' بما زغدت ‏ 
و SUEY‏ مَع من LUG‏ من ip GEN‏ لك ۱ 


RW‏ جع 
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(TF)‏ خداياء به حق کسانی که از خلايق خو د انتخاب کرده و اختیار فرموده‌ای و به 
حق آنان که برای خود برگزیده‌ای و طاعت از آنان را مانند اطاعت از خود و نافرمانی 
از آنان را چون نافرمانی از خود و دوستی ايشان را چون دوستی با خود قرار داده‌ای و 
به حق کسانی که گفتی دشمنی آنان دشمنی با تو است؛ همانند آنان که به تو يناه آورده 
و زاری نموده و با استغفار به درگاهت توبه می‌کنند. مرا به لطف خود پوشش ده. 

(۲۷) خداياء أن چنان در کار من نظر کن که به اهل طاعت خود می‌نگری و همان 
طور که با اهل وفایت رفتار می‌کنی, به من نیکی کن؛ هم UT‏ كه در راه قرب تو رنج 
فراوان کشیده‌اند و در راه رضای تو به رنج و زحمت فراوان تن داده‌اند. 

(TA)‏ خداياء مرا به سبب کوتاهی‌ها و تعدی از حدود و تجاوز از احکام خود 
مژاخذه مفرما و با دادن مهلت. مرا از خیرهای خود به تدریج محروم مگردان؛ مانند 
کسی که خير خود را از من به دور می‌دارد و مانع از أن است که خير و نعمتی عاید من 
شود. 

)14( خداياء مرا از خواب غافلان و خواب آلودگی مسرفان و از خواب زدگی 
رسواشدگان بیدار فرما و قلب مرا به سوی کر دارهایی که اطاعت کنندگان و عابدان به 
جامی‌آورند و کو تاهی کنندگان را به واسطه آن نجات بخشیدی, بکش. 

(۳۰) خدایاء از أن جه مرااز تو دور نموده و بين من و نو حایل می‌شود و از آن جه 
در نزد نو می‌جویم مانع می‌گردد. در پناه خود درآور و راه خيرات به سوی خود و 
پیشی گرفتن در انجام نیکی‌ها را از أن راه که خود معیّن کرده‌ای و مسابقة در أن را 
اراده فرموده‌ای, بر من آسان بفرما. 

(۳۱) خداياء مرا از هلا کت شدگانی که و عده‌های تو راسبک شمرده و به غضب تو 


بی‌تفاوت هستند قرار مده. 
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(۳۲) ولا i‏ فیمن FS‏ مِنَ الْمُنْحَرِفِينَ عَنْ شبلك, و جى 
من غترات ۳ atl‏ و Gd ody alk‏ و آجزنی Shi‏ 
ey‏ 

(۳۳) ول بتنی و بیغ had‏ و وی gt‏ "و مسق 
توهقیی و fee BY‏ اغراض مَنْ لا 7 وی ig.‏ 
tb Mighell EG oo BN‏ خمیك ولاتشیخنی 
ہما لاطاقة لی به ha" bgt‏ تُحَمَلنِيه من فَضْل ie‏ 


مه هس 


و ¢ 


(۳۶) و cle FY‏ "من يدك ٍزسال من لا خر فيه, ولا حاجَة Dy‏ و 
aguly‏ له 

(۳۵) وّلاتزم‌بی " آرفی "''مَنْسَقَطَمِنْعَيْنِرِعَايَتِك '"وَمَنِاشْتَمَلَعَلَيِ 
date Shall‏ بل خذ بیدی من Waites eee" hake‏ 
تسین و رَلَه المفژورین, و وَطة ""الهالكين. 

(۳0)و عافنی مات به طبقات Ded‏ و Ll‏ "و gL‏ مباغ من 


۰ 
- 


٥۴ OTe ۳ 3‏ مر ور 2 ۰ ۳ 4 
عنیت به .و Cel‏ عليه و زضیت عنه. فاعشته خمیدا . و توَفيْته 
و 3 

Ape ee 


(۳۷) و Gb 5b‏ الاقلاع "۲ he‏ خبط الْحسناتِ ٠‏ و يَذْهَبُ 


4 ۲ ۲ 7 7 
ار کات و ld yall‏ الاوجار"" عَنْ قبائح ULE‏ و فُواضِع " 


الْحَوْباتِ''". 
SM 3(VA)‏ رب كن ضِيك عَنْى غَيْرُهُ وانزع ۳ 
منقلبی pee” gS SLES‏ علدو Leo‏ عَن ابتِغا ء الوَسِيلَة 


on 
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(۳۲) خداياء عذاب سخت منحرفان از راه خود را بر من روا مدار و از گرداب‌های 
فتنه و بلاهای گمراه کننده نجاتم بخش و مرا از کسانی قرار مده که به آنان مهلت‌های 
فراوان دادى تا این که نافرمانی کردند و سرانجام همگی را به سبب ناف رمانی‌هایشان به 
عذاب کشاندی. 

(۳۳) خداياء بين من و دشمنی که مرا گمراه می‌کند و هوای نفسی که مرا به هلا کت 
می‌کشاند و کاستی و نقصانی که دامن‌گیرم می‌شود. مانع شو و هرگز همانند کسی که 
از او خشنود نیستی و بر او غضب کرده‌ای» روی از من برمگردان و اميد مرابه نومیدی 
تبدیل منما تا نومیدی از رحمتت بر من حاکم شود و هرگز مرا به بلای طاقت فرسا 
دچار مکن تا مانع از فضل محبت تو گردد. 

(TF)‏ خداياء مرا از YL‏ قدرت خودت رها مفرما؛ همانند کسانی که هيج گونه 
خيرى در آنها نیست و تو اهمیتی به آنان نمی‌دهی و به بازگشت آنان علاقه‌مند نیستی. 

(۳۵) خداياء مرا از چشم نظارت و رعایت خود ساقط مکن و از کسانی که 
بیچارگی و ناامیدی از تو فراگیرشان شده فرار نده» بلکه دستم را بگیر تا هم چون از 
کار افتادگان متمرد نباشم و از در وادی ابتلاهایی؛ همانند: جهل و فزع كمراهان و 
لغزش فریب خوردگان و نابودی هلاک شدكان. قرار نگیرم. 

(۳۶) خداياء مرا از گرفتاری‌هایی که اصناف و طبقات مختلف مردم بدان 
گرفتارند. عافیت بخش و به جایگاه آنان که مشمول نعمت‌ها و خشنودی و 
کرامت‌های تو گردیده و بسیار پسندیده زیستند و نیک‌بخت از این جهان رخت 
بربستند, نايل گردان. 

(TV)‏ خدایاء مرا آن چنان كن که هميشه از گناهانی که حسنات و برکات را تباه 
می‌سازد. دوری کنم و به قلبم بی‌زاری از گناهان و زشتی‌ها را الهام فرما. 

(۳۸) خدایا؛ مرا به آن جه که فقط از تو ساخته است و صعی در أن مفید نیست» 


4 ترجمة صحيفة سجاد‎ © VE 


ll‏ و تذل" عَن BN‏ منك. 

)9000 ین لیا اجك الب شهار قب ی يضما" 
ذنینی "من de‏ .رتَفطعیی نز كوب محارمك .و تفکنِی "من 
اشر اْعطایم 7 

(6۰) ارا ,353 *""العضيانءوَأَذْهِبٌ عَنّى وَرَنَ"""الْخَطاياء 
سوب يبال عافیتك وردنی 5 io ais "" geal‏ ایغ 
تغمائك. و AT al‏ فَضْلَك و ND gb‏ 

gills (4)‏ , بتؤفيقك و تسد یرل" ٠‏ وَأَعِنى علی صالح EN‏ وَمَرْضِئٌ 
ال وَمُسْتَحْسَنٍ الْعمَلِء و لاتکلنی " إلى خزلی و ری" دون حَوْلِكَ و 
فك 

(EY)‏ لا تخزنی یوم AU otal‏ و لا تفضخنی GS‏ يَدَىْ أَوْلِيائِكَ, 
و شش "کر دیب عنّى شکوقل ‘sr‏ "فی أخوال السَّهُو 
ند عَْلاتٍ الجاجلين لآلايك ".وز نی TLL Sl‏ و 


re 


SHS رغبة الرَاغِيِينَ و‎ G55 و اجْعَلْ زغبتی إِلَيِكَ‎ eS Sut ہما‎ sl 


SEI‏ فزق as‏ الحامدین. 
Hess‏ 5 أ اا CATT LO iota,‏ 
(4۳) وَلا تَخْذْلْنِى ke‏ فاقتى dill‏ و ASB, SUEY‏ و لا 
2 ۰,۵ 6 2 1 2 14“ 7 ۰ ع 20۳۱۰22 
ects‏ بماجتهت الْمُعانِدِينَلَكَ ای لَكَ مُسَلَُ SNE‏ "لک 


at 4 


و abl‏ ری بانفضل, و آغود" "بان NBS‏ أفل لور 
نك SL‏ تغفو أؤلئ منك بأن تُعاقب ‏ و نك بان تستر أَقْرَبُ منك إلى أَنْ 
ote‏ ۲۱۳ 
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دنیای يست را که مرا از اطاعت تو باز می‌دارد و وسیله قرب تو را تباه می‌کند و فرب 
تو را به فراموشی می‌سپارد. از دلم برکن. 

(۳۹) خداياء موفقم گردان در خلوت‌گاه شب به مناجات با تو بنشینم و روز نیز 
همواره به ياد تو باشم و به من عصمتی عطاکن که به خشیت از تو موفق كردم و از 
محرّمات به دور و از اسارت گناهان آزاد گردم. 

(۴۰) خدایاء مرا از آلودگی گناه پاک کن و پلیدی و ناباكى خطایا را از من دور فرما 
و به من جامة عافیت بپوشان و نعمت‌ها و کرامت‌های بی‌دریغ خود را شامل حال من 
بفرما و فضل و نعمت خود را برای من ظاهر بگردان. 

(۴۱) خدایاء مرا به توفیق و هدایت خود تأييد كن و بر GUE‏ پاکیزه و گفتار 
پسندیده و اعمال نیک یاری بفرما و به جای نیرو و قدرت خود به نیرو و قدرتم 
واگذارم مکن. 

(FY)‏ خدایاء در روز قيامت مرا بیچاره و رسوا مفرما و مرا فراموش مکن و شکر و 
سپاس نعمت‌هایت را به من عطا فرما و در حالت‌های سهو که همانند غافلان هستم, 
هوشیارم فرما تا تو را سپاس‌گزارم و به ثناگویی در مقابل نعمت‌هایت موفقم بدار و 
در این سپاس‌گزاری رغبتم روز افزون فرما و مرا از بهترین ستایش كران و ثنا گویان 
قرار ده و از پاداش آنان به من نيز کرامت فرما. 

(۴۳) خدایا: مرا به هنكام عرض نیاز به درگاهت. نوميد مگردان و به واسطة 
اطاعت‌ها وعبادت‌های ناقص و بدون شایسته هلا کم مکن و با من همانند معاندان و 
منافقان رفتار منماء زيرا من تسلیم تو هستم و می‌دانم كه حجت تو تمام است و تو 
سزاوارتری که به من تفضل و احسان نمایی و اهل تقواو مغفرتی و عفو و پوشش نزد 


تو بهتر از رسواكردن من است. 
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1 قأخينى یا ی تم ری و مما اجب من حَيْثُ لا آتی 
ما تَكْرَه 5 EAL NESS gly‏ عَنْهُ و hal‏ "۲ ميتة من بشعی وره ین 
يديه و عن يميه 

Ss lal "'وَضَعْنى‎ dab ate sels.” و لیب ی‎ (60) 
لیف اف‎ bist de dite 2 bly Dale gy” " بك و ازقغیی‎ 
فقرا.‎ 

)61( و del‏ من LS‏ الأغداء. و من خلول البلا" ,و من Nall‏ و 
oll‏ َعْمَدنی "فسات ٤"‏ مِنَى le oly eile,‏ البطش ۲۳ 
َو Mabey‏ وَالآخِذَ عَلَى الْجَرِيرَ یی 

(6۷) 3 إذأَرَدْتَ رم "اسو 2 slg cla Sede‏ تُقمْنِى 
مقا قَضِيحَة فى by ab US‏ قآ 

(6A)‏ و اشْفَعْ لی أُوائْلَ متيك بأواخرها ۳ و یم 5 Dl‏ بحوادثهاء 
و لاتَمدذلی "مَدَأَيَفْسُو '” مَعَهُقَلْبى.وَلاتفْرَعْنِى ' J"‏ یذ عیقب هابهانی 
وَلاتَسَمِيى " خَسِيسَةٌ " یر لها قذری ".و لا نَقِيصَةً abe‏ من أَجْلِها 
مکانی. 


a 3555 BINGEN)‏ رَلاخيفَة أو جس " دوتهاءاجْعل 
bed a‏ لوحذرى ‏ مر|غذار ۲3 وانذار “a‏ وين ۰ 


tel‏ نلی بإيقاظِى ' فيه لعباد تك. و تقادی sr‏ ۲ “لَك 
Bake ts‏ و انزال خوایْجی بك. و مُنارَلَتَى ' ate‏ 
فکاله 559 ین نارك و ea sled‏ فيه hid‏ من عذابك. 
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(FF)‏ خداياء حیات طيبهاى به من عطاکن که تمام خواسته‌هایم رادريابم و عاقبت 
أن حیات چنان باشد که هرگز دست به مکروهی نزنم و هیچ خلافی را مرتکب نشوم 
و مرگ مرا همانند آنان که نورشان از مقابل و دو سوی آنان حرکت می‌کند. قرار ده. 

(۴۵) خداياء مرا در مقابل خود خوار و در نزد مردم عزیز بدار و هنگام خلوت و 
تنهایی فروتن و در بين مردم بلندپایه و رفیع و از مردم بی‌نیاز گردان و ففر و نيازم را به 
درگاه خود بیش افزون فرما. 

(FF)‏ خداياء مرا از سرزنش دشمنان و نزول بلا و خورای و رنج و سختی در پناه 
خود درآور و آن گونه عفو و پوششی که عفو و حلم تو مانع از مجازات می‌گردد. 
شامل حالم کن. 

(FY)‏ خدایا؛ هرگاه اراده فرمودی که قومی را مبتلا کنی يا عذاب فرستی, مرا از آن 
فتنه نجات کرامت ده و چنان که مرا در دنیا رسوا نساختی, در آخحرت نیز خوار مکن. 

(FA)‏ خداياء نعمت‌های ازل و آخر و سودها و منافع قدیم و جدید خود را باهم به 
من عطا فرما و هرگز با مهلت‌های خود قلب مرا سخت مگردان و با مصیبت‌های 
ناگوار. خوشی‌ها و شخصیت مرا نابرد مساز و مرا به وسيلة پستی‌هاء کو چک مگردان 
تا مبادا کمبودهای من آشکار گردیده و موجب سقوط شخصیت من گردد. 

(۴۹) خداياء چنان ترس را بر وجودم مسلط مکن که مأیوس كردم و نه آن چنان 
بیم را بر وجودم مستولی کن که به کلی مأيوس و نوميد كردم؛ بلکه چنان کن که از 
وعد؛ عذاب تو بترسم و از اتمام حجت و انذار تو برحذر باشم و هنگام تلاوت قرآن 
هراس از خود را در وجودم قرار بده. 

)+( خداياء شبهايم را به واسطة بیداری در انجام عبادت خود و در خلوت به 
شب خیزی پرداختن و آرام گرفتن و انس با خود پربرکت و آباد و خواستههايم را به 
لطف خود برآور و درخواستم را دربارة آزاد شدن از آتش جهنم اجابت كن و از 
عذاب‌هایی که گر فتار ان در آتش بدان می‌سوزند. نجاتم بخش. 


۷۸ © ترجمة صحيفة سجاد یه 


)0 5895 فی sb‏ عايهاً'' .لای غَمْرَتَى ساهیأعتی چین. 
ee ee ee ae‏ زر tr‏ .ولاف ۰-9 ats‏ لمن 
نظو ggg‏ 15 ‘ فیتن تنکربه,ولاتستبیلبی ۷ SYS. SHE‏ 
اشماً .ولائبدللی Le‏ وَلاتتَحِذْنِى هروا" لِخَلْقِكَوَلاسْخْرِيَا 0 
لاتبعا الا chlo‏ و لاهشتها ۳" إلا یفام لك. 
(OV)‏ و آزجذنی بوذ عَفوك. و حَلاوَة رَحْمَيِكَ و روج و رَيْحَانِكَ وَ جَنَه 


۳ و 4 e‏ 4 م ۳ 0 
يمك و )5 at‏ راغ لما تجب بسَعة من سعیك, و الاشتهاد فیما 
یف LI‏ و Ds‏ و أَنْحِفْنِى dk,‏ من تُحَفاتِكَ. 
s 0‏ ۳ 2 ۳1 2 
(۵۳) و اجعل Soler‏ رابخه. و کرّتی غيْرَ خاسِرَةٍ و اخفیی alia‏ 


و 


و شوقنی W‏ َو نب علن "نويه صوحألا تبت مَعَها دنوباً صفیرة 
و ag SY‏ و SEY‏ مها عَلانِيَة''' Ng‏ 
زر . ۲۸۶۰۱۱۸۲۷ Te | oo‏ ل مر ره ae‏ 10 52 س1 
)08( و انزع الغل من صدری للمومنین. و اعطف قلبی على 
لخاشعين وکر لى كما تکون لاصالحین.حلنی abl gags ibe‏ 
شین وکن لی كما تکون للصَالحین, و sige) Nd‏ وا 
ee‏ اش و هن ميا go ey, EFE‏ ۰ 1۳۵ 
لى سان صذق فی الغابرین .و ذکرانامیا ی ان وا : 7 
ص 2 AL‏ 
عَوْصَة' " by‏ 


۳۷۰ وو‎ wal gz rc 
سبوع‎ (00) 


ge deat‏ و طامز گراماتها Sol GI‏ من 

قواِدك تی وشن رم ' مواهبك GI‏ وَ جاوز بی الأَطْيبِينَ من 

أليائك فى انان الى lle 5 dela‏ "شران es‏ '' فى 
الْمَقاماتِ Mee te Saal‏ 
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(۵۱) خدایا؛ مرا در طغيان و سرکشی كور و سرگردان وا مگذار و در گرداب 
نادانی‌ام تا هنكام مردن غافل رها مکن و مراماية پند و عبرت دیگران و موجب 
گمراهی گمراهان و جزو کسانی که دچار مکر نو شده‌اند. قرار مده و در هدايت. 
دیگری رابه جای من برمگزین و نام مرا عرض مفرما و جسم مرا بیمار مگردان و مرا 
موجب استهزای دیگران و نيز از کسانی که به استهزای تو دچار شده‌اند. قرار مده و 
کاری كن که تنها يبرو رضای تو باشم و مرا جز برای انتقام از کافران به خدمت مگیر. 

(۵۲) خداياء خنکی عفو و شیرینی رحمت و آسایش و روزی گوارایت رابه من 
بچشان و از بهشت پر نعمت برخوردار فرما و طعم آسودگی به آن جه راکه تو دوست 
داری, همراه با گشايش خود و كوشش در أن جه مرابه تو نزدیک می‌کند و نیز از 
تحفه‌های نزد خود به من کرامت فرما. 

OF)‏ خداياء تجارتم را پر سود و بازگشتم را بی زیان بدار و مرا از مقام خود 
بترسان و به لقاى خود مشتاقم كن و توبة نصوح روزی ام فرما؛ به گونه‌ای که هرگز 
بس از توبه» اثری از گناهان صغیره و کبیره در وجودم باقی نماند و کردار زشت ظاهر 
و باطنم را جبران LS‏ 

(OF)‏ خداياء كينة مؤمنان را از دلم برکن و قلبم را به سوی خاشعان متمایل گردان و 
با من همانند صالحان عمل كن و همانند تقواپیشگان به من زینت بخش و زبان 
راستگو در بين مردم به من عنایت كن و ياد نیک و نام بلندم را در ميان آیندگان ثبت 
فرماو در بهشت همراء پاکان و پیشی كير ندكان محشور فرما. 

)00( خداياء نعمت‌های کامل و گوارای خود را بر من تمام كن و کرامت‌هایت را 
در وجود من آشکار فرما و دست مرااز برکات خود پر و بخشش‌های کر یمانه‌ات را 
به سوی من روانه ساز و مرا در همسایگی اولیای پاکت در بهشت‌هایی که برای 
برگزیدگان آراسته‌ای, جای ده و نعمت‌های گرامیات را در آن مقام که برای دوستانت 


آماده کرده‌ای. بر فامت من بپوشان. 
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OV)‏ وَاجْعَلْ لی عِنْدَكَ Sus‏ " آوی Cech cll‏ و ماب" أْتَبرَوُها* و 
أ tae‏ و ما يشنى "نیمات جرا rg‏ ا 
a‏ و آزل " عَنَى کل hb‏ و aged‏ و اجقل J‏ فی Sod‏ طَريقاً من کل 
des‏ و جزل" لى سم" اواب ین تواك" و وفر Se‏ مظوظ 
الاخسان من افضالك. 

Jab 5 )۵۷(‏ قلبی itl y‏ بماء es tg de‏ " لماهو je‏ 
استفملیی يما تشتفل به الِصَتَكَ ۳ و شرب قلبی عِنْدَ ذهُول "الق ول 
طاعَتّك. و اجه lant‏ الْغنی و Glial‏ وَالدَعَةَ'' وَالجُعافاة" 'وَالصّخَدَوَالسَّعَةَ 
و الطمَانينَةَ وَ Sealed‏ 

or Ae‏ بمایَشوبُها "من مغصیتك. و لا خلواتی بما 
يَْرضٌ J‏ من ترَغات ۳" white‏ و صُنْ وجهی ogo‏ الطلّب إلى أَحَدِ من 
alll‏ وَ 23 عَن cll‏ *'' ما ند الفاسقِينَ. 

)04( و لا chess‏ لِلظَالِمِينَ هیر » و لالَهُمْ علی LS gba‏ یداو 
Del‏ و خطبی "من ds‏ لا أَعلَمُ thle‏ تقینی " بهاء و فسح لى أَبُوابَ 
تويك و رَحْمَتِكَ و رأقیك و رةك الوایع. FI‏ لك من الرًاغبين. و نم 
لى إنعامك. ان امین 

(1۰) و اجْعَل باقی عُمُرى فى Boul‏ وَ لعنرةابتغاء " وجهك. يارَبٌّ 
العالمین, و Lm‏ اه على at sds‏ و آله etl‏ الط ری ز ashe LEI‏ و 
یمد sp ll‏ 3 
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(OF)‏ خداياء مرا نزد خود آرام و مطمئن در جایگاهی امن و امان بپذیر که چشمم 
بدان روشن شود و به واسطه گناهان بزرگم مجازات مکن و روزی که اسرار همگان 
کشف می‌شود. مرا به هلا کت میفکن و شک و شبهه را از من دور و راه حق رابه من 
نشان بده و از نعمت‌های بزرگ خود و بهره‌های فراوان و احسان و اکرامت به من 
ارزانی بدار. 

OV)‏ خدایا, قلبم را به آن جه در نزد تواست مطمئن گردان و همّتم را به آن جه 
رضای تو در آن است. مشغول گر دان و به آن جه پاکان را در آن به کار گرفتی» به عمل 
وادار و آن گاه که عفل‌ها در فراموشی غفلت و غلبة هوا به سر می‌برند مرا به طاعت 
خود وادار و غناء عفاف. آسایش, سلامتی, گشایش, آرامش و عافیت را بر من نازل 
Li‏ 

(OA)‏ خدایا, حسنات مرا با شائبة گناهان باطل و حبط مکن و خلوت‌هايم رابه 
عارضه معاصی که از امتحان تو سرچشمه گرفته است. تباه مکن و آبرویم رابا 
بی‌نیازی و غنا از HHH‏ مصون بدار و از التماس به فاسقان و فاجران به دور بدار. 

)04( خداياء مرا پشتیبان ظالمان قرار نده و یاور آنان در محو دستورهایت 
مگردان و از عالم غيب از من نگهداری کن و درهاى توفیق و رحمت و رأفت و 
روزی گسترده رابه رویم باز کن که من به سوى تو شديداً راغبم و نعمت‌های خود را 
بر من نازل گردان, که تو بهترین نعمت دهندگانی. 

(۶۰) خدایاء در باقی ماندهُ عمر؛ توفیق حج و عمره در جهت كسب رضای خود را 
به من ارزانی دار. ای پروردگار جهانیان. درود خدا بر محمد و خاندان پاک و پاکیز؛ او 


و سلام پیوسته بر او و آنان. 


۲ حتم: جزم و قطع. 
NT‏ قضیت: حکم کردی. 

۴ نصفا: محض عدل و انصاف. 

۵ لايحويك: تو را در بر نگیرد. 

۶ لم يعيك: تو را خسته و عاجز نکند. 
۷. برهان: دليل. 

YA‏ أحصيت: شمرده‌ای و احاطه دارى. 
4 أمدأ: مدت و نهایت. 

۰. قصرت: کو تاه است. 

.١‏ ینیندك: مکان داشتن تو. 

۲ لم تمثل: بی مانند و بی نظیری. 

۳ یعاندك: با تو دشمنی AS‏ 

TF‏ عدل: همتا. 

۵. فيكائرك: تو را زياد LS‏ 

۶ ند: مثل. 

۷ يعارضك: با تو مقابله کند. 

۸. اخترع: ایجاد بدون الگو. 

٩‏ استحدث: خلق بدون سابقه. 

GLE pay ۰‏ بدون علت. 

۱ أسنى: بلند و رفیع است. 

FY‏ اصدع: ظاهر ساخته. 

۳. فرقان: فارق بين حق و باطل. 

۴. مليك: صاحب اختیار. 


VAY‏ © ترجمة صحيفة سجاد به 


واژه‌ها: 

.١‏ بدیع: مخترع. 

۲ مألوه: معبود. 

۳. ایعزب: غاب نیست. 

۴ رقیب: حافظ. 

۶. متعظم: عظیم بالذات. 

۷ شدید السحال: شدید العذاب - شدید 


المکر و الحیله. 


۸ آدوم: دایمی تر. 
٩.دانی:‏ نزدییک. 

۰. ذوالبهاء: بسیار زیبا. 
۱ مجد: جلالت. 

۲ کبریاه: بزرگی. 

VT‏ غير سنخ: بی الگو. 
۴ غير مثال: بی نظير. 


۵ . مبتدعات: مخلوقات نو و بی سابقه. 


۱۶ ۰ احتذاء: تقلید. 
WV‏ نيسير: آسان ساختن. 


VA‏ مادونك: آن‌چه نزد توست. 

4 لم يعنك: تو را یاری نکرد. 

۰. لم يوازرك: با تو مشاركت و مشاوره 
gow‏ 02 

۱ يكن لك مشاهد: با چشم ندیدی. 


دعای چهل‌وهفتم: دعای روز عرفه و ۳۸۳ 


۷ قولك حکم: گفتارت حکمت و علم 
است. 

A‏ عزم: حتم. 

4٩‏ باهر: غالب و ظاهر. 

.٠‏ فاطر: خالق بدون مثل. 

۱ باری: خالق. 

۲ نسمات (جمع نسْمّه): نفوس. 

۳ . خالد: جاويد. 

VF‏ يوازى: مقابل و موازی باشد. 

۵ لاينبغى: سزاوار نباشد. 

۶. يستدام: بيوسته بر قرار باشد. 

۷ یتضاعف: زياد شود. 

8 كرور الازمنة: آمد و شد زمان‌ها. 

4 يتزايد: بيوسته زياد شود. 

۰ مترادفة: پشت سرهم. 

۱احصاء: شمردن. 

AY‏ حفظة: نگهبانان. 

۳. كتبة: نو بسندگان. 

۴ يوازن: هم وزن باشد. 

AO‏ یعادل: برابر باشد. 

۶ کرسی: یکی از مراحل علم حضرت حق 
جل و He‏ 

AV‏ بستفرق: در خود غرق کند و بپوشاند. 


AA‏ وفق: موافق. 


۵ ما امنعك: جه قدر عرّت داری. 

۴۶. ما أؤْسعك: جه قدر س مه و گشادگی 
داری. 

FV‏ ما ارفعك: جه قدر بلند مر تبه‌ای. 

Cay ۸‏ بالخیرات: جود فراوان داری. 

AS اأتمسك: از تو درخواست‎ FA 

۰ وجدك: فضل تو را دریابد. 

۵۱. جری فى علمك: به علم تو درآید. 

OF‏ مادون العرش: آنچه در سلطة عرش 
درآید. 

OF‏ عرش: علم وسیع. 

OF‏ انقاد: مطیع شود. 

0. لاتحسٌ: احساس نشوی. 

OF‏ لاتجسٌ:او را مش كرد و دست زد. 

shpat OV‏ احساس لمسى نمود. 

OA‏ لاتكاد: تو كيد نشوی. 

9. لا تماط: دور نگردی. 

۰ تنازع: قابل جنگ و خصومت نيستى. 

۱ لاتجاری: مناظره‌پذیر نیستی. 

FT‏ لاتماری: مراء و جدال نپذیری. 

۶۳ لاتخادع: LU‏ خدعه و كول نیستی. 

FF‏ اتماکر: مکر و حیله به تو ممکن نیست. 

FO‏ جدد: محکم هموار. 

۶ صمد: مطلوب و مقصود همکاران. 


١‏ لاتنفد: تمام نشود. 

۲ تنتظم: جمع کند. 

۳ اهل اجابتك: آنان كه دعوت تو راجواب 
۴ .ذرأت: خلق كردى. 

۵ . برأت: آفریدی. 

۶ . سالفه: گذشته. 

۷ مستأنفه: ابتدا بدان می‌شود. 

۸ کرور الأيام: پیدایش شب و روز. 
١4‏ . تضاعیف: زياد شدن‌ها. 

۰ . اطایب: پا کیزه‌ترین‌ها. 

۱ رجس: پلیدی. 

۲ .دنس : چرک. 

۳ . مسلك: طریق. 

۴ . تجزل: توسعه دادی. 

۵ . نحل: عطاها. 

۶ نوافل: احسان غير واجب. 

۷ ترفر: فراوان دادی. 

۸ . عوائدله: منافعی که عاید شود. 
.لا امد فى ارّلها: ابتدایی ندارد. 
۰ . ولاغاية لأمدها: پایانش زمان ندارد. 
۱ .زنه: هم وزن. 

۲ ملا: پر. 


۳ . زلفی : فرب و مقام بلند. 


PAL‏ © ترجمة صحيفة سجادیه 


4. یعان: یاری شود. 

۰ تعدید: تکثیر (در اين مورد به همین 
معنی است). 

١‏ اغرق: اغراق کند و به تمام وجود تلاش 
کند. 

۳ نزعا: کشش جدی در کار. 

۳. توفیته: ادای حق آن. 

*4 .لا احمد: حمد کننده‌ای فوق او نباشد. 

۵ . المزید: ز باد. 

۶. وفور: فراوانی. 

AV‏ تصله: او را برساند. 

۸. طول: فضل و کرامت. 

4. وجهك: ظهرر توء مظاهر تو. 

۰ منتجب: خلوص يافته, خالص شده. 

۱ مصطنی: برگزیده. 

۲ بارك: افاضة برکات بفرما. 

۳ امتع: منتفع کن. 

۴ . زاكية: زیا پاکیزه. 

۵ . نامية: کثیره. 

۶ أنمى: بیشترین. 

۷ راضية: مورد رضایت. 

4 . ترضیه: تو را حشنود AS‏ 

۹ اترضی: راضی نگردی. 


۰ . تجاوز: افزون شود. 


آآآ یج چیه 


دعای چهل‌وهفتم: دعای روز عرفه @ ۳۸۵ 


.احی: زنده بدار. 

. اماته: آنان را نابود کردند. 
. معالم دينك: آثار دين تو. 

. واجل: جلوه‌ای درخشان ده. 
. آپن: جدا کن. 

. الضّرّاء: موانع ضرر زننده راه. 
. الناكبين: عدول کنندگان. 

. امحق: نابود کن. 

. بغاة: جوبندگان. 

. قصدك: طريق مستقيم نو. 
.عوجا: کڑی و اعوجاج. 

. الن: نرم كن. 

. جانبه: حريم روحی او را. 
. ابسط: ALS,‏ 

. هب لنا: به ما ببخخشا: 

. تعطف: عطوفت كن. 

. تحنه: رقت كن به او. 

. ساعين: تلاش كنندكان. 

١‏ مدافعة: دفاع كردن. 

. مكنفين: یاران. 

. متقر‌بین: نزديك شوندگان. 
. معترفين: اقرار كنندكان. 

. منهجهم: طريق آنان. 


متمين انان 


\OV 


. اوان: زمان. 

. عَلَم: علامت و نشانه. 

. منارً: علامت روشن. 

. حبل: ریسمان. 

. ذريعة: وسيله. 

.رضوان: خشنودى. 

. افترضت: واجب كردى. 

. حذّرت: دور كردى. 

امتثال: پذیرش اوامر. 

. انتهاه: دست كشيدل. 

. عصمة اللائذين: نگهدارنده پناهندگان. 
.کهف: پناهگاه. غار. 

. عروة: دستگیره. 

. بهاء العالمين: زيبايى و نظم جهانيان. 
. اوزع لوليّك: الهام كن به ولیّت. 

asl.‏ به او عطا كن. 


. ركنك الاعز: پایه‌ای كه بسيار محکم 


۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 


۱۳۷ 


۱۴۹ 


۱0۰ 


. واشدد أزره: قدرت او را پایدار کن. 
.3 عضده: بازویش را قوى کن. 
واھ اورا ۳ 

. آجمه: او را حفظ و حمایت کن. 

. امدده: کمکش کن. 


. جندك الاغلب: تواناترین سپاهیانت. 


۱۵۱ 
۱۵۲ 
۱۳ 
۱0۴ 
۱۵۵ 
10۶ 


صاغراً: در حالی که كوجكم. 


. تحمّلته: بر دوش کشیدم. 


. اجترمته: مر تكب جرم شدم. 


. لائد: يناه آورنده. 

موقن: دانا: دازای يقين. 

.لا یجیرنی: مرا oly‏ ندهد. 

. مير : بناه دهده حامی. 

. فعد علی: دوباره عفوم كن. 

. اقترف: به جاآورد. 

. تجود: ببخشش کنی. 

. القى بيده: خود را تسليم كرد. 

. لابتعاظمك: براى تو بزرگ نيست. 


yall‏ تو اميد دارد. 


. آنال: بر خوردار شوم. 


أقدّم: به جا أو ردم. 


. قدمث: وارد شدم. 

. انداد: امثال. 

. اشباه: مانندها, 

. استكانة: خواری. 

. شفَعته: آن را قرين و همراه كردم. 


. يخيب: نوميد شود. 


۳.۵ 
۲۶ 
۳۰۷ 
۳.۸ 
۳۹ 
۳۹۰ 
۲۱۱ 
۳۲ 
1۳ 
1۴ 
1۵ 
۳۹۶ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳ 
۳ 
۳۳۳ 
۳۳۴ 
۲۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 


۳۳5۸ 


۱ @ ترجمذ صحیفا سجادیه 


۱ . المقتفین: بير وان. 

VAY‏ عروة: دستگیره, دین. 

۳ متمت‌کین: دست آویختگان. 
۴ . المؤتمين: اقتدا کنندگان. 

VAD‏ الماذین: چشم دوختگان. 

۶ . زاکیات: پا کیزه‌ها و رشد کننده‌ها. 
۷ . شؤون: حالت‌ها. 

۸ . تب علیهم: توبة آنهارا فبول کن. 
۹ . دارالسلام: بهشت. 

۰ . اجزلت: بزرگ کردی. 

۱ . عصمته: او را نگهداشتی. 

۲ . ارشدته: او را آگاه کردی. 

۳ . مرالاه: دوستداری. 

۴ . معاداة: دشمنی. 

۵ لم يأتمر: امر شما را نپذیرفت. 
۶ . زجرته: منعش کر دی. 

۷ لم ينزجر: دست برنداشت. 

۸ . زیلته: او را دور کردی. 

4 . حذرته: منعش کردی. 

۰ اعانه: او راکمک کرد. 

۱ وعيدك: وعده تو به عذاب. 
۲. وائقاً: در حال اطمينان. 

۳ . بتجاوزك: به عفو نو. 


۴ ها انا ذا: این من هستم که این گو نه‌ام. 


دعای چهل‌وهفتم: دعای روز عرفه © ۳۸۷ 


۹ . راجيك: امیدوار به تو. TOT‏ انتجبت: اختیار کردی. 

۰ . البانس: بیچار ه. ۴ . اصطفیته: انتخابش کردی. 

۱ خيفة: ترس. ۵ . اخترت: اختیار کردی. 

۲ . تعوذا: پناه بردن. TOF‏ بریة: خلق. 

۳ تلوّذ: يناه بردن. ۷ . اجتبیت: بر گزیدی. 

۴ . مستطيلاً: طالب قدرت. ۸ . موالاته: محبت او را. 

۵ . بعد: هنوز. 4 . نطت: وابسته کردی. 

۶ أقلّ الاقلین: کمترین کمترین‌ها. ۰ معاداة: دشمنی. 

۷ لم یعاجل: عجله نمی کند. ۱ تغتدنی: مرا بپوشان. 

۸ , لاینده: رد نمی‌کند. ۲ جار اليك: به سوی تو انابه كرد. 
۹ . اقالة: مسامحه و گذشت. YOY‏ متنصّلاً: در حالی که توبه کرده و از گناه 
۰ عاثرین: فرو رفته در گناه. خارج شده. 

۱ . انظار: مهلت دادن. ۴ عاذ: پناهنده شد. 

۲ . خاطئین: گنه کاران. ۵ تولنى: مرا حفظ کن. 

۳ . مجترثاً: اقدام کننده بر گناه. ۶ . مكانة: منزلت. 

۴ . استخفی: پنهان می‌کنم. ۷ توخدنی: به ویژه مرا در حفظ خود 
۵ بارزك: آشکار انجام می‌دهد. نگهدار. 

۶ . هاب: ترسيد. ۸ اتعب: به زحمت افتاد. 

۷ آمنك: از تو در امان است. 4 اجهد: به نهايت تلاش كرد. 

۸ لم يرهب: نمی تر سد. ۰ . تفریط: تقصیر. 

TEA‏ سطوتك: قهر و غلبة نو. ۱ فى جنبك: در كنار تو. 

۰ . الجانی: جنایت کار . ۲ . تعدی: تجاوز. 

۱ . مرتهن: به گروگان رفته. ۳ طوری: I>‏ من. 


۲ عناء: رنج. ۴ . حدودك: احکام و دستورهای نو. 


۸ تویسنی: مرا مأیوس مکن. 

۹ امّل: ارزو. 

۰ القنوط: يأس. 

۱ تمنحنی: به من روا ندار. 

۳ فتبهظنی: مرا منع کنی. 

۳ ولاترسلنی: مرا رها نکن. 

۴ لاترم بی: مرا طرد و دور نکن. 

۵ رمی: انداختن. 

۶ . سقط من عين رعايتك: کسی که از چشم 
رعیتت افتاده باشد. 

۷ خزى: ذل وخواری. 

۸ سقطة: هلا کت. 

4 المتردين: هالکان. 

۰ وهله: فزع. 

۱ المتعسّفين: سلوک بدون هدایت. 

۲ زله: لغزش. 

۳ ورطة: وادی گرفتاری. 

۴ امائك: کنیزانت. 

۵ عنيت به: به آنان لطف و توجّه کردی. 

۶ فأعشتّه حمیدا: به او زندگی پسندیده 
دادی. 

۷ توفیته: به سوی خود بردی. 

۸ طزقنی:طوق بر گردنمبیفکن. 

4" الاقلاع: دل کندن. 


۸ © ترجمة صحيفة سجادیه 


۵ . مجاوزة: تجاوز کردن. 


۶ لاتستدرجنی: مرا به تدريج به هلاكت 


مبر. 
۷ . حلول نعمته: ورود نعمتش. 


۵۹ سنة: سستى قبل از خواب. 
۰ . مخذولين: بيجاركان. 


۱ . قانتین: حاضعان. 


YAY‏ استعبّدّت:به سوى بندگی خوانده است. 


VAT‏ استنقذت: خلاص نمود. 

۴ .متهاونین: سست گرایان. 

۵ يصدنى: مرا منم کرد. 

۶ احاول: طلب کر دم. 

۷ . المشاحة: نوعی منازعه. 

TAA‏ .ولاتمحقنی: به تدریج نابودم مکن. 
٩۹‏ مستخفین: لاابالیان و بی با کان. 

۰ . أوعدت: وعده دادی. 

۱ . مقت: بغض و کینه. 

۲ لاتتبرنى: مرا هلاک نکن. 


۳ . غمرات: شداند. 
TAF‏ لهوات: گلوگیرها. 
۵ يوبقنى: مرا هلاک می‌کند. 


۶ ترهقنی: مرا پوضش می‌دهد. 
۷ لا تعرض: اعراضص نکن. 


دعای چهل‌وهفتم: دعای روز عرفه © ۳۸۹ 


۳ رداء معافاتك: لباس عافیتت. 

۴ جللنی: مرا بزرگ بدار. 

۵ سوابغ: نعمت‌های واسم. 

۶ ظاهر: نعمت بیوسته عطا کن. 

۷ طولك: غنی و قدرت. 

۸ تسدید: محکم کر دن. 

4 لاتکلنی: مرا وا گذار مکن. 

۰ حولى و فوتی: قدرت و توانایی خودم. 
TON‏ تبعنى: مرا در قيامت مبعوث کنی. 
۳ لاتنسنی: مرا به فراموشی میفکن. 
۳ الزمنيه: او را ملازم من کن. 

TOF‏ آلاتك: نعمت‌های تو. 

0" اوزعنی: به من الهام کن. 

۶ تی: شکر و ثناكويم. 

۷ اوليتنيه: مرا بدان PU‏ کردی. 

۸ لاتخذلنی: بیچاره و واماندهام مکن. 
4 لاتجبهنى: مرا رد مکن. 

۰ حجة: دلیل. 

۱ عود: بهترین نعمت رسانی. 

۲ تعاقب: عقوبت کنی. 

۳ تشهر: واضح کنی و شهرت دهی. 
۴ لاارتكب: انجام ندهم. 

۵ امتنى: مرا بمیران. 


۶ من يسعى نوره: جلوه AS‏ نور او. 


۰ يحبط الحسنات: باطل كنندة حسنات 
است. 

۱ اشعر: قلبم را آگاه کن. 

۲ .الاز دجار: امتناع. 

۳ فواضع: عيوب واضح. 

۴ الحوبات: گناهان. 

۵ انزع: جدا کن. 

۶ دنيا دنیة: دنیای بد و پست. 

۷ تنهى: باز می‌دارد. 

۸ تصد: مانع شو د. 

۹ ابتفاه: طلب کر دن. 

۰ تذهل: فراموش كند. 

۱ زین: زينت بده. 

۲ عصمة: حفظ و نگهداری. 

۳ تدنینی: مرا نزدیک کنی. 

۴ خشية: ترس همراه با آگاهی. 

۵. ركوب المحارم: انجام دادن معاصی. 

۶ تفکنی: مرا بازداری. 

۷ أسر العظائم: اسارت گناهان بزرگ. 

TTA‏ دنس: چرک. 

0 درن: آلودگی پلیدی. 

۰ سربلنی: به من بپوشان. 

۱ سربال: پیراهن. 


۲ ردنی: به من بپوشان. 


۶ لاتسمنی: ملازم من نکن. 

۷ خسیسه: پستی. 

۸ قدری: ارزش من. 

04 اترعنی: مرا مترسان. 

6۰ روعة: ترس و فزع. 

۱ أبلس بها: آرامش یابم. 

۲ خيفة: حال ترس. 

۳ أوجس: یافتن حال ترس آور. 
۴.هيبة: ترس. 

۵ وعيد: وعده به عقاب. 

۶ حذر: دور بودن. 

۷ اعذار: مهلت دادن. 

۸ انذار: ترسانيدن. 

9۹ رهبة: ترس و خشیت. 

۰ واعمر: آباد كن. 

۱ یفقاظ: بیدار شدن. 

۲ التهجد: بیداری شب. 

۳ تجرّدی: کوشش من. 

۴ بسكونى اليك: أنس من به تو. 
۵ منازلتى: مراجعه من. 

۶. فكاك: آزاد کردن. 

۷ اجارتی: نگه‌داری و حفظ من. 
۸ ولاتذرنی: مرا وامگذار. 


4 عامهاً: متحيراً. 
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۷ بين یدیه: از بيش او. 

۸ عن یمینه: از طرف راست او. 

4 ذللنى بين بدیك: مرا به درگاهت ذلیل 
کن. 

۰ اعرّنی عند خلقك: نز د بندگانت مرا عزیز 
بدار. 

۱ ضعنى: مرا متواضع گردان. 

۲ وارفعنی: مرا بلند مام بدار. 

۳ شماتة: زخم زبان. 

۴ حلول البلاه: نزول بلا. 

۵ العناء: سختی. 

۶ تفمّدنى: مرا بپوشان. 

۷ اطلعت علیه: بر آن آگاه شدی. 

” البطش: باز گرفتن در غضب. 

۹ جريرة: گناه. 

۰ أناتة: صبر و تحمّل. 

۱ فتنة: أزمايش ضلالت آور. 


۷۲ واشفع لى اوانسل متنك پأواخسرها: 


نعمتهاى دنيوى را ضميمة 
۳ لاتمدد لى: عمر مرا زياد مكن. 
۴ يقسو: سخت می‌شود. 


0۵ لا تقرعنی: مرا به فزع ناگهانی قیامت 
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۲ حلية: زینت. 

۳ غابرین: باقی ماندگان. 
۴ نامياً: رفيع: عالى. 

ily. ۵‏ آماده كن. 

۶ عرصة: زمين گسترده. 
FTV‏ سبوغ: وسعت. 

FTA‏ املا: پرکن. 

FTA‏ سق: سوق بده. 

۰ کرائم: کرامت‌ها. 

۱ مراهب: موهبت‌ها. 

۲ . جللنی: مرا بزرگ بدار. 

۳ شرائف: جمع شریف (عالية القدر). 
FFF‏ . نحل: عطایا. 

۵ . معد:: آماده. 

FEF‏ مقيلاً: محل استراحت. 
۷ . مثابة: جایگاه. 

FFA‏ اتبوّء: جای گیرم. 

.اف عینا: چشمم روشن شود. 
۰ لاتقایسنی: مرا مقایسه نکن. 
۱ . جرائر: گناهان. 

۲ تبلی: ظاهر شود. 

۳ ازل: زائل کن. 

۴ . اجزل: زياد کن. 


۵ . فسم: نصیب‌ها: 


۰ عظة: موجب موعظه دیگران. 

۱ لمن اتّعظ: هر كس موعظه‌پذیر است. 

۲ نكالاً: منم. 

۳ لمن اعتبر: هر كس عبرت كيرد. 

۴ فتنة: واقعة كمراه کننده. 

۵ لمن نظر: هر كس عبرت كيرد. 

۶ لاتمكربى: مرا مورد مكر قرار مده. 

۷ لاتستبدل بی: ديكرى رابه جاى من 
انتخاب مكن. 


۸ ولاتفيّر لی اسماً: نامم از ديوان مؤمنان 


۰ . سخریا: استهزا. 


۳ تب علی: توبه مرا بپذیر. 
۴ لاتذر: باقى مگذار. 

۵ علانية: آشکار. 

۶ سریرة: پنهان. 

۷ انز ع: خارج کن. 

۸ غل: كينه. 

۴۹ . صدر: سینه. 

۰. واعطف: مايل کن. 


2۳ حلنى: مرا زینت ده. 


۵ یشوب: مخلوط می شود. 

FFF‏ نزغات: دخالت مفسدانه. 

۷ صن وجهی: محفوظ بدار آبرویم My‏ 
FFA‏ التماس: درخواست. 

4۹ ظهیر: یار. 

۷۰ حطنی: مرا حفظ کن. 

۱ تقینی: مرا نگهدار. 

۲ . ابتفاء: طلب کر دن. 


۳ . ابد الابدین: هميشه. 
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FOF‏ نوال: عطا. 

۷ وائق: مطمئن. 

FOA‏ همی: همت من. 

4 . مستفرغا: كاملا آماده. 


۰ خالصتك: حواص محبوب تو. 


۱ ذهول: غفلت. 
aba. FFT‏ راحتی و آسایش. 
۳ معافاة: خود نگهداری. 


۴ لاتحبط: باطل مکن. 


بیج 


۳۸ 


دعاؤه فى بوم الاضحی و يوم الجمعة 


كان من PUN ale led‏ یز الأضحی و يوم ARAN‏ 

' آللَهُمَ هذا يوم رک يمون وَالْمُسْلِمُونَ فيه مُجْتَمِعُونَ فى أقطار‎ )١( 
SUI منم و الطَالِبٌ و لغب "و الَاهِبُ و نت‎ Jolt يَشْهَدُ‎ hes 
Ghat و هوان ما اف علیق. آن‎ aS فی عواجهم فلت جو و‎ 
al وَ‎ pod علی‎ 

() و HUI‏ الم ربا leh USL‏ وَلَكَ الْحَمْدَء لا إله CS‏ الْحَلِيمُ 
الْكَرِيمٌ الْحَنّانُ' مان ذو الْجَلالٍ و الوکرام ديع السّماوات' و الْأَرْض, 


۳ 32 م ee‏ ال ٤‏ ۶ 
مهما قَسَمْتَ بَيْنَ ate Sa Dole‏ من خیر أو عافتة أو بر كة أو sho‏ أؤ عَمَلٍ 
oro‏ ۶و Se. tt? efe “tot 0 eee 2 VE‏ 
بطاعتك. او خير تمن به We‏ تهریهم به إِلِيْك. | تزفع لهم عندك در جه. 

ge وره‎ ae Se ee و ؟ ۳ | *وم‎ on, 

اؤ تغطیهم به خیرا من خیر الدنیا وَ WI‏ 355 آن توفز حَظى و نصیبی منه. 

ع 8۶ , از بأد ر ee yT‏ ار ys ote‏ 7 

(۳) اشالك اللهم بان لك المّلك و الحَمْد. لا اله إلا انت. ان تصلی على 


م د e%‏ 7 ع دعي Oba‏ اث ی “sais 4 “levee Pee‏ ل ۱۶ 1 
Ste tees‏ و رَسْولِك و خبيبك و صَفويك و خيَرَبّك من خلقك. و على ال 
م2 ee oH)‏ ی ی و city‏ 
مُحَمَّدٍ LAY)‏ الطاهرین الاخیار. صَلاة لا یقوی عَلى اخصایها AW‏ 


دعای چهل و هشتم 


sles‏ روز عید قریان و جمعه 


)1( خداياء امروز روز خجسته و مبارک است و مردم در نمام نواحی كر زمين 
گرد هم آمده‌اند و بااطوار مختلف نیازهای گوناگون خو د رادرخواست می‌دارند و تو 
از همه آنان آگاهی. خداياء يس به جود و کرمت و آسان بودن آن‌چه از تو درخواست 
می‌کنم. از تو خواهانم که بر محمد و آل محمد درود فرستی. 

(۲) خداياء پروردگارا از تو که صاحب اقتدار و زيبندة ستایش, بردبار. بزرگواره 
مهربان و صاحب جلال و کبریایی هستی و آفریدگار آسمان‌ها و زمین می‌باشی» 
درحواست می‌کنم که هرگاه خير و برکت و عافیت برای بندگانت مقرر کردی و یا 
هدایت و یا عمل صالح يا عطای خير و با عافیت و برکت به آنان ارزانی داشتی» یا که 
نام و درجة OUT‏ را بلند کردی, يا خير دنیا و آخرت به آنها دادی. نصيب و بهرة مرا از 
أن فراوان و افزون فرما. 

(۳) خدایا: تو که فرمانروای جهان هستی و همه ستایش‌هایش از آن تواست و جز 
نو مزثری در کار نیست. درخواست می‌کنم كه بر حضرت محمد بنده. فرستاده 
حبیب. برگزیده و انتخاب شد؛ تو از ميان آفریده‌هایت و خاندان نیک و پاک او درود 


فرستی؛ آن چنان که غير تو قدرت احصاو شمارش أن را نداشته باشد و مارادر دعای 
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وان تشر کنا ی صالح م عن دعا فی هذا اليم من من عبادك الم 
یی Sly‏ تففر نا و لَه نك عَلى کل د شنء ab‏ 


a ۱۳ ۶ og مر‎ 


(6 اهمالك ند OM‏ بحاجتی و بك أَنْرَلْثُ ايوم فری su;‏ 3 
ج 000 عم ۳ لْمَغْفِرتَكَ و 


(+ 
rv 
A وه‎ 

am 
1 
١ 


EET‏ وا 
iw dus ۳ ۲۳‏ 6 ۶ ۳ 


ی Gal AAI‏ و دنیای سواك. 
lege‏ ا وتا واعه و fe O Aa‏ 
Uy ee tego)‏ واعد واستقد لوفادة إلى bos‏ 55 جاء 
cles" alg",‏ له gle‏ یف با مزلای کانت الیرم Eb‏ 


a‏ واغداوی وا شیغدادی,زجاء عَفُوِكَ و رفدك روطب MG‏ وَجِائِرَتِك. 

Lab Ahi)‏ عَلى مُحَمَدِ SS‏ 'الْيَوْمَ ذلك من 
زجایی يا مَنْ لار ید "سائ و لش نايل ' . فَإِنى TS‏ بِقَة "' مى 
عمل صالح 235 نه وَلا سَفَاعَةٍ مخلوق رَجَوْنهُ لا شَفاعة sind‏ ول ao‏ 
athe‏ وَعَلَيْهُمْ سَلامُكَ -. 

SES )۷(‏ مقر p Ady‏ و الإساءة إلى LEE pel‏ رجو عظیم غود 
یقرت این تداق Se SEL‏ عمجم 
أن SN‏ عَلَيِهِمْ بل خمة و ار 

(۸) قيا من رخ واه و وه al‏ يا بم يا al‏ ياكَِيمٌ يا 
کل عَلئ ght‏ و لحم و Gleb‏ برخمیك, و َعطف Ghia‏ 


سس موی 2۷ 
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خير بندگان صالحت در امروز شریک گردان ای پروردگار جهانیان و همه ماو آنان را 
ببخشاء که تو بر هر جيز توانایی. 

(۴) خداياء حاجتم را به درگاه تو آورده‌ام و امروز فقر و نیاز و مسکنت خود را بر 
ساحت تو افکنده‌ام و به رحمت تو امیدوارتر از اعمالم هستم و بخشایش تو از گناه 
من وسیع‌تر است» پس بر محمد و آل محمد درود فرست و حاجانم رابه قدرتت روا 
كن که برای تو آسان است و من به تو نيازمندم و تو از من بی‌نیازی» من هر خیر رااز 
تو می‌دانم و نجات از شر راجز به تو نمی‌بینم و هرگز امیدی در دنیا و آخرت به جز تو 
ندارم. 

blur )۵(‏ هر كس آماده و مهيا شده که عطایا و صله‌های مخلو قی به او روی كند. 
آمادگی و استعداد وجودی من فقط رو به درگاه تو است. به اميد آن که بتوانم به عفو و 
عطایای فراوان تو نايل آییم. 

(۶) خدایا؛ بر محمد و آل محمد درود فرست و امروز نومیدم مگردان. ای 
کسی که از فراوانی درخواست رنج نمی‌بری و به واسطة کثرت عطاء کاستی و 
منقصت در ملک تو بيدا نمی‌شود. من هرگز به کر دار خود مطمئن نیستم و به شفاعت 
کسی اميد نبستهام. مگر شفاعت حضرت محمد و خاندان او. که سلام تو بر همة آنان 
باد! 

(۷) خدایاء با اقرار به جرم و بدی, به درگاهت آمده‌ام, در حالی که به عفو عظيم تو 
پیوسته‌ام. همان که پیوسته تبه کاران بدان وسیله مورد عفو فرار می‌گیرند و هركز 
طولانی بودن غفلت و جرم Ul‏ مانم رحمت تو نبوده است. 

(A)‏ ای خدایی که رحمتت گسترده و گذشت تو بزرگوارانه است. ای عظیم و ای 
بررگ. ای کریم و ای بزركوار, بر محمد و آل محمد درود بفرست و رحمتت را بر من 


عايد و تفضلّت رابه سوی من منعطف فرما و مشمول وسعت مغفرت خود بگردان. 
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بفطلك, و تَوَسّعْ fatty GE‏ 

لوا ی ید ری ید 
a5 5501‏ اكَفِيعَةِ I‏ اخْتَصَصْتَهُم ختَصَصْتَهُم "بها قَدِ ابتَرُوها ear‏ 
یغاب .و slaty‏ المخش م۳ من ديرك كيف Hy Cbs‏ شنت 
وَلِما أنْتَ ba tel‏ یم مهم" علی aS‏ وَلالإرادتكَ, عتی عاد AU shee‏ 
Shu;‏ مغلوبین مفهورین " مبتّین » یرون BASS‏ هبدلا“ و BAS‏ 

5S 3% وشن بيك‎ ‘Bel thos: ert ' 'وَفَرائْضَكَ‎ 13 tis 
أغداءَهُم من لین و الاخرین, و من رضی بفعالهم و‎ call له‎ )۱۰( 
َشْياعَهُم'' و أَنْباعَهُم.‎ 

aod ole Jo sabi 0١(‏ وَ آل il utd‏ حَمِيدٌ مجید, كَصَلَواتِكَ و 
MWS 3‏ وتات على Sahl‏ "رای و آل ial‏ و عجل SEAN‏ 
الَو ع" و الثضرة العدكين"'والتَييد "له 

te ن ألم چیه يمان بك. و‎ di sl spin 
W595 ین حَتَمْتَ طاعَتَهُم من َج يَجْرى ذلك ب به وَعَلى‎ Ua برشولك. و‎ 
آمِينَ رَبّ العالمین.‎ 

(۱۳ هم یس یرد dak‏ ال ttle‏ و لا یره سَخَطَكَ SRE‏ و 
لايُجيه ' من عقايك إلا رمك و لا نين بنك ANY‏ لیف و بين 
يَدَيْكَ aa‏ على مخ و و آل lsd‏ و هب" لنا-يا إلهى -من ED‏ فرجا"" 
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1 رای بها خی ala Lal‏ و بها تشر" میت البلا“ 
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)٩(‏ خداياء مقام نماز جمعه و عيد اضحی مربرط به برگزیدگان و جایگاه انبیای 
توست و تو آنان رابه اين درجات رفیع مختص فرموده‌ای, ولی حکومت‌های 
غاصب أن را غصب کرده‌اند. اگرچه نقدیر کننده تو هستی و هیچ كس بر تو غالب 
نيست و تدبیر مختوم تو مغلوب نمی‌گردد. بلکه هر جه و هر طور بخواهی همان 
است و هرگز بدگمانی به قدرت و علم تو در کار نیست؛ حتی در أن جاکه برگزیدگان 
تو مغلرب و مقهور شوند و ببینند كه کتاب تو مبدّل و حکم تو متروک و واجبات. 
تحریف شده و روش پیامبرت متروک است. 

(۱۰) خداياء دشمنان اولیای خود. اعم از گذشتگان و آیندگان و هر کس راکه از 
افعال آنان خشنود است و از OUT‏ پیروی می‌کند. مورد لعن و دوری از رحمت و 
برکات خود قرار بده. 

(۱۱) خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست. زيرا نو سترده و بزرگواری؛ 
همانند درودها و برکات و تهنیت‌هایی که بر برگزیدگانی هم چون ابراهیم و خاندان 
ابراهیم نثار فرمودی. خدایاء در فرج و گشایش و نصرت و سلطه و تأييد آل محمد 
تعجيل بفرما. 

(VY)‏ خداياء مرا از اهل توحيد وايمان و تصديق كنندكان به امامانى كه اطاعت از 
آنان را واجب کرده‌ای, قرار بده؛ هم آنان که امت را به سوى ايمان و توحيد رهنمون 
می‌گردند. اجابت فرماء ای پروردگار جهانيان. 

(۱۳) خدایاء فقط بردباری و گذشت تو می‌تواند خشم و غضب تو را برگرداند و 
جز با رحمت تو کسی از عقاب تو نجات نمی‌یابد و جز تضرع به سوى تو پناه‌گاهی 
نیست؛ يس بر محمد و آل محمد درود فرست و از مقام الهیّت خود. با قدرتی که 
مردگان را زنده و زمین‌های مرده را حیات مىبخشى. عنایتی فرما که موجب گشایش 


امور ما گر دد. 
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)08( و لا UE‏ -يا الهی oS GE‏ تَسْتَجِيبَ لى. و یی الاجابة 
فى led‏ و )35 tb"‏ العافيّة إلى AES‏ ای ولا ie‏ 
othe‏ و لامک“ من قى و لا مسلط عَلَنَ. 

(۱۵) الهی ان رَفَعْتَِى فعَن ذا hs i‏ | و ان ضفتبی فَمَنْ 
ال یی ؟ STi‏ فَمَن ذا الَذِى dg‏ و SalI‏ فَمَنْ 
HS alll‏ و إن ae‏ فمن ذا الى يَرْحَمَنِى؟! ان SUN‏ فمن 
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و ی . ] J BAe‏ 
مُحَمَّدِ 5 all‏ وَ انصونی. 
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(VF)‏ خداياء مرا به واسطة اندوه و نومیدی از خود نابود مكن, تا اين كه تمامی 
خواسته‌هایم را اجابت فرمایی و مرا از اجابت دعاهايم آ گاه گردانی و تازنده هستم و 
در طول عمر من» طعم عافیت را به من بچشانی و مرا در اختیار دشمنانم قرار مده و 
آنها را بر من مسلط مگردان. 

)10( خداياء اگر مرا رفعت دهی جه کسی می‌تواند مرا به پستی بکشاند؟! و اگر 
فرومايهام گردانی جه کسی نجاتم می‌دهد؟! و اگر اکرامم فرمایی جه کسی قدرت 
اهانت به من را دارد؟! و اگر خوارم کنی جه کسی مرا اکرام خواهد کرد؟! و اگر عذابم 
کنی جه کسی می تواند بر من رحم کند؟! و اگر هلا کم کنی جه فردی می‌تواند مانع 
بشود و از تو دربارة من درخواست کند؟! و من می‌دانم که تو نه ظلم می‌کنی و نه در 
عذاب شتاب می‌فر مایی. بلکه کسی عجله و شتاب می‌کند كه از فوت کاری بترسد و 
کسی ستم می‌کند که ضعیف و ناتوان باشد و حال أن که تو ای معبود من -از هر 
منقصتی. متعالی و منزه هستی. 

(۱۶) خداياء بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا هدف بلا وكيفر و عقوبت خود 
قرار مده و به من مهلت ده و اندوهم را برطرف ساز و از لغزش‌ها نگاه دار و هرگز به 
بلاهای پی در بى دچار مکن, زيرا تو ضعف و بیچارگی و زاری و التجایم را می‌بینی. 

(۱۷) خداياء از غضب تو به تو پناهنده‌ام» بس بر محمد و آل محمد درود فرست و 
بناهم ده و از خشم تو به تو روی أوردهام؛ پس بر محمد و آل محمد درود نثار كن و 
مرا ببذير. 

(VA)‏ خداياء از تو ايمنى از عذاب را می‌خواهم» بس بر محمد و آل محمد درود 
فرست ومراايمن دار و از تو طلب هدايت می‌کنم» پس بر بيامبر و خاندان او درود 
فرست وهدايت را نصيبم كن و از تو يارى می‌خواهم. پس بر بيامبر و اهل بیت او 


درود فرست و مرا یاری فرما. 
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)14( خدایاء از تو طلب ترحم می‌کنم. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و 
مرا مورد ترحم خود فرار ده و از تو بی‌نیازی از همه جيز رامى خواستم. بس بر محمد 
و آل محمد درود فرست و بی‌نبازم كن و از تو روزی معقول و مفید می‌خواهم» بس 
بر محمد و آل محمد درود فرست و به من روزی عطاکن. 

(۲۰) خدایاء از تو یاری می‌خواهم؛ يس بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا 
يارى كن و از تو طلب آمرزش می‌کنم؛ بس بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا 
بیامرز و در کشا کش زندگانی از تو طلب نگاه داری می‌کنم. يس بر محمد و آل محمد 
درود فرست و مرا از لغزش‌ها نگاه دار, که اگر تو مرا در يناه خود قرار دهى و اراده 
کنی که رفتارم به کردار ناروا نینجامد. در همه حال از هر گزندی در امان خواهم بود. 

SITY)‏ پروردگار ای پروردگار. ای مهربان ای مهرورز. ای صاحب جلال وکرم 
بر محمد و آل محمد درود فرست و أن جه را که از تو درحواست و طلب کرده و 
دربار؛ أن به درگاه تو گراییدم به من کرامت كن و همه آنها رادر قضای حتم و تقدیر 
خود مقرر بدار و تمامی خواسته‌هایم را مورد امضای خود قرار بده و آن جه راکه 
بهتر است برای من برگزین و آنها را برای من پربرکت كن و خوش‌بختانه ترین زندگی 
را به من عطا بنما و افزون از خواسته‌هايم به من تفضل كن و مرابه واسطة آنها 
نیک‌بخت گردان و از تفضل و کرامت گستردهات بر من بیفزای, که تو واسع و کریمی 
و این همه نعمت دنیا را به نعمت‌های آخرت پیوند ده ای مهربان‌ترین مهربانان. 


واژه‌ها: 

.١‏ مبارك: دارای خیرو برکت. ۴. راهب: دارای ترس با اضطراب. 

۲. آقطار: نواحی و اطراف. ۵ حنان: كثير الرحمه. 

۳. راغب: خواستار. ۶ بديع السموات: آفرینند؛ بى سابقة 


4. اصفیائلد: برگز یدگان تو. 

۰ مواضع: جایگاه‌ها. 

۱ امنائك: امین‌های تو. 

۲ اختصصتهم: آنان را اختصاص دادی. 
۳ ابترُوها: آن را سلب كردند. 
۴ مقدّر: تقدیر کننده. 

۵ لا یجاوز: تجاوز نمی‌کند. 
VF‏ محتوم: قطعی و حتمی. 

۷ متّهم: مورد تهمت. 

۸ صفوتك: برگزیدگان تو. 

.٩‏ مقهرر: مغلوب. 

۰ مبترّين: محر ومان از حق خود. 
۱ مبدّلا: تبدیل شده. 

۲ . منبوذاً: طرد شده. 

۳ . فرائضك: واجبات. 

۴. محرّفة: تحريف كرديده. 
۵ أشراعك: طريق و راه‌های تو. 
۶ أشياعهم: پیروان آنان. 

FV‏ أصفيائك: بر گزیدگان تو. 
FA‏ روح: راحت. 

۹ تمکین: سلطنت و اقتدار. 

۰ تأیید: تقو بت. 


۵۱. لا یجیر: بناه نمی‌دهد. 
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آسمان‌ها. 
۷ تمنٌ: منت می‌گذاری. 
۸ توفر: زياد می کنی. 
4. حظی: نصیب من. 
۰ . صفوة: بر گزیده. 
۱ احصاء: شمارش. 
ates ۲‏ فصد کردم. 
AY‏ أوثق: مطمشن تر. 
¥\ تول: بر عهده گیر. 
NO‏ آصب: رسیدم. 
۶ . تهیا: آماده شده. 
۷ . تعبا: مهيًا شده. 
VA‏ آعد: تهیْهُ مقدمات کرده. 
14 استعد: طلب مقدمات نموده. 
۰ وفادة: وارد شدن. 
"١‏ . رجاء رفده: به اميد عطای او. 
۲ . نوافله: هبه و بخششها. 


۳ لاتخيّب: مرا مایوس نكن. 


۴ لابحفيه: او را آزار و اذیت نمی‌دهد. 


۳ لم ات: نیامده‌ام. 
ae . ۷‏ اطمینان. 


YA‏ . خلفائك: ناثبان تو. 
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۳ . استجیر بك: به تو پناه می‌برم. 

۴ سخط: غضب. 

0. آمنی: مرا در امن قرار ده. 

۶ . استهديك: طلب هدایت از تو می‌کنم. 
۷ استنصرله: از تو يارى می‌خواهم. 
WA‏ استرحمك: از تو ترحم می‌خراهم. 
٩‏ استكفيك: از تو كفايت طلب می‌کنم. 
٠‏ استرزقك: رزق از تو می‌خواهم. 
۱ ماسلف: آن‌جه گذشته. 

AY‏ استعصمك: از تو طلب عصمت می‌کنم. 
۳ لن آعود: هرگز بر نمی‌گردم. 
۴کرهته: دوست نداری. 

AO‏ حنّان: کثیر الرحمه. 

ys AF‏ کثیر العطا. 

AV‏ آرده: او را اراده کن. 

MA‏ قدّره: او را تقدیر کن. 

٩‏ واقضه: آن را حتم فرما. 

۰ أمضه: آن را امضاکن. 

BM‏ لی: برای من خير قرار بده. 

AY‏ واسمدنی: مرا خوشبخت کن. 

AT‏ واسع: دارای كشايش و قدرت. 


۴ صل: وصل کن. 


OY‏ هب: ببخش. 

۳. فْرَج: گشایش. 

OF‏ تنشر: زنده کنی. 

0. ميت البلاد: سرزمين خالی از روییدنی. 

OF‏ أذقنى: به من بچشان. 

۷. لاتشمت بی عدرّى: دشمن مرا مسلط به 
شماتت من مکن. 

OA‏ لاتمكنه: به او قدرت نده. 

5.04 لاتسّطه: او را مسلط نكن. 

۰ یضعنی: مرا خوار کند. 

اء. يرفعنى: مرا بلند کند. 

gS اهنتنی: به من اهانت‎ FY 

۳ نقمتك: غضب تو. 

۴ تعالیت: تو بس ge‏ هستی. 

۵ غرضا: هدف. 

۶ نصبا: نشان قرار گرفته. 

FV‏ مهلنی: مهلتم بده. 

FA‏ نفسنی: به من گشایش نصیب کن. 

4 اقلنی: مرا نگهدار. 

۰ عثرتى: لغزش من. 

١‏ لاتبتليئى: مبتلايم نکن. 

۲ أثر: دنبال. 


۳۹ 
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دعای چهل و نهم 
sles‏ برای دفع کید و So‏ دشمنان 


(۱) خداياء مرا هدایت فرمودی و من بيهوده گرایی کردم و تو نصیحتم کردی ولی 
من به سنگ‌دلی مبتلا شدم و نعمت‌های بزرگ به من عطا فرمودی و من به عصیان 
گذراندم. آن جه را که انجام داده‌ام مىدانى, زيرا تو به خوبى مرا می‌شناسی و من 
پشیمان گردیده و استغفار نمودم و تو از لغزشم گذشتی و دوباره پیمانت راشکستم و 
تو سر مرا پوشاندی. يس ای خداى من. ستایش سزاوار توست. من در وادی‌های 
هلاکت فرو رفته‌ام و بر مسیرهای پرآسیب جای گرفته‌ام و به استقبال قهر. خشم و 
عقوبت تو رفته‌ام. اینک یگانه وسیلۀ نجاتم توحید است و دست آویزم شرك 
نورزیدن و هرگز با تو به خدای دیگری اعتقاد نداشته‌ام. 

(۲) خداياء به سوی نو گریخته‌ام و تو پناهگاه گناه کاران و کسانی هستی که خود را 
تباه کرده و به تو پناهنده شده‌اند. خدایاء جه بسیار دشمنی که شمشیر عداوت خود را 
پرهنه کرده و کارد خود را برای من تيز نموده و لبة أن رابزان کرده و سموم کشنده را با 
آب مخلوط نموده و تیرهای اصابت کننده به هدف خود را متوجه من کرده است و 
چشمان جاسوسانش یک لحظه در خواب نیست و تصمیم دارد عوامل ناراحت 
کننده‌ای برای من فراهم آورد و جرعه‌های شور و تلخ را به گلوی من بریزد. بس ای 
خداء تو از ناتوانی من در دفاع از خود آگاهی و عجز مرادر گزینش کسی که به یاری‌ام 


بشتابد می‌دانی و از تنهایی من در بين گروه بسیاری که به دشمنی با من برخاستهاند. 
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آگاهی‌داری که آن چنان زمينههاى عقوبت را برای من فراهم آورده‌اند که تصور 
نمی‌کردم» ولی تو نا گهان به باری‌ام شتافتی و باقدرت خود نیروی مرا شدت بخشیدی. 

(۳) سپس تدبیر و تجمع OUT‏ را شکستی و کثرت آنان را پس از آن که بسیار بودند. 
به تنهایی مبدل ساختی و آنها را زیر پای من قرار دادی و تمام استحکامات آنان را 
عليه خود آنان برگردانیدی, در حالی که خشم آنان در سینه‌هایشان محبوس شده و 
حرارت انتقام‌گیری OUT‏ تسکین نيافته و انگشتان خود را می‌گزیدند. صحنه را رها 
کرده و از تصمیم خود برگشته و عذه و BTL {LEE‏ خود را به جای گذارده و رفتند. 
جه بسیار ستم‌کارانی که با کید و كينة خود به من ستم کرده و دام‌های خود را ببرای 
شکار من گسترانیده و تمام همت خود را به مراقبت و خبریابی از من متمرکز کرده‌اند 
و همانند درنده‌ای که برای صيد خو د آماده می شو د به دنبال فرصتی می‌گردند که نيت 
شوم خود را پیاده کرده و به سوی من دست اندازی نمایند؛ اگرچه با رخ گشاده و 
محبت‌آمیز با من رفتار می‌کنند. ولی در انتظار آن‌اند که باستم و بیدادگری خحشم 
شدید خود را از سینه پر کینه‌شان تهی کنند. ای خدای منزه و متعالی. زمانی که من 
خبث باطن و زشتی پنهان OUT‏ را دیدم آنان را به سوی حفره‌ای که كيد و مکرش کنده 
oy‏ راندم و حیله‌شان را به سوی خود آنان و به سوی گودالی که کنده بودند. 
برگرداندم؛ بس از أن همه بلندپروازی‌ها خوار و خرد شده و در بندهای دام خود 
sian Sais‏ رورت و رو eee‏ روو رار 
بندهای دام خو د ببیند. 

(۴) جه بسیار حسودهایی كه من مانند جرعه‌ای در گلوی آنهاگیر كرده و بسان 
استخوانی در حلق آنان فرو رفته بودم و مرا با زبان تند مخاطب می‌ساختند و باسينة 
پر کینه مرابه عيبهايم متهم ساخته و آماج نیرهای خود قرار می‌دادند و 
خحصلت‌های غلط و نابه جای خود را به كردن من می‌انداختند و با کید و مکر خود به 


من طعنه می‌زدند و با خدعه و نیرنگ مرا دنبال می‌کردند. در این هنكام بود که ای 
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GE‏ متعال. تو را به کمک طلبيدم و به درگاهت استغائه نمودم و امید به سرعت 
اجابت دعایم داشتم و می‌دانستم كه هیچ كس نمی تواند بر کسی که به درگاه تو پناهنده 
شده» غلبه کند و هر کس که به دز محکم تو جاى گرفته است. دچار رنج نمی‌گردد و 
تو به فدرت خود مرا در دز استوار خود از ستم مصون داشتی. جه ابرهای متراکم 
مصیبت که از حریم من زدودی و جه بسیار ابرهای کرامت و نعمت که بر من باراندی 
و چه بسیار رحمت‌های خود که از جدول‌ها و راه‌های گوناگون گستراندی و لباس 
عافیت را بر من پوشاندی و جه چشم‌های حوادث ناگوار راکه كور کردی و 
پوشش‌های بلا و گرفتاری‌ها را از ميان برداشتی. 

)0( جه بسیار حسن ظن و نیک اندیشی دربار؛ من كه محقق ساختی و جه بسیار 
فقر را (یاعدم حسن ظن) که جبران فرمودی و جه لغزش‌ها که دست مراگرفتی و به پا 
خاستم و جه بیچارگی‌ها که برطرف فرمودی و هم اینها از احسان و تفضل تو بود. 
اگرچه من در همة این گشایش‌ها که لطف کردی, به معصیت روی آورده و غرق در 
نافرمانی بودم. با این حال بی‌ادبی‌ها و بدی‌های من هرگز مانع تکمیل احسان‌های تو 
نشد و من از ارتکاب رفتارهای ناپسندی که تو رابه غضب وامی‌داشت. دست 
نکشیدم. کسی نمی‌تواند از تو دربارة آن جه انجام می‌دهی» سژال کند. همگان از تو 
درخواست می‌کنند و تو عطا می‌کنی و نیز بدون سژال مبادرت به اكرام بندگان 
می‌فرمایی و از تو طلب فضل می‌کنند و تو آنان رارد نمی‌کنی. خداياء تو به جز احسان 
و امتنان و کرم و نعمت. به کار دیگری دست نمی‌زنی و من به جز غرق شدن در 
گناهان و تجاوز از حدود و غفلت از تهدیدهای تو کاری انجام نمی‌دهم. راستی 
ستایش بی‌پایان خداوندگاری را سزاست که مقتدر شکست‌ناپذیر است و صاحب 
صبر و مدارا با خلق می‌باشد. بدون أن که در عقوبت آنان شتاب کند. 


(۶) خداياء من در مقام کسی به نبایش می‌پردازم که به گستردگی نعمت‌های تو 
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اعتراف دارد و در اداى وظايف خود به كوتاهى اقرار مىكند و خود كواه تباهی و 
هلاكت خويشتن است. خداياء با توسل به منزلت و شرافت بيامبر بزركوارت و 
ولايت بلندمرتبه و رفيع امير مؤمنان به تو تقرب می‌جویم و به بلنداى مقام آن دو 
بزرگوار از تو درخواست می‌کنم كه مرا از شرٌ فلان و فلان در پناه خود درآوری» كه 
برای تو از هيج روى تنگنایی نيست و برای قدرت تو مشكل ساز نيست و تو به همه 
جيز توانايى و نيز به من رحمت و دوام توفيق كرامت فرماء تابه وسیلۀ آن به مقام رضا 


و خشنودىات عروج كنم و از عقاب تو ايمن باشم. ای مهربانترين مهربانان. 


واژه‌ها: 

.١‏ لهوث: عمر به باطل كذراندم. ۵ . المضيع: ضايع کننده. 

۲. قسوت: به قساوت مبتلا شدم. ۶. حظ نفسه: نصيب نفس أو. 
۳ ابلیت الحمیل: عطای زیبا و نیکوکردی. . ملتجی: پناهنده. 


. شحد: تيز کر ده. 


۴. اصدرت: صادر کر دی. 


۵. عرفتنیه: به من آن راشناساندی, 


۶. فأقلت: مسامحه کردی. Vs‏ ظبة: تیزی شمشیر. 

۷. فعدت: برگشت به عصیان کر دم. ۱ مدیته: کاردش. 

۸. نقخمت: فرو افتادم. ۲ ارهف: تيز کرد. 

dle .4‏ وارد شدم. . شبا: طرف تیز. 

٠١‏ . شعاب: راه كوهستانى. ۴. داف: مخلوط كرده. 

۱ سطواتك: قهر و غلبههاى تو. ۵. قواتل: کشنده‌ها. 

VY‏ ذربعتى: وسيلة من. WF‏ سموم: جمع سم. 

AT‏ مفرٌ؛ فراركاه ‏ پناه گاه. VV‏ سدّد: محكم هدف كيرى كرد. 
۴ مفزع: جای فزع. ۸ نحوى: دو طرف. 
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۲ مولياً: روی گردانید و برفت. 

OF‏ أخلفت: بى ثمر ماند. 

۴ سرایاه: گوشه‌ای از لشکر. 

۵ باغ: ظالم. 

۶ بغانى: به من ظلم کرد. 

۷. مکاید: کید و حیله‌ها: 

۵۸. شرل: بندهای دام. 

٩‏ مصابد: دام‌ها. 

۰ وکل بی: مأمورم ساخت. 

۱ رعایته: کسی که او رامی‌نگرند و زیر 
نظر دارند. 

lol FY‏ استتار در زمين بيدا کرد. 

FY‏ اضباء السبع: همانند استتار درنده. 

FF‏ طریدته: صیدی را که دنبال می‌کنند. 

0 انتهاز: به كمين نشستن. 

۶ فرصة: زمان مناسب. 

۷. فریسته: شکاری که كردن او راشکسته. 

8 . بشاشة الملق: كشادكى چهره به دوستی 
همراه حيله. 

4 بنظرنی: به من می‌نگریست. 

۷۰ شدّة الحنق: شدت غضب و کینه. 

۱. دغل سريرته: فساد و حیله باطنی. 


VY‏ ماانطوى عليه: كتمان نیّت. 


4 صوائب: تير هايى که به هدف می‌ر سد. 


۰. سهامه: جمع سهم تير هايش. 
۱ لم تنم: نخوابيده. 
۲ عين حراسته: چشم مأموران او. 
TT‏ اضمر: قصل كرده. 


vO‏ یجرعنی: به من می جشاند. 


۶. زعاق: آب. 

۷ مرارته: تلخی. 

TA‏ فوادح : حوادث سنگین. 
4 ناوانی: قصد مرا نموده. 
۰ ارصدلی: مترقب من است. 
۱ آزری: کمرم را. 


FY‏ فللت: شکستی. 

۳ . صيّرته: او را گردانیدی. 

۴ . اعلیت: بلند کردی. 

FO‏ سدده: آن را محکم کاری کرده بود. 


۶ مردوداً علیه: بر خود او بر گر دانیدی. 


FV‏ لم بشف غيظه: غیض او آرام نیافت. 
FA‏ غلیله: کینه‌اش. 

۹ عض: كاز گرفت. 

۰ شواه: اطراف دست (انگشتان). 


۵۱. آدبر: يشت کرد. 


۵ . خلالا: حصلت‌ها. 

AF‏ لم تزل فیه: دایم در آن بود. 

WV‏ وحرنی: با کید مرا طلب می‌کرد. 
4A‏ مکیدته: کید او. 

.٩‏ یضطهد: مغلوب شود. 

۰ کنفك: جانب تو. 

۱ معقل: دژ. پناهگاه. 

۲. انتصار: باری. 

۳ حصنتنی: مرا منم کردی. 

۴ سحائب: ابرها. 

۵ مکروه: ناملایم. 

۶ جليتها: آنها را کنار زدی. 

۷ تعم: نعمت‌ها. 

۸ . امطر تها: فرستادی -باراندی. 
4 . جداول: نهرها. 

۰ . نشرتها: باز کردی. 

۱ البستها: پوشاندی. 

7 .اعين: چشم‌ها. 

VAY‏ احداث: بيش أمدها. 

۴ . طمستها: پوشاندی -محو كردى. 
۵ . غواشی کربات: پوشش‌های غم و غصه. 
۶ کشفتها: زائل کردی. 


۷ . ظْنّ حسن: اميد به رحمت خدا. 
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۳ ارکسته: او را انداختم. 

ol VE‏ رأسه: مغز سر. 

VO‏ زبیته: حفره‌ای در أن شکار کنند. 

۶ مهوى: مرکز سقوط. 

VV‏ حفرته: لانه او. 

VA‏ فانقمع: خوار شد. 

٩‏ . استطالته: طلب علو او. 

6 ربق: ریسمان. 

۱ حبالته: دام او. 

AY‏ قدکاد: نز دیک بو د. 

۳ بحل: حلول كند. 

۴ساحته: حریم. 

AO‏ شرق: فرو می‌برد. 

AF‏ شجی: می‌بلعید. 

AV‏ سافنی: به من خطاب نوهین‌آمیز 
می‌کرد. 

AA‏ حد لسانه: تیزی زبانش. 

4. وخرنی: به من كينة بسیار داشت. 

۰ . قرف: تهمت. 

۱ عرض: آبرو. 

۲. غُرَض: هدف قرار داد. 

۳ مرامیه: تير هايش. 


AF‏ قلدنی: به كردن من انداخته بود. 
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۲ سبوغ: سعه و گشایش. 

۳۲ تضییع: ضايع کردن. 

۴ . رفیعه: بلند و عالی. 

NTO‏ البيضاء: سفید و نورانی. 

۶ . تعیذنی: پناهم دهی. 

۷ .لا یضیق عليك:برای تو مشکل نیست (تو 
عاجز نيستى). 

۸. لایتکأدك: برای تو مشکل نیست. 

NTA‏ فهب لی: بر من ببخشای. 

۰ سلما: نردبان. 

۱.اعرج: بالا روم. 

۲ . رضوانك: مقام رضای تو. 


۳ آمن به: بدان وسيله ایم گر دم. 
من به: بدال وسينه ایس سر ۳۶ 


. جبرت: جبران كردى. 

. صرعة: زمين خوردل. 

. أنعشت: بريايش داشتى. 

. حولت: دگرگون كردى. 

. تطوّل: تفصل و كرامت. 

. انهماك: فرورفتن. 

. اساءتى: بدی من. 

. حجرنى: مانع من شد. 

. مساخط: سخط ها. 

. استميح: از عطاهايت سؤال كردم. 
. أكديث: امساک از خوبى كردم. 
law.‏ دخول بدون فكر. 

. حرماتك: اعمال حرام. 


.دی أناة: صاحب صبر و تحمل. 
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دعای پنجاهم 


دعاى به هنكام بیم و خشیت 


)1( خدایاء مرا آراسته آضریدی و از کودکی پروریدی و در حد کافی روزی 
دادی. خداياء در فرآن کریم تو یافتم که بر بندگان بشارت دادی و به أن دسته 
از آنان که با طغيان و عصیان به خود ظلم روا داشته‌اند فرمودی که هرگز از 
رحمت خدا مأيوس نگردید که او تمام گناهان را می‌بخشد و تو پیشینۀ مرا می‌دانی 
و از من به من آگاه‌تری؛ پس وای از گناهانی که کتاب تو از من به حساب آورده 
است! 

(۲) خداياء اگر نبود مواقف عفو تو که همه چیز را شامل است. خود را از دست 
می‌دادم و اگر کسی می‌توانست از قدرت خدا بكريزد, من از همه سزاوارتر بودم که 
فرار کنم؛ ولی هيج چیز در زمين و آسمان از نظر تو پنهان نیست. جز أن که آن را به 
حساب مى أورى و تو برای پاداش دهی و حساب‌کشی کافی هستی. 

(۳) خدایاء اگر فرار eS‏ تو جوینده‌ای و اگر بگریزم, مرا درمی‌یابی. هان! اکنون 
من در كمال خضوع و ذلت خاک نشین و تسلیم تو هستم؛ اگر عذابم کنی مستحقم و 
تو به عدل رفتار فرموده‌ای و اگر عفو کنی. از دیرباز مشمول عفو تو بوده‌ام و در 


a هش‎ 


پوشش عافیت تو فرار داشته‌ام. 


ENA‏ © ترجمة صحيفة سجادیه 


(ه تال aay‏ "ین أَشمایْك. و Ly‏ وارَنْهُ'" CSD‏ "من 
٠ dale‏ إلا رجفت nde‏ اس الْجَرُوعَة ''. و ae LGN Sha ai‏ 9 
BK Lbs oe‏ تَسْتَطِيعُ Ig NSU‏ لا ستَطیغ صز 

ك . فکیف تستطیع صَوْتَ غضك؟ 

)0( فاز نى الهم انی او as‏ .5 خطری Saad‏ ",و یش غذابی مِمًا 
يَزِيدُ فى ملك HL‏ 355 و لو Sl‏ عذابی ما يَزِيدُ فِى شلک ENS‏ 
لبر as le‏ أن كن یتقو كن سأطائك لهم شم و 
DEL‏ 531 من آن تزید فيه طاعة الْمُطِيعِينَ. أو ats‏ مِنْهُ مَعْصِيةُ peg MN‏ 
556 يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَء و تجاوز fo‏ يا ذا الْجَلالٍ و 5h SP‏ تب 


- “8,94 


fee NONE CH I. gle 


دعای پنجاهم: دعای به هنكام بیم و خشیت © ۶۱٩‏ 


(۴) خدایاء به حق اسمای پنهان و به تمام نور تو که در پس حجاب‌ها مستور است» 
اين جان‌بی OU‏ و اين استخوان‌های ناتوان را ببخشای. که قدرت حرارت خورشید 
را ندارند. جه رسد به حرارت جهنم و تاب شنیدن غرّش ابرها را ندارند. جه رسد به 
شنیدن غرّش بانگ خشم تو! 

)0( خداياء به من رحم كن که بسیار ناچیزم و قدر منزلتم اندک است و عذاب من 


مطیعان و معصیت گناه کاران در أن اثری بگذارد؛ بس به رحمت خود بر من ترحم 


فرما و به جلال و کرامت خو د از من درگذر و مرابپذیر که تو بخشنده و پذیرنده‌ای. 


قدرت تو بود قطعاً از تو صبر می‌خواستم و دوست داشتم که من در آن عذاب شکیبا ۱ 


واژه‌ها: 

.١‏ سوی: معتدل. ۱ الهرب: فرار. 

۲. رییتنی: مرا پروراندی. VY‏ خافیة: پنهان. 

¥ مَكْفياً: کفایت سده. ۳ أتيت بها: Ol‏ را حاضر می‌ساختی. 


۴. لاتفنطوا: مأیوس نشوید. ۴. جازياً: جزا دهنده. 
۵ فيا سوأتا: ای وای از اين مسئله غم‌آور. ۵. حسيباً: حساب‌گر. 


۶ احصا: آن را شمرده. VF‏ مُدْركى: مرا می‌گر فتی(می‌یافتی). 
۷ مواقف: جایگاه‌ها. . فررت: فرار می‌کردم. 

Jel .8‏ آرزو و اميد دارم. VA‏ بين يديك: حاضر در مقابل تو. 
4. شمل: شامل می‌شود. V4‏ . راغم: صورت به خاک مالیده. 


۰ . لألقيت بيدى: خود را تسليم عذاب ۰ مخزون: محفوظ. 


می‌کر دم. ۱ ارته: بوضانده‌اش. 


۰ © ترجمة صحيفة سجاد به 


VY‏ . حجب: پر ده‌ها. ۶ هلوعة: بسیار جرع کننده. 

YT‏ بهاء: حسن و جمال. ۷. رعد: صدای ابرها. 

۴. جزوعة: کثیر الجزع. ۸. خطری بسیر: شأنم قابل توجه نیست. 
0" رمّة: استخوان پوسیده. VA‏ نب علن: مرا به بازگشت بپذیر. 
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۵۱ 


دعاوه فى التضرع و الاسنکانة 


وَكانّ من fled‏ عَلَيْهِ السَّلامُ و فى ضرع و الاسيكاتة: 

(۱) إلهى أَحْمَدُ Bias‏ 5 أَنْتَ Sal aad‏ علن oid‏ 2 مك إلى و سبو" 
تغمائِك Glo‏ و جزیل elas”‏ نی و علن ما تیه من رَحْمَتِكوَ 
se Shes)‏ امن i ets‏ اضطتفت gate"‏ ما fad‏ عل شگری. 

(0 لول ALS‏ جوع تغمايك reals Be‏ 1 
ل إضلاح تفیی, و لک Shs‏ بالاخسان, و ررْفتبی فى آثوری GS‏ 


C555 5. SUSI‏ عَنَى ' جَهْدَ ك 
(۳) إلهى فکم من بلاء جاهِر ' وی dads SS‏ سابغة'' 


- ۱۳ عِنْدَ 


فرت بها عتبی, وکین صَنِيعَة '"'كَرِيمةلَكَ site‏ أت الى يت 
الاضطرار دَعْوَتَى؛ و 08 ite‏ لیثار " 5.5 SORT‏ من الأغداء 
بطلامتی ". 

)٤(‏ إلفى ما وَجَدْئكَ بَخيلاً جين dL:‏ و لا Meade‏ جين رذب بل 


ged Bias‏ ساعاً. وَ لِمَطالبى Las‏ و S155‏ تغماك عَلَىَ سابفّة 


۷ " ین شانی Bs‏ زمان من انی فلت sabe‏ خود 


ال انا اي مهد 


دعای پنجاه و یکم 
دعا به هنكام زاری و تضرع 


عطاهای بزرگ تو و کرامت‌هایی که به واسطة آن مرا برتری دادی و نیز در برابر 
رحمت و نعمت‌های فراوانی که بر من ارزانی داشتی, سزاوار ستایشی؛ اگر جه أن 
چنان لطفت فراكير و نعمت‌هایت لحظه به لحظه در فزونی است که من از ادای شکر 
آنها ناتوانم. 

)1( خداياء اگر احسان و نیکویی تو نبود. هرگز به هیچ توفیق و نصیب خیری 
دست نمی‌یافتم و به اصلاح حال خود موفق نمی‌گردیدم. تو بودی که به من احسان 
فرمودی و در I>‏ کفایت بی‌نیازم کردی و رنج و گرفتاریام را برطرف ساختی و 
محفرظ داشتی. 
ساختی و جه لطایف بسیار که برای من انجام دادی و هنكام اصطرار: دعايم را 
مستجاب و در لغزش‌گاه‌ها؛ برقرارم داشتی و حق مرا از دشمنانم باز گرفتی. 

Lise )۴(‏ هرگز هنكام درخواست از تو خودداری نورزیدی و در رحمت تو را 


نعمت‌هایت را بر من فرو ریختی و در همه حال‌ها و زمان‌ها ستوده‌ای و همه 


۶ © ترجمذ صحيفة سجاد یه 


ند La god Ki‏ ۳ 
Cala" idea‏ .و يا مُقیلی " عَثْرَتَى ". فلو لا 
سرك 5556 لکنت من Spee pital‏ .و يا مُوْيّدى بالضر فلز لانطرك 
EN) ctl‏ من المَلوبین, و يا من رَضعث "له الْملُوكُ نير Dill‏ "على 
آغناقها ‏ فَهُمْ ین بن ‘she‏ خائفون. و IL‏ التّفْوَى, و يا من له الأشماء 
a‏ سالك أن تغفو عنی. و iit‏ ٍى yi‏ قَأغتَذر ",و لا بذِى 

pet 39‏ و لا مفو یی Bb‏ 

(۷) و أسْتَقِيلُكَ jails." ole‏ لك MN Bie”‏ قد أَبقتیی ‏ 
Chul;‏ فألکتیی, منها فرزث لك رب اقب sje Ge‏ 
lel‏ مشتجي at SUL Sein‏ یی 
داعِياً فلا 34 “Ub‏ 

di 523 )۸(‏ -يا 05 -مشکینا, مُشتکینا ؛ مُشفقاً ‏ خائفاً. زجلا 
Lai‏ مُصْطَرَأ إِلَيِك. 

dh SN‏ يا لهی ضفق تفیی ع عن الْمُسارَعَة'' فیما وعدته 
أؤلياءك, و المجائید: اه Talal‏ 13355 مُمُومِى' E u‏ 


۵ 
۰ 


مسب 


۶۳۵ پنجاه‌ویکم: دعا به هنكام زاری و تضرع و‎ cleo 


کارهایت. خير و کرامت و رحمت است. 

)0( خدایاء جان و زبان و عقلم تو راسپاس می‌گوید. آن چنان که حق شکر تو را ادا 
کند و ستایشی که به رضای تو برسد؛ پس مرا از خشم و غضب خود دور و محفوظ 
بدار. 

(۶) ای خدایی که هنكام رنج از بيش آمدها پناه من هستی و ای نگهدارند؛ من از 
لفزش. اگر تو عیب‌های مرا نپوشانی؛ رسوا می‌گردم و اگر تو يارىام نکنی مغلوبم و 
ای کسی که پادشاهان متکبر عالم در برابر تو یوغ مذلّت بر گردن دارند و از سطوت تو 
بیمناک‌اند و ای کسی که هميشه جانب تو بايد رعایت شود و اسمای خُسنا فقط از آن 
توست. تقاضایم آن است که عفو و بخشش خود را نصیبم گر دانی» زيرا من هرگز از 
عيب بری نیستم تا عذر آورم و قدرتى ندارم تااز آن يارى بگیرم و گریزگاهی ندارم تا 
بدان سو بگریزم. 

(۷) خدایاء از نو درخواست می‌کنم که لغزش هايم را نادیده گیری و از گناهانم به 
درگاه تو بی‌زاری می‌جویم و نیز از گناهانی که مراگرفتار کرده و بر من احاطه و هلاکم 
ساخته است. به درگاه تو گر یخته‌ام در حالی که توبه کرده و درخواستم أن است که 
توبه‌ام را بپذیری و پناهم دهى. به تو پناهنده‌ام يس بیچاره‌ام مگردان و از تو 
درخحواست می‌کنم» پس محرومم مكن و به درگاه تو گرویده‌ام, بس نومیدم 
برمگردان. 

(A)‏ خداياء تو را می‌خوانم. در حالی كه مسکین و بیچاره‌ام و قلبم ترسان و تنم 
لرزان و هراس ناك است و درمانده و مضطرم. 

)4( خداياء به تو شکایت می‌کنم از اين که نتوانم به سوى وعده‌های تو که به 
اولیایت داده‌ای شتاب كنم و از وعده‌های عذابت که دشمنانت دریافت کرده‌اند 


بگریزم و از هموم بسیار و وسوسه‌های فراوان نفس خود به درگاهت شکوه می‌کنم. 


۱ © ترجمة صحيفة سجادیه 


(۱۰ إلهى od‏ تَفضخنی بسریرتی و لَمْ UE‏ بجریرټی BBN ٠“‏ 
فتجیبنی و E2551‏ بَطِيئاً جين تذمونی, و شالك Ch LAS‏ من خوایجی, و 
EL ds‏ وَضَعْتُ Hite‏ یی BG‏ يوالة. Dab BING‏ 

eal; e dB be )۱۱(‏ "من تو کل hile‏ و 
lbs‏ من اختضم بان EE‏ عن لا a"‏ 

(۱۲) الهی BEG‏ 8 3585 و الْأولَى ald‏ شّكْرى, و عفر ی ما 
غلم من op)‏ 

(۱۳) إن تُعَذَّبْ G6‏ الظَالِمُ staat bal‏ الأب" امه امسج" 
aah‏ " حظ تفسی, و ان تففز TG‏ أَرْحَمُ الدَاحِمِينَ. 


دعای پنجامویکم: دعا به هنكام زاری و تضرع © EVY‏ 


(۱۰) خدایاء به سبب بدی منء رسوایم مکن و به خاطر عصيانم. مرا هلاک 
مگردان. تو را می‌خوانم و دعایم را اجابت می‌کنی اگر جه در اطاعت تو سست باشم و 
هرگاه که حاجتی دارم و هر جاکه هستم و هر گونه سرّى داشته باشم فقط خواسته‌ام را 
باتو باز می‌گویم و سرّم رابا نو در ميان می‌گذارم و غير تو رانمی‌خوانم و به جز تو به 
كسى اميد ندارم. 

(۱۱) خداياء در فرمان‌بری تو آماده‌ام. هر كس كه به تو شكايت آورد. نداى او را 
می‌شنوی و هر كس به تو توكل کند. او را درمی‌یابی و آن که به تو اعتماد أورد. از 
كر فتارى رها می‌کنی و هر كس به تو پناهنده شود به گشایش كارش اقدام می‌کنی. 

(۱۲) خدایاء پس به سبب ناسپاسی من؛ مرا از خير دنیا محروم مکن و گناهانی را 
که از آنها كاهى بر من ببخشای. 

(۱۳) خدایاء اگر عذابم کنی من تبهکاری هستم که کوناهی و گستاخی کرده و در 
انجام و ظایف سستی ورزیده‌ام و در انجام دستورها از بهره‌مندی خود غفلت نموده‌ام 


و اگر بخشایشت شامل من شود تو مهربان‌ترین مهربانان هستی. 


واژه‌ها: 

.١‏ صنیعك: ساختة تو. ۷. صرفت علی: از من دور کردی. 
۲.سبوغ: سعه و فراوانی فیض. ۸ tage‏ مشقت. 

۳ جزیل: بزرگ. .٩‏ محذور: مكروه (مورد كراهت). 


۴. اسبغت علی: نعمت فراوان به من عطا ۱۰.جاهد: پر مشقت. 


کردی. ۱ سابفة: نعمت وسیم فراوان. 
۵. اصطنعت: انجام داده‌ای. VY‏ صنیعة: کار انجام يافته. 
۶. احراز: به دست آوردن. AY‏ أجبت: جواب دادی. 


۷ أستقيلك: از تو طلب برگشت از گناه 
می‌کنم. 

۸ عثراتى: لغزش‌هاء سقو ط ها. 

٩‏ أتنصّل اليك: از گناهان به سوی تو 
می‌آیم. 

۰. اوبقتی: هلا کم کر ده. 

۱ احاطت بی: مرا در ميان گرفته. 

FY‏ متعوّذا: پناهنده. 

۳ . فلاتخذلنی: بیچاره‌ام نکن. 

۴. معتصم: چنگ زده. 

۵. خائياً: محروم. 

۶ مستكين: ذلیل. 

FV‏ مشفقاً: ترسان. 

TA‏ رجل: خحاثف. 

F4‏ مسارعة: به سر عت حرکت کردن. 

۰ مجانبة: دوری کردن. 

.١‏ حذرته: أن را دور داشتی. 

۲. هموم: حزن جان فرسا. 

OF‏ سريره: باطن جان. 

OF‏ جريره: گناه. 

۵. لبيك: تأكيد در اعلان آمادگی. 

OF‏ شكا اليك: به سوى تو شكايت أورده. 


۷ تلقی: با او روبه رو شوی. 


۸ © ترجمذ صحيفة سجاد یه 


dil. ۴‏ نگهداشتی. 

۵ عثار: سقو ط. 

۶. زلة: لفزش. 

۷. ظلامتى: حق مظلو م. 

۸ . منقبضاً: گر فته. 

.٩‏ شأن: حال. 

۰ مهرور: نيكو و پسندیده. 
۱ مبلغ رضاله: منتهای رضای تو. 
۲ . سخطله: غضب تو. 

. کهف: غار‎ YT 

۴ ثعیینی: عاجز سازد مرا. 
۵, مذاهب: راه‌ها. 

۶ مقیل: نگهدارنده. 

۷ عثرة: سقوط. 

۸ عورة: قبیح, مخفی. 
.٩‏ مفضوح: رسوا. 

۰. وضعت: نهاده است. 

۱ نير المذلة: قلاده بر گردن اسیران. 
۲. اهنان: گر دن‌ها. 

۳ سطوات: قدرت‌ها. 

۴ بری: تبر نه شده. 

۵ فأعتذر: اظهار عذر کنم. 
۶ فرّ: فرار کنم. 


۱ 


leo 
ی بد‎ 
پنجا‎ 

هو یکم: 

دعابه 

هنگام زاری 

ai و‎ 

تضرع 6 

۳۹ 


a ns ۸‏ 
تخلص: نجا می دهي 
٩‏ لاذ: بنا van‏ 
هله ۱ 
a‏ 
صو د. 
1.۶1 
. آئم: گنه کا 
J ۳‏ 
لمضجع: قا 
صر و 5 
مفصر. 


7 ۰ 
مفرط: 
cn‏ 
گر همراه با i‏ 
تفصیر. 
۳ مه 
غفلت زده. 


Oy 


دعاژه فى الالحاح على الله تعالی 


وكات al led‏ السلام فى cl‏ عَلَى ail‏ تعالی: 

(۱) يا أنه اذى لا یخنی عليه ted‏ فى الأّرْض و لافی السّماء, BSG‏ 
يَخْفَئ dale‏ يا الهی ما أن (SE‏ کیت لائخصی ما نت صََغتَهُ؟! 
یت نیت dts‏ مات tte‏ و یف یشتطیع أن یهدب منك من 
لاحياة لَهُ ال برژقك؟؛ أو کف Bb‏ منك من لاذهب له فى Bb‏ 
fase‏ 

(۲) سبْحانك أَخشی ee‏ وَأَخْضَعُهُمْ'لَكَ آغملهم 
de Uy‏ و هنم" dale‏ من أَنْتَ تفه و هو یبد gh‏ 

(۳) سُیْحاتك لاينْقصٌ ' سلطانك مد شرك بك و 55 5 rok HL‏ 
id ame‏ 'قضاءَك أن DNS‏ و REY‏ منك ۲ من why hy OAS‏ 
و لیف وی من عبد BAY Date‏ اللي مَنْكرة لقاءك . 


() سبحاتك ماأغظم" شانك. وأفهُر" شلطائك. وَأَمَدَ dog‏ وَأَنْقَدَ 
1352 


0 
ام 


دعای پنجاه و دوم 


)1( خدایا؛ هیچ جيز در زمين و آسمان بر تو پوشیده نیست. چگونه مخفی باشد 
در حالی که تو خالق همة آنها هستی؟! و چگونه احاطه نداشته باشی در Me‏ كه تو 
آنها را استوار کرده‌ای؟! و چگونه پنهان از تو باشد در صورتی که همه چیز در تدبیر 
تواست؟! و چگونه از تو بگریزد در صورتی که حيات آنها از توست؟! و چگونه از تو 
رهایی دارد آن که جز در ملک تو راهی So‏ ندارد؟! 

(۲) خداياء تو از هر نقصی منزهی و حشیت و بیم أن که به تو أكاهتر است» بیشتر 
است و أن که در عمل کوشاتر در برابر تو خاضع‌تر است و آن که پست‌ترین است. با 
وجود آن که پرستش دیگری را می‌نماید. از روزی تو برخوردار است. 

(۳) خدایاء تو منزهى! هرگز شرك مشرکان و تكذيب کافران نسبت به پیامبران توء 
نقصانی در اقتدارت ایجاد نمی‌کند و آن که به حکم تو خشنود نیست توان أن را ندارد 
که فرمانت را رد کند و آن که قدرت تو رانادیده گرفته, از اختیار تو بیرون نیست و 
کسی که غير تو رااستایش می‌کند. توان گریز از قدرت تو راندارد و هر کس از 
ملاقات تو رنجیده و دل خور باشد. عمرش ابدی نیست. 

(۴) خدایاء جه قدر شأن تو عظیم و اقتدار تو غالب و نیروی تو شدید و امر تو نافذ 


است؟! 


LYY‏ © ترجمذ صعيفة سجاد یه 


ae ۲ 


lw (0)‏ قَضَيْتَ Ss‏ على جين SASS‏ 58 " و من کف 


eh “als SS‏ موی و 


ات وَخْدَك لاشريك لَك. 
(1)آمَنْتُ E5555.‏ رُسُلَكَ و E15‏ کتابك, 5 کت GK,‏ مَغْبُود 


lows. day Gaus. شیبی ™ مُسْتَقِلاً لعملی‎ ۳۳ 1 rath Jeti 0 


1 ل Mo hye) Se ge Ae eR ee Oe‏ 
بخْطایای, أنا پاشرافی عَلی نَفْسِى eld‏ عَمَلِى أَهْلَكَنِى. و هوای ازدانی ‘ 


و شهوایی > 

ULL (a)‏ با مَؤلاى شزال من تسه لاهية " بطول dal‏ ".و Bag‏ غافل 
پشکون غوقه ‏ و قله hg Bis‏ و 3555 یل ما هو 

." َيه‎ gle 

)4 سوال مر قد bol athe CE‏ و ogg 5g SAE‏ ز استفکتث مله 
الانيا" و Je NAb‏ شزال op‏ اشتکتر وه "و اغترف بِخَطِيئته. 
سوال من لار لَه عك و لا ول له دون و IY‏ منك و لاملجا"" 
لَه منك. ANY‏ 

١‏ إلهى أشألك يحقّك الواجب على جوبع له و باشياك تیم 
Agi‏ ت رشولك أن يُسَبْحَكَ ' "یه يلال dt‏ اْکريم الزى 
نب eer eee‏ اس سر 3 رآل wise‏ 


- 


Ailey نفیی عن ن الدنیا‎ hd بعبادیك, و أن‎ eb ع کل‎ gia ls 


ا اسل سه 


دعای پنجاه‌ودوم: دعا به هنكام اصرار و پافشاری به درگاه خدا © 1۳۳ 


)0( تو منژهی و بر تمامی آفریده‌ها اعم از کافر و مزمن -حکم مرگ رامقدر فرموده 
و همگان مرگ رامی‌چشند و به سوی تو روان می‌گردند. تو مبارک و متعالی هستی و 
جز تو خدایی نيست و هرگز شریکی نداری. 

(۶) خدایاء به توايمان دارم و پیامبرانت را تصدیق می‌کنم و کتاب آسمانیات را 
می‌پذیرم و به هر معبودی به جز تو کفر ورزیدم و از هر کس که غير تو رامىيرستد. 
بیزارم. 

(۷) خدایاء هر صبح و شام عمل خود را کم دیده و به گناهان و خطاهايم اقرار و 
اعتراف دارم و به دلیل اسرافی که بر خود روا داشتم. خوارم و اعمالم مرا هلاک و هوا 
وهوس مرا پست نموده و شهواتم مرااز رشد و تعالی محروم ساخته است. 

A)‏ پس ای مولای من از تو درخواست می‌کنم همانند کسی که به سبب 
آرزوهای درازش بیهوده گرا گشته و همانند غفلت زدۀ بی تحرک عروقش بسته شده 
و قلبش به سبب کثرت نعمت‌ها از خود وامانده و رها شده و در اشر عكس العمل 
کردارش, فکری کم و کو تاه پیدا کرده است. 

)4( خداياء درخواست من از تو همانند درخواست کسانی است که آرزوهای دور 
و دراز بر آنان غالب شده و هوای نفس گرفتارشان ساخته و bis‏ بر آنها مسلط گردیده 
است و اجل بر سرشان سایه افکنده و گناهان بسیار دارند و به تمامی آنها اعتراف 
می‌کنند و جز تو خدایی ندارند و هیچ گونه سرپرست و نجات دهنده و پناه‌گاهی غير 
از نو و به سوی تو ندارند. 

(۱۰) خدایا, به آن حقی که بر همه آفریده‌ها واجب کردی و به آن اسم اعظمی که به 
رسولت امر فرموده‌ای تو را بدان تسبیح کند و به جلال وجه‌ات که هميشه باقی است 
و تغيبر و تبديل نپذیرد. از تو درخواست می‌کنم بر محمد و آل محمد درود فرستی و 


مرا با بندگی خود از همه جيز بی نیاز گردانی و نفس مرا با بیم و هراس از خود از دنیا 


LYE‏ © ترجمة صحيفة سجادیه 


2 ۹ 


Sind DANS بالکییر من‎ cb وان‎ 


AIG (VN)‏ افو" و منك أَخَافُ” .و بِكَ أَسْتَفِيتُ 


۳ 6 ما عم‎ s 
oY 2 و‎ ai. ۱ لے‎ etl - e 
الجاء و بك أثِى .و ایّاك أسْتَعِينُ‎ lal] ادعو و‎ 


۰ 
ی 


۶۳۵ © پنجاه‌ودوم: دعا به هنكام اصرار و پافشاری به درگاه خدا‎ cleo 


باز داری و با رحمت و کرامت بسیار خود مرا مورد تفقد و مهربانی قرار دهی. 
(۱۱) خدایاء گریزم به سوی تو و ترسم نیز از توست و به تو thy‏ می‌برم و به نو 


امیدوارم و تو را می‌خوانم و به تو روی آورده‌ام و تو تنها تکیه گاهم تویی و يار من, 


تویی و امن وامان من به واسطة توست و بر تو توکل و اعتماد می‌کنم. 


واژه‌ها: 

١.لابخفى‏ عليه شىء: هيج جيز بر او ۶. old‏ مردن و از دنيا رفتن. 
برشل ت ۷ . ما اعظم: جه بسيار عظيم است. 

".كيف لاتسحصى: چگونه شمارش را 1۸.مااقهر: جه بسیار قدرتمند است. 
نداری. 4 . قضیت: حتم کردی. 


. من وخدل: آن‌که تو را یگانه داند. 
. ذائق: چشنده. 

. صائر أليك: به سوى تو بر می‌گردد. 
. تباركت: بر بركت هستی. 


۳ تدبّره: آن را تدبير مىكنى. 
۴. یهرب منك از تو فرار کند. 
۵. ینجو: نجات بيدا AS‏ 


۶ مذهب: راه طريق نجات. 


۷ اخشی: خائف‌ترین. TE‏ برئت: بری هستم. 

A‏ اخضع: خاضم‌ترین. ۵. أصبح: صبح کردم. 

ty gal 4‏ سست‌ترین -بیهوده‌ترین. TF‏ امسی: شب کر ده‌ام. 

۰. اینقص: نقص ندارد. TV‏ مستقلاً لعملى: عمل خود راکم بینم. 
۱ سلطان: اقتدار. VA‏ هوای: هوس من. 

١‏ .كره: خوش ناید. 4 اردانی: مرا بست کرده. 


۰ لاهية: فرامرش‌کار -بیهو ده کار. 


۱ أمله: آرزویش. 


۲ سكون عروقه: آرامش بدن (عروق). 


۳ لايمتنع منك: از تو منقطع نشود. 
۴ لایفونلد: از تو بریده یست. 


۵. لايعمّر: عمر بلند ندارد. 


FF‏ لایفنی: فناپذیر نیست. 

۵ تسلی: زائل کنی. 

۶ تُتنينى: با دست پر مرا برگردانی. 
lal .۷‏ می‌کنم. 

FA‏ آخاف: می ترسم. 

FA‏ بك أستفيث: به تو التماس می‌کنم. 
۰ أرجو: اميد بسته‌ام. 

.١‏ بك أثق: به تو اطمينان دارم. 
۲ أستعين: يارى مى طلبم. 

OF‏ بك أومن: به تو ايمان دارم. 

۴ عليك أتوكل: به تو توكل مىكنم. 
0. جود: بخشش بلا عرض. 

۶. انکل: اعتماد می‌کنم. 


1 © ترجمة صحيفة سجاد به 


۳ مفتون: فکر صحیح از دست داده. 
۴. صارالیه: به سوی او گردیده. 


۵. استمکنت منه الدنیا: دنيا را در اختيار 


دارد. 


۶. اظلّه: بر او سايه فکنده. 


FV‏ استکثر ذنوبه: گناهان خود را بزرگ 


دیده. 
۸ منقد: نجات دهنده. 
0 ملجا: پناهگاه. 
۰ يسبّحك به: تو را به آن تنزيه كند. 
١؟.‏ جلال وجهك: عظمت مظاهر الهی. 
FY‏ لايبلى: کهنه نشود. 
FY‏ لايحول: تغییر نیابد. 


Oy’ 


دعاژه فى التذلل لله عزوجل 


وکا ین eed‏ عل لکلا فی ال ول 

)1( 05 أَفْحَمَمْيِى ' ذئوبی, و Slate Sahil‏ '. قلا Jee NUL) TBS‏ 
Les Sky‏ بعملی, لمرد" فى خطیتتی, محر عَنْ قطوی. 
ea‏ 

(0) قذ رقف نفسی مَوْقِفَ IS‏ آلمذنیین. مَؤْقِفَ الأشقياء 
تج ی hele‏ لْمُسْتَخِفينَ Babyy‏ 

(۳) سبحانك Si‏ و اختراث a hs Age‏ غور ت اى ۲ 

(4) ملای. إِرْحَمْ كَبْوَتى "لحر وجُهی" و 5 قدّمی و غذ بجلمك 
علی جَهْلى. و پإخسانك عَلى إساءتى, BIG‏ دی Sed,‏ 
بخطیتیی, و هذه sh‏ و ali‏ اتکی" et oat‏ ازخم 
یی . و فاد آیّامی و راب" أَجَلى "و ضغفی و gi Kt‏ و LG‏ 

)0( مَؤلاىَ 14 حَمْنِى اذا إذا انقطعم من الانيا ری امح" من 
لي تبن الین "کمن قذ ين " ۱ 


es‏ جب. .ع 


دعای پنجاه و سوم 


دعایه هنكام 
اظهار خاکساری در درگاه خدا 


(۱) خدایا. گناهان وامانده‌ام کرده و سخنم كسيخته و حجت و دلیلی برایم نمانده 
است و اسير گرفتاری‌های خويشتنم و در گرو كردارهايم هستم و در گناهانم 
سرگشته و در مقاصدم سرگردان و در راه زندگی‌ام در مانده‌ام. 

(۲) خداياء نفس من به دلیل گناهان در موطن خوارى قرار گرفته است و در 
جایگاه تیره بختان گستاخ که به و عده‌هایت توجه نمی‌کنند. جای دارد. 

(۳) خدایاء تو منزهی! من در حال خود حيرانم که چگونه بر تو جرأت پیدا کرده‌ام 
و چگونه توانستم خود راگول زده و دچار غفلت گردم. 

(۴) مولای من. زمين خوردن من با تمام قامت و به رو افتادن من و نيز لغزش پایم 
را ببخشاى و با حلم خود جهلم راو با احسانت بدی‌هایم را عفو فرماء که من به گناهان 
و خطاهای خود اعتراف می‌کنم و این دست من و اين موی جلو سر من است که در 
اختیار توست و با تمام بیچارگی آمادۀ مجازانم. به پیری و گذشت روزگار و نزدیکی 
اجل و ضعف و مسکنت و ناتوانی من ترخم بفرما. 

)0( خدایاء آن كاه که نام و نشانی از من در دنیا نماند و هيج آفریده‌ای از من ياد 


نکند و در گروه فراموش شدگان قرار گرفتم» به من ترحم بفرما. 


۰ @ ترجمة صحيفة سجاد به 


(1) مَوّلای و از یی عند د َعَيْرِ 5559-2 حالی إذا بل جشیی" 0 
256% " أغضائى. و Sakis‏ أُوصالی ۰" .یا غفلیی عَمَا یراد بی! 

(۷) مؤلاى و ارْحَمْنِى فی شری و نشری, و اجقل فى ذلك الْيَومِ صع 
LY‏ مزقفی, و فی eel‏ مضذری, و فی جوارِكٌ مَسْكَيِى. يارَبٌ 
العالمین. 


ow Aa enna 


دعای پنجاموسوم: دعا به هنكام اظهار خاکساری در درگاه خدا © EEN‏ 


(۶) خداياء أن كاه که دگرگونی در صورت و حالم بيدا می‌شود و جسم من به 
پوسیدگی می‌گراید و اعضاو بند بند بدنم جدا می‌گردد به من رحم کن. وای بر من که 
از وظایف خود غفلت دارم! 

(۷) خداياء به من رحم كن آن هنكام که زنده و بر انكيخته و در قيامت محشور 
می‌شوم و در أن روز مرا با اولیای خود محشور فرما و در ميان دوستانت جای و در 


قرب خود اسکان ده» ای پروردگار جهانیان. 


\F‏ ناصیتی: پيشانیم. 

WV‏ . أستكين: مسکین شده‌ام. 

۸ . قود: فصاص. 

V4‏ شيبه: بیری» سفیدی مو. 

۰ نفاد: تمام شدن. 

۱ اقتراب: نزدیک شدن. 

۳ حیلتی: ره‌یابی من. 

۴ امحی: محو شود. 

۵. ذکری: ياد من. 

۶ منسّى: فراموش شده. 

۷ نُسى: فراموش شد. 

TA‏ بلی جسمی: پوسیدگی جسم -يا پیری 
حاصل شود. 

4". تفرقت: جدا شود. 


۰ اوصالی: مفاصل من. 


۲ ترجمة صحیفا سجادیه 


واژه‌ها: 


.١‏ افحمتنى: وامانده‌ام کر ده. 

۲. وانقطعت مقالتی: توان گفتارم بریده. 
۳ بلیّة: گر فتاری. 

۴ مرتّهّن: به گروگان رفته. 

۵. متردد: متحیّر. 

۶ فطع بى: راه بر من بسته. 

۷. اوقفت: واماندم. 


۸ المتجرى: جرأت کننده بر خلاف. 

٩‏ المستخف: سبك شمارنده. 

۰ تفریر: وادار كردن بر گول. 

۱ غرّرت بنفسی: خودرا در معرض هلاک 
قرار دادم. 

١١‏ کبوة: به صورت به زمين خوردن. 

7 . > وجهی: صفحه صورتم. 

۴.«زلهة قدمی: لغزش پایم. 

Sikes ا ل‎ BAe 
احسان كن (برگرد).‎ 


دعاؤه فى استکشاف الهموم 


رکان من atl ales‏ السَّلامُ فی اشتکشاف الْهُمُوم: 
eben‏ — يا مان WAN‏ 5 خر و زجیمهُماه 
صل عَلى مُحَمّدِ و آل lsd‏ وَافْدِجْ th‏ و Gt GAS‏ 


rea Para ebb ane‏ ويب نی و 


por, 


فل و اه 5d‏ و JB‏ 

Jeg (۳)‏ شالت وال من BLS SE‏ رَضَعُفَتْ Pre‏ 
SH‏ نوبة, سوال مَنْ لا Sos‏ لفاقیه ميقا“ و لا لِضَعْفِه میا و لا لذنبه 
se‏ 361 يا ذا اْجلال وَ الإكرام NL‏ ع تلا dow‏ به مَنْ bed‏ به. وَ يقيناً 
تفع go‏ سین “aes‏ به عو ليقن فى BM i‏ 

)٤(‏ الله صل علی aad‏ مُحَمَّدٍ وَ 2d JT‏ و اقبض " عَلَى GAN‏ نفیی, و 
فطع من انیا حاجتی, وَ اجْعَلْ فیما عِنْدَكَ رغبتی شَؤْقاً إلى gL‏ وَ هَبْ 


- 


اك 2 8 7 
لى صذق التو کل ALE‏ 


دعای پنجاه و چهارم 


دعا برای برطرف شدن ناراحتی‌ها 


(۱) ای زدایند؛ هم و غم و ای رحمت گستر و مهربان در دنیا و آخرت. بر محمد و 
آل‌محمد درود فرست و هم و غم مرا برطرف ساز. 

(۲) ای ED‏ و ای یگانه و ای کسی که همه به تو نیازمندند. ای کسی که هرگز 
نزاييده و زاييده نشده‌ای و شبیه و همانندی نداری» مرانگاه دار و پاکیزگی نصیبم فرما 
و گرفتاری‌هايم را برطرف ساز. سپس أية الکرسی و دو سور معوّذتین و سورة «قل 
هو أللُّ أَحَدء را بخوان و أن گاه بگو: 

(۳) خدایا؛ از تو همانند کسی که به خستگی افتاده و قواى او رو به ضعف گذاشته 
و گناهان او بسیار گشته. درخواست می‌کنم و نيز نيايشم همانند کسی است که برای 
گرفتاری‌اش فریادررسی نیست و برای جبران ضعفش قدرتی ندارد و برای گناهانش 
آمرزنده‌ای غير تو ندارد. از تو می‌خواهم توفیقی به من عطاکنی که محبت تو را جلب 
کند و یقینی می‌خواهم که از آن بهره‌مند كردم و به حق یقین در نفوذ تدبیر و تقدیر تو 
نايل گر دم. 

(۴) خدایا؛ بر محمد و آل محمد درود فرست و أن گاه که مرابه سوی خود 
می‌بری» بر صدق و حق جانم را بستان و هرگز مرا در دنیا نیازمند قرار مده بلکه 


رغبتم را در شوق به لقای خود قرار ده و توکل صادقانه به من عطا فر ما. 


dary © ££‏ صحيفة سحاد به 


HLH (0)‏ من خير کناب ES‏ و أعُوذ بك ین شتاب HESS‏ 
Gall G35 Ne‏ لو TLE‏ الخاشهین 5 يَقِينَ GN‏ كلِينَ Behe‏ 

ie:‏ ن LU!‏ فی مَسائْلِهمْ و 
رَهْبَتى ' ol Wahab Be‏ اشتفلیی" فى موضاتك SY Se‏ مَعَهُ 

: teammate 
.و عافی فیها جَسَّدٍ‎ oS فیها‎ 

١‏ لهم من peal‏ "ی" SB Dig tes‏ آضبخث وت یی ر 
kes‏ فی الامو ر WS‏ فافض لى" بحر ها tle‏ نی من مُضِلَاتِ '"' 
تن" برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَالرَاحِمِينَ:وَصَلَّى اله على aks‏ مُحَمَّدِ رَسُولٍ اله 
الْمُصْطَفى و على آله الطَاهِرين. 


یرس وي 


دعای پنجاه‌وچهارم: دعا برای برطرف شدن ناراحتی‌ها © ۶6۷ 


)0( خداياء از تو می‌خواهم که آن چه از اعمال من ثبت شده است. از بهترین نوع 
خود باشد و به تو پناه می‌برم که نامه عملم بدترین باشد و نیز خوف عابدان و عبادت 
خاشعان و نيز يقين متوکلان و توکل مؤمنان را از تو درخواست می‌دارم. 

(۶) خدایا؛ رغبت مرا همانند رغبت دوستان خود و ترسم راهم چون خوف 
اوليايت قرار ده و مرا طوری به رضای خود موفق گردان که هرگز دستوری را برای 
خشنودی آفریده‌های تو از دست ندهم. 

(۷) خخداياء درخواست‌هایی را که تاکنون از تو حواسته‌ام رغبتم را در آنان بیشتر 
فرما و مرا در این خواسته‌ها سرزنش مفرماء بلکه به من بیاموز که در این 
درخواست‌ها بدون برهان و حجت نباشم و از کرامت عافیت محرومم مکن. 

(A)‏ خدایا؛ هر كس که سر از بالین برمی‌دارده به کسی دل بسته است و من امروز 
روز نو را در حالی آغاز می‌کنم که فقط تو را دارم و در همة امور به تو امیدوارم» پس 
تو خود عاقبتم را به خير گردان و از فتنه‌های گمراه کننده نجاتم ده به رحمتت ای 


مهربان‌ترین مهربانان. درود تو بر سرور ما حضرت محمد مصطفی و بر خاندان پاک 


او! 

واژه‌ها: 

۱. فارج: فرج کننده» برطرف کننده. ۷. فاقه: فقر. حاجت. 

۲. کائف الغم: زدايندة غم. A‏ مغيثاً: فریادرسی. 

۳ واحد: LS‏ 4. مقوی: تقویت PALS‏ 

۴. احد: يكانه. بدون دومین. ۰ . استیقن: يقين بيدا کرد. 
۵. صمد: مورد حاجت خلق. ۱ نفاذ: جریان -واقع شدن. 


۶. اشتدّت: شذت فراوان. VY‏ . اقبض: نگهدار. 


۸ © ترجمة صحیفا سجاد یه 


ody قد خلا: گذشته است. ۰ عاف: مرا عافیت‎ AT 

۴ رهبه: خوف و خشيت. ۱ من اصبح: هر كس سر از بالین بردارد. 
۵. واستعملنی: مرا موفق به عمل كن. YY‏ قه: مورد اطمینان. 

۶. مخافة: ترس. ۳. فاقض لی: برای من حتم كن. 

. عذر: دفع ملامت. ۴ نجنى: مرا نجات بده. 

۸ . لقنی: به من تلقين کن. ۵. مضلات: گمراه کننده‌ها. 


. حجتی: دلیل من. ۶ فتن: فتنه‌ها. 


یچیه 


